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های سپید همه اسب رمان   

رونیکا طبق حکم دادگاه به  

تبعید فرستاده خواهد شد.  

محل تبعید او، روستایی دور  

افتاده از توابع ایرانشهر در  

استان سیستان و بلوچستان  

خواهد بود. رونیکا علارغم  

گناهی خود، حکم  اصرار بر ی  

ر  را پذیرفته و راهی این سف

 .شودمی

 دانلود

 رمان دل شکن

ی است که   نفس دختر

ِ گذشته زخم
ی

های دلدادگ

تر ساخته؛ از او زیی قوی 

خویی که ناخواسته بر  اما  

ی جاری می شود، او را  زمی 

بار دیگر به آغوش  

ی گذشته

اش  شدهمهروموم

 .گرداندبازمی

 دانلود

 قفس چکاوک

ی روستایی و  
چکاوک، دختر

تنهاست که عموی  

معتادش او را به ارباب  

فروشد. هامون،  روستا می 

برای  ارباب جوان، او را 

 
ی

انتقامی دیرینه به بردگ

د؛ غافل از اینکه  می گت 

چکاوک روزی قلبش را  

 .تسخت  خواهد کرد

 دانلود
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 دو وجهی
ی

 ( نام رمان: شکاف سرخ )جلد دوم رمان زندگ

 ینویسنده: سِوما غفار 

ی، جنای  
ز  ژانر: فانت 

 

 

 

وع اتفاقات ناگوار  خلاصه رمان شکاف سرخ: گاهی اوقات، یک شکاف م  تواند سرر

ز خوب و  باشد. پس از خارج شدن روح هینا از درون سنگ، انتظار م رفت همه چت 

 برخلاف انتظارات است! هیچ کس فکر  
ی

خوش ادامه یابد؛ اما افسوس که زندگ

ون کشیدن روح هینا از درون سنگ، بهای  به ازای شکاف سرخ داشته نم  کرد بت 

 !باشد

ها از سر گرفته شدند.  رحم شد و با آزادی او، باز قتل بهای  که موجب آزادی روح ی  

ز عزیزانش باشد.    که مردند و هینای  که فقط توانست تماشاگر از دست رفت 
کسایز

 را به جان  
ی

وز شدن در این بازی وحشتناک، خطر بزرگ هینای  که سر انجام برای پت 

 ! خرید و سراغ یک دوست قدیم را گرفت
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 :مقدمه

 .کنمدوزم و آرام زمزمه مچشم در چشمان اندوهگینش م 

 ، من همانم که در گت  و دار یک غم- 

 م خوشر از تار و پود حیاتش شد ک

 ممن همانم که ناخواسته دو وجهی زیست

 .همایز که حت  خود نشناختم کیستم

کند، ای که لبانش را آرایش م کشد و با آن خنده آرام آرام دست بر موهایم م 

 :گویدم

 م اها کشیده این روح خستهسخت  - 

 م اچنان چشم امید به رهای  بسته اما هم 

 خ من همانم که از یک شکاف سر 

 مبهمم پاس م
ی

 خ یابم برای زندگ

ز و تماشا کن ای روزگار  !بنشت 

 را م 
ی

ک روح زندگ  !کند احضاراین دخت 
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 از  
ی

یک دستم را بر روی دیوار گذاشتم و آهی کشیدم، خسته شده بودم و این خستگ

 .ام نمایان بود. حال پریشایز داشتمام و اخم روی پیشایز چهره 

بعد از ظهر بود، سر پا بودم و داشتیم   از صبح تا الان که ساعت چهار و پنج دقیقه

رفتم،  که از دیوار گرفته و لنگ لنگان راه مدادیم. درحال کارهای مربوطه را انجام م 

 .وارد سالن اصلی شدم

وزه  روی مبل ای داشت، نشستم. رنگ  ای رنگ درون سالن که حالت دایره فت 

وزه  خوایز زیبا و آرامش بخشر ایجاد  ای مبل، با دیوارهای سفید درون سالن، هم فت 

 .کرده بود

های پاشنه بلندم را که به رنگ قرمز بودند، از پایم درآوردم.  خم شدم و یگ از کفش

ز با این کفش  برایم سخت بودند. صدای زنگ موبایلم، توجهم را جلب  راه رفت 
ً
ها واقعا

شد و اسم ناتسونو بر رویش نقش  ی موبایلم که روشن خاموش م کرد. به صفحه 

 :بسته بود، نگاه کردم. لبخندی زدم و جواب دادم

 .الو-

 .صدای بلند و پر شور و شوق ناتسونو در گوشم پیچید

 ؟ سلام هینا. در چه حال  -

ز گذاشتم و کلافه گفتم  :کفشم را روی زمت 

ز با این پاشنه بلندها رو بلد نیستمخیلی بد، پاهام درد م - ز و از طرفز هم راه رفت   .کتز

 .اش حرصم را درآوردای زد که قهقهه ناتسونو قهقهه 

ز با اون کفش - ؛ ول تو گوش نکردیاون همه بهت گفتم راه رفت   .ها رو یاد بگت 

 !جا نبود تا ببیندام پوکر شد و حیف ناتسونو این چهره 

 .جا بودممگه وقت داشتم؟ توی این سه چهار ماه همش درگت  نقاشر و کارهای این  -

اهن قرمز چسبان و تا زانوی  که پوشیده بودم، اشاره کردم  .به پت 

ز لباس تنم رو نیم ساعت پیش از خیاطی تحویل گرفتم، درحال  - که ده دقیقه همت 
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وع گالری مونده  .به سرر

 .شنیدم که ناتسونو نفس عمیق  کشید

 !خیلی تلاش کردی ها -

ام را  هایم نشست، از همان ابتدا به نقاشر علاقه داشتم. این علاقه لبخندی روی لب 

، در نتیجه ام،  وقفه های ی  ی تلاش تبدیل به هدف کردم و در این سه چهار ماه اخت 

 .ام بودموفق شدم یک سالن اجاره کنم و حال، روز اول گالری نقاشر 

به اطرافم نگاهی انداختم، یک سالن مستطیلی شکل بزرگ، که در مقابل من و در  

تر. در  های فرعی و کوچک سمت راستش، راهروی  وجود داشت برای رسیدن به سالن 

شدند و این محیط را  های من روی دیوار دیده م ها و راهروها، نقاشر تمام این سالن 

ز م   .کردندتزئت 

ه شده بودمزدند و با افتخار به نقاشر چشمانم از خوشحال برق م   .هایم خت 

 :گفتم

 .آره، خیلی تلاش کردم -

 .خیال ناتسونو ضدحال زد و هیجان وجودم را فروکش کردتفاوت و ی  صدای ی  

 .خب، خسته نباشر  -

ی نکرده بود   چشمانم را در حدقه چرخاندم، رفتار ناتسونو با پنج سال پیش هیچ تغیت 

 
ی
سه و که اکنون بیست اش را داشت. درحال و هنوز همان اخلاق موقع هجده سالگ

ساله شده بود! با وجود تمام اخلاق و رفتارهای رو مخ و ضدحالش، ناتسونو برایم  

 .عزیز و مهم بود

 .لبخندی زدم

 ؟ گردیتو گ برم  -

ای در اطراف شهر  اش به دهکدهناتسونو، یک هفته بود که برای دیدن خانواده 

 م اش آنیوکوهاما رفته بود، چرا که خانواده
ی

کردند. بعدها فهمیدم که جا زندگ
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ز آن  بودند و تاتسوم برای دانشگاه به کیوتو رفته  جا بزرگ شدهناتسونو و تاتسوم نت 

 .کرد. صدای ناتسونو از پشت موبایل شنیده شداش م بود، که ناتسونو هم همراهی 

 .شاید فردا راه بیوفتم. اگه فردا نشد، پس فردا -

 .پس منتظرتم -

های سالن بود، به نزدم آمد. مرد قد  بلافاصله پس از این حرفم، مردی که جز گارسون 

اهن سفید بود، باعث شده  بلندی بود و لباس گارسویز  اش که یک شلوار سیاه با پت 

 .تر دیده شودبود جذاب 

 :مرد گفت

 .ای دارن میان داخلکامیگ )فامیلی هینا( چان، در گالری رو باز کردیم و عده -

 از سر جایم بلند شدم، هیجان زده شده بودم و قلبم  
ً
چشمانم گرد شدند و سریعا

س داشتم و دستپاچه بودم، با این حال لبخند پت و پهتز زدم و  تندتند م تپید. است 

 :خطاب به ناتسونو گفتم

 .باید برم -

 .باشه، موفق باشر  -

 .ممنون، خداحافظ -

منتظر خداحافظز ناتسونو نماندم و تماس را قطع کردم، چشمم به انعکاس تصویرم  

ی کرده بودم.  در صفحه  ی گوشر خورد. نسبت به پنج سال پیش تغیت  چشم گت 

تر و موهایم نسبت به پنج سال پیش بلندتر شده بودند. ی گردم، حال کشیدهچهره 

ز موهایم، باعث کشیده  شد. قدم بلندتر شده و  تر شدن چشمانم مدم است  بست 

 گونه 
ی

هایم مشخص بود. با این حال،  لاغرتر شده بودم که این کاهش وزن از فرورفتگ

 مرا زیباتر م
ی

ز فرورفتگ  .کردندهمت 

دست  به سر و وضعم کشیدم و سعی کردم بر خود مسلط باشم، من چندین ماه بود  

ز روزی بودم. نباید امروز را خراب م  هایم را مشت و  کردم. دست که منتظر چنت 
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 .ام را جمع کردماراده 

با سر به گارسون اشاره کردم و با هم به سمت در که در سالن فرعی بود و باید از  

 .کردیم، رفتیمراهروی مقابل عبور م 

داشتم، با رسیدن به پشت در ورودی صاف ایستادم.  های محکم و استوار برم قدم 

 .کردام را بیشت  م رژ لب قرمز رنگ روی لبم، لبخندم را زیباتر و اراده 

توانستم این کار را انجام دهم و انجام  حال وقت نشان دادن خودم رسیده، من م 

 .خواهم داد

ای از مردم، به در ورودی تر شدند و توده چندی نگذشت که صدای پاها نزدیک 

 :رسیدند و مقابل من ایستادند. لبخندی زدم و با صدای رسای  گفتم

ها مورد پسندتون واقع بشن.  به گالری نقاشیم خیلی خوش اومدین، امیدوارم نقاشر  -

ز روز گالری هستش، فقط نمایشگاه اجرا میشه و فروش نداریم؛ اما  امروز چون اولت 

ز فردا بیاینبرای خریدن تابلوها م  .تونت 

 :کردم، ادامه دادمکه با دستم به داخل اشاره م از مقابل در کنار کشیدم و درحال 

 .بفرمائید -

وع کردند به نگاه کردن به نقاشر  های اطراف و  یک به یک وارد سالن شدند و سرر

ای در سالن ایجاد شد. به  اظهار نظر کردن به اطرافیانشان، طول نکشید که همهمه

توانستم از آنان چشم بردارم. من به آرزویم، نه بهت  بگویم به  کردم و نم مردم نگاه م 

ی بهت  از اين  ز  از این؟ چه چت 
ی بهت  ز هایم نتیجه  که تلاش هدفم رسیده بودم و چه چت 

 ؟ داده باشند 

 :بدون نگاه کردن به گارسویز که کنارم ایستاده بود، گفتم

وع کن -  .پذیرای  رو سرر

یتز از مردم   سری تکان داد و رفت، برنامه ریزی کرده بودم که در طول گالری با شت 
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پذیرای  کنند. نفش عمیق کشیدم و به سمت سالن اصلی به راه افتادم، راه رفتنم 

 مانند پنگوئن راه م خیلی جلف بود 
ً
شدم دستم را روی  رفتم و یا مجبور م ! دقیقا

 .دیوار بگذارم

 !هایم را عوض کنمتوانستم بدون کفش راه بروم و یا کفشهوفز کشیدم، ای کاش م 

 .کامیگ سان -

کرد با شنیدن صدای زیز که نامم را صدا زد برگشتم و به سمت زیز که به من نگاه م 

دری  قلبم را که  هایم ایستادم. صدای تپش ی  رفتم، در کنار زن مقابل یگ از نقاشر 

س و هیجانم چند برابر مم خواستم با یگ از کسایز که به  شد و حال م شنیدم، است 

 .گالری آمده بودند صحبت کنم

 ؟ بله؟ بفرمایید  -

 .چشمان زیتویز رنگش را از من گرفت و به نقاشر داد

ی   - ز ز چت  ز چنت  این نقاشر مفهوم داره؟ منظورم اینه که چطور شد که تصمیم گرفتت 

ز   ؟ بکشت 

سرش را چرخاند و دوباره نگاهم کرد که موهای سفیدش تکایز خوردند. موهایش  

سفید بودند؛ ول زن جوایز بود. معلوم بود موهایش را رنگ کرده، به هر حال ترکیب  

ام نگاه کردم،  سفید موهایش و زیتویز چشمانش، بسیار زیبا شده بودند. به نقاشر 

 .های درونش در حال غرق شدن بودندیک دریا که کشت  

 .خندیدم

 ماجرای جالت  داره -
 .راستش، این نقاشر

 .زن لبخندی زد و مشتاقانه نگاهم کرد

ز از اسکله   هام به کنار اسکله رفته بودیم، دوتا کشت  یه بار با چندتا از دوست  - داشت 

. یگ از دوست شدن و م جدا م  ز ز این کشت  رفت  ها یهو غرق  هام گفت که فکر کنت 

 .طور شد که این نقاشر به وجود اومدشن. این 
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این ماجرا، برای پارسال بود که تازه به شهر یوکوهاما آمده بودیم. آری، اکنون یک  

 م 
ی

کردیم. آن روز در اسکله، ناتسونو آن حرف را زد و  سال بود که در یوکوهاما زندگ

ز ولو شده بودیم  .سپس طوری غرق شدن مردم را توصیف کرد که از خنده روی زمت 

 .ای کردزن تک خنده 

ز  -  !طورجالبه! خود نقاشر هم همت 

 شما رو تنها بذارمخوشحالم این رو م -
ً
 .شنوم، من فعلا

ها اشاره کردم تا به این سمت بیاید. با رسیدن گارسون، خطاب به او  به یگ از گارسون 

 :گفتم

 .از مهمونمون پذیرای  کن -

، به طور آرام در گوشش زمزمه کردم ز  :از کنان گارسون رد شدم تا بروم. قبل از رفت 

 هم برای من یه لیوان آب بیار -
ً
 .بعدا

گارسون سری تکان داد، از آن دو دور شدم و به اطراف نگاه کردم. همه سفت و  

 شلوغ بودند و مردم  ها بودند، سالن سخت مغشول نظر دادن راجع به نقاشر 
ی

ها همگ

رفتند. با رسیدن گارسون به سمتم، از فکر خارج شدم.  از این طرف به آن طرف م 

ای را که در آن لیوان آب بود به سمتم گرفت، لیوان را برداشتم و آب آن را یک  سیتز 

ه شدم. کاش من هم بتوانم به اندازهنفس سر کشیدم. به یخ  این   های درون لیوان خت 

مها خونشد باشم؛ ول نم یخ   .شد. فکر کنم فقط با تمام شدن گالری آرام بگت 

لیوان خال را در سیتز گذاشتم و گارسون رفت، یگ دیگر نامم را صدا زد و من که 

 خود را گم کرده بودم. لنگ لنگان به سمت صدا رفتم و امیدوار بودم که دیگران  
ً
کاملا

 .متوجه طرز راه رفتنم نشوند

*** 

  ، ز  کشیدم. پیش از همه چت 
ی

ز همه، درهای گالری را بستم و آهی از سر آسودگ با رفت 

 .های پاشنه بلندم را درآوردمخم شدم و کفش 
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 !آخيش -

ز بهت  از اين  ز را لمس کند نیست، یگ از گارسون هیچ چت  ها را صدا زدم و  که پاهایم زمت 

 .ها را به دستش دادماو پیشم آمد. کفش

 ، ها رو بت  یه جای  که چشمم بهشون نخورهاین  -

بودم. گارسون   داد که چقدر از کفش پاشنه بلند متنفر شدهلحن صدایم نشان م

 .خندید و رفت

ز پس از عبور از چند راهرو به انباری رسیدم، در را باز کردم و به داخل رفتم.  من نت 

یک انباری کوچک و بدون پنجره که وسایل اضافز را در آن گذاشته بودیم. چراغ را  

هایم را که پشت در آویزان بودند برداشتم و مشغول تعویض  روشن کردم، لباس 

ز بلند صوری    اهن قرمز یک شلوار ل و بلوز آستت  لباسم شدم. پس از درآوردن آن پت 

ز از شانه  ام آویزان کردم و بعد از  پوشیدم با یک پالتوی سفید. کیف سیاهم را نت 

اهنم در یک کیسه، از انباری خارج شدم ز پت 
 .گذاشت 

 سه گارسون بیشت  حضور نداشت.  گارسون 
ً
ها مشغول جمع کردن وسایل بودند، ذاتا

 :با صدای رسای  گفتم

آقایون، خیلی ممنون که امروز همراه من بودین. هممون خیلی خسته شدیم، برای   -

ز بقیه  با هم خارج  کارها رو فردا خودم انجام م  همت 
ی

ز تا همگ دم. شما حاضز بشت 

 .بشیم

. تا آمدن آنهمه  ز ها، به دیوار تکیه دادم و  شان تشکری کردند و به سمت انباری رفت 

با موبایلم مشغول شدم. از کائوری پیام آمده بود که گالری چطور گذشت؟ در جواب  

ز خوب بود  .برایش نوشتم که همه چت 

ز خیلی زیبا بود.  سپس موبایل را خاموش کردم و به سالن چشم دوختم، همه چت 

 که امروز به پایان رسید خیلی خوشحال بودم، ماه لبخندی روی لبم نشست. از اين 

س امروز را م   .کشیدم و نگران بودمهاست که است 
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ها از اسارت افکارم در آمدم، با هم از گالری خارج شدیم و پس از  با آمدن گارسون

 .که از من خداحافظز کردند و رفتند من درِ گالری را با کلیدهایم قفل کردماین 

رو گذاشتم و راه خانه را در پیش گرفتم، هوا سرد  بعد از قفل کردن در، پا بر روی پیاده 

بود و سوز عجیت  داشت. بالأخره نزدیک کریسمس است! فکر کنم سه هفته بیشت   

که از میان مردم دیگر رد نمانده باشد. پالتویم را بیشت  به خود پیچیدم و درحال 

 .شدم، به اطراف نگاه کردمم

  کردند و برگ هایشان از خود نور ساطع م های  که چراغ مغازه
ی

های قرمز و نارنج  رنگ

ز تشکیل داده بودند، نمای شهر را زیبا م  .کردندکه فرشر برای زمت 

نفس عمیق  کشیدم که موبایلم دوباره زنگ خورد، آن را از کیفم در آوردم و با دیدن  

 :اش لبخندی زدم. جواب دادماسم ناتسونو روی صفحه

 .الو -

 :اش از پشت تلفن شنیده شدحوصلهصدای ی  

 ؟سلام هینا، چطوری -

حوصله نیست، مگر  گونه ی  چشمانم را ریز کردم. صدای ناتسونو هیچ وقت این 

 .که حالش خوب نباشداین 

 ؟من خوبم، ول تو چته -

ایز پدرم رو گوش م  -  .کردمتا الان داشتم سختز

 .یک تای ابرویم را بالا دادم

؟ - ایز  !سختز

ایز چیست، ناتسونو  کرد که کنجکاو شدهصدایم آشکار م  ام بدانم منظورش از سختز

ون داد  بت 
ی

 .نفسش را با حرص و کلافگ

 .کردبه گمان خودش داشت نصیحتم م  -

 .ام گرفت که خود بخواهم، خنده آنی  
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 .هینا نخند -

ز حرفش، باعث شد موبایل را از  م  فریاد زد و کشدار گفت 
ً
توانم بگویم ناتسونو تقریبا

 :گوشم فاصله دهم. چند ثانیه بعد، موبایل را دوباره روی گوشم گذاشتم و گفتم

 ؟کرد خوام. خب راجع به چ  نصیحت م باشه باشه، معذرت م  -

 .که چرا بیکارم -

 :ام را گرفتم و گفتمجلوی خنده

 .خب راستش، بد نمیگه -

شه که من بتونم  خوام برم سر کار؟ آخه هیچ جا پیدا نم کتز من نم هینا، فکر م  -

 .دویز که دانشگاه هم نرفتمجا کار کنم. م اون

خیال به  که اخم کرده و ی  ی ناتسونو مقابل چشمانم زنده شد، درحال یک آن چهره 

ز آشکار م  ها خسته  کرد که از این بحث مبل تکیه داده است. غم درون صدایش نت 

 .شده

 ؟ خوای چ  کار کتز خب الان م  -

 .دونمنم  -

 :پس از اندگ مکث، ادامه داد

 تونم یک کار پاره وقت گت  بیارم؟ به نظرت م  -

ی لبم را به دندان گرفتم و پس از چند ثانیه، صداقتم را در صدایم ریختم تا  گوشه

ز بتواند حرفم و صد البته خودش را باور داشته باشد  .ناتسونو نت 

 فوق العادن، یعتز منظورم ناتسونو، تو با استعدادی. کارهای  م  -
ً
تویز بکتز که واقعا

های  تونست به خوی  تو سیستمای م اینه که پنج سال پیش کدوم پش هیجده ساله 

ه رو نصب کنه و اون   و غت 
ها رو راه بندازه؟ نظر من اینه که تو پیدا کردن کار  حراری 

 .عجله نکن

 .ناتسونو خندید
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 کار مناسب خودش به سراغم میاد  -
ی

 ؟یعتز میگ

 .لبخندی زدم

-  
ً
 .دقیقا

 .ممنونم هینا، هم صحبت خوی  هست   -

 .هر زمان بخوای -

 .من دیگه برم، خداحافظ -

 .خداحافظ -

 .ی من و ناتسونو پایان یافتسپس موبایل را قطع کردم و بدین گونه مکالمه 

دقایق  بعد، به خانه رسیدم و در را با کلیدهایم باز کردم. به محض وارد شدن به  

خانه، چُو دوان دوان آمد و خود را به من رساند. خم شدم و او را در آغوش گرفتم و  

 بلند کردم. با دیدن چو، م 
ی

ز رفت و لبخند ام یک توانستم بگویم خستگ باره از بت 

ی روی لبانم نشست. انرژی ز ای قابل  داد با هیچ کلمه ای که او به من ممحبت آمت 

 !توصیف نبود

 .سلام چو. منم از دیدنت خوشحالم -

ز  سرش را نوازش کردم و وارد هال که مقابل در ورودی بود شدم، چو را روی زمت 

های شکلای  و تشکیل یافته از مبل  گذاشتم و به اطراف نگاه کردم. هالِ خانه 

های آی  رنگ بود که مستطيل مانند چیده شده بودند. یک فرش آی  رنگ  کوسن 

ز شکلای  رنگ، آن فرش را زیر خود له م  کرد. مقابل  وسط هال قرار داشت و یک مت 

ش انواع اقسام مجسمه این مبل  ز های چوی  چیده  ها، تلویزیون قرار داشت و روی مت 

شده بود. دیوار پشت تلویزیون را سرتاسر پنجره تشکیل داده بود؛ ول آنان را با  

 .های شکلای  رنگ پوشانده بودیمهای سفید با طرحپرده

، یعتز رنگ   و آی 
های گرم و سرد فضای خانه را بسیار زیبا کرده و یک  ست شکلای 

ی که توجهم را جلب کرد کوسن ز ز ساخته بودند؛ اما چت  ها بودند که  مبل تضاد دلنشت 
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ون دادم، دست  به موهایم   بت 
ی

ز پخش و پلا شده بودند. نفسم را با کلافگ روی زمت 

ون آیند و آزاد باشند.   کشیدم و کش دور آنان را باز کردم تا موهایم از حصار کش بت 

ز کوسن  به خم شدم و تک  وع کردم به برداشت  ، که در این  تک سرر ز ها از روی زمت 

 .ریختندهنگام موهایم مدام مقابل چشمانم م 

اض کنان غر زدم  :اعت 

 خوی  نبودی، م  -
دید چقدر  دویز اگه کائوری خونه رو این مدل مچو، بازم که دخت 

 ؟ شد عصبایز م 

 م آری، این خانه فقط برای من نبود. من و کائوری با هم این 
ی

کردیم. اکنون او  جا زندگ

ها چو آمد و مقابل پایم نشست، چشمان  سر کار بود. پس از جمع کردن کوسن 

 .ملتمسش را در چشمانم دوخت تا به من بفهماند که گرسنه بود

 .خندیدم

 .باشه، بیا بریم بهت غذا بدم سگ کوچولو -

اش را نشان دهد، بلند  که خوشحال احساس کردم که لبخندی زد و سپس برای این 

 .ها پریدشد و به روی مبل 

 :وحشت زده دستم را سمتش دراز کردم و داد زدم 

 !ها نهنه چو! روی مبل  -

خانه که به طرفش دویدم و او را از روی مبل برداشتم. درحال که م ز خندیدم، به آشت 

خانه  ز ی متوسط شدم که یک  در پشت هال و کنار در ورودی بود، رفتم. وارد یک آشت 

ز  اوپن کرم رنگ در سمت چپ داشت و به خاطر صندل  های دورش، نقش مت 

خانه، یخچال و گاز قرار داشت و سمت راست  غذاخوری را بازی م ز کرد. انتهای آشت 

 .های کرم رنگ بوددیوار، متشکل از کابینت 

ز  غذای چو و ظرف غذای قرمز رنگش را از داخل کابینت برداشتم و روی زمت 

ز   ز پرید. غذایش را درون ظرف ریختم و خود نت  ز از بغلم به پایت  گذاشتم. چو نت 
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ز شام شدم  .مشغول پخت 

یجات مورد نیاز را از یخچال درآوردم و   ز م، لذا گوشت و ست  ز تصمیم داشتم سوکیاکی بت 

 .مشغول شدم

ی را بلد بودم و م  ز توانستم بگویم که غذاهایم بسیار خوب از آب  حال دیگر آشت 

 !آمدنددرم

*** 

ز شدم که زنگ در به صدا درآمد. به سمت در   با آماده شدن غذا، مشغول چیدن مت 

 .رفتم و در را باز کردم

ی که موهای بلوندش را گوجه ای بسته و یک پالتوی سیاه از روی بلوز  روبه دخت 

اش برخلاف من و  صوری  و شلوار ورزشر سیاهش پوشیده بود، لبخندی زدم. چهره 

تر و صد البته قدش بلندتر  ناتسونو، تغیت  چندایز نکرده بود و فقط بزرگت  و خانمانه

 آی  به  
ز شده بود. هنوز همان صورت بیضز و لبخند زیبایش را داشت. فقط اکنون لتز

ز اقیانوش رنگ نگاهش پنهان ساخته بود  .چشم زده و چشمان عسلی اش را پشت لتز

 .سلام -

 .کائوری به داخل آمد و مرا در آغوش گرفت

 .سلام هینا -

 :که از من جدا شد، وارد خانه شد و با صدای بلندی ادامه دادبعد از این 

 ؟ اوف! خسته شدم. تو گ برگشت   -

 .شهدو ساعت  م  -

 .پس از این حرف، کائوری نگاهش را معطوف ساعت روی دیوار کرد

 .ساعت نه و نیمه -

 :به سمتم برگشت ادامه داد

، ساعت هشت تموم شد. این یک ساعت رو نشسته   - ز در واقع کارمون توی کمپت 
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 .ریختیمزدیم و برای دفعه بعد برنامه م ها حرف م بودیم با بچه 

ز حفاظت از محیط زیست عضو بود و هفته ای سه بار همراه  کائوری در یک کمپت 

دادند. علاوه بر  رفتند و کارهای مختلقز انجام م اعضای دیگر، به جاهای مختلف م 

دید و به طور پاره وقت در یک کافز شاپ  ها، کائوری برای بازیگری دوره م این فعالیت 

 .کردکار م 

 خیلی پر مشغله
ی

کرد و همیشه  ! با این حال هیچ وقت گله نم تری از من داشت زندگ

 شلوعیز خلق شده  کارها و مشغله   برای همه 
ی

ز زندگ هایش آماده بود، گویا او برای چنت 

 !بود

خانه به راه افتاد، هوا را بو کشید و گفت ز  :کائوری به سمت آشت 

 .بوی غذا گرسنم کرد -

کرد، که به محتویات درون قابلمه نگاه م در قابلمه را با دستمال برداشت و درحال 

 :گفت

 .رسه که پختهپس سوکیاکی، آره؟ به نظر م  -

 
ی

داد مرا به خنده  اش م لحن صدای شیطنت بارش و عجولش که نشان از گرسنگ

خانه رفتم ز  .وادار کرد، به آشت 

 .خواد غذا بخورنمویز که از مدرسه میان و فقط دلشون مهای  م مثل بچه  -

 .کائوری برگشت، دست به کمر شد و یک تای ابرویش را بالا داد

ز که  - ز مناسب نیست. دفعه بعد مثال بزنت  م، سنم برای مدرسه رفت  خانم محت 

 .مناسب سنم باشه

ز که سعی کرده بود    بود! لحن صدایش نت 
ی

لبخند روی لبش به طرز وحشتناکی ساختگ

 !مانند یک کارمند اداره حرف بزند، دیگر جای خود داشت 

ز نشستم. حالت متفکری به خود گرفتم و اخم کردم،   صندل را کشیدم و پشت مت 

 :جدی و متفکر گفتم
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ز به افراد بزرگت  از خود،   - ام گذاشت  خب، بذار ببینم...کائوری سان )در ژاپن برای احت 

 هستید که هنوز بلد  از پسوند سان استفاده م
ی

شود( شما درست مثل یک آدم بزرگ

 .نشده مناسب سنش رفتار کنه

ز گذاشت و کشدار گفتکائوری دست   :هایش را روی مت 

 !هـی -

ض و ناراضز بود، مشخص بود که حرص خورده است. حال م توانستم  صدایش معت 

 :تفاوی  بلند شدم و گفتمخیال و با ی  بیشت  حرصش دهم. ی  

اض موقوف! بیا شام  -  .مون رو بخوریماعت 

خواهم بحث را به نفع خود  داد مام که از عمد بود و نشان م خیال و عادیصدای ی  

ی   ز ون داد و چت  تمام کنم، کائوری را بیشت  حرص داد. کائوری نفسش را باحرص بت 

 .نگفت

ز نشستیم تا شام   ز گذاشتم، سپس پشت مت  غذا را درون ظرف ریختم و روی مت 

 .بخوریم

ی م  جا خسته شده بودم  شد و من که از این سکوت ی  شام در سکوت داشت ست 

ی که به ذهنم رسید سر صبحت را باز کنم ز ز چت   .سعی کردم با اولت 

، ناتسونو یگ دو روزه میاد -  .راست 

ز به وجد آورد. درخشش چشمانش از دیدم پنهان   صدای خوشحال و مشتاقم، او را نت 

 :نماند، لبخندی زد و گفت

 خت  خیلی خوبیه! از کجا فهمیدی؟  -

ز انداختم تا  چاپِستیک )چوب  های غذاخوری( درون دستم را بازی دادم و سرم را پایت 

 .به محتویات درون بشقابم نگاه کنم

 .امروز با هم حرف زدیم، خودش خت  داد -

 :ریخت، خندید و گفت طور که یک لیوان آب برای خودش م کائوری همان 
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شه، در نبود اون هممون مشغول کار بودیم و تفریــــح نکردیم. وقت   بیاد خوب م  -

ون  .اومد، به مناسبت برگشتنش بریم بت 

 .لبخندی زدم

 !فکر خوبیه -

ی نگفت و باز مشغول خوردن غذا در سکوت شدیم ز  .کائوری چت 

ی کردیم ز هر کدام به اتاق خود رفتیم و با خوابیدن شب خود را ست   .پس از شام نت 

*** 

بستم، در تلفن  صوری  رنگ چو را دور گردنش م  طور که داشتم قلاده روز بعد، همان 

 .مشغول صحبت با تاتسوم بودم

شکآره آره، دارم چو رو م - ز  .برم پیش دامت 

 .صدای کنجکاوش در گوشم پیچید

ی شده - ز  ؟چرا؟ مگه چت 

ز قلاده را تمام کردم، بلند شدم. لبخند زنان گفتم ز که بست   :همت 

ی نیست، وقت واکسن چهار ماهگیش رسیده - ز  .نه چت 

 .تاتسوم خندید

ت بزرگ شد هینا -  .دخت 

 .ای کردمتک خنده 

 .ما خودمون هم بزرگ شدیم -

  لحن صدایم رگه 
ی

های  از حشت برای گذشته را درونش داشت و در واقع ساختگ

خواستم سر به سر تاتسوم بگذارم. تاتسوم نفس عمیق  کشید و مانند من بود، م

 :گفت

 .آره -

 .در پس حرفش خندیدم
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 .البته تو پت  شدی  -

ز انداخت ضش در گوشم طنت   .صدای معت 

 .نه سالمه هیناو من بیست  -

 :سپس به طور جدی ادامه داد

 .از نظر علم، شخص توی این سن پت  نیست -

نگاهی به ساعت مج  درون دستم انداختم. ده و نیم بود، در یک لحظه چشمانم گرد  

 .شدند و ابروهایم بالا رفتند

شک باشم - ز  .تاتسوم، من باید ساعت يازده پیش دامت 

-  
ً
 .باشه، فعلا

-  
ً
 .فعلا

شک به راه افتادم ز  .سپس قطع کردم و به سمت دامت 

 (کائوری  )

ون هوا سرد بود و من هم که از سرما خوشم   با رسیدن به استودیو، لبخندی زدم. بت 

کردم؛ اما داخل استودیو پوشیدم، باز سرما را حس مآمد. هر چقدر لباس گرم م نم 

 خوشحال بودم که چهار پنج ساعت خود را برای تمرین 
ً
های بازیگری  گرم بود و واقعا

ی م این   .کردمجا ست 

از راهروی پشت در عبور کردم و وارد سالن شدم، یک سالن بزرگ با دیوارهای  

های قدی بود. در سمت چپ، دو در برای  طوش رنگ که انتهای سالن سراسر پنجره 

ز و باف  وسایل  رسیدن به مکان  های دیگر استودیو وجود داشت. سالن پر از دوربت 

ز در گوشهفیلم برداری بود و یک پرده    خورد، بچه ی سالن به چشم م ی ست 
ی

ها همگ

مشغول تمرین بودند. هر چند که قرار نیست فیلم درست کنیم؛ اما برای آشنا شدن  

 .آمدیمبا محیط و آموزش بیشت  همیشه برای تمرین به این استودیو م
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 .ها شدم، صدای بلند و پر نشاطم توجه دیگران را جلب کردوارد جمع بچه 

 کنیم؟ ها، امروز چ  کار م خب بچه  -

 .ای که درست از پشت سرم بود، مرا از جا پراندصدای مردانه 

 .کنیمهای دیروز رو تمرین م دیالوگ  -

ها در حال خندیدن بودند. با یک دفعه جیعیز کشیدم و به عقب برگشتم، باف  بچه

ه به چهره   گرد شده خت 
ی ناکاجیما سان مانده بودم، ناکاجیما سان استادمان چشمایز

اش را  های میشر رنگش داده و چهره بود. با لبخندی که دست به دست چشم 

ز م  ه شده بوددلنشت   .کرد، به من خت 

 :بردم، جواب دادمداد هنوز در شوک به سر م با تته پته که نشان م

 .نا...ناکاجیما سان، س...سلام -

 .سلام یوشیوکا )فامیلی کائوری( -

اش تکایز خوردند، ای رنگش روی شانه چند قدم عقب رفت که موهای بلند قهوه 

 :دستانش را به هم زد و با صدای بلندی گفت

وع کنیم، یوشیوکا و هارونو بیاین وسط -  .بیاین سرر

ی لبم را به دندان  سالن بود نشست، گوشه ای که در گوشهخودش روی صندل 

 همسن من بود به وسط رفتیم. ناکاجیما  
ً
گرفتم و با هارونو میتسوگ که پشی تقریبا

طور که دستش را متناسب با حرفش  سان یک دستش را به سمتمان گرفت و همان 

 :داد، گفتتکان م 

هاتون به دست میاره قشنگ منتقل  خوام حش رو که بیننده از شنیدن دیالوگ م -

ز   .کنت 

ز حال امیدوار بود و نشان م داد که به ما اعتماد داشت  لحن صدایش جدی و در عت 

های  را که برای یک استاد خوب نیاز بود، این مرد در  
ز و از کارمان راضز بود. تمام چت 

 ی  خود دا 
ً
 !نظت  بودشت و این واقعا
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ز دیالوگ وع کردم به گفت  ز میتسوگ نگاه کردم و سرر  :لبخند زنان به چشمان ست 

، فکر مها هم مثل آدمستاره - ز کنیم بهمون نزدیکن؛ اما وقت  یکم دقت  ها هست 

 .بینیم که کلی با ما فاصله دارنکنیم، مم

 نقش شک پش جدی و ی  
ً
کرد، تمام احساسای  را  احساس را بازی م میتسوگ که مثلا

 :که داشت، از چشمانش پاک کرد. با اخم نگاهم کرد و گفت

 .برای همینه که باید تنها باشر و به کش اعتماد نکتز  -

ز خود را   طبق برنامه، میتسوگ پس از این حرف، پشتش را به من کرد و رفت. من نت 

ه شدم. از گوشه ی چشم دیدم  سردرگم و متجعب جلوه دادم و به مست  رفتنش خت 

که ناکاجیما سان به آمه اشاره کرد تا وارد صحنه شود. آمه کنارم آمد، دست  

ز دیالوگ خود را گفتاش را روی شانهمردانه  :ام گذاشت و او نت 

ی توی اون پش ایجاد کنیمهیچ وقت نم  -  .تونیم تغیت 

 توانسته بود صدایش را این این جمله را باید با غم و ناامیدی م 
ً
گونه گفت و واقعا

 .جلوه دهد

رنگ موهایش بودند برگشتم و نگاه مصمم خود را در چشمان سیاه آمه که هم

 .اش، مجبور بودم سرم را بلند کنمایدوختم. به خاطر قد بلندش و هیکل عضله 

ه - ز قابل تغیت   .توی دنیا همه چت 

*** 

احت حدود دو ساعت از آمدنم به استودیو م ای از  مان بود. گوشهگذشت، تایم است 

ز نشسته بودم و از بطری کوچکم که مال خودم بود آب م خوردم.  سالن، روی زمت 

احت م کردند  پس از آب خوردن، نگاهی به دیگران انداختم. برچز تنها نشسته و است 

کردند. همان لحظه بود که صدای زنگ تلفنم توجهم را  و برچز با یکدیگر صحبت م 

 .جلب کرد

 .اش نگاه کردمموبایلم را از جیب شلوار جینم درآوردم و به صفحه
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از دیدن اسم که بر روی صفحه نقش بسته بود، لبخند عمیق  روی لبانم نشست.  

 جواب دادم 
ً
 :سریعا

 .الو -

 .صدای پر شور و شوق ناتسونو در گوشم پیچید

 ؟سلام کائوری، چطوری -

 :تفاوت گفتمچشمانم را در حدقه چرخاندم و ی  

 .ایهپرش رو بذار کنار، خیلی کلیشهاحوال   -

 .ناتسونو خندید

م سر اصل مطلب -  .پس مت 

 :چشمانم را درشت کردم و به صورت دو بخش گفتم

 .زود...باش -

ز   ز جدی بودن، شیطنت و کنجکاوی نت  ناتسونو به خاطر لحن صدایم که در عت 

 :اش گرفت و گفت داشت خنده 

 .رسم به یوکوهامایه ساعت دیگه م -

 جیغ کشیدم که باعث شد دیگران نگاهم کنند
ً
 .تقریبا

؟ زودتر م  -
ی

؟! یه ساعت دیگه؟ خب چرا الان میگ  !گفت  چ 

زنگ زدم به هینا بگم؛ اما موبایلش خاموش بود و تاتسوم هم برنداشت. منم به تو   -

 .زنگ زدم

 و از روی لوس بازی درآوردن بود
ی

ضم ساختگ  .اخم کردم. صدای معت 

 !پس یعتز انتخاب آخرت بودم؟ دستت درد نکنه دیگه -

 .ناتسونو خندید

 :گفتم

 بهت زنگ م  -
ً
 .زنمناتسونو، من بعدا
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 .شهباشه، منم شارژ گوشیم داره تموم م -

 .لبخندی زدم

-  
ً
 .پس فعلا

-  
ً
 .فعلا

دم، لبخند عمیق  زدم. از شنیدن   سپس موبایلم را قطع کردم و محکم در دستم فشر

آمد بسیار خوشحال شده بودم، فقط یک هفته نبود؛ ول باز  که ناتسونو م این 

توانست به  ما دلتنگش شده بودیم. ناتسونو کش بود که م دلتنگش شده بودم، همه 

اش بدجور آزار  زودی در قلب دیگران برای خود جا باز کند و در نبودش، جای خال 

آمد، یعتز  که ناتسونو م شد. نفس عمیق  کشیدم و در فکر فرو رفتم. این دهنده م

 .کارهای زیادی برای انجام دادن داشتیم

موبایلم را در جیبم گذاشتم، سپس به سرعت نور بلند شدم و به سمت ناکاجیما سان  

توانم تا آخر  ای نشسته بود رفتم. به او گفتم که موضوعی پیش آمده و نم که گوشه

ز اجازه داد که خارج شوم  .کلاس بمانم، او نت 

ز پالتو و کیفم، اتاق پرو را ترک کردم و از استودیو خارج شدم. از   ز پس از برداشت  من نت 

ز را نداشتم، یک تاکش گرفتم و به سمت خانه  آن جای  که وقت کافز برای راه رفت 

 .رفتم

*** 

 (هینا)

ز پرید    ۱:۳۰ساعت  ز که در را باز کردم، چو از بغلم پایت  بود که به خانه رسیدم. همت 

دانستم به خاطر چه بود، و دوان دوان وارد خانه شد. با دیدن اشتیاقش که نم 

خندیدم و سری تکان دادم. کلیدهایم را از پشت در درآوردم و وارد خانه شدم. به 

ها نشسته بود. با دیدن من،  محض وارد شدن، چشمم به تاتسوم خورد که روی مبل

 فرف  با گذشته نکرده  
ً
ز مانند کائوری، اصلا بلند شد و لبخندی به رویم پاشید. او نت 
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اش همان بود، فقط سنش بیشت  شده بود. هنوز هم همان موهای  بود و چهره 

 .کردنداش را داشت که او را جذاب م ای و چشمان عسلی قهوه 

رفتم، اخم از روی کنجکاوی کردم و لبخندی زدم. صدای  طور که به سمتش م همان 

 .کنجکاوم بیانگر علت اخمم بود

 ؟ جای  تاتسوم، تو هم این  -

 .شانه بالا انداخت و به کائوری اشاره کرد

سید که مناسب  یهو زنگ زد و من رو از بیمارستان این  -  هم نت 
ً
جا کشوند، اصلا

 .اومدن هستم یا نه

 .خندیدم و به سمت تاتسوم خم شدم

 .دیوونه است -

ضش در گوشم  حرفم را آرام زدم تا کائوری نشنود؛ ول گویا شنید چون صدای معت 

 .پیچید

 .جامهی! من این  -

خانه خارج م  ز ز بر تن  برگشتم و کائوری را دیدم که از آشت  شد و یک پیشبند سفید نت 

 .داشت، دست به سینه ایستادم و یک تای ابرویم را بالا دادم

یه -  ؟ کائوری! خت 

خانه م طور که برمخندید و همان  ز  :رفت، با صدای بلندی گفتگشت و باز به آشت 

 .خت  که فراوون هست -

صدای پر شور و شوقش سردرگمم کرد، چه اتفاف  افتاده که کائوری در این حد  

 !خوشحال شده و ما را صدا زده؟

 .هایم را هم باز کردمشانه بالا انداختم و دست 

های فراوون رو پس م  -  این خت 
ی

 ؟ شه به ما هم بگ

خیال تفاوت و ی  رفتم به خودم اشاره کردم، صدایم ی  طور که به سمت مبل م همان 
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 .داد؛ ول در واقع کنجکاو بودم بدانم که چه شدهنشان م 

 .من یگ که کلی کار دارم -

روی مبل نشستم و کوسن مبل را بغل کردم. کائوری آمد و بالای سرم دست به کمر  

 .ایستاد

-  
ً
 ؟ چه کاری مثلا

 .سرم را چرخاندم و با یک لبخند زورگ نگاهش کردم

زکاری اون  - جا هنوز مونده، من الان باید تو  ساعت پنج باید گالری رو باز کنم و تمت 

ز م بودم و اونگالری م   .کردمجا رو تمت 

ون داد و دست  هایش را هم کنارش آویزان کرد، نگاهش را میان  کائوری نفسش را بت 

ز حال خوشحال و   منده؛ ول در عت  من و تاتسوم چرخاند. صدایش پشیمان و سرر

ز بود  .مطمت 

ز که ارزش ول کردن کارتون رو دارهم -  .دونم مزاحمتون شدم؛ اما باور کنت 

ی او گذاشت. لبخندی که تاتسوم که کنار کائوری ایستاده بود، دستش را روی شانه

ز م  کائوری را رفع کند، همت 
ش که  طور صدای محبت زد برای این بود که پشیمایز زَ آمت 

 .داد مشکلی نیستنشان م 

 .اومدیمکائوری، اگه ارزشش رو داره پس بایدم م  -

مان را از آنِ خود کرد، کائوری  کائوری لبخندی زد. همان لحظه صدای زنگ در توجه 

 :هیجان زده از جا پرید و گفت

 .اومد -

صدای بلندش به خاطر اشتیاقش بود. پیشبندش را روی مبل رها کرد و به سمت در  

رفت. من و تاتسوم که سردرگم شده بودیم، با اخم مست  رفتنش را نگاه کردیم و 

 :تاتسوم پرسید

 گ اومد؟  -
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توجه به سؤال تاتسوم در را باز کرد و من و تاتسوم از دیدن شخص پشت  کائوری ی  

ز  ه به در مانديمدر، چشمانمان از تعجب گرد شدند و همت   .طور خت 

زد، کائوری جیعیز زد که من شک  ناتسونو پشت در ایستاده و رو به کائوری لبخند م 

کردم گلویش درد گرفته یا نه. پس از جیغش، خود را به آغوش ناتسونو انداخت و  

ز خندید و دست   .هایش را دور کمر کائوری حلقه کردناتسونو نت 

 :خندید، گفتطور که م همان 

 .منم از دیدنت خوشحالم کائوری -

ز خوشحال بود  کرد و نشان م لحن صدایش حرفش را ثابت م  داد که چقدر از برگشت 

 م
ی

 .کردو در این مدت چقدر احساس دلتنگ

آورد، کشید و به داخل مطور که دستش را م کائوری از ناتسونو جدا شد و همان 

 :گفت

 .بیا که کلی باهات حرف داریم -

ی اسباب  های  شده بود که مادرشان را به سمت مغازه کائوری درست مانند بچه 

کنند، لحن صدایش همان قدر لجوج و  کشند و از او طلب اسباب بازی م فروشر م 

 .مشتاق بود

 :ناتسونو خندید و گفت

 .تر، دستم رو نکشکائوری آروم  -

خندیدم و از روی مبل بلند شدم. به سمت آن دو رفتم و دست ناتسونو را از حصار  

 :دست کائوری آزاد کردم، ناتسونو نگاهم کرد و گفت

 ممنون، کم مونده بود دستم از جاش دربیاد -
ً
 .واقعا

 !هـی -

ز حرفش توجهی نکردم، نگاهم را به ناتسونو   ض کائوری و کشدار گفت  به صدای معت 

ی کرده بود. موهای   ز مانند من نسبت به پنج سال پیش تغیت  چشمگت  دادم. او نت 
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هایش را از  سیاهش را که پنج سال پیش بلندتر و بیشت  بودند، کوتاه کرده بود. دست 

 .کردتر مبازو تا مچ با خالکوی  پوشانده بود و قدبلندتر شدنش، اندامش را جذاب 

 .لبخندی به روی ناتسونو زدم

 .که برگشت  خوشحالماز اين  -

توانستم بگویم که با این حرف و لحن صدایم، نشان دادم که ناتسونو چقدر برای  م

  من و برای همه
ی

شد. ما چهار نفر بیش  مان م ما ارزشمند بود و نبودش باعث دلتنگ

 .بودیم چه که خود بخواهیم، به هم عادت کرده و وابسته شده از آن 

 لبخندی زد و سری تکان داد
ً
 .متقابلا

ز  -  .طورمنم همت 

 :ش کشیدم و دم گوشش با صدای آرام زمزمه کردماو را در آغو 

 .جات خیلی خال بود -

 .تر دورم پیچید، نفس عمیق  کشیدم و از او جدا شدمهایش را محکم ناتسونو دست 

 .خب دیگه -

ه شدم، لبخند  این را گفتم و سپس چشمانم را ریز کردم و به چهره  ناتسونو خت 

زد. ترسناکی زدم که ناتسونو یک تای ابرویش را بالا داد. در چشمانش سردرگم موج م 

ز به لبخندم اضافه کردم. از موهای ناتسونو  لبخندم عمیق  تر شد و اندگ شیطنت نت 

پایم  ها حرکت کردم. ناتسونو سرش را خم کرده و پابهگرفتم و کشیدم و به سمت مبل 

 :گفتکرد و مآمد تا موهایش بیشت  کشیده نشوند. آخ و ناله م م

 !هینا، ولم کن. آخ! هینا -

گردی، چرا نگفت   تونست  خت  بدی که میای؟ دیروز گفت  یگ دو روزه برم نم  -

 ؟ امروز میای؟ ها 

 :ناتسونو ناله کرد

 .هینا، موهام رو ول کن -
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موهایش را ول کردم و به سمتش برگشتم، دست به کمر شدم و یک تای ابرویم را بالا  

لبش را به دندان گرفت و   دادم. طلبکار و حق به جانب نگاهش کردم، ناتسونو گوشه

 :ای زد و گفت چند ثانیه نگاهم کرد. بعد لبخند مسخره

 .نذاشت  حت  به داداش عزیزم سلام بدم -

تاتسوم که کنار ما ایستاده بود، خندید و ناتسونو را بغل کرد. چشمانم گرد شدند. 

! چهره  ز راحت  ای برای آن دو  ام پوکر شد و چشم غره موضوع را عوض کرد، به همت 

 .برادر رفتم. روی مبل نشستم

 :ناتسونو پس از جدا شدن از تاتسوم، گفت

 .مامان بابا سلام رسوندن -

 .منم باید یه روز به دیدنشون برم -

 .بهشون گفتم سرت شلوغه -

 .تاتسوم سری تکان داد و لبخندی زد

 .دلم برات تنگ شده بود داداش -

 .تر شدلبخند ناتسونو عمیق

ز  -  .طورمنم همت 

ز مکالمه   .ناتسونو و تاتسوم شد همان موقع، صدای کائوری سد بت 

 .صحبت رو با کیک انجام بدیم ها، بیاین ادامهبچه  -

 سرمان را به سمت صدا چرخاندیم و دیدیم که کائوری با یک کیک در دست  
ی

همگ

خانه برگشت، ناتسونو ابروهایش را  داشت م  ز ز گذاشت و به آشت  آمد. کیک را روی مت 

ز نشست. لبخند مشتاف  زد  پشت مت 
ً
 .بالا داد و سریعا

 .اول باید به من بدی -

ام گذاشته و پایم روی پای دیگرم انداخته بودم، با حرف ناتسونو  دستم را زیر چانه 

ز گذاشت و کنارم ها و آب میوه برگشت. آن خندیدم. کائوری با لیوان  ها را هم روی مت 
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روی ما نشست و ناتسونو هم میان ما سه نفر نشسته  نشست، تاتسوم هم روبه 

 :که همه کیک و آبمیوه برداشتیم و مشغول خوردن شدیم، پرسیدمبود. پس از این 

 !راست  ناتسونو -

 :با دهان پر نگاهم کرد که لبخند حرص دراری زدم، ادامه دادم

 ؟ جواب سؤالم رو ندادی، دیروز چرا نگفت  امروز میای -

ز گذاشت، به مبل تکیه داد  .ناتسونو نفس عمیق  کشید و بشقابش را روی مت 

اومد به یوکوهاما، مال امروز بود. اتوبوس  تو برنامه نبود. منتهی تنها اتوبوش که م -

دیگه مال هفته بعد بود. منم دیگه دیدم ناچارم، امروز اومدم. البته بهتون زنگ زدم  

س نبودین. منم به کائوری خت  دادم
 .بگم؛ اما هم تو و هم تاتسوم در دست 

ز گذاشتکائوری کم از آبمیوه  .اش را نوشید، خم شد و لیوان را روی مت 

 اومدم خونه و شما رو صدا زدم تا بیاین -
ً
 .منم فورا

ی نگفتم و گازی به کیکم زدم ز  .چت 

 پرداختیم. طبق معمول، صدای خنده 
ی

هایمان به  مدی  را به صحبت و رفع دلتنگ

ز م گوش همسایه یم، این ها نت  ز  گونه ی  رسید. هر دفعه که دورهم بگت  خیال همه چت 

شویم. شاید جمع کوچگ باشد؛ اما مان متمرکز مشده و روی جمع چهار نفره 

ز جمع کوچک خلاصه م خوشر  شد. لبخندی بابت افکارم زدم و به  های ما در همت 

ساعت نگاه کردم، ساعت سه بود. چشمانم از تعجب گرد شدند، دو ساعت بعد باید  

گالری را باز کنم. غرق در صحبت شده بودیم و گذر زمان را پاک فراموش کرده بودم.  

زکاری به گالری م   .توانستم بیش از این وقت تلقز کنمرفتم، نم باید برای تمت 

 :از روی مبل بلند شدم و گفتم

 ؟ رم گالری، کاری ندارینمن دیگه م  -

ز بلند شد  کشید و او نت 
 .کائوری نفس عمیق 

وع کنممنم با بچه  - ز برنامه دارم، بعدشم باید برم به کافه و شیفتم رو سرر  .های کمپت 
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 .خیال به مبل تکیه دادناتسونو آهی کشید و به طور ی  

 ؟ تون کار دارین و فقط من بیکارم، آرهپس همه -

 متناسب به حالت چهره لحن صدای ی  
ً
خیال و اش بود، البته این ی  خیالش کاملا

 اهمیت  تفاوی  ناتسونو، به این معنا نبود که به این موضوع اهمیت  نم ی  
ً
داد اتفاقا

خیالش سعی در نشان دادن این داشت که سردرگم  تفاوت و ی  داد. او با حالت ی  م

 .داند چه کار کندشده و نم 

های مبل گذاشتم و به سمتش خم شدم  هایم را بر روی دستهبه سمتش رفتم و دست 

 .و چشمانم را در چشمانش دوختم. یک تای ابرویم را بالا دادم

 ؟راجع به این باهات حرف زده بودم، درسته -

ز به نظر م آمد. ناتسونو چشمانش گرده شده بودند  لحن صدایم خطری و تهدید آمت 

 .و با ترس به پشت  مبل چسبیده بود، لبخندی زورگ زد و سری تکان داد

 .گفته بودی عجله نکنم و به خودم باور داشته باشم -

ها کشیدم، سرم را هم کم خم کردم و لحن صدایم را  لبخندی زدم و لپش را مانند بچه 

 .بچگانه کردم

 !آفرین  -

 خلاف حالت چند لحظه پیشم بود گفتم
ً
 :سپس بلند شدم و به طور جدی که کاملا

ز نم  - ش نکن. فرصت برات  پس دیگه حرفز برای گفت  مونه. ناتسونو، ذهنت رو درگت 

 .پیش میاد

ای کرد و سری تکان داد. به سمت در رفتم و پالتوی آی  رنگم را که  ناتسونو تک خنده 

پوشیدم که تاتسوم هم  به جا کفشر آویزان کرده بودم، برداشتم. داشتم پالتویم را م

ی رنگ تنش را مرتب کرد اهن خاکست   .بلند شد و پت 

 .پس ما هم بریم خونه -

هایش را روی زانوانش گذاشت و نفش عمیق کشید، سپس بلند شد و  ناتسونو دست 
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 :گفت

 .باشه -

 :پوشیدن پالتویم را تمام کردم و به تاتسوم چشم دوختم. کنجکاو پرسیدم 

 ؟ مگه نباید سر کار باشر  -

 .تاتسوم به ساعت مج  دستش نگاه کرد، هر دو ابرویش را بالا داد

خب، شیفت امروزم تا نیم ساعت پیش بود. پس الان دیگه لازم نیست برم   -

 .بیمارستان

ی نگفتم و کائوری همان  ز  :رفت، گفتطور که برای حاضز شدن به سمت اتاق م چت 

 ؟ شیم، باشهشب توی رستوران )...( جمع م  -

 باشه 
ی

ز و  ای گفتیم. چند ثانیه بعد، کائوری که لباس همگ هایش را با یک شلوار جت 

ون آمد.  ت قرمز تعویض کرده و زیپ سویرشت را هم بسته بود از اتاق بت  یک سویشر

ه در گذاشتم و گفتم  :چرخیدم و دستم را روی دستگت 

 .بریم -

 از خانه خارج شدیم و هر کدام راه خود را در پیش گرفتیماین 
ی

 .طور شد که همگ

*** 

 به خوی    ۸:۳۰نگاهی به ساعت انداختم، 
ز بود. ساعت هفت گالری را بستم، امروز نت 

ی شد و نصف بیشت  تابلوها به فروش رسیدند. با یادآوری این   و با موفقیت ست 

موضوع، لبخند عمیق  روی لبم نشست. به فروش رسیدن تابلوها حس خیلی خوی   

ز این نتایج را پسندیده باشند  که تلاش داشت. این  هایم نتیجه داده باشند و مردم نت 

ز بود و این تازه اول راه بود. از این به بعد بیشت  تلاش خواهم کرد، برای   برایم دلنشت 

ی بکشمگالری   .های بعدی باید تابلوهای بهت 

ز را به راست پیچیدم تا وارد خیابان دیگری شومی    .خیال این فکر شدم و فرمان ماشت 

ز درست شده و   گاه زنگ زدند و گفتند که ماشت  بلافاصله پس از گالری هم از تعمت 
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ک استفاده م م  .کردیمتوانم برای تحویلش بروم، ماشیتز که من و کائوری مشت 

 که پخش م 
ی

دم، همان صدای ضبط را بلند کردم و به آهنگ طور که با شد گوش ست 

ز آهنگ را زمزمه انگشت  ب گرفته بودم و مت  هایم ریتم آهنگ را روی فرمان ضز

ون از پنجره نگاهی انداختم. هوا تاریک شده بود و  م کردم سرم را چرخاندم و به بت 

ای  زدند. هوای صاف و بدون ابری ها چشمک م ستارگان بالای سرمان برای ما انسان 

، متوجه  ز ون سرد بود. اکنون به خاطر بودن درون ماشت  بود؛ ول شک نداشتم که بت 

ز افکار بودم که موبایلم زنگ خورد  .دمای هوا نبودم. در همت 

 .اش نگاه کردمآن را از جیب پالتویم درآوردم و به صفحه

 :داد، لبخندی زدم و جواب دادمموبایل برایم دست تکان م  اسم کائوری روی صفحه

 .الو -

ض کائوری در گوشم پیچید  :صدای معت 

؟ دو ساعته توی رستوران منتظرتیمهینا، م -  کجای 
ی

 .شه بگ

ض و حرض  اش را  توانستم چهره ام گرفت، حت  م اش خندهاز این لحن صدای معت 

  تجسم کنم که اخم کرده و از شدت حرص صورتش سرخ شده. کائوری بیشت  از همه

ماند. که البته پنج سال  ها مما شور و نشاط داشت و برچز رفتارهایش ماننده بچه 

 این پیش این 
ً
ا گونه شده، به جای بزرگ شدن گویا داشت کوچک  گونه نبود و اخت 

 !شدم

 :چرخاندم، گفتمطور که برای پیچیدن فرمان را م پس از خندیدن همان

ز رو برداشتم، الان تو راه رستورانم  - گاه ماشت   .رفتم از تعمت 

ز تموم شد -  بدون ماشت 
ی

 .عه! پس بالأخره زندگ

 :خندیدم و پشت چراغ قرمز که رسیدم به کائوری گفتم

-  
ً
 .دارم میام، فعلا

 .بینمتم -
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ز که خواستم موبایل را در جیبم بگذارم موبایل دوباره   این را گفت و قطع کرد، همت 

ی ناشناس درحال  گوشر چرخیدند. یک شماره   زنگ خورد. چشمانم به سمت صفحه 

توانست باشد؟ نگاهم رنگ  ی ناشناس برای چه کش مزنگ زدن بود؛ اما این شماره 

کنجکاوی به خود گرفت و اخم از سر کنجکاوی روی ابروهایم نشست به این فکر  

توانست باشد! فکر کنم تنها یک راه برای فهمیدن پاسخ این  کردم که چه کش م م

 .سؤال وجود داشت 

فکر کنم شخص پشت تلفن، دیگر از زنگ زدن ناامید شده بود و قصد قطع کردن  

 :داشت که جواب دادم

 .الو -

خش آمد، چند لحظه صت  کردم تا شخص پشت تلفن حرفش  در جوابم صدای خش

ی نشد دوباره گفتم  :را بزند؛ اما وقت  دیدم خت 

 ؟ الو  -

خواستم بدانم که این شخص پشت تلفن کیست؟ در  ام بیشت  شده بود، م کنجکاوی 

 فکر این 
ً
ز شده بودم. مخصوصا که ممکن بود کش برای  کنار کنجکاوی، کلافه نت 

ها را  گونه شوچز این  کرد. حوصله و جنبهتر ممزاحم شدن زنگ زده باشد، مرا کلافه 

 !هم که نداشتم

ون دادم و پرسیدم   :نفسم را با حرص بت 

ز  -  ؟ گ هستت 

 درون صدایم برای شخص پشت تلفن آشکار کرده  حدس م 
ی

زدم عصبانیت و کلافگ

ها نیستم. بلافاصله پس از حرف من در میان آن همه  گونه شوچز باشد که اهل این 

 .ای به گوشم رسیدخش، صدای مردانه صدای خش 

 .کامیگ چان -

های  که بخواهم سؤالوقت  این را شنیدم، اخمم بیشت  شد و متعجب شدم. بدون این 
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ز  ز بودند. چند لحظه شوکه شده بودم و همت 
طور  فراوایز در ذهنم در حال شکل گرفت 

نگریستم. ذهنم درگت  این بود که این شخص پشت  با چشمان گرده شده جلویم را م 

 ؟ شناختزد و مرا هم مناشناس زنگ م  تلفن که بود که با شماره 

 . ...شما  -

خش تلفن نصفه ماند و در میان این  حرفم به خاطر بیشت  شدن صدای خش 

 .ها، صدای مضطرب آن مرد بود که شنیده شدخش خش 

 . ..اچهینا، هینا   -

ز  ز پایان داد، همت  طور گوشر به دست  و همان لحظه صدای بوق گوشر به همه چت 

دانستم چه واکنشر نشان دهم. گویا ذهنم افت کرده بود و تنها  مانده بودم و نم 

ز پشت سرم بود. معلوم بود راننده ی که توانستم بفهمم، صدای بوق ماشت  ز  چت 

ز با تمام توانش داشت بوق م  ز  زد و سعی م ماشت  کرد به من بفهماند که چراغ ست 

 .شده و باید حرکت کنم. دستپاچه شدم و سریــــع پایم را روی پدال گذاشتم

که از سرر آن صدای بوق که بسیار آزار دهنده بود خلاص شوم، پایم را روی  برای این 

 م
ی

ز از جا کنده شد. با سرعت رانندگ کردم و از  پدال فشار دادم و در یک لحظه ماشت 

ز  کردم. پس از خارج شدن از آن خیابان، از سرعتم های دیگر عبور م میان ماشت 

 .کاستم

! ذهنم به سمت آن شماره  ز ی به رستوران نمانده. یک خیابان بالاتر بود، همت  ز  چت 

توانستم بگویم یک مزاحم بود، چرا که اسمم  ناشناس رفت. یعتز چه کش بود؟ نم 

دانست، پس یک آشناست؛ اما چه کش؟ صدایش هم  دانست. اگر اسمم را م را م 

 .زدبسیار آشنا م 

 بودم، این موضوع اعصابم  
ی

سپس بلافاصه چشمانم را باز کردم چرا که در حال رانندگ

را بهم ریخت. موبایلم را برداشتم و به شماره نگاه کردم. با دیدن شماره، تازه چشمانم  

ون زدند  .از حدقه بت 
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از خارج کشور تماس گرفته شده بود، چرا خارج از کشور؟ در خارج از کشور که 

شتم.  آشنای  نداشتم! من به جز ناتسونو، کائوری و تاتسوم در واقع هیچ کس را ندا 

 ؟ پس این شخص مجهول که بود 

ز را  قبل از این  که بتوانم جواب سؤالات درون ذهنم را بیابم به رستوران رسیدم، ماشت 

 .لبم را به دندان گرفتم مقابل رستوران پارک کردم. گوشه

 بود ی  
خیال  خواستم دوبار راجع به آن شماره فکر کنم؛ اما بعد تصمیم گرفتم که بهت 

ز مهم نیست  شوم. اگر آن شخص کار واجت  داشته باشد، دوباره تماس م  د. چت  گت 

 .شودکه بخواهم فکرم را راجع به آن مشغول کنم، بالأخره دیر یا زود هویتش فاش م 

ز   ، از ماشت  ز ز کیفم و سوئیچ ماشت 
با تکیه بر این افکارم لبخندی زدم و پس از برداشت 

ها باشم و یک شب خوب دیگر را  پیاده شدم و به سمت رستوران رفتم تا پیش بچه 

 .هم به خاطراتمان اضافه کنیم و یک شب دیگر را هم دور هم خوش باشیم

*** 

 (ناتسونو)

 .ناتسونو، ناتسونو  -

کشید، باعث شد روی تخت  تاتسوم که روی روحم سوهان م   صدای آزار دهنده

 .تکایز بخورم و چشمانم را به هم فشار دهم. صدای تاتسوم دوباره در گوشم پیچید

 .هی ناتسونو! با توئم -

ون دادم و بالش کنار سرم را به دست گرفتم، بلند شدم و روی   نفسم را با حرص بت 

تخت نشستم و بالش را به سمتش پرتاب کردم که جاخال داد و بالش به دیوار خورد. 

ز بستم، چشم غره  ای به او رفتم و دوباره خود را روی تخت انداختم. چشمانم را نت 

ی که در دنیا از آن متنفر بودم بیدار شدن از خواب بود و متأسفانه تاتسوم   ز تنها چت 

ین و نازم بیدار م هر صبح این کار را م  .کردکرد و مرا از خواب شت 

 .های تاتسوم را شنیدمصدای قدم 
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 .بلند شو که من باید برم بيمارستان -

 :که چشمانم را باز کنم گفتمبدون این 

 ؟کتز خب تو برو، چرا من رو بیدار م  -

بودم، دیشب   داد که هنوز از خواب ست  نشده ام نشان م صدای خواب آلود و گرفته

 ساعت چند بود؟ از رستوران دیر وقت به خانه برگشتیم و الان خوابم م 
ً
آمد. اصلا

هفت صبح؟ با این فکر چشمانم را از حرص به هم فشار دادم. صدای باز و بسته 

 .شدن در کمد را شنیدم

م - ون؟ پاشو تو رو هم بت   .مگه دیشب نگفت  صبح باید بری بت 

 :خیال گفتمپتو را روی خود کشیدم و ی  

 هم م  -
ً
 .تونم برمتو برو، من بعدا

ه بلند شر بار دیگه صدات نم  -  .زنم، بهت 

صدای کلافه و حرض تاتسوم باعث شد که چشمانم را باز کنم و بلند شوم. کنار  

طور که  ی تخت آویزان کردم. سرم را چرخاندم و همانتخت نشستم و پاهایم را از لبه 

 :کردم گفتمتاتسوم را نگاه م 

 ؟ الان باید بری -

اهن سرمهطور که دکمه همان   :بست، گفتاش را م ایهای پت 

 .آره -

 :دست  به موهایم کشیدم و پس از یک خمیازه گفتم

 .بذار منم حاضز شم -

 ؟خوریصبحونه نم  -

 .نه -

به سمت در اتاق رفت، وقت  به در رسید در چارچوب در ایستاد و به سمتم برگشت.  

 .اش را بالا آورد که به من هشدار دهدانگشت اشاره 
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 .پس زود باش -

ون رفت، چپ  ه شدم. این رفتار دقیق و  چپ به جای خال سپس از اتاق بت  اش خت 

 
ی

ام را  برنامه ریز بودن تاتسوم برای من بدجور دیوانه کننده بود. برخلاف من که زندگ

ل کند ها را کنت  ز  .به امواج خود رها کرده بودم او دوست داشت بسیاری از چت 

ون دادم و خواستم بلند شوم که توجهم جلب  نفس حبس شده در سینه  ام را بت 

 .موبایل تاتسوم شد که روی عسلی کنار تخت مانده بود و در حال زنگ خوردن بود

 :با صدای بلندی گفتم

 .زننهی داداش! به گوشیت زنگ م  -

 جوای  دریافت نکردم چشمانم را در حدقه چرخاندم و  
چند ثانیه صت  کردم؛ اما وقت 

آن نگاه کردم تا ببینم چه کش   به سمت موبایل خم شدم. آن را برداشتم و به صفحه 

زند. با دیدن شماره، اخم از سر کنجکاوی روی ابروهایم نشست و چشمانم  زنگ م 

گرفت! یعتز چه کش بود؟  ناشناس که از خارج کشور تماس م ریز شدند. یک شماره

داد تاتسوم آن را در میان مخاطبینش سیو نکرده؛ اما ناشناش بودن شماره نشان م 

 .شناسدزند پس یعتز تاتسوم را م اگر زنگ م 

 :جواب دادم

 .الو -

چند لحظه سکوت در جوابم سخن گفت، سرم را بلند کردم و به سقف چشم 

چنان منتظر بودم که شخص پشت تلفن حرف بزند. بالأخره صدای  دوختم. هم 

 .شد، ملودی گوشم شدضعیقز که قطع و وصل هم م 

 ؟تاتسوم؟ تاتسوم -

 .گم که زنگ زدینتاتسوم دستش بنده، من بهش م  -

 .باید باهاش حرف بزنم -

توانستم صاحب  آمد. لیکن نم صدای مرد، مضطرب و به شکل افتضاچ آشنا م 
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ی مرا وادار م  ز کرد که برای پیدا کردن صاحب صدا،  صدا را تشخیص بدهم. یک چت 

ی نم به اعماق ذهنم رجوع کنم؛ اما وقت  این کار را م  ز یافتم. فقط  کردم چت 

 در جای  شنیده م
ً
 .امدانستم که این صدا را قبلا

 :گفتم

 . ...شما گ -

 .همان لحظه تلفن قطع شد

خیال شوم. بالأخره با تاتسوم کار داشت، نه با  متعجب شده بودم؛ اما ترجیح دادم ی  

ش کنم. بلند شدم و  من. به تاتسوم مربوط م  شد، نه من که بخواهم فکرم را درگت 

ی و یک ی  های راحت  به سمت کمد رفتم. لباس  ز خاکست  ت  ام را با یک شلوار جت  سرر

ز پوشیدم و زیپش را بازگذاشتم ت سیاه نت   .سفید عوض کردم. یک سویشر

ون زدمطبق عادت این پنج سالم کوله پشت    .ام را برداشتم و از اتاق بت 

ای درون هال گذشتم و به آن  های نقره پس از اتاق، هال وجود داشت. از میان مبل 

طرف هال رسیدم. تاتسوم پشت در منتظرم بود، موبایلش را به سمتش گرفتم و  

 :گفتم

 .یگ زنگ زده بود -

 .اش را معطوف من کردموبایل را از دستم گرفت و نگاه سؤال 

 ؟ گ -

 :خیال گفتمپوشیدم ی  هایم را م طور که کفششانه بالا انداختم و همان 

 .دونم. شماره ناشناس بود؛ اما طرف گفت باید باهات حرف بزنهنم  -

 :تاتسوم موبایلش را در جیب شلوارش گذاشت و گفت 

ی م  -  پیگت 
ً
 .کنم بیا الان بریمباشه حالا، بعدا

ز به دنبالش از خانه خارج شدم و   این را گفت و قبل از من از خانه خارج شد، من نت 

 .در را بستم
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*** 

 (هینا)

ای  توپ زرد رنگ را به سوی دیگر خانه پرت کردم و با صدای خوشحال و پر انرژی

 :گفتم

 .بدو بیارش چو -

ز گذاشتم و چو دوان  دوان به سوی توپ رفت تا آن را بياورد. دستانم را روی زمت 

گشت، نگاه کردم. در خانه تنها  ها دنبال توپ م لای مبل لبخندزنان به چو که لابه

ز نشسته و ترجیح داده بودم  بودم و کائوری به کلاس بازیگری  اش رفته بود. روی زمت 

 .وقتم را با بازی کردن با چو بگذرانم

ها تأثت  خیلی خوی   داد، سگ بازی کردن یا وقت گذراندن با او همیشه به من انرژی م

رفت برای  ام سر م در خوب کردن حال صاحبشان داشتند و من هر موقع حوصله

خنداند و حالم را خوب  آمدم و او مانند یک رفیق، مرا مسرحال شدن سراغ چو م 

 .کردم

دوان به سویم آمد. دستانم را باز  که توپ را در دهانش گرفته بود، دوان چو درحال 

م؛ اما چو توپ را مقابل پایم انداخت و عقب کشید. به   کردم تا او را در آغوش بگت 

جای پریدن در آغوشم چشمان منتظرش را به من دوخت و من از نگاه التماس  

ای کرم و دوباره توپ را  خواست توپ بازی کند. تک خندهدیدم که باز م اش م گونه

 .در دست گرفتم

ش -  .باشه، بازم برو بگت 

سپس توپ را درون راهروی کنار در پرت کردم و چو هیجان زده و مشتاق به سویش  

 .دوید

ای  همان لحظه صدای زنگ موبایلم نگاهم را از چو به سوی خود چرخاند، به شماره 

  موبایل برایم چشمک م که روی صفحه 
ی

زد نگاه کردم. با دیدن شماره، اخم کمرنگ
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ه شدم ابروانم را زینت داد و با نگاه جدی   .و سردرگم، به شماره خت 

ی ناشناش بود که  سؤالات زیادی درون ذهنم شکل گرفته بودند، این همان شماره 

گرفت؛ اما  دیشب به من زنگ زد. همان مرد مرموزی که از خارج کشور تماس م 

 !کردخیلی روان و بدون لهجه ژاپتز صحبت م 

گرفت  زد؟ این بار دوم بود که تماس م ول آخر او که بود؟ چرا داشت به من زنگ م 

 با من کار داشت. باید راز درون این ماجرا را م 
ً
 .فهمیدمو این یعتز حتما

ز برداشتم و دکمه  اتصال را کشیدم، کنجکاو بودم هویت این مرد   موبایل را از روی زمت 

ای  درون ذهنم پاسخ بیابم. این کنجکاوی و سردرگم  را بفهمم و برای سؤالات پیچیده

 .شدداد، باید تمام م که درونم جولان م

 :موبایل را روی گوشم گذاشتم و گفتم

 ؟ الو  -

ز انداخت. آن باز صدای خش  قدر زیاد بود که یک آن اذیت شدم  خش در گوشم طنت 

 .رفت، موبایل را اندگ از گوشم فاصله دادمام در هم فرو م که چهره و درحال 

ه شده بودم، این خش خش ها دیگر چه   متعجب و سردرگم به صفحه موبایل خت 

بودند؟! یعتز ارتباطش در این حد ضعیف بود؟ ول مگر با تلفن دهه هفتاد تماس  

 او چه کش بود؟ کجا در کدام کشور بود م
ً
 ؟ گرفت که ارتباطش ضعیف باشد؟ اصلا

صدای مرد که از پشت موبایل در گوشم پیچید، موجب شد باز موبایل را روی گوشم 

زد؛ اما هیچ جوره بگذارم و با دقت به صدایش گوش دهم. صدای خیلی آشنا م

 .توانستم بفهمم چرانم 

 ؟ شنویهینا چان...صدام رو م -

ز  -  ؟ شما گ هستت 

کوبید و با نگرایز و اضطراب پوست خشک  ام مسینه قلبم با تمام توانش به قفسه 

های کرم رنگ  معلوم از پارکت  جویدم. نگاه مضطربم را روی نقطهلبم را م  شده
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 صدایش  
ی

ز دوخته بودم. صدایش لرزان و ترسیده بود، آن ترس و دستپاچگ زمت 

ز حال آشفته انداخت و نگرانم مای به وجودم مرعشه کرد. چرا یک نفر باید با چنت 

 .شدو هراسایز به من زنگ بزند؟ تپش قلبم از شنیدن لحن صدایش بیشت  م 

 . ...من...هینا چان من با...من توی -

ضعیف شدن صدا عاملی که موبایل را بیشت  روی گوشم بچسبانم و چشمانم را ریز  

 خیلی ضعیف م 
ً
توانستم بشنوم. تمام دقتم را  آمد و به سخت  م کنم، صدایش واقعا

 .جمع کرده بودم تا صدایش به گوشم برسد

 .شنومصداتون رو نم  -

ها باعث پوکر و عصبایز شدنم  دری  بوق همان لحظه تماس قطع شد و صدای ی  

ون دادم تا خود را آرام سازم. از این  شد، نفس حبس شده در سینه  ام را کلافه بت 

 !آمد ها خسته بودم! خوشم هم نم ماجراها و مرموز بازی

ه ماندمای که روشن خاموش م متعجب و سردرگم به موبایل و صفحه   .شد، خت 

دانستم چه واکنشر نشان دهم و گویا ذهنم در خاموشر فرو رفته بود، احساس  نم 

 .خواستم از این مخمصه خلاص شومسردرگم داشتم و م

گرفت؟ آشنا بودن صدایش  فهمیدم این شخص که بود که با من تماس م باید م 

ز اعصابم را بهم م  کرد تا هویتش را بفهمم. ترغیبم  ریخت و ترغیب م بیش از هر چت 

 .کرد تا انتهای این راه بروم و رازش را آشکار کنمم

ز مشغله نم   .ای روزم را بگذرانمذهتز  توانستم با چنت 

ز شدم و انگشتانم خواه ناخواه به سوی شماره  ناتسونو کشیده   سریــــع وارد مخاطبت 

خورد و منتظر پاسخ دادن  شدند، زمایز به خود آمدم که موبایل روی گوشم بوق م 

 .ناتسونو بودم

م، تنها کش بود که هم اکنون نیاز  م خواستم در رابطه با این مسئله از او کمک بگت 

 .داشتم صحبت کنم
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 :بعد از دو بوق جواب داد

 .الو -

 ؟الو، ناتسونو، کجای   -

ز انداختصدای پرسشگرانه   .اش در گوشم طنت 

 ؟ چطور مگه -

 .تویز بیای پیشم؟ کمک لازم دارمم -

شک داشتم متوجه اضطراب و جدیت صدایم شده و نگران موضوع شده باشد.  

 سعی م 
ی

 و دستپاچگ
ی

ای را که داشتم، جلوه  کردم خونشد و آرام صحبت کنم و کلافگ

 .ندهم

ز از پشت خط در گوشم پیچید و مرا از   قبل  از صدای ناتسونو صدای بوق یک ماشت 

ون آورد، سپس صدای ناتسونو بود که شنیده شد  .فکر بت 

، منتظر باش تا بیام -
ً
 .حتما

 ی    مثل همیشه آماده 
ً
نظت  بود. فرف  نداشت  کمک کردن بود، این اخلاق او واقعا

 .زدطرف مقابل آشنا باشد یا نه، او همیشه تقاضای کمک کش را پس نم 

، اگه کاری داری نیا مثل این  - ویز  .که بت 

 .نه کارم تموم شده، الان میام -

خواستم این بود  که بیشت  از او کمک م لبخندی از روی محبت زدم، شاید علت این 

! البته من به کائوری و تاتسوم هم اعتماد فراوان  شد رویش حساب کرد که م

 .توانستم مانع کارشان شومها سرشان همیشه شلوغ بود و نم داشتم؛ اما آن 

 :گفتم

 .ممنونم -

 .بذار برسم بعد تشکر کن -

خانه رفتم. قصد  لبخندم عمیق  ز تر شد، پس از خداحافظز بلند شدم و به سمت آشت 
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ز  ساز  طور که قهوه را در قهوه داشتم تا آمدن ناتسونو قهوه درست کنم، همت 

 را که دوست داشتم زیر لب م م
ی

کردم که خواندم و به این فکر م ریختم، آهنگ

 نم ناتسونو در این مورد که آن مرد کیست، چه کاری م 
ً
دانم توانست بکند؟ واقعا

ز کش که به ذهنم   ناتسونو چگونه کمک خواهد کرد! چون به او اعتماد داشتم و اولت 

 .رسید او بود به او زنگ زدم

ز چشم دوختم، در هر صورت   خانه تکیه دادم و به زمت  ز ز غذاخوری درون آشت  به مت 

 .مصمم بودم که هویت آن مرد را پیدا کنم

ز افکار ست  م کردم که در خانه زده شد، با یک لیوان قهوه به سمت در به راه  در همت 

لیوان به پوستم  هایم را دور لیوان پیچیده بودم، گرمای  که از بدنهافتادم. انگشت 

شاد و   کرد برایم لذت بخش بود. وقت  به در رسیدم و در را باز کردم، با چهره نفوذ م

گانه به معنای سلام  لبخند ناتسونو مواجه شدم. دستش را بالا آورد و به حالت بچه

 :ای کردم و گفتمبرایم تکان داد. تک خنده 

 .سلام -

ز سُر  لبخند ناتسونو عمیق ی بگوید که نگاهش به سمت پایت  ز تر شد و خواست چت 

اش را در  دستم را که دید، ابروهایش را بالا داد و نگاه ذوق زده  خورد، لیوان قهوه 

 .چشمانم دوخت

 .اوه! دستت درد نکنه -

صدایش که شیطنت و خونشدی خاض درونش داشت، باعث شد نگاهم سؤال 

 !شود. یعتز چه که دستم درد نکند؟ موضوع چه بود؟ من که نفهمیدم

ی درونش را  که داشت قهوه ام را گرفت و درحال ناتسونو ناگهان لیوان قهوه 

هایم را  نوشید، به سمت هال به راه افتاد. اخم روی ابروهایم نشست و دست م

 .مشت کردم

 .هی! اون مال من بود -
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ضم او را خنداند، برخلاف من که حرض شده بودم او خونشد   صدای حرض و معت 

کرد، قهوه را خورد.  که به من نگاه م ش درحال روی مبل نشست و با نگاه حرص درار 

ون دادم ز انداختم، دست  میان موهایم کشیدم و نفسم را با حرص بت   .سرم را پایت 

 !آه! ولش -

تری داشتم که به آنان  کرد که مسائل مهمتفاوتم آشکار م خیال و ی  لحن صدای ی  

ز قهوه  دازم، برای ریخت  خانه نرفتم و ی  بت 
ز خیال قهوه شدم. به سمت  ای دیگر به آشت 

هایم را روی ناتسونو حرکت کردم و کنارش روی مبل نشستم، خم شدم و آرنج 

ه شدم. انگشت  زانوهایم گذاشتم. سرم را چرخاندم و به چهره  هایش را  ناتسونو خت 

ه شده بود، لبخندی زدم و کف دست  هایم را  دور لیوان پیچیده بود و به لیوان خت 

 .کم بهم مالیدم

 .خوریهنوز که قهوه رو داغ م -

ز   تک خنده  ز جلوی مبل خم شد، لیوان را روی مت  همراه پوزخند زد و به سمت مت 

 .گذاشت و به مبل تکیه داد. نفس عمیق  کشید و نگاهم کرد

 ؟خب، موضوع چیه -

ز برداشتم و صاف نشستم، بعد از پیدا کردن آن شماره  ناشناس،    موبایلم را از روی مت 

 .موبایل را به سمت ناتسونو چرخاندم. به شماره اشاره کردم صفحه

شناسه؛ اما نفهمیدم کیه. توی هر دو بار  تا حالا دوبار زنگ زده! فکر کنم من رو م -

 .خوام بفهمم کیهبه دلیل ارتباط ضعیف، تلفن قطع شده. م

ز جمله آخرم، اخم روی ابروهایم نشست و لحن صدایم برای ناتسونو   در هنگام گفت 

ز آوردم و کم شانه آشکار کرد که به موضوع اهمیت م  هایم را بالا  دادم. موبایل را پایت 

 .آوردم

ز کش که به ذهنم رسید بهش بگم، تو بودی -  .اولت 

جدی و متفکری به خود گرفته  تر بود. ناتسونو که چهره تر و نازک بار صدایم آرام این 
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اش  بود، موبایل را از دستم گرفت و به شماره نگاه کرد. نگاه مرددم را روی چهره

 :دوختم و گفتم

 ؟تویز کاری بکتز م -

ز تردید درونم را اثبات م  دانستم ناتسونو چه جوای  به سؤالم  کرد. نم صدایم نت 

ز  طور چشم به ناتسونو دوخته  خواهد داد؛ اما امیدوار بودم که بتواند کمک کند. همت 

 :جویدم. ناتسونو یک آن به من نگاه کرد و پرسیدلبم را م بودم و گوشه

 کرد، درسته؟ها رو ضبط مهینا، تو گوشیت مکالمه  -

اش مرا متعجب کرد و باعث شد سر جایم ثابت بمانم،  صدای امیدوار و شگفت زده 

 :مِن و مِتز کردم و سری تکان دادم که لبخند رضایت بخشر زد و گفت

 !عالیه -

های ضبط شده رفت و من هم بدون هیچ فکری راجع به  سپس به بخش مکالمه 

 .کردمکارش، منتظر نگاه م

من به گوش رسید که گفته بودم شما گ   پس از چند ثانیه، صدای ضبط شده 

ام را  ضبط شده یک تای ابرویم را بالا دادم و نگاه سؤال  هستید، با شنیدن این مکالمه 

 .کردناتسونو دوختم. ناتسونو خیلی کامل و دقیق به مکالمه گوش م  به چهره 

ز نگاه م کرد، با یک دستش موبایل را و با دست  چشمانش را ریز کرده و به زمت 

ب گرفته بود. این کار یعتز دنبال موضوعی بود. هر موقع   دیگرش روی  مبل ضز

ی را پیدا کند، این  ز دهد. من که به امید جواب دادن  کار را انجام م   بخواهد جواب چت 

ه به او بودم، وقت  از جواب دادنش نا امید شدم آهی کشیدم و  ناتسونو هم  چنان خت 

 :گفتم

 . ...ناتسونو چ -

ناتسونو با بالا آوردن دستش مانع حرفم شد و به من گفت که سکوت کنم؛ اما 

ی فهمیده؛ ول چرا  سکوت تا گ؟ این نگاه جدی ناتسونو را م ز  چت 
ً
شناختم. احتمالا
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 .کردمگفت؟ یا شاید هم من داشتم عجله م به من نم 

ز  طور به اطراف  نفش عمیق کشیدم و به مبل تکیه دادم، دست به سینه شدم و همت 

های شکلای  رنگ در هال، راهروی  که به نگاه کردم. از دیوارهای خانه گرفته تا مبل

 .های من روی دیوار، همه را از چشم گذراندمشد و دو عدد از نقاشر ها ختم م اتاق 

ای را که دو بار  وقت  در آخر سرم را چرخاندم و به ناتسونو نگاه کردم، او هم مکالمه

اش را کاویدم،  گوش داده بود قطع کرد و به سمتم برگشت. با نگاهم اجزای چهره 

ت زده بود. آشکار م  ی فهمیده که از فهمیدنش  نگاهش جدی و حت  ز کرد که یک چت 

 .کندکرد که سردرگم شده و ماجرا را درک نم متعجب شده. آشکار م 

ز دوخت، از روی   با نگاهم اشاره کردم که مشکل چیست و او اول نگاهش را به پایت 

 دست  به موهایش کشید و نفس حبس شده در سینه
ی

ون داد. سپس  کلافگ اش را بت 

 :سرش را بالا آورد و گفت

 .خب هینا، باید بگم که این شماره صبح به تاتسوم هم زنگ زده بود -

هدف از صدای آرام و صادقش این بود که آرام بمانم و خب به نحوی سردرگم نشوم؛  

شماری به سمت ذهنم هجوم  های ی  ای نداشت. با شنیدن این جمله سؤال اما فایده 

ز نم  ز نم آوردند که خود نت  دانستم این شماره  دانستم ابتدا به کدام فکر کنم. خود نت 

 ؟ شناختچرا باید به تاتسوم زنگ بزند؟ مگر که بود که هم من و هم او را م 

 .اخم از سر کنجکاوی روی ابروهایم نشست

 ؟ چرا باید به تاتسوم زنگ بزنه -

وع کرد به توضیح دادن  :سرر

صبح من موبایلش رو جواب دادم و با این مرد حرف زدم، صبح نشناختمش و فقط   -

 .دونستم که صداش آشناستم

 .حرفش را قطع کردم ناخواسته 

 .تونم صاحب صدا رو تشخیص بدمبرای منم آشناست؛ ول نم  -
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 .خب منم اولش نتونستم؛ اما الان فهمیدم که صاحب صدا کیه -

یک تای ابرویم را بالا دادم و منتظر نگاهش کردم. ناتسونو کم با خود کلنجار رفت،  

اندیشید. بالأخره پس از چند  که حرفش را چگونه بیان کند مگویا داشت به این 

 .لحظه نگاه جدی و ناباورش را قفل صورتم کرد

 .زنههینا، کازوما سان هستش که داره به ما زنگ م  -

خندیدم؛ اما  ام گذاشته و م ای کردم، دستم را روی پیشایز با شنیدن حرفش تک خنده 

فهماند که حرفش برایم شبیه یک  اش بود. نگاهم به او م چشمان متعجبم قفل چهره 

 که به ناتسونو اعتماد نداشتهکردم. نه این جوک آمده و من این موضوع را باور نم 

آمد!  باشم نه، فقط این حرفش برایم غت  منطق  به دور از انتظار و خیلی ناگهایز م

که کازوما چرا باید به  خلاصه که کلی دلیل برای نقض این حرف داشتم. از جمله این 

ما زنگ بزند؟ حت  فکر کردن به جواب این سؤال و تلاش کردن برای پیدا کردن  

 .جوابش هم بیهوده بود، چرا که جوای  برای این موضوع وجود نداشت

 ؟با این وجود، من چگونه باور کنم که آن شخص مجهول کازوما بود 

 .باره ایست کرده بودذهنم به یک 

ز خنده  گفت به چه م ام با نگاه جدی و سؤال ناتسونو که متک خنده  خندیدم و چت 

داری وجود نداشت، پایان یافت. ابروهایم دست به دست هم دادند و چیتز  

ام و لحن صدایم توانست  شان هویدا گشت. مطمئنم ناتسونو از حالت چهرهوسط 

 .بودم بفهمد که سردرگم شده

 !ول آخه، کازوما سان چرا باید به ما زنگ بزنه؟ اون هم از خارج کشور -

خاطرات پنج سال پیش به ذهنم خطور کردند آن زمایز که بخشر از روحم درون یک  

ل روح من مرا به قاتل تبدیل   سنگ حبس شده بود و یک روح در درون سنگ، با کنت 

 .کرده بود

آورد، پس از کلی تلاش برای حل کردن  کشت و به یاد نم قاتلی که دوستان خود را م 
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ها این مشکل به همراه کائوری و ناتسونو و تاتسوم، کازوما و جیوبا سان را دیدیم و آن 

سنگ   با انجام یک جور احضار روح مرا به بدنم برگرداندند و برای مهر و موم دوباره

 که نودسال بود در ی  ارواح م به کمک انجمن جن 
ی انجمتز گشت و آن دو در آن  گت 

 .کردند، به توکیو رفتندکار م 

پنج سال پیش، از آن روزی که خودمان کازوما و جیوبا سان را در فرودگاه بدرقه 

ی از آن  ز صحبت نکردیم. پس  کردیم، تا به الان هیچ خت  ها نگرفتیم و حت  تلفتز نت 

 چطور شده که به 
ً
د؟ آن هم از خارج کشور! اصلا الان چرا کازوما باید با ما تماس بگت 

 ؟ جا رفتهآن

زارم! این  جوای  که از آنان ی  امان سؤالات و معماهای ی  باز هم من و باز هم هجوم ی  

حس بلاتکلیقز و سردرگم با دوست نداشتم. این حس مرا یاد پنج سال پیش و آن  

ون آمدیم، آن گرداب بدترین تجربه گردای  م  ی انداخت که به زور از داخلش بت 

 
ی

 !ام بودزندگ

د، آن هم پس از کلی تلاش  نم  خواهم این حس سردرگم باز مرا به آن گرداب فرو بت 

 خوب
ی

ز یک زندگ  .برای فراموش کردنش و ساخت 

ز تکان داد. صدایش معلوم م  کرد که او هم سردرگم شده؛  ناتسونو سرش را به طرفت 

ی در مهار احساساتش داشت و م  قل او توانای  بهت 
ٔ
دانستم که اکنون ول خب حدا

 .ش به دنبال جوابشان بودجواب ذهن به جای گله از سؤالات ی  

کنم موضوعی پیش اومده. دلیلی نداره که کازوما بعد از پنج  دونم؛ اما فکر منم  -

ش زنگ زده  ؟سال بهمون زنگ بزنه. یعتز برای احوالت 

 :پوزخندی زد و ادامه داد

-  
ً
 .عمرا

 :لبم را لمس کردم و در همان حال گفتم با انگشت شستم گوشه

طور که کازوما پشت تلفن نگران بود  امکانش هست که اتفاف  افتاده باشه، یعتز اون  -
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 نماد یک اتفاقه؛ ول سؤال  و سعی م 
ً
کرد هر طور شده باهامون حرف بزنه، قطعا

 ؟اصلی اینه که چه اتفاف  

 .نگاهش رنگ نگرایز به خود گرفت

 .باید بفهمم. ممکنه تو خطر باشن -

داد  منظور از باشند، کازوما و جیوبا سان بود. برای هر دو نگران شده بود و احتمال م

که اتفاف  برایشان افتاده باشد. خب این احتمال غت  ممکن نبود، نفس حبس شده در  

دن دست سینه ون دادم و با فشر ها به  هایم روی مبل و استفاده کردن از آنام را بت 

عنوان تکیه گاه، بلند شدم. با هر دو دستم موهای ریخته شده روی پشت گردنم را  

 :تکایز دادم. در همان هنگام، صدای ناتسونو به گوشم خورد

 ؟ کتز چ  کار م  -

 .برگشتم و به او نگاه کردم

ون، نیاز دارم که هوا بخورم و از این بحث دور بشمم -  .رم بت 

 .ناتسونو خندید

 !بحتی که هنوز حت  درست نشده -

م را در چشمانش  انگشت اشاره  ز ام را به معنای هشدار به سمتش گرفتم و نگاه تت 

 .دوختم

ز باشول درست م  -  .شه، مطمت 

ز بیاورد که حرفم  اطمینان درون صدایم چنان زیاد بود که شنونده م  توانست یقت 

 .تعلق پیدا خواهد کرد و دیگر به پیش بیتز و مدرک نیاز نیست. ناتسونو بلند شد

 ؟ ای توی راههکتز که طوفان دیگهپس فکر م  -

 :رفتم تا پالتویم را بپوشم، گفتمطور که به سمت جا کفشر م همان 

 .بیتز که هوا ابریهخواد؛ ول خب خودتم مکه دلم نم با این  -

های شلوارش فرو برد، پالتویم را  هایش را در جیب ناتسونو هوفز کشید و دست 
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آیم به  هایم را از جا کفشر برداشتم. اغلب که به خانه م پوشیدم و کیف و کفش

 لباس 
ی

ز جا آویزان م خاطر خستگ ز هم از  ها و وسایلم را همت  کنم و لذا موقع رفت 

ز جا برم  کرد، دارم. سرم را چرخاندم و به ناتسونو نگاه کردم. به من نگاه م همت 

 .لبخندی روی لبم نشاندم

 ؟ تو میای -

 .طور شد که هر دو با هم از خانه خارج شدیمسری تکان داد، این 

ز  طور که به خاطر وزش سرد باد، پالتویم را به دور خود مهمان  پیچیدم و ناتسونو نت 

 :آورد پرسیدمموبایلش را از جیب شلوارش درم

 ؟به نظرت کازوما سان چرا رفته خارج -

 :کرد گفتطور که داشت با موبایلش کار مهمان 

 .نظری ندارم -

لحتز که در صدای خونشدش موجود بود باعث شد بفهمم به کاری که با موبایلش  

های من. اخم  داد، بیشت  اهمیت قائل بود تا به بحث پیش آمده و حرف انجام م 

م چپ  ز قدر غرق  چپ نگاهش کردم؛ اما او آن کوچگ روی ابروانم نشاندم و با نگاه تت 

 وجود نداشتم. آه بلندی کشیدم و با یک حرکت  
ً
موبایلش شده بود که گویا من اصلا

اضش شد  .سریــــع، موبایل را از دستش قاپیدم. این امر موجب بلند شدن صدای اعت 

 !هی، هینا! بده من اونو -

کردم، دستم را بالا بردم و موبایل  که با نگاه شیطنت دارم نگاهش م خندیدم و درحال 

 .ای روی لب نشاندمرا در هوا تکان دادم. لبخند شیطایز 

 .دمنم  -

طور که دستانش را در جیب شلوارش  زبانم را برایش درآوردم، آهی کشید و همان 

برد، سری از روی تأسف تکان داد. از لحن صدایش معلوم بود قصد حرص دادن  م

 !مرا داشت
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 .یک سالت باشهو کنم بیست گاهی شک م  -

 .خندیدم

کتز انگار هنوز  وسه سالته، گاهی جوری رفتار م حالا انگار نه انگار خودتم بیست  -

 !هجده سالته

 .ناتسونو هم خندید 

 (تاتسوم )

وارد حیاط بیمارستان شدم و چشم در اطراف چرخاندم، حیاط جلوی  بیمارستان  

 بود که در دو طرف درخت به چشم م
ی

 بزرگ
ً
خورد. دو نیمکت در کنار  محیط نسبتا

درهای ورودی بیمارستان وجود داشتند و راه ورودی بیمارستان تا خروچ  حیاط،  

 .سنگفرشر بود

ز اطرافم دست بردارم.   بادی که وزید، سرما را به جانم انداخت و باعث شد از آنالت 

ون دادم و دست نفس حبس شده در سینه  هایم را در جیب روپوش سفیدم ام را بت 

گرفتم! آهی کشیدم.  ای از کافه تریای بیمارستان برای خود مگذاشتم. کاش قهوه

ز لذت بخش  ز هوای سردی کردم، هیچ چت   هوس قهوه در چنت 
ً
تر از گرما در سرما واقعا

 .نبود

ی چشم دیدم آمبولانش که خواستم برگردم و به سمت داخل بروم، که از گوشه 

آژيرش روشن بود با سرعت هرچه تمام به سمت بیمارستان آمد و مقابل بیمارستان  

مردم و پرستاران موجود در حیاط را جلب کرد،  پارک کرد. صدای آژیر توجه همه 

ون  درهای آمبولانس سریــــع و محکم باز شدند. ابتدا یک پرستار که م  شناختمش بت 

ون آمدند و برانکاردی را که بیمار رویش دراز   آمد و به دنبالش دو پرستار مرد بت 

ون کشیدند. بیمار ملافه سفید برانکارد را در مشت گرفته بود و این   کشیده بود، بت 

کرد و پرستارها سعی در آرام کردنش داد درد شدیدی داشت. ناله م امر نشان م 

کرد، درد شدید بیمار  داشتند، با توجه به صدای آژیر آمبولانس که بر جو حکمرایز م 
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و حرکات دستپاچه و عجول پرستارها فهمیدم مورد اضطراری بود. سریــــع به سمتشان  

دویدم. کنار برانکارد ایستادم و به مرد میانسال که از شدت درد چشمانش را بسته 

 از  ای دیده نم بود نگاه کردم. در بدنش هیچ جراحت یا خونریزی 
ً
شد، پس احتمالا

 .بردهای داخلی خود رنج م بیماری یا درد اندام 

 :پرستار با دیدن من پیش قدم شد و بدون اتلاف وقت، گفت

 .دقیقه قبل دچار حمله قلت  شد  ۴۰شش سالشه، و ش  -

وریت موضوع را به خوی   صدای نگران و جدی اش، با لحن خاض همراه بود که ضز

بردند، من و آن پرستار که طور که برانکارد را سریــــع به داخل م کرد. همانآشکار م 

ح م   .های  تند وارد بیمارستان شدیمداد، با قدم داشت گزارش بیمار را برایم سرر

ز خانوادهدخانیات مصرف نم  - بره،  اش هم کش از بیماری قلت  رنج نم کنه و در بت 

ین دادیم  .توی آمبولانس نوار قلبش رو گرفتیم و آست 

ای در  سری از روی فهمیدن تکان دادم، ورود ما به بيمارستان موجب ایجاد همهمه 

کشیدند تا راه  شدیم و مردم با دیدن ما کنار مبیمارستان شده بود. از راهروها رد م 

طور که دستم را  ام را به پرستار دوختم و همان عبور را برای ما باز کنند. نگاه جدی 

فهمیدن تکان   هایم سرش را به نشانه دادم، او در پاسخ به حرف مطابق حرفم تکان م

 .دادم

 باید رگ مسدود شدش رو باز کنیم. نتایج نوار   -
ً
سریــــع آنژیو رو آماده کنید، احتمالا

 .قلبیش رو هم برام بیارید

 .چشم -

پرستار این را گفت و از کنارم رد شد، بیمار را وارد بخش آنژیو کردند و من پس از  

ها از دید رسم، ایستادم و نفس عمیق  کشیدم. حال وقت دست به کار  خروج آن 

 !شدن بود

*** 
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 روی صندل چرم    ۵:۳۰ساعت 
ی

بعد از ظهر وارد اتاقم شدم، از شدت خستگ

ای رنگم ولو شدم. ظهر پس از آن بیماری که دچار حمله قلت  شده بود، دو قهوه 

ز به بیمارستان آمدند. یگ حال در بخش   بیمار دیگر با وضعیت اضطراری نت 

مغز به اوسامو سان که از   های ویژه قرار داشت و دیگری برای جراچمراقبت 

ای بیمارستان بود، واگذار شد. گمانم هنوز جراچ آن بیمار ادامه های حرفه جراح 

 .داشته باشد

ام کشیدم و عرق روی آن را پاک کردم، داخل مطب برایم خیلی گرم  دست  به پیشایز 

دوان کردن در بیمارستان، تحمل این گرما را  آمد و من بعد از یک روز پر کار و دوان م

ز شیشه  ای خود که در سمت راست اتاق واقع بود، بلند شدم. از  نداشتم. از پشت مت 

ز دیگر بینشان قرار داشت، گذر  قهوه  کنار دو مبل  ز که یک مت  ای و چرم مقابل مت 

 .کردم

به سمت پنجره که در نزدیگ یک تخت و وسایل پزشگ در سمت چپ اتاق بود،  

ون هوا سرد بود، پنجره را گشودم و مقابل آن ایستادم.  اهمیت به این رفتم. ی   که بت 

ز گرمای وجودم، حس   ز رفت  نفس عمیق  کشیدم. برخورد باد با پوست صورتم و از بت 

ز بود   دلنشیتز به من منتقل کرد. با صدای زنگ موبایلم به سمت موبایلم که روی مت 

 ،رفتم

ز را کنار زدم و همان انبوه پرونده  طور که به خود  ها و کاغذهای پخش و پلا روی مت 

 این پرونده تأکید م 
ً
ها را مرتب کنم، موبایلم را از میان کاغذها برداشتم و کردم حتما

دم. موبایل را روی گوشم  موبایل دکمه بدون نگاه کردن به صفحه اتصال را فشر

 :گذاشتم و گفتم

 الو؟  -

 .صدای ناتسونو در گوشم پیچید

 ؟ چطوری هی داداش! سلام  -
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 .لبخندی زدم

 .خوبم -

پج  که از پشت موبایل  چند لحظه سکوت در گوشم سخن گفت و سپس صدای پچ 

و پس از کشیدن   توجهم را جلب کرد. اخم حاکی از کنجکاوی روی ابروانم نشست 

 :زبایز روی لبانم، پرسیدم

 ؟ ناتسونو  -

پچ با شخص مجهول دست  ناتسونو که گویا تازه صدای مرا شنیده بود، از پچ 

 :پاچه گفتبرداشت و دست 

 ؟تویز زود بیای خونه تا هینا و کائوری بیان پیش ما آه، تاتسوم، امشب م  -

 :بستم، گفتمکه پنجره را م یک تای ابرویم را بالا دادم و درحال 

 ؟ امشب -

دم م قدم برداشتم و پس از تکیه دادن به آن، به ناتسونو گوش ست  ز  .به سوی مت 

 .یه اتفاف  افتاده، من و هینا باید در موردش باهاتون حرف بزنیم -

فهمیدم  تر کرد. از لحن صدایش مای که داشت، اخمم را پررنگ صدای جدی و کلافه

کرد. با موضوع مهم پیش آمده و مجهول بودن آن موضوع، نگران و کنجکاوم م 

 :حس نگرایز اندگ که درونم شکوفا شده بود، گفتم

؟ -  !چه اتفاف 

 باید برمش مشب در مورد  -
ً
 .فهم، فعلا

ز که خواستم لب به سخن بگشایم تا دوباره سؤالات انباشته شده  این را گفت و همت 

ون بریزم، صدای قطع تماس در گوشم پیچید و پوکر شدم. موبایل را   درون ذهنم را بت 

از روی گوشم عقب بردم و با تعجب به اسم ناتسونو که روی صفحه روشن خاموش  

ون دادن  شد و صدای بوقم ه شدم. چند بار پلک زدم و پس از بت  بوق تماس خت 

ز گذاشتم  .نفسم با حرص، موبایل را روی مت 
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که دستانم را مقابل  کنجکاو شده بودم بدانم چه موضوع مهم پیش آمده، درحال 

کردم، اخم کردم. چه اتفاف  ممکن بود افتاده باشد؟! صدای  ام در هم قفل مسینه

خواستم نفوس  داد! نم ی ناتسونو هیچ خت  از اتفاقات خوب نم جدی و دستپاچه 

ز باشم، نم  ز  بد بزنم و بدبت  ز حال چشم بست  خواستم سناریونویش کنم؛ اما در عت 

 .روی کنجکاوی و نگرایز درونم کار سخت  بود

گاه که بفرماییدی گفتم و سرم را بلند  کرد و آنصدای در مرا از عالم افکارم خارج  

کردم، در باز شد و پرستاری به داخل آمد. در چارچوب در ایستاد و لبخندزنان با  

م گفت  :لحن محت 

اکا فامیلی تاتسوم_ در ژاپن، به افراد بزرگت  از خود که پر سابقه و   - اکا سِنپای )هت  هت 

ز م تر باشند، پسوند سِنپای اعطا مپر تجربه دهد. بیشت  در  شود و معتز ارشد را نت 

شه چند لحظه با من بیاید؟ برای بخش ی   شود.( ممدرسه یا محل کار استفاده م 

 .مشکلی پیش اومده 

نفس عمیق  کشیدم و سعی کردم فکر ناتسونو و امشب را از ذهنم خارج کنم. سری  

در پاسخ به او تکان دادم و به سوی در گام برداشتم، تا هم قدم با پرستار از اتاق خارج  

 .شویم

*** 

 (هینا)

ظهر پس از کم قدم زدن همراه ناتسونو، از او خداحافظز کرده و به خانه برگشتم.  

کازوما سان را با کائوری و   ظهر وقت  با ناتسونو بودیم تصمیم گرفتیم که قضيه

ز در میان بگذاریم. بنابراین به تاتسوم زنگ زدیم و برنامه ی دورهم شب  تاتسوم نت 

 .ریختیم

ز را از یکدیگر پنهان نم  ز حق  ما چهار نفر هیچ چت  کردیم و کائوری و تاتسوم نت 

 .داشتند در مورد اتفاقات اخت  بدانند
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 ذهن مرا درگت  م 
ی که بیشت  ز کرد، این بود که چرا کازوما سان با ما تماس گرفته؟  چت 

 ؟ چه دلیلی داشت

ای که پشت تلفن داشت، در گوشم  یک آن احساس کردم صدای نگران و ترسیده

پیچید. لرزی بر بدنم افتاد که سریــــع دستانم را روی بازوانم گذاشتم و اندگ سر جایم  

 .جمع و جورتر شدم 

ای را که  نگران بودم! من از تمام اتفاقات پنج سال پیشمان هراس داشتم و هیچ نشانه

ار بودم، نم مربوط به گذشته باشد نم  ز خواستم این  خواستم! از گذشته بت 

 .های کازوما سان منجر به اتفاقات بدی شودتماس 

 .آهی آرام کشیدم

توانستم شد و تنها کاری که من م رفته بیشت  م این نگرایز و دلشوره درون قلبم رفته

  در برابرش بکنم، سر خم کردن بود. کائوری که گویا متوجه این حال بد و ی  
ی
حوصلگ

ز را عوض م که دندهمن شده بود درحال   .کرد نیم نگاهی به من انداختی ماشت 

ون کشید صدای کنجکاو و موشکافانه   .اش مرا از افکارم بت 

 !حوصله شدیهی هینا، ی   -

به پشت  صندل تکیه دادم و لبخندی بابت رفع نگرایز اندک درون نگاهش زدم و با  

 :صدای مطمئتز گفتم

 .تو فکر بودم فقط  -

 چرا داریم  چرا احساس م  -
ی

کنم افکارت راجع به امشب هستش؟ هینا بهم نمیگ

یم خونه   خواید به ما بگید؟؟ تو و ناتسونو چ  رو م ی تاتسوممت 

ز   .شدند، گرفتم و به کائوری چشم دوختمهای  که از کنار ما رد منگاهم را از ماشت 

ه وقت  رسیدیم خونه  - شها ازم این سؤال ی اون بهت   .ها رو بت 

ون داد و نگاهش را به جلو کائوری نفس حبس شده در سینه  بت 
ی

اش را با کلافگ
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ز که فرمان را در دستش مدوخت، درحال  های مقابل رد  چرخاند تا از میان ماشت 

 :شود، با لحن شاکی و شوچز گفت

 کار خوی  نیست که این  -
ً
 .کنیدطوری ما رو نگران م اصلا

دانستم در پاسخش بگویم نگران نشو یا نه. زمایز خود نگران  ای کردم، نم تک خنده 

توانستم به  کازوما بودم، زمایز که مشخص بود موضوع مهم در کار است، چطور م 

 !او بگویم نگران نشو؟

سعی کردم بحث را مانند او با شوچز ادامه دهم، لبخند به پهنای صورتم زدم و  

 :بردم، گفتمکه به سوی ضبط دست م درحال 

 .دیمهای بدی هستیم! کار خوب انجام نم بله ما بچه  -

ای کرد، ضبط را روشن کردم و همان لحظه صدای آهنگ در  کائوری تک خنده 

ان آهنگ شادی که داشت پخش م  ز ز پیچید. از این مت  شد، به وجد آمدم!  ماشت 

ز قرار گرفته بود، دانستم این آهنگ شاد چه زمایز میان آهنگ نم  های ماشت 

 :کرد پرسیدم که لبخندی روی لبم خودنمای  مدرحال 

 ؟این آهنگ زیر سر توئه -

چرخاند،  گرفت و به سوی من م که نگاهش از را خیابان م کائوری خندید و درحال 

 :دستش را به سویم دراز کرد و گفت

 .بله! خواستم جنابعال یکم شاد بشر و روحیت عوض شه -

صدای شوخ و شادش لبخندم را بیشت  کرد، یک تای ابرویم را شاکی و طلبکارانه بالا  

ز و موشکافانه  .اش شدام موجب خندهدادم و لحن تهدیدآمت 

 ؟مگه روحیه من چشه -

 . ...خب -

گاه که من میان سخنش چشمم را به  چنان چشم به من دوخته بود و آنکائوری هم 

رو شدم که ناخودآگاه موجب جيغ زدنم ای روبهسوی خیابان چرخاندم، با منظره 
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شدند و تپش  که دستانم به سردی یخ م ام حبس شد و درحال شد! نفس در سینه

ی کائوری گذاشتم و ترسیده و هراسان جیغ  گرفت، دستم را روی شانهقلبم شدت م 

 :زدم

 !کائوری، مراقب باش -

که با وحشت رد نگاهم را به سوی خیابان  صدای جیغم کائوری را ترساند و درحال 

 :کرد، مانند من با صدای بلندی پرسیددنبال م

 !چ  شده؟ -

ی مقابل  که منظرهکه نگاهم را به خیابان خلوت و تاریک دوخته بودم، درحال درحال 

 :نگریستم، فریاد زدملرزاند مرا که قلبم را م 

ز رو نگه   -  !دارکائوری وایستا! ماشت 

دانست چه کند که نم رسید درحال پاچه و سردرگم به نظر م کائوری که بسیار دست 

لرزیدند و آشفته و گویا بلاتکلیف مانده بود، پایش را روی پدال فشار داد. دستانش م

 !رسید. نگاه گیج و متعجب درون چشمانش هم بماندحال به نظر م 

ز را نگه داشت و صدای کشیده شدن لاستیک  ها روی آسفالت، در  کائوری ماشت 

ز چهره گوشم صدای آزاردهنده ام شد. ناگهان  ای ایجاد کرد و موجب در هم فرو رفت 

ز پس از آن صدای بلند و گوش خراش لاستیک  ها، سبب تکان  ایستادن ماشت 

ون از  خوردن ز کافز بود تا سریــــع در را باز کنم و خود را بت  مان شد و ایستادن ماشت 

ز بیندازم  .ماشت 

ز نهادم و با   ز پیاده شدم، پاهای سست و لرزانم را روی زمت  آشفته و هراسان از ماشت 

ز رفتم. صدای در، نشان م قدم  ز دنبال من  های  تند مقابل ماشت  داد که کائوری نت 

ز و تاریک، با درهای  باز ول کرده و  ز را وسط خیابان خال از ماشت  پیاده شده. ماشت 

 .وسط خیابان ایستاده بودیم
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چرخاندم، کائوری  که نگاه ترسیده و مردمک لرزان چشمانم را در اطراف م درحال 

ز انداخت و از عمق صدایش   کنارم ایستاد. صدای کنجکاو و نگرانش در گوشم طنت 

 .فهمیدم چقدر سردرگم و ترسیده بودم

 ؟ هینا، چ  شد؟ تو خوی   -

که هایم کشیدم و درحال ای رنگ آویزان روی شانه دست لرزانم را به موهای قهوه 

ون م  بت 
ی

 :دادم، گفتمنفسم را با کلافگ

 ؟ تو ندیدیش -

شد و لرزش دستانم  صدایم پریشان و ترسیده بود، صدای تپش قلبم در گوشم اکو م 

توانستم از این وحشت خلاص  قدر ترسیده بودم؟! چرا نم فهمیدم! چرا این را نم 

 ؟ شوم

 عجیت  درونم حس م 
شد مدام نگاهم را در اطراف  کردم که موجب م نگرایز

 .بچرخانم و محیط را بررش کنم

صدای کائوری بیش از پیش سردرگم بود و هرچه به این سردرگم ول کردن او ادامه 

ز مم  .شددادم، خشمگت 

 چ  رو ندیدم؟ اين  -
ً
ه اصلا  ؟جا چه خت 

ی نامعلوم روی آسفالت  که نگاهم را به آن نقطهبه مقابلمان اشاره کردم و درحال 

دوخته بودم، برایش توضیح دادم؛ اما به زبان آوردنش فقط ترس و دلشوره خودم را  

ز   کرد، همت 
 !بیشت 

 .جا وسط خیابون وایستاده بود...یه دخت  کوچولو...اين ی -

به موهای خودم اشاره کردم و نگاهم را به سوی نگاه سردرگم و جدی کائوری که نشان  

 .هایم متمرکز شده، چرخاندمداد روی حرف م

ز رو نگه  موهاش نارنج  بود و...و اون اين  - جا وسط خیابون وایستاده بود. اگه ماشت 

، م نم   .خوردی بهشداشت 
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زدم تنها ترس درون کاوید و حدس م نگاه مات و مبهوت کائوری اجزای صورتم را م 

ش م   حالم دستگت 
ی

 .شدنگاهم و آشفتگ

کنم، نگاهم کرد. به حرفم شک کرده بود و مرا کائوری با حالت  که بگوید اشتباه م 

ی که دیدم،  تر م باور نداشت! این باور نداشتنش حالم را آشفته ز کرد. من از چت 

ز بودم یک دخت  بچه وسط خیابان ایستاده بود. دخت  بچه  ز بودم و مطمت  ای با  مطمت 

ز را   ی که اگر کائوری ماشت 
! دخت  یک عروسک خرش در دست و موهای کوتاه نارنج 

 .زدداشت، به او م نگه نم 

 .نگاهم را در اطراف چرخاندم

 ؟ حال چه شد که هیچ اثری از آن دخت  نیست؟! یعتز من توهم دیدم

 ؟ قدر واقعی به نظر رسد شد توهم باشد و آن ول مگر م 

 !نه! نه! مطمئنم توهم نبوده

ز م  لرزیدند و صدایدستانم م خواستم  انداخت. م تپش تند قلبم در گوشم طنت 

ی که دیدم توهم نبوده؛ اما آخر آن   ز دوباره آن دخت  بچه را پیدا کنم و ثابت کنم چت 

 !بچه کجا رفت؟

ز که نگاه ترسیده و  دست کائوری که روی شانه  ام نشست، توجهم را جلب کرد و همت 

 .نگرانم را در چشمان سردرگمش دوختم، لبخندی جهت آرام کردنم زد

ز نیستم چ  دیدی...اما من هیج  ندیدم. سر راه ما  - ، مطمت  ز هینا، آروم باش. ببت 

 .هیج  یا هیچ کس قرار نگرفته بود

ز و آرام بخشش هم آرام نشدم! احساس   حت  با وجود آن لبخند و صدای مطمت 

گرفت.  رفته وجودم را زیر سلطه مخیلی بدی در قلبم شکوفا شده بود و داشت رفته

که به کائوری چشم  شد و من درحال ام از تندتند نفس کشیدن جلو عقب م سینه

ل ریتم نفس  .هایم داشتمدوخته بودم، سعی در کنت 
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شد شد احساس بدی داشته باشم، موجب م کرد و این موجب ماو حرفم را باور نم 

ز به خودم شک کنم! ذهنم م  گفت خطای دید بوده؛ اما قلبم این  حت  خودم نت 

 !کرد. آخر خطای دید به این شکل؟موضوع را انکار م 

ز انداختمنفس حبس شده در سینه  ون دادم و سرم را پایت   .ام را کلافه بت 

من مطمئنم آن چشمان سیاهی را که نگاه خوشحال و ترسناکی درونشان جاری بود،  

 .دیدم. مطمئنم آن لبخند به پهنای صورت دخت  را دیدم

صدای جدی کائوری مرا از افکارم خارج کرد، بیش از پیش جدی شده و به اهمیت  

 .موضوع ی  برده بود که جدی شد

 ؟هینا  -

 .نفس عمیق  کشیدم

ی که من دیدم را ندید، این یعتز هر چقدر هم حرفم را تکرار کنم او باور   ز کائوری چت 

ز انداختم. فکر کنم  ام را باز کردم و شانه نخواهد کرد. دستان مشت شده  هایم را پایت 

 .دیگر لزوم نداشت که روی این موضوع پافشاری کنم

ز و   سرم را بلند کردم و لبخندزنان یک بار چشمانم را باز و بسته کردم. صدای مطمت 

ز رو به ی   راه بود، نگرایز کائوری را برطرف کرد و لبخند  خیالم که گویا همه چت 

ای روی لبش نشاند. وانمود کردم حالم خوب بود و تأسف خوردم که تظاهر  آسوده

، چه راحت است ی که نیست  ز  !به چت 

ی نبود - ز  .فکر کنم توهم دیدم! حق با توئه، چت 

ز م چرخیدم و درحال  رفتم، با صدای بلند و رو به راهی  که داشتم به سوی ماشت 

 :گفتم

 منتظرمونن -
ً
 .بیا بریم کائوری، ناتسونو و تاتسوم حتما

ز شدم و  کردم. ی  سنگیتز نگاه کائوری را روی خود حس م  توجه به او، سوار ماشت 

ز م طور که داشتم در را م همان  آمد، نگاه  بستم به کائوری که داشت به سوی ماشت 
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 .کردم

ز شد و پس از چند لحظه، به راه ادامه دادیم ز سوار ماشت   .کائوری نت 

*** 

با باز شدن در، ناتسونو لبخندزنان در چارچوب نمایان شد. دیدن لبخند او، لبخند  

 روی لبان کائوری نشاند؛ اما من ی  
ز تر از آن بودم که بخواهم لبخند  حال خوشحال نت 

کردم؛ اما در واقع ذهنم هنوز  بزنم! یا حت  به آن سعی کنم! تظاهر به نبود مشکل م 

گ که تداعی نگاهش احساس  پیش آن واقعه ک کوچک بود. دخت  ی در راه و آن دخت 

 .کاشتخیلی بدی در وجودم م 

صدای خوشحال کائوری بابت دیدن ناتسونو مرا از افکارم خارج کرد و موجب شد  

 .سرم را به سوی آن دو بچرخانم

 .سلام ناتسونو -

اش هماهنگ  های راحت  اش که با ظاهر و لباس ناتسونو دست  به موهای آشفته

 .بودند، کشید

ا، بیاید داخل -  .سلام دخت 

اش توجهم را جلب کرد. پس بالأخره یک نفر در این جمع  حوصلهصدای آرام و ی  

حوصله باشد و مانند کائوری، توان ابراز خوشحال و وجود داشت که مانند من ی  

حوصله ناتسونو بیشت  به خاطر  ساطع انرژی را نداشته باشد! اما گویا صدای ی  

 بود، تا به نگرایز و مشغله 
ی

 .ی ذهتز خستگ

که کائوری پالتویش را از تنش درآورد و هرچه که بود ما به داخل رفتیم و پس از این 

 .ای زدمپشت در آویزان کرد، کنار راهروی ورودی ایستادم و لبخند زورگ 

 .کائوری سان، تو برو منم الان میام -

کائوری چند لحظه مشکوک و موشکافانه نگاهم کرد و سپس با تکان دادن سر، مرا با 

ه    به سوی ناتسونو چرخیدم و در چشمان شب رنگش خت 
ً
ناتسونو تنها گذاشت. فورا
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دم و با لحن جدی   :ای که توجهش را جلب کرد، گفتمگشتم. دستانم را دور کیف فشر

ز م - ای  که بقیه نمیبیتز
ز ؟اگه بهت بگم چت 

ی
 بینم، بهم چ  میگ

که منظورم شد، فکر این ناتسونو چند لحظه با تعجب نگاهم کرد و نگاهش غرق فکر  

ز مکالمهچه بوده؛ اما وقت  صدای تاتسوم که ما را صدا م  مان ساخت.  زد، سدی بت 

 :اهمیت به حرفم گفتخیال و ی  ام زد و ی  ناتسونو دست  به شانه

 .میگم دیوونه شدی! حالا بیا بریم -

نگریستم پشت چشم برایش نازک کردم،  که مست  رفتنش را م او رفت و من درحال 

ی خودنمای   آوردم و به بلوز سفیدم اجازه که پالتوی سیاه رنگم را در م درحال 

 .کرددادم، دلخور شدم که چرا هیچ کس به حرفم توجهی نم م

ون دادم و به سوی هال رفتم. کنار تاتسوم و روبه روی کائوری و  نفسم را کلافه بت 

 .ناتسونو نشستم

کنان به مبل سفید رنگ تکیه که بلوزش را در تنش مرتب و صاف کائوری درحال 

 :داد گفتم

 ؟کنیمخب الان چ  کار م -

نگاه کنجکاو مطابق با لحن صدایش را میان ما چرخاند. تاتسوم از روی مبل بلند شد  

خانه ز  .ی کوچک انتهای هال قدم برداشتو به سوی آشت 

 .خواید بگید رو موقع شام بگیداول باید شام بخوریم، هینا و ناتسونو هر چ  که م  -

 .موافقم -

ز   کائوری لبخندزنان نگاه حق به جانبش را میان من و ناتسونو چرخاند و با گذاشت 

خانه رفت دستانش روی دسته ز  .مبل، بلند شد و به سوی آشت 

کرد صدایش را به گوش بقیه  که سعی م ناتسونو سریــــع به سویم خم شد و درحال 

 :نرساند، گفت

 ؟ هی هینا، چطوری بهشون بگیم قضیه کازوما سان رو  -
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ز شیشه  ز به جلو خم شدمدستم را روی مت   .ای مقابل گذاشتم و من نت 

وع شد مام تعریف م -  !کنیم دیگه، سخت نیست کهخب از هرجا سرر

ز سختش اینه که از این به بعد باید چ  کار کنیم -  .چت 

زبایز روی لبانم کشیدم. آری، موضوع سخت ماجرا این بود که زین پس در مورد  

یم. معلوم نبود او متماس  ی  های کازوما سان باید چه تصمیم بگت  ز خواست چه چت 

 چرا پس از پنج سال سراغ ما را گرفته! سؤال 
ً
پاسخ خیلی  های ی  به ما بگوید و اصلا

شان را بیابیم؛ اما بهت  بود اکنون  دانستیم چگونه باید پاسخ زیادی وجود داشتند و نم 

 .روی موضوع خودمان تمرکز کنیم

یمی اول رو پشت سر بذاریم، برای بعدش تصمیم م بذار اول مرحله -  .گت 

ز به تبعیت از من بلند شد و به سوی   این را گفتم و از روی مبل بلند شدم. ناتسونو نت 

خانه رفتیم ز  .آشت 

ز چید، در  که تاتسوم کاسهشام رامِن بود و پس از این  های حاوی رامِن را روی مت 

وع به خوردن کردیم. دعای قبل از غذا را همه با هم خواندیم و پیش از   سکوت سرر

ز را در دست گرفتم. گوشت و نودل همه چاپستیک  ها را به جهت سرد  های روی مت 

زدم و به بخار برخاسته از ظرف که با ظرافت خاض در هوا  شدن غذا کنار م 

 .کردمرقصید، نگاه م م

ز گذاشته و با دست دیگرم غذا را م خوردم، که صدای  دستم را از آرنج روی مت 

ون آورد  .ناتسونو مرا از فکر لذیذی غذا بت 

 .خب، فکر کنم دیگه وقتش باشه که موضوع بحث رو باز کنیم -

اش را  کرد، نگاه نگران و موشکافانهکه با دستمال دور لبش را پاک م تاتسوم درحال 

 :روی صورت ناتسونو چرخاند و خیلی جدی گفت

 !شنویم، امیدوارم موضوع بدی نباشهما م -

ها را درون ظرف گذاشتم و اندگ به جلو خم شدم. نگاه جدی و صدای  چاپستیک 
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 .مرددم، نگرایز را چاشتز نگاه تاتسوم و کائوری کرد

 داره -
ی

 .بد یا خوب بودنش به قضاوت خودتون بستگ

 ؟ هینا، چ  شده -

ز  در پاسخ به این سؤال کائوری، نفس عمیق  کشیدم و یک لحظه سرم را پایت 

ز بود، در بیان موضوع نگران بودم؛ اما   انداختم. نگاهم قفل نقطه نامعلوم روی مت 

 .دانستم باید به هر نحوی شده اتفاقات اخت  را بر زبان بیاورمم

یافتند و زمایز که های کازوما سان اطلاع م کائوری و تاتسوم باید راجع به تماس 

 با هم بودیم و دست 
ی

توانستیم راهی برای این مشکل  دست هم داده بودیم، م بههمگ

 !دانستم باید نامش را مشکل گذاشت یا هنوز زود بودبیاندیشیم. گرچه هنوز نم 

 .سرم را بالا بردم و لب به سخن گشودم

وع شد که من یه تماس تلفتز مرموز دریافت کردم - ز از وقت  سرر  .همه چت 

های متعجب و  از وقت  من و ناتسونو توضیح دادن اتفاقات را به اتمام رساندیم، نگاه 

ت  ه  کائوری و تاتسوم تنها محصول  زدهحت  مان بود! هاج و واج به ما و به هم خت 

چرخیدند  های سؤال را که دور سر کائوری م توانستم علامت شده بودند و حت  م

های تشکیل یافته درون ذهن تاتسوم را تصور  توانستم پیچ در پیچ تصور کنم. م 

 .کنم

 به ماجرا ی  بردیم، در این حد 
حالشان قابل درک بود! من و ناتسونو هم وقت 

 .متعجب گشتیم

ز در هم قفل کرده به پشت  صندل تکیه داده و نگاهم را میان   دستانم را زیر مت 

 به صندل تکیه داده و از خوردن شام دست  تاتسوم و کائوری م
ی

چرخاندم. همگ

غذا در ظرف مانده و سرد شده بود. دیگر هیچ کس میل   کشیده بودیم، باف  مانده

 !خوردن نداشت

ون فوت   از این سکوت سنگیتز که میانمان برقرار شده بود، کلافه شده و نفسم را بت 
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 .کردم

و سردرگم تاتسوم در گوشم پیچید و سکوت را از تخت   زدههمان لحظه صدای بهت 

ز آورد. از لحن حرف زدن و صدای متعجبش، م  فهمیدم برای کنار  پادشاهی پایت 

 .آمدن با ماجرا به زمان نیاز داشت

 !مطمئنید اون کازوما بود؟ -

ه شدم و  در چشمان عسلی رنگش که نگاه آشفته و گیج  را حمل م کردند، خت 

ز مهم ز حرکتم،  زمان که آرنج دستانم را روی مت  گذاشتم سری تکان دادم. با همت 

ز در انتظار شنیدن پاسخ به من چشم دوخته بود، به  تاتسوم و کائوری که او نت 

ت زدهجواب رسیدند و کائوری پوف کلافه  ناشر  اش، ی  ای کشید. صدای حت 
ی
حوصلگ

ز کلافه م از سردرگم بودن را یدک م   .کردکشید که مرا نت 

سال؟ هر   خیلی غت  منتظره است که کازوما سان بهمون زنگ بزنه! آخه بعد پنج  -

 .کنمکنم دلیلی براش پیدا نم چ  فکر م 

ز انداخته بود،  ناتسونو که دستانش را مقابل سینه اش در هم قفل کرده و سرش را پایت 

آورد، که نگاهش را برای دیدن کائوری بالا م دست  به پشت گردنش کشید و درحال 

 :آرام و جدی گفت 

 .تونم حدس بزنم که دلیلش بدهمن فقط م  -

نگرایز و اضطراب صدایش پوزخندی مهمان لبانم کرد. من از آن اضطراب برای  

ز نگرایز را  اتفاقات بد پیش  ار بودم. همت  ز  برای روزهای مبهم آینده، بت 
رو و از آن نگرایز

ز خت  نداشتم، تجربه کرده    که حت  از دو دقیقه بعد خود نت 
پنج سال پیش، زمایز

 بودم. من این اضطراب را لابه 
ی

ام که مرا تبدیل به  لای آن اتفاقات وحشتناک زندگ

دایز چه  دانستم ترسیدن از اتفاقای  که نم قاتل کرده بودند، تجربه کرده بودم. م

ات هراس  که از آیندهدانستم این قدر شوم هستند یعتز چه! م دایز چههستند؛ اما م

، یعتز چه  !داشته باشر
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 حاضز نبودم باز به آن این  همه 
ً
ها را پنج سال پیش تجربه کرده بودم و حال، عمرا

 .حال و هوا برگردم

ز تکان دادمدندان  .هایم را آرام روی هم ساییدم و سری به طرفت 

ی راجع بهش ندونم - ز  !اگه بده پس ترجیح میدم چت 

اری و نفرت نهفته در صدایم شده بودند. متوجه شده بودند چقدر   ز هر سه متوجه بت 

ار بودم و نگاه  ز ، بت  ز
 گردای  فرو رفت 

ز کرد. هایشان این را مشخص م از دوباره درون چنت 

ز گذاشت و نگاه ناراحت و ناچاری در چشمانم   تاتسوم یک دستش را روی مت 

ون کرد با لحن آرام و منطق  دانستم سعی م دوخت. م  اش، مرا از حالت نفرتم بت 

 .آورد

 .خیال این قضیه بشیمتونیم که ی  هینا، نم  -

خیلی سریــــع و با صدای بلندی به او تشر زدم که چشمانش از این واکنش ناگهایز من  

 .گرد شدند

 چ  کار کنیم، ها؟ -
ی

 پس میگ

ام نشست و هنگام که سرم را به  دست کائوری که به سویم خم شده بود، روی شانه 

ش را دیدم، گره  زَ ز و محبت آمت  ی میان  سویش چرخاندم و نگاه آرام و لبخند مطمت 

آرام از هم فاصله گرفتند. آرامش بخش  ام، آرام ابروانم باز شد و انگشتان مشت شده 

 و خشم مرا سرکوب کند و نم و با اطمینان نگاهم م
ی

دانستم چه جادوی   کرد تا کلافگ

د  .در صدای آرامش نهفته بود، که موجب شد قلبم آرام و قرار گت 

ز باش اگه تونیم ی  تاتسوم راست میگه، نم  - خیال این ماجرا بشیم؛ اما مطمت 

ش نم بفهمیم دلیل بدی وجود داره، م   .شیمکشیم کنار و درگت 

نفس عمیق  کشیدم و دستم را میان موهایم بردم. سری تکان دادم و کائوری لبخند  

 .ی کائوری عمل کنم و مانند اکنون از کوره در نرومخواستم به گفتهخوشحال زد. م 

آوردیم! شاید شانس با ما یار بود و اتفاقات بدی انتظارمان را  باید از قضیه سر در م 
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 .کشیدندنم 

 ؟ول آخر، کدام شانس

این ندای مبهم که در سرم پیچید، حس ناامیدی عجیت  را در وجودم کاشت و من  

 .کردم که چشم بر این حس ببندم و به تاتسوم گوش سپارمتمام سعی خود را م

های  که بتونیم راجع به موضوع قضاوت کنیم، اول باید دلیل این تماس برای این  -

 .کازوما رو بفهمیم

 .یک تای ابرویم را کنجکاو بالا دادم

 ؟اما چطوری باید این کار رو کنیم -

که به سوی  مان را روی خود کشید و او درحال صدای مرموز و جدی ناتسونو نگاه 

ز دست م   :برد، گفتموبایل تاتسوم روی مت 

سیم -  ؟چطوره از خودش بت 

زده و لبخندزنان به  شد، کائوری شگفت که با موبایل مشغول ماین را گفت و درحال 

 :جلو خم شد و گفت

 !ناتسونو! فکر خیلی خوبیه -

ز شماره، تماس را روی اسپیکر گذاشت و   چشم به ناتسونو دوختم و او پس از گرفت 

ز میان چهار نفرمان نهاد  .موبایل را وسط مت 

ده بودیم،  که به بوق مان به جلو خم شدیم و درحال همه  های موبایل گوش ست 

ز فضا را که گویا شد. منگاهمان میان هم رد و بدل م  توانستم جو متشنج و سنگت 

 .کرد حس کنمروی دوشم سنگیتز م 

تپید؛ اما صدای  دری  و نامنظم مشد و قلبم ی  صدای بوق موبایل ملودی گوشم م

ز بیشت  نگران و مضطربم م   .کردتپشش آرام بود! همت 

 .هایم کشیدمام عرق کرده بودند و با هیجان، زبایز روی لب دستان مشت شده 

 .یک بوق دیگر سکوت محیط را از هم تنید
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 .اش حبس کردتاتسوم، نگران و کنجکاو دست  میان موهایش برد و نفس را در سینه 

 .ی موبایل ثابت مانده بودنگاهش به صفحه

بات آرام  موبایل بوق دیگری خورد و حرکت کائوری که با انگشت اشاره  اش به لبش ضز

 .زدکرد، به چشم م و متعددی وارد م

! گویا منگاه نگران ناتسونو همه جا را زیر نظر م ز خواست  گرفت، جز موبایل روی مت 

خود را به راه دیگری بزند و حواسش را از اتفاقات در حال جریان پرت کند. گویا  

دخواست احساسات آشفتهم  .ی درونش را نادیده بگت 

درونمان سر و   مان به نحوی داشتیم با نگرایز و ترس و احساسات طغیان کردههمه 

 !زدیم و موبایل یک بوق دیگر خوردکله م 

خاست،  بوق آخر در گوشمان پیچید و در ی  آن، صدای خش خشر که از تماس برم

 .دادنشان از بر قرار شدن تماس م 

 .بلافاصله صدای مردی از پشت موبایل شنیده شد

 الو؟  -

زده دستش را به جلو دراز کرد و بیشت  به سوی  بلافاصله تاتسوم دستپاچه و هیجان 

ز خم شد، مردمک چشمانش که حالت  لرزان داشتند نشان اضطرابش بودند و  مت 

ه به چهره  .اش ماندیموقت  حرفش را با جدیت بیان کرد، ناخودآگاه خت 

 !کازوما؟ -

مان کرد، طوری که ای  که از پشت موبایل شنیده شد متعجب سکوت چند لحظه

که تماس قطع شد یا نه، به ناتسونو نگاه کردم. حرفم را از نگاهم  برای فهمیدن این 

خواند و همان لحظه که به سوی موبایل دست برد تا آن را بررش کند، صدای کازوما  

 .تئوری قطع تماس را رد کرد

؟ با... باورم نم...شه که بهم زنگ زدی -  .تاتسوم؟ خودی 

.  کازوما، ما الان هممون این  - ز جاییم! ناتسونو و هینا و کائوری هم کنار من هست 
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 ؟ تو...تو با ما کاری داشت  

کردم، آن حش که برای  کنجکاوی و نگرایز نهفته در صدای تاتسوم را درک م 

کردم نگرایز من  دانم چرا حس م مان نهفته بود و نم فهمیدن موضوع داشت در همه 

های کازوما سان داشتم، در  ای که در مورد حرف کردم نگرایز بیشت  بود! حس م 

 .دواند تا سراسر بدنم را تحت نفوذ داشته باشدوجودم ریشه م 

 .ی کازوما توجهم را جلب کردصدای خوشحال و آسوده

شنوم همتون با همید خیلی خوشحالم، باید موضوع  که مخدا رو شکر! از اين  -

 .مهم رو باهاتون در میون بذارم

خش ضعیف تماس در پس زمینه چنان آن خش شد؛ اما همصدایش قطع و وصل نم 

شد. اخم  هایش مرسید و موجب ایجاد مشکل در شنیدن حرف صدایش به گوش م

 .خش کلافه شده بودمحاکی از کنجکاوی روی ابروانم نشست، از شنیدن این خش

 :دست  به پشت گردنم کشیدم و پرسیدم

؟ -  !تاتسوم سان! تو کجای 

؟ نگرانت بودم - ؟ خوی   !هینا؟ این توی 

ام،  ام را میان بقیه چرخاندم. انگشتان در هم فرو رفتهزده چهره متعجب و شگفت 

 .تر شدشل شدند و اخمم کمرنگ 

داد، چرا کازوما تپش قلبم افزایش یافت و وجودم پذیرای حس بدی شد که آزارم م 

 !سان نگرانم بود؟

امایز را که به سوی ذهنم  توانستم جلوی سؤالات ی  دستانم به سردی یخ شدند و نم 

م. نگرایز کازوما که نم هجوم م  توانست یک نگرایز عادی باشد! چرا  آوردند، بگت 

 ؟کرد نگران بقیه نشده و نگران من بود؟ چرا این را ذکر م 

ه که چشم از نگاه مردد زبایز روی لبانم کشیدم و درحال  گرفتم،  ی بقیه م های خت 

ز گذاشتم و با چشم پوشر از اضطرابم، گفتم  :دستان سردم را روی مت 
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 !چرا نگران من؟! من که حالم خوبه -

...م  - ...رو بهتون توضز ...مِتون. شما هنوز توی کیوتو همه چ  زَ دم، اما اول...با... ببت 

 ؟ هستید 

ی نصف و نیمه حاصل شده بود  ی قطع و وصلی صدای کازوما یک جمله در نتیجه 

مان به شدت روی صدایش تمرکز کرده و  که برای شنیدن و فهمیدن کامل جمله، همه 

 سرهایمان چون شاخساری در هم فرو رفته  
ً
بیشت  به جلو خم شده بودیم. دیگر تقریبا

 !بود

ز رفت، متوجه جمله   که قطع و وصلی از بت 
ی آخر کازوما شدیم. با گذر هر  فقط زمایز

ای  شدیم. ناتسونو مدام هوف کلافهلحظه، بیش از پیش نگران و مضطرب م 

 .جویدکشید و کائوری لبش را م م

 .تاتسوم نگاه اخم دارش را سوی موبایل چرخاند

 .نه، ما یه ساله که اومدیم یوکوهاما -

ز حرفش، از فرط تعجب گرد  نم  دانم چرا حس کردم چشمان کازوما سان موقع گفت 

تش بود، نشان م ی را  شده بودند. صدای بلندش که بیانگر حت  ز ز چت  داد انتظار چنت 

 .نداشته

تونم به زودی برسم یوکوهاما. من برنامه ریخته اوه! یوکوهاما؟! خیلی دوره! نم  -

 .بودم هفته اول ژانویه برسم کیوتو

 .دفعه ناتسونو بود که به حرف درآمد و وارد بحث شداین 

ز رو   - ؟ صدات ضعیف میاد که هیچ، چرا از اول همه چت  کازوما سان، بگو کجای 

ز تر متوضیح نميدی؟ ما فقط سردرگم   !شیم، همت 

 و عصبانیت صدایش برازنده 
ی

اش  حوصلهاخم نشسته به ابروان و آن نگاه ی   کلافگ

های نصفه اش،  پیچاند و این حرف بود، حق داشت کلافه شود! کازوما حرف را م 

هیچ کمک یاری به حال ما نبودند. خیلی بهت  بود که ماجرا را تعریف کند و سپس  



 

 
 

73 

| منتشر شده در یک رمانشکاف سرخ به قلم سوما غفاریرمان   

دازد  .بخواهد به حاشیه بت 

 :کازوما سان آه ناچاری کشید و آرام و جدی گفت

؛ اما باور کن ماجرا پیچیده  -
ی

تر از اونیه که بتونم پشت تلفن  ناتسونو، تو راست میگ

های  هستش که باید نشونتون بدم. یه مشکلی داریم،  
ز بهتون بگم. گذشته از این، چت 

 .که برای بر طرف کردنش باید دوباره دور هم جمع بشیم

دم و از میان دندان دستانم را ی   ام،  های به هم قفل شده اختیار و با ضعف فشر

 :پرسیدم

 !چه مشکلی؟ -

خیال نگاه  صدای لرزان و مضطربم موجب چرخیدن نگاه ناتسونو به سوی من شد. ی  

ز نگاه کردم. حرف  ه و نگران او، در انتظار پاسخ کازوما به موبایل روی مت  های  خت 

گفت مشکل، منظورش یک مشکل  دانستم اگر او م کرد و م کازوما داشت نگرانم م

، مشکل مادیات روزانه و یا که وسط  عادی روزانه نبود. م
ی

دانستم از مشکل خانوادگ

گفت. هر مشکلی که به او جاده تصادف کرده و ماشینش را از دست داده، سخن نم 

 با ماوراء طبیعه هم در ارتباط است
ً
 !مرتبط باشد، قطعا

های  را نداشتم و در توانم  ای به وجودم  این فکر رعشه 
ز ز چت  انداخت، من تحمل چنت 

نبود که دوباره با ماوراء طبیعه سر و کله بزنم. در توانم نبود که دوباره در یک باتلاق  

م. اگر آن باتلاق سابق دوباره سراغم م  آمد، دیگر فرو روم و جان سالم به در بت 

 در آن فرو م این 
ً
 .کردمرفتم و نجات پیدا نم بار قطعا

با ترس آب دهانم را قورت دادم و سعی کردم زود قضاوت نکنم. سعی کردم چشم بر  

دانستم چقدرشان منقز بود و چقدرشان واقعیت!  این افکار منقز ببندم، هر چند نم 

ز معلوم نشده، برای خود سناریوهای وحشتناک اما نم  خواستم هنوز هیچ چت 

 .لرز بر وجودم حاکم شودو   بنویسم و موقع نوشتنشان ترس 

ون کشید  .صدای جدی کازوما طنای  شد که مرا از چاه افکارم بت 
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وشش  ام، بیست هینا، وقت  رسیدم ژاپن براتون توضیح میدم. من الان توی روسیه  -

 .دسامت  پرواز دارم به توکیو

! امروز چهارده دسامت  بود. کازوما قصد داشت به زودی نزدمان  و بیست  شش دسامت 

ز همراهش م  آورد. با آمدنش، خیلی  بیاید و شاید داشت توله باری از مشکلات را نت 

ها قرار بود تغیت  کنند و ما دوباره قرار بود پایمان به ماجراهای  باز شود که شاید  
ز چت 

خواست طوفایز را پشت  ای تا کنون تجربه نکرده! او با آمدنش م هیچ آدم عادی 

 !سرش بیاورد

کردم، شاید هم نه. فقط آمدن کازوما به دانستم! شاید هم فقط بزرگش منم 

 .جا، به مزاجم خوش نیامده بود. قرار نبود از خت  برگشتش ابراز خوشحال کنماین 

قدر در این افکارم و نگرایز مبهمم برای مشکلای  مبهم غرق شده بودم، که وقت   آن

ز ماجرا شدم صدای بلند کائوری سمفویز گوشم شد، تازه متوجه نکته تعجب   .برانگت 

؟جا چ  کار م روسیه؟! اون  -  !کتز

کائوری، وقت  همراه جیوبا از پیش شما رفتیم به توکیو، جریانای  پیش اومد. مجبور   -

ششم  و تونید تا بیست ها، شما مام. بچه جا، دو و نیم ساله تو روسیهشدم بیام این 

 باید ببینمتون
ً
 .خودتون رو برسونید به توکیو؟ واقعا

 چقدر نیاز داشت ما را ببیند.  اش ماز لحن صدای خواهشمند و جدی 
ً
فهمیدم واقعا

 .کندطور برای دیدن ما تلاش م معلوم بود موضوع مهم پیش آمده که این 

ز گذاشتناتسونو به پشت  صندل تکیه داد و یک دستش را روی لبه  .ی مت 

 تویز بیای به یوکوهاما؟کازوما سان، تو نم  -

توانست، به  ناچاری و ناراحت  صدای کازوما، توجهم را جلب کرد. مشخص بود اگر م 

 !توانستآمد؛ اما حیف نم یوکوهاما م 

کنه و زمان از دست  ها تغیت  م نه ناتسونو، متأسفم. بخوام بیام یوکوهاما کل برنامه  -

 .دیمم
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و آرام کشیدم تا کازوما نشنود و چون ناتسونو به پشت  صندل تکیه  هوف کلافه 

ام در هم قفل کردم و چشمانم معطوف تاتسوم شد، که دادم. دستانم را مقابل سینه

 :گفت

 . ...کازوما ما اول باید در موردش -

خشر که از موبایل بلند شد، نصفه  حرفش با صدای مضطرب و سردرگم کازوما و خش 

 .ماند

 ؟ ها؟ تماس هنوز بر قراره؟ صداتون نمیاد بچه  -

 :بار کائوری بود که متعجب پرسیداين 

 ؟کازوما سان؟ صدامون میاد  -

 !الو؟ الو؟ هیچ صدای  نمیاد -

ز برداشت و نزدیک دهانش برد. هم  چنان روی اسپیکر  تاتسوم موبایلش را از وسط مت 

 .بود و تاتسوم سعی داشت هر طور شده صدایش را به گوش کازوما برساند

 ؟ کازوما  -

 .اما در پاسخ فقط قطع شدن تماس و صدای بوق موبایل حرف زد

داد، گیج و منگ،  ی بر قراری سکوت در محیط را نم که بوق موبایل اجازه درحال 

 .های  که شنیده بودیم، نگاهی میان هم رد و بدل کردیممتعجب و مبهوت بابت حرف 

*** 

ز به حال سرد  ی شامش دست نزده و درحال هیچ کس به باف  مانده که غذا را روی مت 

 .کردیمها نشسته و بحث م شدنش رها کرده بودیم، در هال روی مبل

که تماسمان با کازوما سان قطع شد، تاتسوم سعی کرد بار دوم زنگ برند؛  پس از این 

ش پیدا کند. دیگر به کازوما زنگ نزدیم و به جای تلاش بیهوده  اما نتوانست دست 

 .برای برقراری ارتباط با او، در هال دور هم جمع شده مشغول تبادل نظر بودیم

که آیا برای دیدنش به توکیو برویم یا نه،  های کازوما و این باید تصمیم در مورد حرف 
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فهمیدیم حاضز به پا نهادن در این ماجرا و این قضیه بودیم یا نه.  گرفتیم! باید م م

خواست و کمک کردن یا نکردن به او، موضوع داغ صحبتمان  کازوما از ما کمک م

 .بود

، جدیت و منطق نظرش را بیان م 
ی

گفت و کرد، حرفش را م هر کس با کلافگ

کرد و به نتیجه  آورد. وقت  هم بحث بیشت  کش پیدا مپیشنهادش را بر زبان م 

 و سردرگم وارد میدان مرسیدیم، ی  نم 
ی
 .شدحوصلگ

کردیم مان خیلی مضطرب بودیم و احساسات نامعلوم داشتیم که سعی م همه 

 درونم طغیان کرده بودند و خت  از احساسات و افکار  
ی

سرکوب کنیم. نگرایز و کلافگ

 .بقیه نداشتم

پیچید؛ اما فکرم قدری مشغول بود که هیچ کدام  ی ناتسونو در گوشم م صدای کلافه 

 .کردمهایش را درک نم از حرف 

ز دونیم موضوع چیه، نم ول داداش! ما حت  نم  - طور  تونیم که بدون اطلاع، همت 

 .چشم و گوش بسته به امید کازوما سان پاشیم بریم توکیو

کردند. چشم به سوی اوی  که  نارضایت  صدایش علت اخم پشت ابروانش را فاش م 

خواست  کرد، چرخاندم. ناتسونو نم کلافه روی مبل لش کرده و به تاتسوم نگاه م 

ز کاری بزند و م خواست اول آگاهی یابد که وارد چه  بدون اطلاع دست به چنت 

خواست شود. بخشر از دلم با او موافق بود؛ اما بخشر دیگر طرف  ماجرای  م 

خواستم نزد کازوما سان رفته و با او صحبت  گرفت. هم م کائوری و تاتسوم را م

دانستم خواستم پا در چاهی بگذارم که نم کنم، تا از ماجرا سر در بیاورم و هم نم 

 .مان را روی انگشت به بازی گرفته بودچقدر عمیق بود! این سردرگم همه 

که اندگ به جلو خم شده  تاتسوم سعی کرد با دلایلش ناتسونو را متقاعد کند، درحال 

و آرنج یک دستش را روی زانویش گذاشته بود، دست دیگرش را مطابق با حرفش در  

 .کاویدندی ناتسونو را م داد. نگاه جدی هماهنگ با صدایش اجزای چهره هوا تکان م 
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 .تونیم بفهمیم کهجا بمونیم هم نم ناتسونو، اگه اين  -

 :نگاهش را میان ما چرخاند و ادامه داد 

کنم، چون  من نگرایز شما بابت موضوعی که هیچ اطلاعی ازش ندارین رو درک م  -

خودمم این حس رو دارم؛ اما ما مگه به کازوما اعتماد نداریم؟ اون که قصد نداره  

 .بیخودی ما رو به توکیو بکشونه

ام را  ام، تکیهپایم را از روی پای دیگرم برداشتم و پس از کنار کشیدن دستم از زیر چانه 

خواستم  از مبل گرفتم و مانند خودش به جلو خم شدم. صدایم آرام و جدی بود، م 

 .بر آشوب درونم تسلط یابم

حرفت درسته؛ ول چقدر احتمال داره دچار دردسر نشیم؟ چقدر احتمال داره یه   -

 ؟ مشکل خیلی بزرگ به انتظارمون ننشسته باشه

ش را سریــــع به من دوخت و بلافاصله ز با آن صدای جدی و   تاتسوم نگاه تند و تت 

قاطعش پاسخم را داد. پاسجز که چشمانم را از فرط بهت گرد و خودم را در شوک  

 .فرو برد

 !صفر درصد -

نشست، کنجکاو  یک یا دو باری با بهت پلک زدم و در هنگام که اخم روی ابروانم م 

 :و سردرگم به او تشر زدم

؟ -
ی

 پس چ  داری میگ

ون دادتاتسوم نفس حبس شده در سینه   .اش را بت 

کنه یا نه، دونم خطری ما رو تهدید مدونم چ  پیش رومونه! نم دارم میگم من نم  -

ی که م نم  ز دونم اینه که اگه اتفاق مهم  دونم چقدر دردسر خواهد داشت؛ اما چت 

ه، پس یعتز  افتاده که موجب شده کازوما بره به روسیه و از اون  جا باهامون تماس بگت 

 .لازمه که برای فهمیدن ماجرا بریم به دیدنش

اش در هم قفل کرده  که به مبل تکیه داده و دستانش را مقابل سینهکائوری درحال 
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 .بود، نگاه ناچار و رضایتمندش را میان ما چرخاند

ز الانش هم پامون به این ماجرا باز شده، بهت  نیست   - با تاتسوم موافقم! ما همت 

 ؟برای سر در آوردن ازش پاشیم بریم توکیو 

 .کلافه دستم را میان موهایم به بازی درآوردم

ز رو بفهمیم؛ ول  -  . ..خودمم بدم نمیاد بریم توکیو و همه چت 

ی کنجکاوی و سؤال، اندگ چشمانش را ریز  ای بالا انداخت و به نشانهکائوری شانه 

 :کرده و گفت

؟ پس چرا مخالفت م  -  ؟ کتز ول چ 

اری از گذشته و من دلایل زیادی برای مخالفت داشتم که پررنگ  ز ترین آنان ترس و بت 

ز مربوط به گذشته بود. اگر دلم نم  خواست وارد این قضیه فراری بودن از همه چت 

خواستم دوباره  خواستم تاریــــخ خود را تکرار کند. نم شوم، به خاطر این بود که نم 

 .ای از اتفاقات دردناک و وحشتناک شوموارد چرخه 

، موجب مخالفتم منم  ز ز نتوانست  م و همت   و ترسم را نادیده بگت 
شد.  توانستم نگرایز

 .شد غلفت را ترجیح دهمموجب م 

ز و کلافه   .ام را معطوف چهره و چشمان آی  کائوری کردمنگاه غمگت 

 !ترسممن فقط م  -

رنگ غم که نگاه کائوری به خود گرفت، از دیدم پنهان نماند و از نگاهش فهمیدم  

 موضوع و علت ترسم را فهمیده. دستانم را مشت کردم تا تمام احساسات پیچیده

دن ناخن  خواستم هر طور شده از این  هایم در پوستم خال کنم. مدرونم را، با فشر

احساسات خلاض یابم؛ اما متأسفانه راه خروج خیلی دور بود و پاهای من خیلی  

 !ناتوان

ز نگاهم م کائوری درحال   .کرد، لبخند آرامش بخش و اندوهگیتز زدکه غمگت 

 !ترسیمهینا! هممون م  -
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ه به او چشم دوختم. م  ها  آن ترسیدند؟ یعتز همه این را که گفت، با نگاهی خت 

ز  توانستند حسم را درک کنند؟ نم ترسیدند و سر سوزن هم شده، م م دانم! همه چت 

توانستم این حجم از  خیلی پیچیده و چون تار عنکبوی  در هم فرو رفته بود. نم 

احساسات و افکار را درک کنم؛ اما فهمیده بودم آن حرف کائوری موجب آرام و قرار  

ز و لحظه   .ای نفس راحت کشیدن قلبم شدگرفت 

ز آوردم و انگشتان شل شده  ام را از هم باز کردم، آن وقت  که به  وقت  سرم را آرام پایت 

دم، م ز شدنم به خاطر  صدای جدی تاتسوم گوش ست  دانستم ناگهان آرام و مطمت 

 .حرف کائوری بود

یم - یم یا نمت   ؟خب پس، تصمیم چیه؟ مت 

 :کائوری سریــــع و مصمم به سوی تاتسوم چرخید و پاسخش را داد

 !من که موافقم بریم -

ز را در صدایش م  کردم مشتاق چه  دیدم؛ اما درک نم کنجکاوی و اشتیاقش برای رفت 

ی بود؟ مشتاق به دردسر افتادن ز  ؟ چت 

جا بمانیم و زمایز که کازوما سان  توانستیم این گفتند! نم دو راست م  با این حال، آن 

یمگفت مشکلی پیش آمده و باید برطرفش کنیم، نادیده م  .اش بگت 

ون دادم و درحال نفس حبس شده در سینه  یتز ام را بت  ز  که به سوی شت  های روی مت 

 :تفاوت گفتمای بالا انداخته و ی  کردم تا یگ بردارم، شانه دست دراز م 

 .منم موافقم -

دانستم درونم چه آشوی  به پا  داد؛ اما فقط خود م تفاوت نشان م لحن صدایم ی  

دانستم افکار و احساساتم چه سخت علیه من قیام کرده  شده بود. فقط خودم م 

ز نم  دانستم کدامشان  دانستم و میان درهای مختلقز که نم بودند! از درون، هیچ چت 

دادم تا نگرایز و تفاوت نشان م را باز کنم تا به مقصد برسم گم شده بودم. ی  

 .اضطرابم را سرکوب کنم
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یتز م درحال  زدم، تاتسوم سرش را به سوی ناتسونو چرخاند و  که یک گاز به شت 

 .چشمان سؤال و منتظرش جهت دریافت پاسخ را به او دوخت

گرفت، با  که روی از برادرش م ی ما رفت و درحال ای به همه ناتسونو چشم غره 

 :غیض گفت

 !خیلی خب بابا، بریم -

کرد نگرایز اندکش را  تاتسوم لبخند مطمئتز روی لبش نشاند و نگاهش را که سعی م 

زد؛ اما در  پنهان ساخته و رنگ امید به آن ببخشد، ميان ما چرخاند. او حرفش را م 

 .آن لحظه من، شاید هم هیچ کدام به آن حرفش امیدوار نبودیم

هبچه  - ز خوب پیش مت  ز باشید همه چت 
 .ها، مطمت 

یتز   .ام زدمدر پاسخش، فقط آهی آرام کشیدم و گاز دیگری به شت 

طور شد که تصمیم گرفتیم به زودی کارهای مربوط به سفر توکیو را انجام  و این 

ای بگذاریم که از مراحلش و  طور شد که تصمیم گرفتیم پا به درون بازی دهیم. این 

 .اش آگاهی نداشتیمروش بازی 

 آرام و آرامشمان را در یوکوهاما ترک کرده و وارد راهی به سوی  
ی

ما با پای خود زندگ

 .شددانستیم به چه ختم م توکیو شدیم. راهی که نم 

از آن پس به بعد، هر اتفاف  که افتاد مسئولش خودمان بودیم، که تصمیم گرفتیم  

 .بخشر از این بازی باشیم

*** 

های انتهای هال را محکم باز و بسته سالن تاریک بود و صدای وزش باد که پنجره 

ز انداخته بودم  .کرد، در گوشم طنت 

کاشت  ای که محیط را زیر سلطه گرفته بود، رعب و وحشت عجیت  در دلم متاریگ

 .و من در میان آن تاریگ، دنبال کلید برق بودم تا چراغ را روشن کنم
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ز رفته  چراغ  چرخاندم؛ اما گویا همه چشم در همه جا م ها و کلیدهای برق خانه از بت 

 .بودند

ده زد، شد. فقط نور سفیدی که در ابتدای راهرو سوسو متر متاریگ داشت گست 

 .برایم قابل رؤیت بود

شد؛ اما حیف موسیق  دلنشیتز نبود!  ای داشت پخش م صدای باد چون موسیق  

 .همه جا ساکت بود و لوازم خانه سر جایشان قرار داشتند

ی که فرق ایجاد م  ز ز تاریگ بودتنها چت   !کرد، همت 

 .متعجب و سرگردان سرم را در اطراف چرخاندم

کوبید و گویا قصد ترک بدنم را  ام م ی سینهقلبم با تمام توانش خود را به قفسه

 توانستم همه شدند و من نم هایم آرام و ریتم که از دهانم خارج م داشت! نفس 

آورد، تخلیه کنم. دستانم به سردی یخ بودند و هایم فشار م هوای  را که به ریه

 .چشمانم از وحشت گرد شده بودند 

آوردند، است  بودم. سردرگم  پاسجز که به سوی ذهنم هجوم م در زیر بار سؤالات ی  

ز حالت  پیدا کرده. فهمیدم چرا خانهداد و من نم داشت در ذهنم جولان م  مان چنت 

 ؟قدر غرق سکوت شده بود. پس کائوری کجا بود؟ چو کجا بود فهمیدم چرا این نم 

 !دیدم؟کردم، تاریگ م چرا هر کجا را نگاه م

ز به  دست آخر، آن نور سفیدی که در کل راهروها م  دوید، مرا وادار به قدم برداشت 

که نای حرکت نداشتم؛ اما باز به جلو  آن سو کرد. پاهای لرزانم را تکان دادم و با این 

 .رفتم

لرزیدند و من  کردم. پاهایم م هایم حس م حس سست  و کرخت  عجیت  در ماهیچه

 .رفتمآرام و با احتیاط به راهرو م 

 .آب دهانم را با ترس و لرز قورت دادم

کرد، بار  هایم سنگیتز م ای داشت و روی شانه هوای داخل خانه حالت مرده 
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 .کردمای روی دوشم حس م نامری  

که کرد به این اضطراب و رعب نشسته به جو را دوست نداشتم. گویا وادارم م 

سم! گویا متحرگ م   !شد برای بیدار کردن حس وحشتمبت 

 .فهمیدمنم 

 ؟قدر تاریک و خفه بود چرا خانه این 

سرم را به جلو خم کردم تا پیش از ورودم به راهرو، اطراف را بررش کنم. در اتاق  

 !کائوری بسته بود و در اتاق من نیمه باز

حسم را روی دیوار سرد  که انگشتان ی  دستم را روی دیوار گذاشتم و درحال 

کشیدم، با زبانم لبانم را تر کرده و به بازدم نفسم که چون رقاض ماهر در هوا  م

 .رقصید، چشم دوختمم

قدر سرد  باشد، در ماه دسامت  بودیم؛ ول دیگر پکیج هم روشن بود! هوای خانه این 

 !نبود که نفسم به حالت بخار درآید

 ؟لرزید جریان چه بود؟ چرا از فرط سرما وجودم م 

 .وارد راهرو شدم

پا به داخل راهرو گذاشتم و حس انزجار قلقلک انگشتان پایم، موجب در هم فرو  

ز چهره  ای از روی دیوار  ام شد. دستم را در یک واکنش ناگهایز و ترس لحظهرفت 

 .برداشتم و مشت کردم

شد، سرم را رو به  ی خفیقز که از دهانم خارج م یک قدم ترسیده عقب رفتم و با ناله 

ز خم کردم. م  ی گذاشته بودم، که با صحنهپایت  ز ی خواستم ببینم پا روی چه چت 

ز مواجه شدم و جیعیز خفیف کشیدم  !رعب آور و چندش خون روی زمت 

هایم با وحشت  درید و دندان ام را چون حیوایز وحشر م ی سینه قلبم داشت قفسه 

 !ام بوددانستم این امر، حاصلِ از ترس لرزیدن چانه شدند و م روی هم کوبیده م 

ه ام روی لختهچشمان گرد و گشاد شده ه شده بودند. گویا زبانم بند  ی تت  ی خون خت 



 

 
 

83 

| منتشر شده در یک رمانشکاف سرخ به قلم سوما غفاریرمان   

 .دانستم چه بگویمآمده بود! نم 

تر از هر واقعیت دیگر به نظر  ها واقعی نباشند؛ اما چرا واقعی آرزو کردم هیچ کدام این 

 ؟رسیدند م

دستان لرزانم را روی سرم گذاشتم و چشم در اطراف خانه چرخاندم. تاریک و مخوف  

 .کردماند، اعصابم را خورد م بود! صدای باد که مانند آواز یک دخت  بچه م 

دادند و چقدر دلم  سؤالات انباشته در ذهنم، حال شوریده و خرابم را تشدید م

ون آیم! اما هیچ راهی نبودم  !خواست از این مهلکه بت 

ز بود، توجهم را  صدای مبهم که از اتاق آمد و مانند کوبیده شدن وسیله ای روی زمت 

ز  ز که همت  طور تا ورودی در ادامه داشت و  به آن سو کشید. چشم از خون روی زمت 

 .رفت، گرفتم و به در نیمه باز اتاق چشم دوختماز زیر در رد شده، به داخل م 

 آمد! یعتز کش آن داخل حضور داشت؟تق  ماز داخل صدای عجیب تق 

جا باشد، گرد شدند و درخششر درون نگاهم پدیدار  که کائوری آنچشمانم از فکر این 

خواست وارد اتاق شوم و  گشت. امیدواری عجیت  در دلم نشست و چقدر دلم م 

ی عادی  ی وحشت تبدیل به خانهخواست این خانه کائوری را ببینم! چقدر دلم م 

 .خودمان شود

ی خون رد شده و به  باز دست لرزانم را روی دیوار سرد گذاشتم و از کنار آن لخته

شدند. پاهایم چنان دری  از گلویم خارج مهایم آرام؛ اما ی  سوی در رفتم. نفس

وی عجیت  مرا  سست بودند که گویا م  ز من شوند؛ اما نت 
خواستند مانع به داخل رفت 

 .کرداختیار به آن سو حرکت م کشید و بدنم ی  به داخل اتاق م 

ز قدمم را   همان لحظه که مقابل در اتاق ايستادم و در را گشودم، همان لحظه که اولت 

 .ای وحشتناک شدندگر صحنهدرون اتاق نهادم، چشمانم نظاره 

تکه شده بود! کمد شکسته، تخت شکسته و ی وسایل اتاق به هم ریخته و تکههمه 

ز پهن شده! خرده شیشه  ز افتاده و تمام  ملافه هایش روی زمت  های آینه روی زمت 
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 !ای افتاده یا شکسته بودندلوازم گوشه

گذاشتم، چشمانم را  که دستم را روی دهانم م ام حبس شد و درحال نفس در سینه

 .رو دوختم و ناخودآگاه جیغ بلندی از ته دل کشیدمبه دیوار روبه 

تک  امایز در تک سوخت و درد گرفته بود. درد ی  گلویم به خاطر جیغ بلندم م 

ون کردم چشمانم م پیچید و احساس م های سرم م سلول  خواستند از حدقه بت 

 .تپید، اغراق نکرده بودمبزنند. اگر بگویم قلبم در دهانم م 

ی حرکت کردن را از یاد برده بود! با این حال،  پاهایم سست بودند، گویا بدنم نحوه 

ه  ز دستگت 
خواستم فرار کنم و از این  ی در به عقب بردم. م دست لرزانم را جهت یافت 

 !آور دور شومی رعب صحنه

جیغم پایان یافت و سریــــع به سوی در چرخیدم. چرخیدن من همانا و محکم بسته 

شدن در همانا! صدای محکم بسته شدنش مرا از جایم پراند. وحشت زده چشمانم را  

دم و یک قدم عقب رفتم   .روی هم فشر

ون م   ؟رفتم؟! قضیه چه بود در بسته شد! این یعتز نباید بت 

ز به آن صحنه را نداشتم. دلم م  ز و چشم دوخت  خواست چون  توان به عقب برگشت 

ون آورد، بنشینم.  ای اشک بریزم و در انتظار ناچ  بچه ای که مرا از این مهلکه بت 

! هیچ کس  ای در آن قرار نداشت ی عاشقانه نبود و هیچ ناچ  حیف این یک قصه

ون بکشد  .نبود تا دست نجات به سویم دراز کند و مرا از این اتاق بت 

طور که که دستانم را مشت کرده بودم، همان ام حبس شد و درحال نفس در سینه

جویدم، برگشتم و به خودم  شد و پوست لبم را م ام جاری م عرق سردی از پیشایز 

 !نگاه کردم

به جسد خودم که از دیوار آویزان شده چشم دوختم. به چاقوی  که در کف دستانش  

ه شدم  .جا خوش کرده و درون دیوار فرو رفته بود، خت 

ز چکه ماش سرازیر م ها و چشمان بستهخویز را که از دست  کرد،  شد و روی زمت 
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 .نگریستم

ام، داشتند جسد خودم را روی  ام حبس شده بود و چشمان گرد شده نفس در سینه

 .کردنددیوار تماشا م 

اش، ناخودآگاه ترسیده و نگران دست  به موهایم با دیدن موهای تراشیده شده 

خواستم از وجود داشتنشان اطمینان حاصل کنم! خویز که از  کشیدم. گویا م 

ز دلم م ریخت، دانه چشمانش روی بدنش م   .کاشتهای ترس را روی زمت 

های کف اتاق درآمده و دور ساق پاهایش پیچیده  لای پارکت های  که از لابهریشه

ماندند و دیدن  های درخت م کردند! همچون ریشه بودند، سردرگم و متعجبم م 

رفت، حس انزجار و وحشت را  ها خارج شده و روی بدنش راه م های  که از ریشهکرم 

 .انداخت به جانم م 

 
ی

گ شدند دستم به سوی  های روی بازوانش، موجب مگویا فاسد شده بود! تت 

 .بازوانم بلغزد

ز نگاه م   .کردمبا ترس و انزجار به خون روی بدنش و خون روی زمت 

پاسخ ذهنم به سویم هجوم  ی سؤالات ی  بغض به گلویم چنگ زده بود و همه 

 .آوردندم

 ؟ این دیگر چه بود؟ چگونه امکان داشت

گاه که به سوی جسد دست دراز کردم، ناگهان  با تردد زبایز روی لبانم کشیدم و آن 

ون آمد. به سرعت سمتم پرواز کرد.  دخت  بچه  ای به شکل یک شبه از درون جسد بت 

 .شد، وجودم را لرزانداش که گویا از عمق یک چاه خارج م صدای فریاد دورگه

 !تو متعلق به متز  -

حس شوم و نحش که در عمق چشمان سیاهش نهفته بود، ترس و اضطرای  که 

انداخت وجودم را لرزاند و موجب فریادم شد. جیغ زدم و  صدایش به وجودم م

ک با عبور از جسمم، ناگهان ناپدید شد! همه جا سیاه شد و تنها تاریگ وسعت   دخت 
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 !نگاهم را در بر گرفت

ز  فقط تاریگ بود که دستانش را دورم حلقه کرده، مرا به سوی خود م  کشید! هیچ چت 

 !دیدمجز سیاهی نم 

کرد، از خواب بلند شده و  که عرق از سر و صورتم چکه م زنان درحال نفس نفس

تپید و تحمل این فشار احساسات قدری سخت بود که دری  م نشستم. قلبم تند و ی  

 م 
ی

 .کردمزیر بارشان احساس خفگ

ز و تسلط بر من تلاش  بغض بر گلویم چنگ م  انداخت و چه سخت برای شکست 

 دست روی دهانم گذاشتم تا  های بلندم در اتاقم اکو م کرد! صدای نفسم
ً
شد. فورا

 !سر و صدای  ایجاد نشود

 .خواستم کائوری را از خواب بیدار کنمنم 

وحشت زده نگاهی به اطراف انداختم و وقت  با اتاق مرتب و خال از روح و جسد  

مواجه شدم، دلم خواست از فرط خوشحال اشک بریزم و هزاران بار خدا را شکر  

 .بگویم. ترکیب ترس و وحشت حس عجیت  داشت

دانستم از خوشحال لبخند بزنم یا به خاطر ترس ناشر از خوابم، پتو را دور تن  نم 

ی  لرزانم بپیچم. انگشتان لرزانم پتو را در مشت گرفته بودند و داشتم به نقطه 

ز نگاه م   .کردمنامعلوم روی زمت 

توانستم قطرات سوزناک موهایم به پیشایز خیس از عرقم چسبیده بودند و م 

 .شدند، حس کنمع*ر*ق را که از گردنم جاری م 

 .مان در خواب انداخته، مو به تنم سیخ کردخنگ داخل اتاق مرا یاد سرمای خانه 

کرد. آرام سر  رؤیت م  تابید و محیط اتاق را قابل کنار تختم به داخل م   نور از پنجره 

ون چشم دوختم  .چرخانده و به هوای سپیده دم بت 

توانستم با این حس  وقت صبح بود؛ اما برای بیدار شدن هم هنوز خیلی زود بود. نم 

 .ترش که در وجودم لانه ساخته، بخوابم
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 .ی تخت خزیدم و پاهایم را از آن آویزان کردمزنان به لبه نفسآرام و نفس 

ز را حس م وقت  انگشتان پایم پارکت  لرزید و آن  کردند، وجودم م های سرد زمت 

 .شدندهای خون درون خوابم برایم تداعی م لخته

 روی ابروانم پدیدار گشت چهره 
ی

 .ام ناخودآگاه در هم فرو رفت و اخم پر رنگ

دانستم کدام فکرم را در مرکز توجه قرار دهم.  قدر که نم ذهنم خیلی مشغول بود، آن

ون از اتاق گذاشتنم مشخص بودم  .ترسیدم و این ترس از تردیدم در پا به بت 

آمد و نگران بودم که وارد هال  مان در خواب، جلو چشمانم م فقط آن تصویر خانه

طور تاریک، خلوت و سرد ببینم. نگران بودم خواب و واقعیتم در شوم و خانه را آن 

 .هم آمیخته شوند

خانه حرکت کردمآرام  ز  .آرام با ترس و وحشت، از اتاق خارج شدم و به سوی آشت 

کرد. باز خدا را  داشت و این سکوت مضطربم م سکوت در همه جای خانه قدم برم 

 .قدرها هم تاریک نبود تا زهره ترکم کندشکر خانه آن 

ز غذاخوری کوچک   پس از درست کردن یک فنجان چای ماچا برای خود، پشت مت 

ز گذاشتم و با تکیه دادن دستم به گیجگاهم، به بخار گرم   نشستم. آرنجم را روی مت 

 .رقصان چای نگریستم

ز مانند طعمش آرامش بخش بود  !حت  بویش نت 

 .آشوی  از سؤالات در ذهنم به پا شده بودند

اش را ببینم و فقط نگاه  ؟ نتوانستم به طور دقیق چهره آن دخت  بچه دیگر که بود 

ای ترسناکش در دیدرسم قرار گرفتند. فقط از روی صدای نازکش م  فهمیدم یک  گت 

 !دخت  بچه بود

ز ببینمتوانستم چهره کاش م   .اش را نت 

ون دادمنفس حبس شده در سینه   .ام را کلافه و خسته بت 

؟ خوای  که دیدم، فقط  جسدم...در آن حالت وحشتناک! این چه معتز داشت 
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 ؟خیلی وحشتناک بود عبارت از یک کابوس خیلی

ز  ! امیدوار بودم آن جسد، فقط انعکاس یک  طور باشد خب، امیدوار بودم همت 

! ول خود، چقدر به این حرفز که م ز  ؟ ٪۲۰زدم امیدوار بودم؟ کابوس بد باشد همت 

 .کلافه دست  به موهایم کشیدم و فنجان چای را در دست گرفتم

خواستم از دست  خواستم باز بخوابم و این رویداد هولناک را فراموش کنم، مم

ز اتفاقای  خلاص شوم  !چنت 

که هنوز فکرم مشغول بود و قلبم  پس از نوشیدن چای و اندگ بهت  شدن، درحال 

 .کرد، به اتاقم برگشتم تا اندگ دیگر بخوابماحساس ناامتز م 

بار یک خواب راحت و بدون کابوس داشته باشم! خدایا، مگر زیادی خواستم این م

 بود؟

*** 

 (کائوری )

خانه نشسته و دیالوگ درحال  ز خواندم، به  های تمریتز کلاس امروز را م که در آشت 

ی لیوان پیچیدم. خنگ اندک  ام دست بردم و انگشتانم را دور بدنه سوی آبمیوه

ها را دنبال که با نگاهم خط هایم وارد کرد و من درحال آبمیوه لرزی به انگشت 

 .کردم، لیوان را به سوی دهانم نزدیک کردمم

، با صدای آرام دیالوگ را   ز ز لیوان روی مت 
یک جرعه نوشیدم و هنگام گذاشت 

 :خواندم 

 خودم  کنم، مخوام باهاتون باشم! راهم رو ازتون جدا ممن دیگه نم  -
ی

خوام زندگ

 .رو بسازم

ز نهادم. خانه در سکوت  نفس عمیق  کشیدم و خسته از تمرین، برگه  ها را روی مت 

خانه، دراز کشیده و خوابیده بودعجیت  فرو رفته بود و چو گوشه ز  .ای از آشت 

ز دلنشیتز عجیت  داشت و تا خواستم لبخندی بزنم، هینا با سر و هوای صبح  گاهی پایت 



 

 
 

89 

| منتشر شده در یک رمانشکاف سرخ به قلم سوما غفاریرمان   

ون به تن   خانه شد. لباس بت  ز روی  آشفته و اخم کمرنگ روی ل*ب، وارد آشت 

هایش، کیفش که در  آرایش، موهای باز پریشان روی شانهداشت، با این حال ی  

داد دقت زیادی در آماده شدن به خرج  اش بود، نشان م ی سر خوردن از شانه آستانه

 .نداده

ه بود. با   اش به یک نقطهداشت و نگاه کلافهبه آرام قدم برم  نامعلوم خت 

 و پکری یک لیوان آب برای خودش ریخت و آن را خورد. یک تای ابرویم  ی  
ی
حوصلگ

 :را مشکوک بالا دادم و موشکافانه پرسیدم

! چرا پکری -  ؟ هینا؟ صبحت بخت 

لیوان خال را روی کنار سینک گذاشت و در همان حالت  که بند کیفش را درست  

خانه پا تند کردم ز  .کرد، به سوی خروچ  آشت 

م پیش تاتسوم تا باهاش راجع به سفر توکیو حرف بزنم -  .مت 

ز هینا   گرد شده، به مست  رفت 
این را گفت و از خانه خارج شد. با تعجب و چشمایز

که چرا هینا  ام را نوشیدم و به فکر این چشم دوخته بودم. یک جرعه دیگر از آبمیوه 

 ؟طور شده بود، فرو رفتماین 

 اندگ نگرانش شده بودم و این ی  
ی
اش برایم عجیب آمده بود! هر چند، با  حوصلگ

صدای تلفتز که سکوت خانه را از حکمرایز منع کرد، حواسم پرت شد. برای 

خانه خارم شدم ز  .پاسخگوی  به آن از آشت 

 (هینا)

کردند، نظر های  را که از مقابلم گذر م روی صندل درون راهرو نشسته و آدم 

دانستم چقدر دیگر باید منتظر  ام سر رفته بود و کلافه بودم! نم کردم. حوصله م

 .ماندمم

اکا   نگاهم به سوی در مقابل سُر خورد و به تابلوی نصب شده رویش، که نام "هت 

ه شدم. وقت  برای دیدنش به بیمارستان آمدم، تاتسوم" را به تصویر م  کشید، خت 
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ی بیماری است و باید چند دقیقه منتظر بمانم! این چند  گفتند در حال معالجه

 !دقیقه، حال به نیم ساعت تبدیل شده بود

 .هوفز کشیدم

ز به توکیو را انجام م  مان این مسئولیت  دهد و لذا همه تاتسوم گفته بود کارهای رفت 

ده بودیمرا به عهده   .ی او ست 

گاه  لبخند کوچگ کنج لبم نشست. هنوز هم برایمان نقش یک برادر بزرگت  و یک تکیه

 !را داشت

ون آمدند، به  وقت  در باز شد و زن میانسال به همراه یک پش جوان از داخل اتاق بت 

ز در را بدهم، در  سرعت نور از جا برخاستم و بدون این  که به آن دو حت  فرصت بست 

 .را کامل باز کرده و به داخل رفتم

در را پشت سرم بستم. وقت  تاتسوم به صدای در سرش را بالا آورد، لبخند پت و  

 :پهتز روی لب نشانده و گفتم

 ؟ آقای دکت   -

دیدم از دیدنم خوشحال  اشتیاق صدایم موجب لبخندش شد و از برق نگاهش م 

 .شده

ز  -  .هینا! خوش اومدی، بیا بشت 

ش رفتم و روی مبل  ز های چرم مقابل نشستم. تاتسوم دستانش را روی  به سوی مت 

ز در هم قفل کرد و کم به جلو خم    .شدمت 

ا  -  ؟ خب، چه خت 

شدم، لبخندم از روی لبم  جا مبهکه اندگ روی مبل جا نفس عمیق  کشیدم و درحال 

ز وادار به تمرکز روی موضوع کرد  .ماسید و جدیت صدایم تاتسوم را نت 

ز به توکیو مدر مورد این قضيه -  .خواستم باهات صحبت کنمی رفت 

 .یک تای ابرویش را کنجکاو و سؤال بالا داد و کم سرش را به راست خم کرد
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 ؟ چه صحتت   -

ز مم - خواستم ببینم کارهاش  خوام زودتر بریم پیش کازوما سان، به خاطر همت 

 ؟ فراهم شدن

رو شدن با این ماجرا را کنار آری؛ تصمیم گرفته بودم ترس و نگرایز خود برای روبه 

م و   بگذارم! تصمیم گرفته بودم به جای انکار مشکل پیش آمده، به ماهیتش ی  بت 

خواستم خواستم از دیدن کازوما سان و وارد بازی شدن، فراری باشم. م دیگر نم 

ز حرف  ز را بفهمم، حتم داشتم با دانست  توانستم  های کازوما سان بود که م همه چت 

ز بفهمم  .علت خواب دیشبم را نت 

ی تاریگ  با تداعی آن کابوس، لرزی به تنم افتاد و یک آن حس کردم قلبم زیر سایه 

ون کشیدی لحظهشد. صدای تاتسوم مرا از حالت ترسیده داشت خفه م   .ای ام بت 

م از بیمارستان. لازم نیست عجله کنیم، خب...من آخر این هفته مرخض م - گت 

ها رو هم  رسه توکیو. همون روز مرخض، بلیط خود کازوما سان دوازده روز دیگه م 

 .کنم، نگران نباشیداوگ م 

ز شد  .دست  به موهایم کشیدم و نگاهم قفل کاغذهای روی مت 

بعدش دیگه باز   کنم و اول گالری رو تموم م  منم تا چند روز بعد فروش دوره  -

ز رو کنار بذارهکنم. کائوری هم باید مدی  کارش و کلاسنم   .ها و کمپت 

 .ای کرد و به پشت  صندل تکیه دادتاتسوم تک خنده 

ز از بحث منحرف کرد و جو پیش آمده را   شوخ طبعی و لحن صدایش، ذهن مرا نت 

 .تغیت  داد

 .ی ماستتر از همه اوه! کائوری کارش سخت  -

 .ای بالا انداختممانند او خندیدم و شانه

 پر مشغله  -
ی

 .ای دارهتقصت  خودشه که زندگ

*** 
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ز مقابلم، توجهم را جلب کرد و موجب شد لیوان قهوه را روی   لرزش موبایل روی مت 

ز بگذارم. به سوی موبایل دست دراز کردم. دکمه  ی اتصال را برقرار کردم و مت 

 :شدم، پاسخ دادمطور که اندگ به جلو خم م همان 

 ؟ الو  -

ز انداخت  .صدای کنجکاو و سؤال کائوری در گوشم طنت 

؟ دیر وقت شد، نیومدی -  .سلام هینا، کجای 

ی مقابل چشم دوختم. خیابایز تاریک که  سرم را بلند کردم و به خیابان پشت شیشه

ز ها نورش را فراهم م تت  برق  کردند، آن  های  که از آن گذر م کردند و مردمان و ماشت 

 .دادندرا زینت م 

ون دادم و در هنگام لمس کردن گوشهنفس حبس شده در سینه  ی لبم با  ام را آرام بت 

 :انگشت شستم، گفتم

 .امتا ساعت هشت درگت  گالری بودم، الان هم توی یه کافه -

 .ی کائوری در گوشم پیچیدصدای آسوده 

ی ازت نشد نگران شدم. گ میای خونه -  ؟آها، وقت  خت 

 .افتمالان راه م  -

ز لبخندی روی لبم شد  زدهصدای خوشحال و هیجان   .کائوری موجب نشست 

 !پس منتظرتم -

ای پاسخش را دادم. پس از قطع تماس و  لبخندم به تک خنده تبدیل شد و با باشه

طور که چت  سیاهم را باز  ام، از کافز شاپ خارج شده و همان حساب کردن پول قهوه 

وع به باریدن کرد، م ز در پیاده رو. وقت  دیدم باران سرر وع کردم به راه رفت  کردم، سرر

ز به خانه، اندگ با خود خلوت   چت  را از گالری برداشتم و تصمیم گرفتم قبل از رفت 

 .ای کافه شدمجا آمده و مشغول تماشای باران از پشت دیوار شیشه کنم، لذا به این 

چت  را بالای سرم گرفتم و نفس عمیق  که کشیدم، همراه شد با ورود بوی خاک 
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 .خیس و بوی باران در مشامم

 اتفاقات اخت   
خلوت کردن با خودم، حس خیلی خوی  در وجودم کاشته و مرا از نگرایز

 .دور کرده بود

ز انداخته و به  دستم را در جیب پالتوی کرم رنگم نهادم و درحال  که سرم را پایت 

ه شده بودم، پیاده راه خانه را در پیش گرفتمگام   .هایم خت 

ی زیبا و اندگ ترسناکی به  ای که آسمان ابری شب بر شهر انداخته بود، جلوه تاریگ

ها شهره داده بود. هوای بارایز حس لطافت زیبای  داشت و کشیده شدن لاستیک 

 .روی آسفالت خیس، موسیق  گوشم شده بود

اش آن را از جیب پالتویم برداشتم و موبایل که زنگ خورد، بدون نگاه کردن به صفحه 

 .روی گوشم گذاشتم

 ؟ الو  -

 در گوشم پیچید. صدای  که شوم و تاریگ درون  
ناگهان صدای نازک و لطیقز

صدایش، یک حس دلشوره و ترس در دلم کاشت. آن صدا، آشنا نبود؛ اما این حس  

 .افتاد، بدجور آشنا بودنگرایز و اضطراب که از شنیدن صدایش به جانم م 

ها به کنار، کلمای  که با آن صدای آرام و ظریف بیان شد، عامل این بود که ی این همه 

 .ناگهان سر جایم بایستم و بدنم یخ بزند

ز الان بیا وگرنه دوستت ناتسونو م تقاطع )...(، کوچه - هی چهار، بلوک ده! همت   !مت 

دانستم چه ی چت  شل شدند. نم سر جایم خشکم زد و انگشتانم از دور دسته

واکنشر نشان دهم و گویا زبانم بند آمده بود. به قطرات بارایز که از مقابل چشمانم  

ز کوبیده م کردند و ی  گذر م  ه مانده بودمرحمانه به زمت   .شدند، خت 

 .چشمانم از فرط تعجب گرد شده و قلبم یک آن تپش گرفته بود

ز  یعتز چه که اگر به آن آدرس نروم، ناتسونو م  د؟! این شخص که بود که با گرفت  مت 

 چگونه ناتسونو و مرا م ناتسونو مرا تهدید م
ً
 ؟ شناختکرد؟ اصلا
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لرزیدند و زمایز متوجه این لرزش حاکم بر وجودم شدم که چت  از دستم دستانم م

ز افتاد و صدایش مرا به خود آورد  .روی زمت 

کردند؛ اما من تمام توجهم جلب این ماجرا  شدند و نگاهم مچند نفر از کنارم رد م

دمشده بود. یک   .بار چشمانم را باز و بسته کردم و موبایل را روی گوشم فشر

 ؟ تو گ هست   -

 بلند و هراسانم، صدای بوق موبایل در گوشم پیچید. خشم  
ً
در پاسخ به صدای نسبتا

و ترس سراسر وجودم را در برگرفت و صدای تپش قلبم چنان بلند بود که احساس  

ی موبایل که کشیدم و به صفحه دری  نفس م تپید. تند و ی  کردم کنار گوشم مم

ه شدمبوق م   .خورد خت 

زد، به ترسم افزود. یعتز کش  دیدن اسم ناتسونو که روی صفحه برایم چشمک م 

 در  
ً
که ناتسونو را گرفته، با موبایل خودش به من زنگ زده بود تا بفهمم ناتسونو واقعا

 ؟ دست اوست 

دم و چیتز وسط ابروانم پدیدار گشت. نم  دانستم چه کنم و افکارم  دستانم را فشر

 .قدر شوریده بودند و چنان پریشان حال شده بودم، که حالم توصیقز نداشتآن

رفت. با پاهای  سست و حال نگران، سریــــع  فقط فکر نجات ناتسونو در ذهنم رژه م

آنکه  چرخیدم و با تمام توانم به سوی آدرش که گفته بود، دویدم! فقط دویدم ی  

 !بدانم آخر این راه به کجا قرار بود ختم شود

*** 

 (دو ساعت قبل، ناتسونو)

ز غذاخوری برداشتم و درحال  اش را در  که یک تکه ظرف حاوی چیپس را از روی مت 

ی  های سفید و دور هم چیده شدهگذاشتم، به سوی هال رفتم. روی مبل دهانم م 

داد، تلویزیون را  دقیقه را نشان م  ۷:۳۰هال نشستم و با نگاه به ساعت که عدد 

 .روشن کردم
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ز روی زانوانم گذاشتم ز و ظرف چیپس را نت   .کانالش را عوض کرده و پاهایم را روی مت 

ای شده  طور که تکه چیپس دیگری در دهانم گذاشته و مشغول تماشای انیمه همان 

ی موبایل، لبخندی زدم و  بودم، موبایلم زنگ خورد. با دیدن اسم کائوری روی صفحه

 .جواب دادم

ها را خوردم  دقایق  با کائوری گرم صحبت شده بودم و هنگام صحبت نصف چیپس 

گفت یا چیپس بخور یا با من حرف بزن و  که موجب حرض شدن کائوری شد. م

ز مرا م  موضوع انیمه را فراموش کرده  همت 
ً
خنداند. حواسم پرت کائوری شده و کلا

 .بودم

دانستم  ها آمد، به خوی  شنیدم. نم اما صدای بسته شدن در را که از یگ از اتاق 

صدای چیست؛ اما به خوی  توجهم را جلب کرده بود. سرم را به سوی صدا چرخاندم  

 .ی اتاق چشم دوختمو به در بسته 

 ؟در بسته بود، یا اکنون با آن صدا بسته شد؟ یک خطای شنیداری بود یا چه

ه به در بسته قدر غرق آن شده بودم، که رشته کلام ی اتاق مانده بودم و گویا آن خت 

ی عجیت   که با دلشوره کائوری از دستم در رفت. آب دهانم را قورت دادم و درحال 

 :شدم، پا برهنه وسط حرف کائوری پریدمدر دلم از روی مبل بلند م 

 بهت زنگ م  -
ً
 .زنمکائوری، باید یه کاری انجام بدم. بعدا

سپس بدون منتظر ماندن برای واکنشر از سوی کائوری، موبایل را قطع کردم. موبایل  

ز بود، گام  را روی مبل انداختم و آرام  آرام به سوی اتاق که از قضا اتاق خودم نت 

ان انیمه که گویا سر موضوعی بحث م   برداشتم. جز صدای دیالوگ  کردند، کاراکت 

 .شدصدای دیگری در خانه شنیده نم 

ه را   ز که مقابل در اتاق رسیدم، دست دراز کردم تا دستگت  دم و همت  دستانم را فشر

م، که این  ی از داخل به گوشم رسید! صدای  که چشمانم  بگت 
بار صدای ظریف دخت 

ام حبس شد. اندگ گوشم را به در نزدیک کردم تا کلمای  را که  را گرد و نفس را در سینه
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زد، بهت  بشنوم. شنیدم؛ اما کاش آن  آورد و گویا داشت با خود حرف م بر زبان م 

 !کردگاه به قلبم راه پیدا نم حس اضطراب و شوم ناشر از صدایش، هيچ 

ه و تاریگ  خیلی عوض شده! آسمون گرفته است، خونه - ن، سر و صدا بیشت  ها بزرگت 

ات  تونستم همه موقع متر بودن، اون تر! کاش دیوارهای سرخش شفاف کم ی این تغیت 

 !رو ببینم

ورانه؛ اما با صدای  در حد یک بچه! آری،  در پس حرفش خندید، خنده 
ای بلند و سرر

او بچه بود و از صدای نازک و ظریفش این را فهمیده بودم. صدای  که تاریگ  

 .کشیدآوری را با خود یدک م دلهره 

 .ای رنگ اتاق زل زده بودمدستم در نیمه راه خشک شده بود و با ترس به در قهوه 

ون دادن نفسم م ام سرازیر م عرق سردی از پیشایز  ترسیدم. گویا  شد و گویا از بت 

 ؟ترسیدم جیکم درآید و او بشنود؛ ول آخر او که بود م

کرد؟ یک بار چشمانم را باز و بسته کردم ی غریبه درون اتاق من چه م یک دخت  بچه 

دار م  ه در پیچیدم. باید از ماهیت این موضوع خت  شدم و  و انگشتانم را دور دستگت 

 .فهمیدم درون اتاقم چه کش قرار داشتم

فهمیدم چرا به این زودی نگران شده و  ام غلبه کنم. نم سعی کردم بر نگرایز مسخره 

 جای  برای نگرایز نبود که
ً
 !افکار بدبیتز را وارد ذهنم کرده بودم، اصلا

 نبود؟ آه! نم 
ً
 !دانستمواقعا

ارت داشت، بدجور در   آن صدای ریز و معصوم که تضاد عجیت  با یک تاریگ و سرر

ز انداخته و مضطربم کرده بودگوش  .هایم طنت 

ه را چرخاندم و در را باز کردم، تا پا به اتاق گذاشته و ببینم آن دخت    ز که دستگت  همت 

 .بچه کیست، اتفاف  ناگهایز افتاد که حت  نتوانستم از آن سر در بیاورم

  فقط یک چهره 
ی

ی خندان و وحشتناک مقابل چشمانم دیدم و موهای نارنج  رنگ

که چشمانم فرصت تشخیصش را پیدا  نگاهم را زینت دادند. سریــــع بود و پیش از آن 
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که چشمان من سیاهی رفتند و دیگر ندیدمش؟ کنند، ناپدید شد! ناپدید شد یا این 

 !دانستمنم 

ل بدنم را از دست دادم و در تاریگ فرو رفتم. در عمق آن   فقط اختیارم بابت کنت 

 !کردمتاریگ، حسش م 

فهمیدم چگونه بدنم را تصاحب کرده بود!  در عمق آن تاریگ هنوز هوشیار بودم و م 

 !دانستم آن دخت  بچه که بودشناخته بودمش و م

*** 

 (زمان حال، هینا)

ز دستم روی دیوار،  دوان وارد کوچهدوان  ی چهارم شدم و نبش کوچه با گذاشت 

 .ای ایستادم تا نفش تازه کنملحظه

زدم و صدای تپش تند قلبم دست به دست صدای بلند باران داده بود، نفس م نفس

 .کردامانش مرا زیر قطرات آب خفه م بارایز که شدت گرفته و داشت با هجوم ی  

که نوک انگشتانم از کشیده دستم را روی آجرهای خیس دیوار کشیدم و درحال 

وع به سوزش کرده بودند، لنگ و شدن روی سطح سفت  لنگان و  سخت آجر، سرر

 .زنان سوی بلوک ده قدم برداشتمنفس نفس

کرد و چکه کردن آب از موهای خیسم را روی گردنم پالتوی خیسم در تنم سنگیتز م 

هایم به حالت  کشیدم تا شاید ریتم نفس های عمیق م کردم. مدام نفس احساس م 

 .موزون برگردند

 بلندی روبه
ً
 مقابل بلوک ده که ایستادم، با ساختمان نسبتا

ً
رو شدم. یعتز واقعا

 !ماندجا بود؟ شبیه یک خانه مناتسونو این 

در نیمه باز ساختمان را با دستان سرد و سستم هل دادم و وقت  پا به داخل راهروی  

طویل پشت در نهادم، گرمای داخل وجودم را در آغوش کشید. در را نیمه بستم.  

قل رسیده و از دست هجوم و  
ٔ
ز در گوشم به حدا ز باران نت  اکنون حت  صدای طنت 
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 .ی قطراتش نجات یافته بودمحمله

دانستم هجوم قطرات باران، بهت  از اتفاقای  بود که داخل خانه  در آن لحظه، نم 

های کف خانه  ام حبس شد و پا بر روی سرامیک کشیدند! نفس در سینهانتظارم را م 

که با گذاشته به سوی خروچ  راهرو به راه افتادم. دستانم را مشت کردم و درحال 

ز صدای تپش قلبم، با صدای برخورد  نگاهم اطراف را از نظر م گذارندم، به درآمیخت 

ز و جلو  ی کفشپاشنه دم. گویا با هر گام نهادن روی زمت  ز گوش ست  هایم روی زمت 

، قلبم یک درجه بیشت  از قبل م ز  .تپیدرفت 

لرزیدند و نگرایز و اضطراب در وجودم ریشه دوانده بودند. داشتند دستانم م

طلب بودند که کردند و چقدر حریص و جاه هایشان را به سوی روحم دراز مریشه

ز تسلط یابندم  !خواستند بر روح و روانم نت 

 !شدام تنها با صحیح و سالم دیدنش برطرف م نگران ناتسونو بودم و این نگرایز 

ز روی هم ساییدم؛ ول آخر ناتسونو کجا بود؟دندان  !هایم را هراسان و خشمگت 

 !شدکردم به طول راهرو افزوده مرفتم، احساس م هر چه راه م 

افکار پیچیده و درهمم در ذهنم آشوب به پا کرده بودند و من در مقابله با آنان،  

دانستم دانستم کدامشان را در مرکز توجه قرار دهم. نم قدر عاجز بودم که نم آن

دانستم با خیلی زود  جا برای نجات ناتسونو کار درست  بود؟! نم تنها آمدن به این 

 ؟جا رساندن کار درست  انجام داده بودم، یا تصمیم اشتباهی گرفته بودمخود را به این 

 .چ  استبهای زمان را متوقف کنم و ببینم چ  توانستم لحظهکاش م 

ون دادم و لبانم را از هم فاصله دادم، تا کلمای  بر زبان بیاورم  .نفسم را لرزان بت 

 ؟ جای  ناتسونو، تو این  _

ی خال حالت اکو مانندی به خود گرفت و همان لحظه که در صدای رسایم در خانه

ز که خواستم نگاهم را دور   پیچ راهروی منتهی به هال کوچک خانه ایستادم، همت 

جا بود یا نه، ناگهان یک صندل چوی  از ناکجا آباد به  هال بچرخانم و ببینم کش آن
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سویم پرت شد و تنها کاری که توانستم انجام بدم، با تمام توانم جیغ زدن بود. از  

اعماق گلویم جیغ بلند و گوش خراشر که فقط گلوی خودم را سوزاند، کشیدم و روی  

ز خم شدم. صندل محکم به دیوار پشت سرم خورد و صدای شکستنش صدای   زمت 

ز ای در گوشم ایجاد کرد. تکهآزار دهنده های صندل بار دیگر محکم روی زمت 

 !ها تمام نداشتافتادند و گویا این فستیوال صدا به این زودی م

زنان  نفسداد! نفس ی گس خون را مسراسر بدنم به لرزه افتاده بود و دهانم مزه

انداخت و چون حیوایز وحشر قصد  ام چنگ م ی سینهکه قلبم به قفسه درحال 

امونم دریدن سینه ام را داشت، صاف ایستادم. چند قدم جلو رفتم و نگاهی به پت 

 .انداختم

ز غذاخوری دوازده نفره در تت  رأس نگاهم قرار گرفت   در سمت راست سالن، یک مت 

 !هایش حال شکسته و ویران شده بودکه یگ از صندل 

، ترش مبهم در وجودم ایجاد کردند ز  .دیدن غذاهای سنت  روی مت 

ز م  وی  مبهم مرا به سوی مت  کشد. دستانم را دور پالتوی  یک آن احساس کردم نت 

 .خیسم پیچیدم و به نحوی خود را در آغوش کشیدم

هایم با لرز  دانستم از روی سرما بود یا ترس، که دندان زانوانم سست بودند و نم 

 .خوردندخفیقز به هم م 

ز رفتم و صدای سکوی  که گویا برایم دعای سلامت  م آرام  خواند، مرا آرام به سوی مت 

ی پیش رویم نجات  گذاشت و مرا از مهلکهبدرقه کرد! کاش دعایش در آن شب اثر م

 .دادم

ز بیضز شکل ایستادم و انگشتانم را روی لبه  های سیاه  اش کشیدم. گل ی چوی  رأس مت 

پاسخ  های سوزان اطرافش، فقط به تعداد سؤالات ی  پژمرده درون گلدان و شمع 

ز درون ذهنم م  !افزودند، همت 

جا چه خت  بود آخر؟ ناتسونو  وحشت در دلم لانه ساخته بود و سردرگم بودم! این 



 

 
 

100 

| منتشر شده در یک رمانشکاف سرخ به قلم سوما غفاریرمان   

ی که مرا به این   ؟ جا کشاند، چهکجا بود؟ آن دخت 

ی نبود؟  ز ی از کش یا چت   چرا خت 

ون فوت کردم و همان لحظه پنجره  ز بت  های مقابل، ناگهان باز  نفسم را خشمگت 

هایش با بادی که چون متجاوزی به داخل هجوم آورد، به رقص در هوا  شدند و پرده 

 .برخاستند

شدند و صدای بلند برخوردشان به یکدیگر، کل خانه را  ها محکم باز و بسته مپنجره 

قدر آزار دهنده و پیچید و آنخانه م  گوشهبهزیر سرش گرفته بود. صدایش در گوشه

 روی ابروانم نشاند
ی

 .بلند بود که اخم پررنگ

 ؟شدند خود باز و بسته مها باید خودبهی جالب ماجرا این بود که چرا پنجره اما نکته

ه به پنجره  ز احساساتم  خت  ها انگشت به دهان مانده بودم و قلبم داشت زیر بار سنگت 

 .شدویران م 

ی که مشاهده  م ز ت چت  ترسیدم و این ترس تمام نداشت! چشمانم داشتند از حت 

ون مم ز بود! زدند. مکردم، از حدقه بت  دانستم علت این اتفاق، فقط یک چت 

 !ماوراء

ز موجب م  سم و به وحشت و اضطرابم اجازه  همت  شد در حدی غت  قابل توصیف بت 

 .دهم که وجودم را تسخت  کنند

ز و شمع  ز ظروف روی مت 
ها گرفته و به  ها، سریــــع چشم از پنجره با به هوا برخاست 

 .ظروف معلق در هوا چشم دوختم

ز اتفاقای  بیوفتد  !امکان نداشت! امکان نداشت چنت 

فرسوده   خواستم دوباره پایم به ماوراء باز شود و گویا یک زنگ هشداری در گوشهنم 

کرد  شد، اعلام خطر مسال پیش م ی ذهنم که مربوط به خاطرات پنج و خاک گرفته

 .شدو روشن خاموش م

دانستم سرمای افتاده به جانم به خاطر زیر باران دویدن بود، یا به خاطر ترس  نم 
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 !ناشر از این ماجراها

وی عظیم و  ت ظروف به هوا برخاسته بودم، که ناگهان احساس کردم نت  در حت 

و   قدرتمندی مرا هل داد، چنانچه محکم به دیوار پشت سرم بخورم. گویا همان نت 

وی نامری   هنوز مرا احاطه کرده بود. نم  توانستم حت  دستانم را تکان دهم و آن نت 

 !توان حرکتم را از من ربوده بود

ز زمایز پایان یافت که صدای  در گوشم پیچید و مرا در خلسه  حش فرو  ی ی  و همه چت 

 .برد

 !سلام هینا -

! شاید  ی ی  یک آن حس کردم درون خلسه فرو رفتم، یک خلسه  حش و خنتی

قدر با هم مقابله کرده بودند، که حال دیگر برخوردشان به یکدیگر آنان  احساساتم آن 

ز   ک، نتوانستم به چت 
را خنتی ساخته بود! ذهنم ایست کرد و من جز صدای آن دخت 

 .دیگری فکر کنم

گاه که دیدمش گویا  وقت  ناگهان وارد سالن شد و من سرم را به سویش چرخاندم، آن 

قلبم تازه توان تپیدن و ذهنم توان فکر کردن گرفت. درون طوفایز متشکل از  

 و سردرگم، دیگر محال بود
ی

ان از آشفتگ ز  !احساسات و افکار غرق شدم و این مت 

ه به چهره  ارت درون نگاهش، سایه خت  ی خندانش مانده بودم و دیدن شوق و سرر

ی گرد و اندگ تپلش نگاه  افکند. هراسان و متعجب به چهره ترس را روی قلبم م

 .کردمم

کرد. این بچه،  ی دیشب را به من تداعی م موهای نارنج  رنگش خوابم را و واقعه

 !همایز بود که در خواب دیدم و همایز بود که وسط خیابان ناگهان به چشمم خورد

ه شدن در   امکان نداشت آن نگاه شب رنگ شومش را فراموش کنم، نگاهی که خت 

ها دست بکشر و پذیرای نفرت و غم در  کرد از تمام خوشر چشمانش وادارت م

قلبت شوی. نگاهش و صدایش هولناک بود و فرف  نداشت چقدر شجاعت به خرج  
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 .توانست  در برابر آن ترس مقاومت کتز دهی، باز نم 

ک که حال م  دیدم یک انسان نه، بلکه یک روح بود و حالت شبه داشت، پرواز  دخت 

ز برداشت و آن  گاه که ناگهان مقابل چشمانم قرار گرفت، احساس  کنان به سویم خت 

کردم دیگر به آخر خط رسیده بودم! ول به راست  که منظورم از آخر خط کجا  

 !بود؟

هایم با لرز به هم  لرزید. دندان شد و سراسر بدنم م ام سرازیر م عرق از پیشایز 

 .خوردند و قلبم از درون علیه من قیام کرده بودم

ه به من مانده بود و شوق نگاه درخشانش مرا    بگویم آن روح خت 
ک، یا بهت  آن دخت 

ها بود مرا کرد گویا مدت کرد. آخر چرا خوشحال بود؟ جوری نگاهم مزده موحشت 

 !ندیده و حال از دیدنم خوشحال شده

 و با صدای  لرزان، لب به سخن گشودمصدایم گویا از عمق چاه درم
 .آمد و به سخت 

 ؟ نا...ناتسونو کج...است و...ت...تو گ...هس...ی   -

 درون طور که حرف م ی ریزی کرد و همان خنده
ی

زد، متوجه اکراه و دلخوری ساختگ

 .صدایش شدم

 من رو نشناخت  یعتز م  -
ی

 ؟ خوای بگ

ز چه بود و نم شناختم؟ نم و باید م  توانستم هم بفهمم.  دانستم منظورش از شناخت 

ومرج راه  شدند و در ذهنم هرج گویا ذهنم تحت تأثت  افکاری که به هم کوبیده م

 .انداخته بودند، قدرت تفکرش را از دست داده بود

کشید و آن نگرایز  ترس م  بیشت  قلبم بر مغزم حاکم بود که داشت وجودم را زیر سایه

ک  های تنم نفوذ متک سلول و اضطرای  که به تک  قابل انکار بودند! دخت  کردند، غت 

وقت  سکوت مرا در پاسخ به حرفش دید، ناگهان لبخند از روی لبش ماسید و اخم  

 .جایگزینش شد

ز که نم  توانستم چشم از آن بردارم. بیشت  نگاه هشدار  اخم ترسناک و تهدیدآمت 
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 !ترسانداش داشت مرا مدهنده

ک خیلی سریــــع چند قدم عقب رفت و هم  های باز هال محکم  زمان با آن، پنجره دخت 

ای خفیف از دهانم خارج کرد و یک لحظه نگاه  اش ناله بسته شدند. صدای آیز 

 .ها چرخاندمام را به سوی پنجره زدهسردرگم و بهت 

 را تت  رأس نگاهم قرار دادم، سیاهی و کبودی
های  که اکنون روی  وقت  دوباره آن دخت 

رنگ شده  اش ی  بازوان و صورتش پدیدار شده بودند، توجهم را جلب کردند. چهره 

 پوستش، موجب م 
ی

گ  !خون بیوفتمشد یاد جسم ی  بود و تت 

ز رگ  ز کردند و همت 
وع به در دیدرس قرار گرفت  طور چون  های دستش از انگشتانش سرر

کردند.  رویید، داشتند سراسر وجودش را تصاحب مهای درخت  که در خاک م ریشه

گرفتند و وحشت را  های سیاهی در زیر پوستش که دستان و صورتش را در بر م رگ 

 .انداختندبه جان من م 

وع به  تر شدن او، م همراه با تغیت  شکل و ترسناک دیدم لوازم معلق در هوا چگونه سرر

چرخش دورش کرده بودند! گویا یک گردباد از ظروف و شمع و گل داشت تشکیل  

 !شدم

 .و من...باز هم پایم به ماوراء و ماجراهای ارواح باز شده بود

، مدرگ برای اثباش بودند. تقلا م  ز وی اتفاقات پیش رویم نت  کردم از دست این نت 

شد. نگه دارنده خلاض یابم و خیلی سریــــع از این خانه فرار کنم؛ اما لعنت که نم 

ی نداشتم ز ز چت   در مقابل چنت 
 .لعنت که هیچ توایز

شنیدم و هراسان داشتم برای حرکت  صدای تپش قلبم را در خیلی واضح دم گوشم م

 گرفته و هر جای  جز او را از نظر م تقلا م 
گذارندم. کردم. چشم از آن دخت 

ترسیدم نگاهش کنم و این ترس، علت پنهان پشت بغضم بود، بعضز که از روی  م

کرد این گرداب هیچ راه  انداخت و به من تداعی مناتوایز در فرار به گلویم چند م 

ز قلبم م   .کردکاشت و هراسانم م فراری نداشت! بذر ناامیدی را در زمت 
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ی گوشم شد و  این ترس، این بغض، این ناامیدی زمایز تشدید یافت که صدایش نغمه

 .اسمش را بر زبان آورد
 .اش که یک حالت نازک و ظریف و یک حالت بیمناک و کلفت داشت، سرم را به سویش چرخاندم با شنیدن صدای دو رگه 

چشم دوختم به لوازم که در هوا، با سرعت باد به چرخش درآمده بودند و دورش  

ه شدم در نگاه  گردبادی ساخته بودند. دیدم آن کبودی های روی پوستش را و خت 

 !شومش

ز کرد، احساس کردم سرمای  را که لرز بر وجودم  آن وع به سخن گفت  گاه که سرر

های تنم گذر کرد. احساس کردم غم و اندوه ناگهان نشسته بر جو  انداخت و از سلول 

 !را

ی که بیش از هر چه مرا ترساند،  صدایش، ترس و اندوه را به ارمغان م  ز آورد و اما چت 

 !اسمش بود

 !هینا، من سوناکو هستم! نگو که من رو فراموش کردی -

ام حبس کرد و یک آن قلبم از تپیدن دست کشید. ذهنم به اسمش، نفس را در سینه

 !اماختیار، گم شدم میان آن خاطرات بد گذشتهپنج سال قبل رجوع کرد و من ی  

*** 

دیدم! تصاویری که در ذهنم زنده شده بودند و مربوط  مقابل چشمانم تصاویری م 

به خاطرات گذشته بودند! حالت تاری داشت و گویا داشتم یک فیلم قدیم تماشا  

 .دانستم هیچ یک از آنان فیلم نبودندکردم؛ اما م م

دادیم، آن لحظه یک  آن لحظه که در کلبه نشسته و به سخنان کازوما سان گوش م 

 !فیلم نه بلکه یگ از حوادث گذشته بود

 :گفتشنیدم که مصدای کازوما سان را م 

ه. چهار پنج ماه پس از مرگش،  ساله م نودوپنج سال پیش، یک دخت  هشت  _ مت 

، جن زده شدن و ارواح توی شهر به دست پلیس م رسه. شواهدی از قبیل تسخت 
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نگارها مصاحبه کردن و قسم خوردن که تمام اتفاقای  که  مردم بودن که با خت 

 .براشون افتاده، مربوط به ارواح و ماوراء هستش

جا به طور  توانستم از آن آمیخت و در عمق تاریگ شناور بودم! نم صداها در هم م 

ز  دقیق حرف  هایشان را بشنوم. احساس سنگیتز داشتم و تاریگ داشت مرا به پایت 

ز حس نم م کردم!  کشید. دستانم را بالا بردم و به انگشتانم چشم دوختم. هیچ چت 

های  که چشمانم را بستم و بار دیگر صدای کازوما سان در گوشم زمزمه کرد. آن حرف 

 .سال پیش به ما داده بودگفت، توضیحای  بودند که پنج م

تونست باهاش مقابله کنه.  باز هم یه نفر، یا بهت  بگم یه روچ بود که انجمن نم  -

اون روح، روح همون دخت  بچه بود. روچ که اسمش سوناکو هستش، روچ که 

 !داخل سنگِ مهر و موم شده زندایز شده بود

ون آیم. چشمانم را باز کردم و به   صدای متعجب و سردرگمم مرا وادار کرد از تاریگ بت 

خودم چشم دوختم. در آن لحظه وقت  روی مبل درون کلبه نشسته و با سردرگم  

دانستم آن سردرگم و آن احساساتم برگشت پذیر پرسیدم، کاش م سؤالم را م 

سال بعد،  ای گت  کرده بودم و این چرخه پنج دانستم درون چرخهخواهند بود! کاش م

 .رسیداش م ی مهلکهباز به نقطه 

 ؟ها چه ربظ به من دارنی این ول همه  -

 :جیوبا سان پاسخم را داد

ز رفته و سنگ  به نظر م  - رسه وقت  که سنگ رو لمس کردی، طلسم سنگ از بت 

 .بخشر از روح تو رو به درون خودش کشیده

به جای هینای  که در گذشته وجود داشت، منِ کنویز به خاطر تداعی آن حرف ها،  

گرفت، خود را در آغوش تاریگ رها کردم.  که مرا مپوزخندی زدم و با اطمینان از این 

 .در خلاء ذهنم شناور شدم و به عمق احساساتم نفوذ کردم

ز حس نم  آرام سویم هجوم  کردم، اما آن ناامیدی و ترش را که داشت آرام هیچ چت 
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آمد و دیدم به قصد روی سرم ویران شدن، داشت به سویم مدیدم. مآورد، مم

دانستم از پس آن احساسات  دانستم وقت  رسید، چگونه با آن سر و کله بزنم. نم نم 

 !چگونه بربیایم

ی که م  ز ز خوشایند نبودتنها چت   یک چت 
ً
 !دانستم، این بود که برگشت سوناکو اصلا

*** 

 (برگشت به زمان حال)

 به سوناکوی  دوختم که با حرکت دستش داشت لوازم معلق دورش  
ز نگاهم را تند و تت 

ز برم   .زدگرداند و با نگاه به من، لبخند م را روی مت 

ز وحشت را روی قلبم احساس  نفس افتاده بودم و یک سایه به نفس  ی سنگت 

ون بزنند و م کردم. چشمانم در مست  نگاه به سوناکو کم مانده بودند از حدقه بت 

 !لرزیدطور که کل وجودم م مردمک چشمانم حالت  لرزان داشتند، درست همان 

 از افکار گت  افتاده بودم و این واقعه برایم غت  قابل باور بود! امکان  
میان طوفایز

 .جا مقابلم باشد. امکان نداشت این روح مقابلم سوناکو باشدنداشت سوناکو اين 

 ول آخر چطور شده بود؟ مگر سوناکو نباید درون آن سنگ سرخ زندایز باشد؟

سال پیش، کازوما و جیوبا سان خودشان گفتند سنگ را برای مهر و موم دوباره به  پنج

برند! خودشان گفتند از امنیت سنگ و زندایز بودن سوناکو درون آن توکیو م 

 !کننداطمینان حاصل م 

 ؟جا بود اکنون چرا؟ چرا او این 

 ؟جا بود چرا قاتل روح و روانم اين 

ه شدم. موهای نارنج  سرازیر از شانه  هایش را  با ترس در عمق تاریک چشمانش خت 

ورش را دیدم ده شد، وقت  که لبخند سرر  .نگریستم و بندبند وجودم به نیست  ست 

انداخت، تا بلکه سد راهش را زخم  بغض چون حیوایز درنده مدام به گلویم چنگ م 
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د و به چشمانم راه بیابد. لبان رنگ پریده  ز بت  لرزیدند و نگاه ناباور و  ام مکند از بت 

 .کاویدندآغشته به نفرتم، اجزای صورتش را م

ویش   م؛ اما دستان و پاهایم به دیوار چسبیده بودند! نت  سعی کردم از دیوار فاصله بگت 

 .شدمانع حرکتم م 

در میان صدای بلند تپش قلبم که در گوشم جشنواره راه انداخته بود، لبانم را از هم  

لرزید. کلمای  به آرام و با تته  ای شد که ماش صدای محو و خفهفاصله دادم. نتیجه 

 !پته از زبانم خارج شدند که در آخر تبدیل به جیغم شدند

. تو...توی سَ....نگ زندا...یز شده بو...بودی. شه این تو...تو نبا...ن...نم  _ جا باشر

؟ چطوری؟ چرا اومدی پیشمچرا این   ؟ جای  لعنت 

های  شدند که از پرتگاه چشمانم، روی  فریادم در انتهای جمله، تبدیل به دانه اشک 

ز انداختم، تا در بدبخت  خود اشک  هق هایم سُر خوردند. هق گونه زنان سرم را پایت 

شد و بدنم داغ کرده ام از فرط تندتند نفس کشیدن، مدام جلو عقب م بریزم. سینه 

 .کردمهایم را حس مبود! تپش نبضم را در گلو و افزایش شدت جریان خون در رگ 

 .کشیدبیش از هرچه، صدای نحس سوناکو بود که روی روحم سوهان م 

تویز با کشیدن روحت از داخل سنگ، از سرر من  اوه هینا! آروم باش! فکر کردی م  -

 ؟ خلاص شر 

تر شود. ی بلندی زد و یک قدم جلو آمد تا به من نزدیک در انتهای حرفش قهقهه 

ز نگاهش را در چشمانم دوخت. قدش نهایت تا کمرم   سرش را جلو آورد و از پایت 

 .کردی وجوم م رسید و آن نگاهش، حس انزجار و وحشت را هدیهم

خواست  ام قرار داد. شاید م آرام بالا آورد و با فاصله کنار گونهدست کوچکش را آرام 

که نتوانست آن  توانست! هرچه بود، بابت این لمسم کند؛ اما چون روح بود نم 

دستان کوچک هولناکش را به پوستم بزند، خدا را سپاس گفتم؛ اما آیا خدا  

های این روح  توانست مرا از چنگال توانست مرا از این وضعیت نجات دهد؟ م م
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ون کشد   ؟خبیث بت 

دادند و هر یک  آب دهانم را با لرز قورت دادم. افکار زیادی در ذهنم جولان م 

 .برگرفته از نگرایز و ترسم بودند

ام را کاوید.  سوناکو اندگ سرش را به چپ خم کرد و با نگاه خوشحالش اجزای چهره 

کرد گویا من متعلق به او بودم و او آزاد بود هر بلای  سرم بیاورد!  جوری نگاهم م 

 !جوری چشم به من دوخته بود گویا تشنه به داشتنم بود 

ز کرد، تازه فهمیدم تمام حدسیاتم  وع به سخن گفت  وقت  لبخند کوچگ زد و سرر

 !درست بوده

شه چقدر دنبالت گشتم تا بتونم پیدات کنم و دوباره باهات بازی کنم، باورت نم  -

 !عروسک من

ور و آرامَش رعشه  ای به وجودم انداخت و یک آن سردی شدیدی را در  صدای سرر

های تنم حس کردم. تاریگ مخوفز را که سایه بر سرم انداخته بود، دیدم و عمق  سلول 

 !وحشت نهفته در قلبم را فهمیدم

سوناکو پوزخندی به رویم زد و از من فاصله گرفت. پشت به من ایستاده بود و من  

و تقلا م درحال  کردم و سعی داشتم توان حرکتم  که دوباره برای نجات از دست آن نت 

م، جیغ بغض داری زدم  .را پس بگت 

 !بذار برم! من عروسک تو نیستم، من رو ول کن -

که موهایش روی  ی سوناکو در هم آمیخت، درحال صدای جیغم با صدای خنده

 .خوردند، سویم برگشتهایش تکان م شانه

تونم ولت  تو خودت انتخاب کردی، انتخاب کردی با پای خودت بیای پیشم. نم  -

 .کنم

 .ام، فریاد خشمگیتز کشیدمهای عصت  میان خنده 

 .کشر تو مجبورم کردی بیام. گفت  ناتسونو رو م -
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با تداعی ناتسونو ناگهان قلبم ایستاد، فریادم در گلویم خفه شد و خنده از روی لبم  

ون بزنند، در اطراف چرخاندم.   ماسید. چشمانم را که کم مانده بودند از حدقه بت 

شد باور کنم که ناتسونو حالش خوب  امیدواری برق انداخته درون نگاهم، موجب م 

 !بود

پس از یک دور کامل از نظر گذارندن محیط، نگاه گیج و مبهوتم به سوناکو برگشت و  

 :با صدای رسای  گفتم

 ؟هی! ناتسونو کجاست؟ چ  کارش کردی -

قرار به  در پس خشم و نگرایز درون صدایم، نگاه سرگردان و غمگینم و قلت  که ی  

دانستم فقط با دیدنش  زد، ناتسونو قرار داشت و م ام مشت م ی سینهقفسه 

 .توانستم اندگ آرام و قرار یابمم

قدر درون این بحران روچ و احساش فرو رفته بودم که لرزیدند و دیگر آن دستانم م

 !دانستم چگونه توصیفش کنمنم 

 :نمای  تحویلم داد و گفت سوناکو لبخند دندان

 .دم بری طبقه بالا و ببینیشبسیار خب، اجازه م  -

ز بیوفتم.   ز رود و ناگهان روی زمت  وی اطرافم از بت  سپس بشکتز زد که موجب شد نت 

زدم و بابت  نفس م روی زانو افتادم و کف دستانم تکیه گاهی برایم ساختند، نفس

توانستم حرکت کنم، خیلی خوشحال بودم. قلبم برای دیدن ناتسونو  که بالأخره م این 

 .کشیدی بالا مربای  مرا به سوی طبقه کرد و گویا آهن قراری م ی  

کرد، انداختم. گویا داشت یک  نیم نگاهی به سوناکو که خونشد و مشتاق نگاهم م 

خواست ببیند در ادامه چه اتفاف  خواهد افتاد! شاید هم  کرد و مفیلم تماشا م 

 !العمل من بودمشتاق عکس 

ز بلند شده، با  دندان هایم را روی هم ساییدم و با مشت کردن دستانم، از روی زمت 

های چرم  های سمت راست هال دویدم. با سرعت از کنار مبل سرعت سوی پله 
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ها، چوی  و قدیم پله  ای رنگ این سمت گذشتم و با کشیدن دستم روی نردهقهوه 

ند. دوانهم  :زدمکردم و فریاد م ها را طی مدوان پلهسفرشان شدم تا مرا بالا بت 

 ؟ جای  شنوی؟ تو این ناتسونو؟ ناتسونو؟ صدای من رو م -

ز در بردم   وارد یک راهروی کوچک با دو اتاق شدم. پاهای لرزان و ناتوانم را سوی اولت 

ه پیچیدم. صدای تپش  و انگشتان سرد و عرق کرده ام را برای گشودن در دور دستگت 

قلبم در گوشم فستیوال موسیق  راه انداخته بود و به امید جوانه زده درون قلبم  

خواستم با متوسل شدن به آن، شجاعت باز کردن در را در  متوسل شده بودم! م

 .خود بیابم تا پشت این در ناتسونو را ببینم

چشمانم را بستم و ناگهان در را گشودم. باز کردن چشمانم برابر شد با ویران شدن  

قلبم. چه سخت   های شکسته امیدم روی سرم! برابر شد با مجروح گشتنم زیر تکه 

های   کرد! چه سخت بود عقب راندن اشک بود تحمل بغضز که در گلویم سنگیتز م

 !کردندکه لجوجانه برای سرسره بازی از چشمانم اضار م 

شد، به اتاق خال  ای از دهانم خارج م که صدای آرام و خفهلرزیدند و درحال لبانم م 

 .چشم دوختم

 .ن...نه، ام...امکان نداره -

ز و کمد  ناتسونو درون این اتاق نبود! فقط تخت یک نفره گوشه ی اتاق و یک مت 

ی رنگ بودند، که از نگاهم استقبال کردند. ناتسونو نبود  !شت 

دانستم لازم بود دوباره امیدوار باشم یا نه! توان  معطلی سوی در دیگر دویدم و نم ی  

 .یک سیل عظیم ناامیدی دیگر را نداشتم که به سویم روانه شود

کردم ناتسونو را درون این اتاق ببینم، در را باز کردم و وقت  پا به  که دعا مدرحال 

 بزرگ گذاشتم، چشمانم از دیدن منظره 
ً
ی مقابل گرد شدند و بوی  داخل اتاق نسبتا

 .گند و فاسدی که در اتاق پیچیده بود، مشامم را پر کرد

ام حبس شد و گویا قدرت تکلمم را از دست داده بودم. پاهایم توان  نفس در سینه
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تحمل وزنم را نداشتند، که سریــــع به دیوار کنارم چنگ زدم تا تکیه گاهی برای خود  

 .بسازم

هایم آرام و با لرز روی هم کوبیده مردمک چشمانم حالت  لرزان داشتند و دندان 

ه شده  م شدند. با نگاهی آغشته به ناباوری و بهت، به اجساد آویزان از سقف خت 

رنگ  ی سفید رویشان کشیده شده بود و فقط پاهای ی  بودم. اجسادی که یک پارچه 

 !و روحشان در معرض دید قرار داشت 

ام به خاطر تندتند نفس  هراسان و وحشت زده دستم را مقابل دهانم گذاشتم. سینه

شد قلت  را که وحشیانه  دانستم چگونه م شد و نم کشیدن مدام جلو عقب م 

 !تپید، نادیده گرفتم

دو سه قدم عقب رفتم و خواستم از اتاق خارج شوم. خواستم این جهنم را پشت سر  

توانستم فرار کنم؛ اما صدای محکم بسته شدن در، عاملی شد  بگذارم و تا جای  که م

ون آيم. عاملی شد برای این برای این  که جیغ خفیقز بکشم و  که از گودال وحشت بت 

 .سریــــع به سوی در برگردم

 !دانستم کدام سو را نگاه کنم. همه جا خیلی وحشتناک بودلرزیدند و نم دستانم م

که در قفل شد، سوناکو از در رد  خود چرخید و چند لحظه پس از این قفل در خودبه

گذاشت! او یک  شده و داخل آمد. روح بودنش هیچ محدودیت  برایش باف  نم 

 !ش شد کشت شد نگهش داشت و نم فناناپذیر بود، نم 

در مقابل، من یک انسان فایز و دارای جسم، که یک زخم کوچک چاقو کافز بود تا از  

 .درد به خود بپیچم

 !شدیم؟یعتز کدام یک برنده بودیم؟ کدام یک برنده م 

زد فاصله  دستانم را مشت کردم و یک قدم از سوناکو که مقابلم ایستاده، لبخند م 

 .گرفتم

 !این مبارزه عادل نبود
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 روی لبان ی  
ام قرار دادم. صدای  رنگ و روحم کشیدم و دستم را مقابل سینهزبایز

 .شد و بغضم به خوی  قابل رؤیت بودفریادم در محیط اکو م 

 ؟خوایاز من چ  م  -

ز فقط م  -  !خوام یکم بازی کنیم، همت 

شان  ام میان که نگاه ترسیده و عصت  به سوی اجساد پشت سر برگشتم و درحال 

 :پته گفتمچرخاندم، با تتهم

 ؟ ای؟ نا...ناتسونو کجاستچه با...زی... بازی -

ز  ی مظلوم و بچگانه که چهره سوناکو درحال  ای به خود گرفته بود، سرش را پایت 

 :انداخت. بدون نگاه کردن به من با صدای آرام گفت

ز کدومشونه _  .خودت پیدا کن! ببت 

با این حرفش، احساس کردم سطل آی  روی سرم ریخته شد. بدنم یخ کرد و پاهایم به  

ز زنجت  خوردند. این دخت  لعنت  چه م گفت باید ناتسونو را میان این  گفت؟ م زمت 

 ؟اجساد پیدا کنم

 این حرف یعتز چه؟
ً
 اصلا

توانستم به  رفت. دیدم تار شده بودم و نم نفس افتاده بودم و سرم گیج مبه نفس 

چرخید و این حال ناگهایز  شکل درست به اجساد نگاه کنم، دنیا دور سرم داشت م 

 ؟ خرابم به خاطر چه بود؟ به خاطر حرف سوناکو 

 .کردم، تا از این سردرگم رها شومسردرگم بودم و باید ناتسونو را پیدا م 

آمد، به سوی سوناکو سر چرخاندم. صدای آرامم که گویا از اعماق چاه در م 

 .توجهش را جلب کرد

 که...  -
ی

 ؟یعتز داری میگ

لبخند مرموزش، عاملی برای به جنون رسیدنم بود. یک آن حس کردم چشمانم رنگ  

خون به خود گرفتند و بدنم داغ کرد. احساس کردم خشم سراسر وجودم را دربرگرفت  
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ز نبود  !و هم اکنون، ذهنم قادر به درک هیچ چت 

ز جسدی که در چند قدم  ام قرار  جیغ بلندی زدم و همراه با جیغم، به سوی اولت 

ز کشیدم. پارچه را روی  داشت، رفتم. به پارچه ی سفید رویش چنگ زدم و آن را پایت 

ز پرت کردم و با وحشت به چهره  ه شدم. دستم را    زمت  جسدی که مقابلم بود، خت 

 .دخت  جوایز را نگریستم جان و رنگ پریده ی   روی دهانم گذاشتم و چهره 

خال چشمانش را   اش را که دیگر اثری از آنان نمانده بود، و حفره موهای سوخته 

ز روزی انداخته یا  نگریستم. چشمانش نبودند و نم  دانستم اگر سوناکو او را به چنت 

ی روبه خواستم بدانم. نم نه. شاید هم نم  رو شوم و  خواستم با وحشت بیشت 

ز قصه  طوری هم دیدنشان قلبم را به درد  ی دردناک پشت این اجساد را بشنوم. همت 

 !سوزاند، برایم کافز بودآورد و این درد که داشت از ریشه مرا مم

ه به چهره آرام درحال آرام  ک جوان و چشم که خت  های نداشته و صورت آن دخت 

 .اش مانده بودم، به سوی جسد دیگر رفتمخویز 

ز از  ای از قلبم از دیدن این اجساد ناراحت و ترسیده، در گوشهدر گوشه ای دیگر نت 

ی جسد دوم  ناتسونو نبودن جسد اول خوشحال شده بودم. دستم را سوی پارچه 

 .دراز کردم

 روبه مردد بودم و نم 
ی

که این جسد  رو شدن با آن را داشتم یا نه؟ از این دانستم آمادگ

ز امیدواری وادارم   ناتسونو باشد، هراس داشتم و از سوی  امیدوار بودم نباشد. همت 

 .پنهان شده پشت پارچه را ببینم  کرد پارچه را از روی بدنش بکشم تا چهره 

دیدن جسد، به مزاجم خوش نیامد و یک آن حس کردم رو به بالا آوردن تمام  

رفتند و دلم ام بودم. یک آن حس کردم چشمانم سیاهی م محتویات معده 

ز افتاده، یا بیهوش شوم یا که چون بچه خواست همان م  .ای اشک بریزمجا روی زمت 

دادم. نه  شد! باید ناتسونو را پیدا کرده و او را از سرر این روح لعنت  نجات م اما نم 

 .باختمتوانستم ناتسونو را به دستان او بسپارم و نه خودم را! نباید خود را م م



 

 
 

114 

| منتشر شده در یک رمانشکاف سرخ به قلم سوما غفاریرمان   

ه شدم. دیدن  با ترس و لرز آب دهانم را قورت دادم و به چهره  پشک جوان خت 

کرد و  صورتش که نیمه سالم و نیمه پوست کنده بود، اشک را از چشمانم روانه م

ای که نصف پوستش کنده شده و  ساخت. آن چهره تر م حال خرابم را شوریده

ون زده بودند، مرا مهای صورتش از گوشت استخوان  های  ترساندند. کرم ش بت 

ای  که روی گوشت صورتش جمع شده، داشتند از آن تغذیه م کردند،  کوچک و حشر

 !زدحالم را به هم م 

ز م اش سرازیر م خویز که از بازوان زخم  چکید، گویا قصد داشت  شد و روی زمت 

 بسازد. دریای  که در نهایت همه
ز کرد و با  مان را غرق م یک دریای خون روی زمت 

 .بردخود م 

رفتم،  که به سوی جسد دیگر م هایم، مرا به خود آورد و درحال حس خیش گونه 

 !ام گرفتهدست بردم تا قطره اشکم را پاک کنم. حت  نفهمیده بودم گ گریه

 .مقابل جسد سوم ایستادم

موقع کشیدن پارچه از روی صورتش، فقط امیدوار بودم با چهره زخم یا خویز  

 .ناتسونو مواجه نشوم

جسد سوخته، تکه پاره شده، زخم، خویز و کسایز که به بدترین شکل ممکن کشته  

ز بودم.   شده بودند! و متز که مقابل آخرین جسد درون اتاق نشسته و در حال گریست 

ز نشسته و درحال  ز سفت و سرد اتاق قرار  روی زمت  که کف دستانم را در تماس با زمت 

ز بود و داشتم به حال که دچارش شده بودم، اشک م   .ریختمداده بودم، سرم پایت 

توانستم توانستم سر پا بمانم و نم کردم. دیگر نم داشتم خود را تسلیم احساساتم م 

 .ادامه دهم

هایم بالا آمدند و من با ترس سر بلند کرده، به  انگشتان لرزانم برای پاک کردن اشک 

جا آمده بودم، دیگر رمق  برای  آخرین جسد درون اتاق چشم دوختم. حال که تا این 

 .ادامه نداشتم. رمق  برای بلند شدن نداشتم
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با هر بار کشیدن پارچه از روی اجساد، بیشت  از قبل درون گودال ترسم فرو رفتم و  

 .تک دیدن و عبور از آن اجساد وحشتناک، شجاعتم را زیر خط صفر رساندبهتک 

، در هیچ کدام از آن اجساد تا به حال با ناتسونو مواجه نشده بودم.   ز از سوی  دیگر نت 

ای بر تنم انداخت و یک آن حس کردم دستانم به  خطور فکری به ذهنم، رعشه

 .بودند سردی یخ شده 

پنجاه رسیده بود و  که این آخرین جسد ناتسونو باشد، به پنجاه اکنون، احتمال این 

جان  کشیدم و با بدن ی  دانستم بر کدام احتمال تکیه کنم. اگر پارچه را کنار م من نم 

 خود را مرو مناتسونو روبه 
ً
 !شدمباختم و ویران مشدم، قطعا

 !اما اگر زیر پارچه ناتسونو نباشد، چه؟ 

ی که از انتهایش ی   خت   در دوراهی مانده بودم و چه سخت بود انتخاب یک مست 

 !بودی

ه مانده بودم، صدای خوشحال و  طور که آرام اشک م همان  ریختم و به جسد خت 

خندان سوناکو به گوشم رسید. در تمام این مدت، یک گوشه ایستاده و تماشا کرده 

 .تر کرده بودبود. یک گوشه به من خندیده و اوضاع را برایم سخت 

ز اگه آخری رو باز کتز بازی تموم  هینا، چ  شد؟ چرا آخری رو باز نم  - ؟ ببت  کتز

 !ها شهم

 هقم بلند شد. سرم را به نیمه چرخاندم تا از گوشهام شدت گرفته، صدای هق گریه

 .کرد، کشیدمش. جیغ گوشخراشر که بغض سنگیتز درونش خودنمای  م چشم ببنم 

 !خفه شو -

ام قابل دیدن نبود! البته اکنون بیشت  از ظاهرم، ذهنم  لرزیدند و حالت چهره لبانم م 

که از  درگت  این مهلکه و غم ساکن شده در قلبم بود. به جلو آمدن سوناکو را درحال 

 .چشم دیدم کرد، از گوشهگذشت و آنان را تماشا ممیان اجساد م 

ارت عظیم در خود نگه م  داشت، بندبند  شنیدن صدای آرام و نازکش که تاریگ و سرر
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 .وجودم را به آتش کشید

ز باش راز معما رو بهت میگم - ، مطمت   .اگه آخرین پارچه رو کنار بکشر

دم و دندان  در انتها، خنده  هایم را روی هم  ریزی کرد. چشمانم را با درد روی هم فشر

وحشت فرار   خواست موهایم را بکشم، خود را بزنم و از این خانه ساییدم. دلم م 

ان از ترس و غم را تخلیه کنم، چرا که داشتند تک کنم. م ز تک  خواستم این مت 

 .گرفتندهای بدنم را زیر سلطه م سلول 

دانستم به حرفش گوش کرده و پارچه را  شد. نم های سوناکو در ذهنم تکرار م حرف 

 .پشت پارچه را دارم یا نه  رو شدن با چهره دانستم شجاعت روبهبکشم، یا نه؟ نم 

ون آيم. م ول از سوی  دیگر م خواستم خواستم از این سردرگم و این ترس بت 

 .بفهمم چه بلای  سر ناتسونو آمده

ای از آن را در  آرام به سوی پارچه بردم و گوشهبا تکیه بر این فکر، دست لرزانم را آرام 

ز چشمانم، برابر شد با کشیدن   چنگ گرفتم. آب دهانم را هراسان قورت دادم و بست 

 .پارچه از روی جسد

کردم دنیا  طور که حس م زد و همانهایم م گوش   ای بهصدای قهقهه سوناکو سیلی

هایم را از هم فاصله دادم. اول تصویر تاری از جسد  آرام پلک چرخد، آرام دور سرم م 

ه به چهره   !اش ماندممقابلم چشمانم پدیدار شد و وقت  چشمانم کامل باز کردم، خت 

های درشت  را که از صورتش فرو رفته بودند، از نظر گذارندم و بابت خویز که از  میخ

 .ام حبس شدشد، نفس در سینهچشمانش چون رودی سرازیر م 

ز بلند شدم. قطرات اشک روی گونه هایم  دستان لرزانم را مشت کردم و از روی زمت 

شان خاتمه داده بودند. سراسر بدنش مملو از زخم  خشک شده و گویا به سرسره بازی 

شان خشک شده و عفونت کرده های  که خون تک زخم چاقو بود و با دیدن تک 

 !کردم! گویا چاقوها در بدن من فرو رفته بودندبودند، دردی در بدن خود حس م 

هایش  های  که گوشت دورشان کنده شده و به طور ناواضج ماهیچه چشم از زخم 
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ای  اش، آه آسودهدر دید عموم قرار گرفته بودند، گرفتم و بار دیگر با نگاه به چهره 

 .کشیدم

کوبید، گذاشتم و بار دیگر  ام مسینه جان به قفسه دستم را روی قلبم که خسته و ی  

 از چشمانم روانه شدند. خدا را شکر کردم که اشک 
ی

هایم از سر خوشحال و آسودگ

 .نهایت از این بابت خوشحال شدمجسد، جسد ناتسونو نبود! ی  

حال  دانستم ناتسونو در چه اما هنوز وقت  برای ابراز خوشحال نداشتم. هنوز نم 

 .فهمیدمبود و باید م 

گوید و اکنون باید بگوید! سریــــع و با عجله به  سوناکو گفت راز معما را به من م 

ه شدم. نگاه کردن به عمق چشمانش که   سویش چرخیدم و در چشمان سیاهش خت 

 .رساند، برایم کار آسایز نبودمرا به اوج ترس م 

درونم   شد و خشم نهفته درونش، از احساسات پیچیدهصدای بلندم در اتاق اکو م 

 .گرفتندنشأت م 

 .بهم بگو! بهم بگو ناتسونو کجاست -

سوناکو لبخندی زد و دستانش را پشت کمرش در هم قفل کرد. صدای آرامش، لحتز  

ز از این قاعده مستثتز  ترسناک داشت که طوفایز در دل خواننده ایجاد م  کرد و من نت 

 !نبودم

 .خب، باید بگم دروغ گفتم -

که و این حرفش چشمانم را از فرط تعجب گرد کرد و من سردرگم و متعجب، درحال 

 ؟ شدند، به او چشم دوختم. منظورش چه بود؟ چه دروعیز ابروانم در هم تنیده م 

آوردند و سوناکو با توضیحات نصفه و سؤالات زیادی داشتند به ذهنم هجوم م

 .دادشان را ماش، داشت پاسخ تمام نیمه

 دست من نیست، هینا! همش یه دروغ بود، تا تو رو بشکونم این  -
ً
 !جاناتسونو اصلا
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که نگاه هراسانم را در همه جا به جز  سرگردان و متعجب دو قدم جلو رفتم و درحال 

 :چرخاندم، گفتمچهره سوناکو م 

 ؟ جا نیست، پس کجاستفهمم! اگه ناتسونو این منظورت چیه؟ نم  -

 .هایش را بالا انداختسوناکو خندید و شانه

 .دونم کجاست، شاید توی خونش. من هیچ وقت بهش دست نزدمنم  _

 !و...ول تو که با موبایل نا...ناتسونو با م...من تماس گرفت   _

شدم. دستانم شل شده بودند و  لرزید و هر لحظه بیش از پیش متعجب م صدایم م 

اش، چنان برایم مهم بود که توانای  نابود  کردم. هر جملهبا دقت به سوناکو گوش م 

ز مرا داشت  .کردن یا از نو ساخت 

تونم با گوشر به کش زنگ بزنم. کاری که کردم هی احمق جون! من یه روحم! نم  -

 .فقط یه تسخت  ساده بود تا بدن دوستت رو تصاحب کنم

ز برایم زد که حس انزجار  ای که کرد، چشمگ نفرت این را گفت و با تک خنده  انگت 

ز پس بیوفتم  وجودم را به اوج رساند. احساس م  کردم هر آن امکان داشت روی زمت 

کردم دیگر توان تحمل این همه ماجرا را  و آغوش تاریگ را پذیرا شوم. احساس م

ون آيم و این خانهنداشتم! من فقط م وحشت را ترک کنم.   خواستم از این مهلکه بت 

 ایست نشان دهم! بگویم  م
ی

خواستم از دست سوناکو خلاص شوم و اندگ به زندگ

ز   بایست، بگذار نفش راحت بکشم. دیگر بار این مشکلات داشتند زیادی سنگت 

 .شان کنمهایم حمل توانستم روی شانهشدند و نم م

ی نامعلوم روی نگاهم را از چشمان درشت و ترسناک سوناکو گرفته و قفل نکته 

ز کردم. او گفت ناتسونو را تسخت  کرده بود، تا مرا فریب دهد! این یعتز ناتسونو   زمت 

 .جا نبود، یعتز او هیچ وقت دست سوناکو نیوفتادهاین 

 ؟ یعتز هنوز حالش خوب بود 

توانستم از  رساندم؛ اما چگونه م باید از این مهلکه خارج شده و خود را نزد او م 
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 ؟ دست سوناکو خلاص شوم

دویدم. دستانم را مشت کردم و  نگاهم را میان او و در چرخاندم. باید با تمام توانم م 

 .نگاهم را به در دوختم

ه پیچیدم و با  پا به فرار گذاشتم و به سوی در رفتم. سریــــع دستم را دور دستگت 

ون گام برداشتم. م دویدم و قلبم با شدت به  چرخاندنش، در را باز کرده و به سوی بت 

 .زدام چنگ م ی سینهقفسه 

کردند، که تا در خروچ   قدر درد مهای بدنم گویا سست شده بودند و آنماهیچه

 !رسیدفرسا به نظر م دویدن برایم طاقت 

کردم بدوم و  کردم سر پا بمانم و پاهایم را حرکت دهم. سعی م با این حال سعی م 

 .لرزیدندشد و دستانم م ام جاری م خود را نجات دهم. عرق سردی از پیشایز 

ز م لنگان از پله لنگ  کردم، تا  دویدم و مدام سر برگردانده و پشت سرم را نگاه مها پایت 

ی که گویا مرا تعقیب م ببینم سوناکو پشت سرم م  ز کرد، خود آمد یا نه؛ اما چت 

 .اش بودسوناکو نه بلکه صدای خنده

ی سوناکو بلندتر و شدم، صدای خندههرچه جلوتر دویده و از آن اتاق دورتر م

رفتم  کرد! هر جا مام م اش همراهیکردم صدای خنده شد. احساس م تر منزدیک 

 .شنیدمشم

زدم و تنها فکر و ذکرم خروج از این خانه شده بود؛ اما وقت  وارد راهرو نفس م نفس

شدم و خواستم به سوی در بدوم، ناگهان پدید آمدن سوناکو مقابل در خانه، موجب  

 .ایستادنم شد

ه شدم. لبانم م به او که مقابل در ایستاده و مرا م لرزیدند و قفسه نگریست، خت 

 .شدتند نفس کشیدن، مدام جلو عقب م ام از فرط تند سینه

 .کردداد و سرم درد م ی گس خون را م دهانم مزه 

ه بودم، که به حرف آمد و مرموز و زیرکانه پرسید  :با تعجب به سوناکو خت 
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 !جا بری؟ذارم از این فکر کردی م  -

که سرش را بالا گرفت و بلندبلند خندید. ترسیده یک قدم عقب رفتم و برای این 

بتوانم سر پا بمانم، به دیوار چنگ زدم. زانوانم سست و لرزان بودند و چشمانم  

ز آورد و موهایش رفتند. نم سیاهی م  دانستم سوناکوی  که ناگهان سرش را پایت 

 !پراکنده به هوا برخاستند، واقعیت بودند یا توهم دیداری من

 چشمانش سیاه شده و سفیدی خود را از دست داده بودند، یا من  نم 
ً
دانستم واقعا

 :اش را قطع کرد، صدایش دورگه شد و گفتدیدم! خندهگونه ماین 

 !تویز فرار کتز نم  -

ام حبس کرده و  هایش سرازیر شدند، نفس را در سینه خویز که از چشمان و گوش

ز  ون کشیدند. خون همت  طور از گوش و چشمانش چکیده و  چشمانم را از حدقه بت 

ریخت و من در عجب این بودم که چگونه امکان داشت؟ او یک روح  روی گردنش م

دیدم؟ یک توهم برای ترساندن  توانست خونریزی کند! یعتز من اشتباه م بود و نم 

 من بود؟

ز کرده بودند! قلبم فریاد  نفس م نفس زدم و چشمانم چون آسمایز ابری هوای گریست 

خواست؛ اما کش نبود که به صدای فریادش پاسخ داده و  کشید و ندای کمک م م

د  .دستش را گت 

 !کش نبود که بتواند حال آشفته و ویرانم را درک کند

وی  که ناگهان سویم   ز بودم نت 
ناگهان سوناکو دستش را به سویم گرفت و مطمت 

 !هجوم آورد و مرا به عقب هل داد، از سوی سوناکو بود

 نحیف و سبک را در هوا م 
ی

وی  که چون باد عظیم که برگ ز به  نت  چرخاند، مرا نت 

ز افتادم و   عقب هل داد، جوری که حت  نتوانستم مقاومت کنم. محکم روی زمت 

ی برخورد کرد. نم ام با گوشهپیشایز  ز دانستم به درد بدنم توجه کنم، یا درد ی تت 

 .عظیم که در سرم پیچیده بود
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ی درد گرفته سرم  طور که دستم را روی ناحیه ی بلندی کشیدم و همان ناله

ز اوپن نگاه کردم. تعجت  نداشت که سرم با  گذاشتم، سر چرخانده و به گوشهم ی تت 

 !قدر درد گرفته باشدبرخورد به آن این 

خانه پیچیده، اجازه زدم و آخ و ناله نفس م نفس ز گشت زیز را از    هایم در محیط آشت 

سکوت گرفته بودند. دستم را از سرم برداشتم و وحشتم تازه زمایز افزایش یافت، که  

 .دیدم مایع قرمزی کف دستم را نقاشر کرده

ز سُر خوردند و روی گونهقطرات اشک آرام  هایم رقصیدند. آرام از چشمانم به پایت 

کردم؛ اما درگ از  فرسایش را حس م ام و درد طاقت  جاری شدن خون روی پیشایز 

 .اتفاقات نداشتم

ز خیلی سریــــع اتفاق افتاده بود  .همه چت 

ام  احساسات و افکار پیچیده تپید و سرگیجه گرفته بودم. همه قلبم گویا در دهانم م

بلعیدند. دیگر توان مقابله با  علیه من قیام کرده، داشتند روح و روانم را در خود م 

 !سوناکو را نداشتم

هقم در محیط پیچیده بود و دوباره دستم را روی سرم گذاشتم. درد داشتم و این  هقم

دانستم بابت خرای  حالم بود یا  چرخید. نم درد داشت چون گردبادی دور بدنم م 

 .معنا گشتندبابت زخم سرم، که دیدم تار شد و اتفاقات اطرافم برایم ی  

که رفتند. در میان آن سیاهی، پیش از این چرخید و چشمانم سیاهی م دنیا دور سرم م 

به طور کامل در تاریگ غرق شوم، سوناکو را دیدم که حال بدنش سراسر پوشیده از  

خانه شد ز  .خون شده بود و وارد آشت 

ه شده بودم،  هایم به هم نزدیک شدند و درحال اختیار پلک ی   که به سوناکو خت 

 !چشم بستم

ی که شنیدم، صدای باز شدن در و فریاد ناتسونو بود که نامم را صدا  ز آخرین چت 

 .زدم
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*** 

 و کرخت  در بدنم  نور سفیدی چشمانم را نوازش م 
ی

کرد و من قدری احساس خستگ

ز آن منبع نور، برایم کاری طاقت  آمد. فرسا مداشتم، که فکر گشودن چشمانم و یافت 

ز باز کنمطور که دستم را بالا مسعی کردم همان   .برم، چشمانم را نت 

ام گذاشتم که سطح زبری را غت  از پوست خود حس کردم. یک  دستم را روی پیشایز 

ماند که حس کنجکاوی و مبهم درونم به وجود آمده بود. جنسش مانند بانداژی م

 !دور سرم پیچیده شده

ی سیاه از نگاهم  هایم را از هم فاصله دادم، بالای سرم دو جفت تیله کم که پلک کم

 .استقبال کردند

برای خلاض از دید تارم، چند بار دیگر چشمانم را باز و بسته کردم. خواستم بلند  

ز انداخت  .شوم و بنشینم که صدای ناتسونو در گوشم طنت 

احت کن -  .نه هینا، دراز بکش است 

 .به حرفش توجهی نکردم و روی تخت نشستم

 .من خوبم -

ام، حرفز نزد. ناتسونو، کائوری و تاتسوم هر سه کنارم در برابر صدای کلافه و عصت  

کردم  دور تحت حلقه زده بودند. فضای اتاق خیلی گرفته و خفه بود و حس م 

آوردند. چشم چرخاندن در اطراف و مواجه شدن  دیوارها داشتند به سویم هجوم م 

ز بچه با نگاه  منگ بودم و گویا هنوز  و کرد. گیجام م ها، بیشت  کلافههای نگران و غمگت 

ون نیامده بودمی از آن خلسه   .بیهوشر بت 

  هوشر با تداعی ی  
ی

ام و اتفاقات، ناگهان چشمانم گرد شدند و هراسان و دستپاچه چنگ

 .به پتوی سفید روی پاهایم زدم

 :ها، با صدای ترسیده و نگرایز پرسیدمبا نگاه به بچه 

 ؟ سوناکو...او...اون کجاست؟ ش...شما چطوری...  -
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 کنارم نشست و دستش را روی شانه 
ً
وع به  کائوری فورا ام گذاشت. قلبم دوباره سرر

کوبید که من به  قدر خود را وحشیانه این سو و آن سو م تندتند تپیدن کرده بود. آن

 !تر! آرام باشخواست بگویم یواش! اندگ آرام کردم و دلم مجای او، درد را حس م 

قرار  ای تشکیل یافته از ماهیچه و خون، حرف فهماند. نگاهم ی  شد به تلمبهاما نم 

چرخید و صدای کائوری موجب قفل شدن نگاهم در نگاه اقیانوش  ها م میان بچه

 .رنگش شد، که حال اقیانوسش مواج شده بود

ی نیست. ما...وقت  بیهوش شدی رسیدیم اون خونه.  - ز هینا، آروم باش. چت 

یمسوناکو...اون...فکر م  .کنیم تونسته باشیم جلوش رو بگت 

ه شدم. ذهنم  انگشتانم را دور مچ دستش محاضه کردم و در عمق چشمانش خت 

 .هایش بودتحیلی گفته مشغول تجزيه و 

دانستم بیشت  به خاطر زخمم بود و کرد! دردی که مآشفته بودم و سرم درد م

 .دادداشت مرا زیر اسارت خود شکنجه م 

 اما چطوری؟ چطوری فهمیدین؟  -

در پاسخ به صدای متعجب و سردرگمم، ناتسونو که دست به سینه ایستاده بود، نگاه  

ه شد. ابروانش دست به دست هم داده بودند جدی  ز گرفت و به من خت  اش را از زمت 

 .دادنداش نشان از ناراضز بودنش از این وضعیت م و صدایش جدی و کلافه 

زد تا تو رو  سوناکو بدنم رو تسخت  کرد، وقت  داشت با گوشر من به تو زنگ م  -

بکشونه به اون خونه، من شاید اختیار بدنم دست خودم نبود؛ اما هنوز هوشیار  

کرد بودم. حت  آدرش رو کردم و متوجه تمام کارهای  که مبودم. با روحم حسش م 

ز طریق بود که شناختمش. انگار چهرش روی توی   که به تو داد، شنیدم. به همت 

 !ناخودآگاهم دیده باشم

 .نفس عمیق  کشید و قفل دستانش را باز کرد

و من و کائوری پنج سال پیش، اون رو توی بدن تو دیده بودیم. همون شت  که توی   -
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 ؟ کلبه بودی...کائوری یادت میاد 

در انتها، نگاهش را از من سوی کائوری چرخاند و مخاطبش به او تغیت  یافت. کائوری  

ز و آرام سری به معنای تأیید حرفش تکان داد.   چشم از ناتسونو گرفت و اندوهگت 

ام،  چنان دستم را گرفته بود تا بلکه بتواند در مقابله با احساسات پیچیده و آشفتههم

های ناتسونو برایم قابل درک  دانستم چقدر موفق بود! حرف اندگ کمکم کند. نم 

نبودند و هنوز احساس بد و شوم درون قلبم ساکن بود، ساکتز که حاضز به ترک  

 !شدمحلش نم 

که بدنم  وقت  توی ناخودآگاهم حسش کردم، فهمیدم اون سوناکو هستش. بعد این  -

تونستم کاری کنم و یه مدی   ومنگ بودم. نم رو ترک کرد و ناپدید شد، اولش یکم گیج

 هوشیاری و ی  
ز هوشر گت  افتاده بودم! به محض اینکه حالم خوب شد، با  انگار بت 

 .تاتسوم و کائوری حرف زدم و ماجرا رو براشون توضیح دادم

ز که ناتسونو چند ثانیه ای مکث کرد، کائوری نگاهش را به من دوخت و رشته  همت 

 .کلام ناتسونو را او در دست گرفت

 .و ما هم سریــــع برای نجاتت اومدیم -

تر از قبل، چشمانش را از من دزدید و فشار آرام به دستانم وارد کرد.  کائوری نگران 

خواست با این کار مانع رفتنم شود. صدای  ترسید بروم و م جوری که گویا م

دار و آرامَش، خاری شد که در قلبم فرو رفت. شنیدن آن صدا، تنها محصولش  بغض

 .کردای به نام بغض شد که در گلویم سنگیتز م توده

 تنهای  بری؟ خیلی خطرناکه! باید به یگ خت  م  -
 !دادیهینا، چطور تونست 

ناگهان چشمان خیسش را در چشمانم دوخت و با صدای بلندتری مانند مادری که 

ز گفتاش را دعوا م بچه  :کرد، ملامت آمت 

 !ممکن بود اتفاقات بدتری برات بیوفته -

ز بغضم شدم. صدایم گویا از اعماق چاه   ز انداختم و مانع شکست  منده سرم را پایت  سرر
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 .آمددرم

 !متأسفم -

دم و این  بار، خود خاری به دست گرفته و در قلبم فرو  چشمانم را با درد روی هم فشر

ای  صدا و آرام در گوشهاش کنم تا بلکه از تپش دست بردارد و ی  بردم. خواستم زخم 

 .تاریک دراز کشد

رفتم  گفت! نباید تنها میک حس ملامت در وجودم پدید آمده بود. کائوری راست م 

ز نگران خود م  ی به خرج م و دیگران را نت  دادم! نباید کردم. باید احتیاط بیشت 

 !بودمقدر احمق م این 

 .هایم را روی هم ساییدمدندان

اش برآیم؟ پوزخند نامحسوش  توانم از عهده آخر چه فکری کرده بودم؟ که تنهای  م

 .زدم

م و نگاهی   همان لحظه فکری ذهنم را قلقلک داد که موجب شد فوری سرم را بالا بگت 

ها بیندازم. فکرم را با صدای بلندی بر زبان آوردم و مشتاق  کنجکاو و سؤال به بچه 

ز پاسخش بودم  .دانست 

 ؟ ول آخه شما چطوری سوناکو رو شکست دادین -

ز مقابلم لبه  کشید و او نت 
ی تاتسوم که از ابتدای بحث ساکت بود، نفس عمیق 

تخت نشست. کلافه و عصت  موهایش را با دستش به هم ریخت و در همان هنگام،  

 .جدی و متفکر لب به سخن گشود

که چطوری باید سوناکو در واقع...وقت  برای نجاتت اومدیم هیچ فکری راجع به این  -

 .رو شکست بدیم، نداشتیم؛ اما یهو یه اتفاف  افتاد

ای میان کائوری و ناتسونو  که نگاه مردد و جدیتاتسوم سرش را بالا آورد و پس از این 

 زیبای  با موهای سیاه رنگش م
ساختند،  چرخاند، چشمان عسلی رنگش را که هارمویز

 .در نگاه کنجکاوم قفل کرد
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خونه - ز ی اجسام  ی اون خونه بیهوش پیدات کردیم، سوناکو با همه وقت  توی آشت 

خونه به سمت  ز ی یه شیشهمون حمله داخل آشت  ی پر نمک  ور شد. توی اون درگت 

ز افتاد و شکست! وقت  نمک دور سوناکو پخش شد، یهو همه  ی حملاتش  روی زمت 

 .متوقف شدن

ی کلام تاتسوم را در دست گرفت و صدایش موجب لغزش  ناتسونو بلافاصله رشته

 .شدنگاهم از تاتسوم به سوی او  

ز افتادن  ی وسایلی که رو هوا بلند کرده بود تا به سمت همه  - مون پرت کنه، روی زمت 

ی دورش ساخته باشه. وقت    و قادر به رد شدن از اون نمک نشد! انگار نمک ست 

خونه پخش کردیم تا   ذاره، کل نمک رو گوشه به گوشهدیدیم نمک روش تأثت  م  ز آشت 

 !نتونه کاری انجام بده. بعدش هم از خونه فرار کردیم. از دیشب تا الان که در امانیم

قابل باور   ز انداختم. این موضوع برایم غت  اخم ابروانم را زینت داد و سرم را پایت 

دانستم چه واکنشر به آن نشان دهم. ذهنم شکست خوردن سوناکو به آمد و نم م

 پذیرفت! آخر چطور امکان داشت؟ ی نمک را نم واسطه 

هایم در پوستم فرو رفتند و اندگ آزارم دادند. اهمیت   دستانم را مشت کردم که ناخن 

 .زدمتری وجود داشت که باید با آن سر و کله م نداشت! اکنون موضوع مهم 

ون هدایت کردم.  ام کشیدم و کلافه نفس حبس شده در سینهدست  به پیشایز  ام را بت 

دانستم چگونه  در میان انبوهی از احساسات و افکار گوناگون به دام افتاده بودم و نم 

ون آیم. هیچ راه خروچ  دیده نم  گذشت،  شد و هرچه زمان م از میانشان بت 

شدم، به درون احساسات  کردم بیشت  از قبل به درون کشیده م احساس م 

تر از من بودند و داشتند تار و پود وجودم را رهسپار نیست   ای که قوی پیچیده

 .کردندم

 
ی

دانستم چه را باور کنم. ام در هم آمیخته بودند و نم گویا درست و غلط زندگ

 .آمدشکست خوردن سوناکو با نمک را؟ مسخره به نظر م 



 

 
 

127 

| منتشر شده در یک رمانشکاف سرخ به قلم سوما غفاریرمان   

 :سر بلند کردم و پرسیدم

 ؟دونهبا کازوما سان حرف زدین؟ راجع به این اتفاقات م  -

تاتسوم آه ناامیدی کشید و گویا از همان آهش، پاسخ حرفم را دریافت کردم. دیگر  

 !نیازی به جملات و کلمات برای شکل دهی به حرف نبودند

ش پیدا کنیم. م - سیم؛ اما نشدنتونستیم دست   .خواستیم راه شکست سوناکو رو بت 

ز و ناراضز از این وضعیت، مشت آرام به تخت زدم و دندان  هایم را روی  خشمگت 

ز خشم و هم ساییدم. فقط یک فکر در ذهنم جولان م  داد و موجب برافروخت 

ز به توکیو هراس  ام م اراده  شد. تصمیم داشتم به آن فکر عمل کنم. در ابتدا از رفت 

دانستم پا به درون چه  خواستم از اتفاقات پیش رویم فرار کنم، زیرا نم داشتم و م 

 !گذارمچاهی م 

دانستم و دیگر هیچ ترش در من  دانستم. اکنون عمق و پهنای چاه را م اما اکنون م

دانستم اگر از سرر سوناکو خلاص نشویم،  برای رویاروی  با مشکل نمانده بود. م

 
ی

 .ام تبدیل به جهنم خواهد شدزندگ

  تجربه 
ی

ام را به آن وحشتناک امشب، به من آموخته بود که نگذارم سوناکو زندگ

 .جهنم تبدیل کند

ش خلاص شوم! بعد از امشب،   باید قبل از اینکه او از سرر من خلاص شود، من از سرر

 به توکیو رفته، به کمک  رو شدن با او نم دیگر از روبه 
ً
ترسیدم و مصمم بودم که حتما

ز بودم مشکلی که کازوما در موردش م گفت،  کازوما سان مشکل را حل کنیم. مطمت 

ز سوناکو بود  .همت 

ها مصمم بودنم را از نگاهم  محکم و قاطع فکرم را بر زبان آوردم و امیدوار بودم بچه

 .بخوانند

تر بریم توکیو و کازوما سان رو ببینیم. شک ندارم مشکلی که کازوما باید هرچه سریــــع  -

 .تونه بهمون کمک کنهزد، سوناکوئه. اون مازش حرف م 
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ز انداخت. اضطراب و سردرگم  ای که در صدایش  کائوری آهی کشید و سرش را پایت 

وع به  زد، گویا به همه موج م  ی ما انتقال یافت که در یک لحظه، جو متشنج  سرر

 .حکمرایز بر فضا کرد

 .جا باشه! آخه اون که توی سنگ زندایز بودشه سوناکو اين هنوز هم باورم نم  -

اش، که سدی میان  نگاهم را سوی او چرخاندم و به موهای ریخته شده روی پیشایز 

ه شدم. صدایم جدی و ناچار بود و در آن لحظه اش منگاهم و چهره  ساختند، خت 

 .کردفقط ناامیدی داشت قلبم را احاطه م

 .سعی کردم بفهمم چطوری از سنگ خارج شده؛ اما بهم نگفت -

دیگری که روی هم   کائوری چند لحظه نگاهم کرد. ناامیدی و احساسات پیچیده

ش چقدر  کردم عمق ترس کردند و درک متلنبار شده بودند، در نگاهش خودنمای  م 

 !بود

ان ترس را درونم یدک م  ز  .کردمکشیدم، درونم سرکوب مچون خودم هم همان مت 

اش سکوت را از  ناتسونو مسئولیت تداوم بحث را به عهده گرفت و صدای جدی 

 .تخت پادشاهی برکنار کرد

ای نخواهد  باید تا وقتش برسه صت  کنیم! الان حت  اگه پاشیم بریم توکیو هم، فایده  -

 .داشت

 :هایم را بالا دادم و سردرگم و طلبکارانه پرسیدم شانه

یم -  ؟ آخه تا اون روز چطوری قراره جلوی سوناکو رو بگت 

ز انداختم. انگشتان دستم سست شده بودند و احساس م  کردم ریتم تپش  سرم را پایت 

شد. آب دهانم را مردد و مضطرب قورت دادم. صدای  قلبم زیادی داشت تند م

 !کرد چقدر نگران بودملرزانم آشکار م 

من...دو...دوباره توان تحمل...سوناکو رو ندا...رَم. چطوری باید جلوش رو  -

یم ...گت 
ی

 ؟بگ
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 .صدای آرام و دودل تاتسوم سمفویز گوشم شد

 هینا؟ -

ش شده   در پس حرفش، سرش را بلند کرده و با حالت  که گویا نکته مهم دستگت 

 :زده و جدی گفت باشد، شگفت 

سال پیش یه گردنبند صلیب بهت دادم تا مراقبت باشه؟ تا مانع  یادت میاد پنج  -

 ؟ نفوذ سوناکو به روحت بشه

ه به ما ماندند.  با این سؤال تاتسوم، ناتسونو و کائوری کنجکاو و در انتظار پاسخ، خت 

ای را که تاتسوم ذکر کرد، کردم واقعهسال پیش رجوع کرد و سعی م ذهن من به پنج 

کردم  وجو می گذشته، جست به خاطر آرم. داشتم میان خاطرات گرد و خاک گرفته

ی نامعلوم روی پتوی سفید تخت  طور که نگاه جدی و متفکرم، به نقطهو همان 

 .زنجت  خورده بود سری تکان دادم

ل روحم رو به دست   - آره یادمه. اون شب، با اون گردنبند سوناکو نتونست کنت 

ه  .بگت 

 ؟ اگه الان هم بتونه سوناکو رو ازت دور نگه داره چ   -

دیدم چگونه کنجکاو و  ام به سوی تاتسوم سُر خوردند و مزدهچشمان شگفت 

ی تاتسوم چقدر ممکن  دانستیم این فرضیهمشتاق به من زل زده بود. در واقع، نم 

ارزید.  شد یا نه؛ اما به امتحانش مدانستیم عملی م بود درست از آب دربیاید. نم 

سال پیش، آن گردنبند حت  برای یک شب هم که شده، خواب راحت  به من  پنج

 .هدیه داد

ز سازگار باشداگر پنج  .سال پیش اثر گذاشت، شاید اکنون نت 

کردم نگاهم درخشش خفیقز پیدا کرده و  دستانم را مشت کردم. احساس م 

بار قلبم از روی ترس و وحشت نه، بلکه از روی شگفت  و  خوشحال بودم که این 

رقصید که گرفت و چنان م تپید. گویا اکنون داشت جشن م هیجان تندتند م 
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 .رسید. امیدوار بودم آخر این جشنش با فلاکت تمام نشودصدایش به گوشم م

 .صدای بلند و لبخند کوچک روی لبم، توجه تاتسوم را جلب کرد

 !من هنوزم اون گردنبند رو دارم -

این را گفتم و پتو را کنار زده، با عجله بلند شدم. با چند قدم تند و بلند، راهم را به  

طور که  ی اتاق پيمودم. در کشوی  کمد را کشیدم و همانسوی کمد کرم رنگ گوشه

 :زدم، گفتمبردم و آنان را کنار م سرم را میان انبوهی از لباس فرو م 

ز جاها گذاشته بودمش -  !یه جای  همت 

ز لباس  ، دنبال گردنبند مبت 
ی

های  گشتم. نگاهها گت  افتاده بودم و با عجله و کلافگ

ز بچه   .کردمها را روی خود حس م سنگت 

ای درخشانش انداخته و صلیب متصل  وقت  گردنبند را پیدا کردم، نگاهی به رنگ نقره 

دم. ذوق  ش را در مشتم فشر زده و خوشحال به سوی بقیه چرخیدم. از لبخند  به زنجت 

شد  چرخید، معمیق  که به پهنای صورتم زده بودم و نگاه خوشحالم که روی آنان م 

 :انداختم، گفتمطور که گردنبند را دور گردنم م به حرفم ی  برد. همان 

 .امیدوارم کار کنه -

سال به  که پس از پنجبرخورد زنجت  سردش با پوست گرمم حس عجیت  داشت و این 

تر بود! تکرار  ای برسم که باز هم از این گردنبند استفاده کنم، حت  عجیب نقطه

ها خیلی عجیب و غم همه  ز ز بودی این چت   .انگت 

ام گذاشت. نگاه نگرانش اجزای صورتم  ناتسونو مقابلم ایستاد و دستش را روی شانه 

ه شده بودرا م   .کاوید و در چشمانم خت 

ول اگه کار نکرد و سوناکو بازم سراغت اومد، نباید بازم تنهای  بری سراغش!   -

 ؟ فهمیدی

در برابر لحن نگران و شکاک صدایش، انگشتانم را در هم فرو بردم. فهمیده بودم  

دانستم انتظار داشت پاسخ  داد. مکه پاسخ سؤالش را بداند، اهمیت م چقدر به این 
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 .مثبت بشنود

ز مرا در آغوش   ناگهان در آغوشش فرو رفتم و دستانم را دور کمرش حلقه کردم. او نت 

 ماش تکیه داده و لبخند کمطور که سرم را به شانهگرفت و همان 
ی

زدم، خوشحال  رنگ

ز دوستایز داشتم تا هوایم را داشته باشند! خوشحال شدم از  شدم از این  که چنت 

 که عشق این 
ی

 .ام دارمشان را در زندگ

 .آب دهانم را قورت دادم و چشمانم را بستم

 .باشه، بهت قول میدم -

 
ی

ز انداخت. آن لحن شاکی ساختگ ض کائوری در گوشم طنت 
اش که صدای معت 

 .های لوس به نظر برسد، مرا خنداندخواست مانند دخت  بچه م

 !خوایمهی! مام بغل م  -

خندیدم، از ناتسونو جدا شدم و دیدم که کائوری مچ دست تاتسوم را  که مدرحال 

کشاند. هر دو کنارمان ایستادند و میان انگشتانش گرفته و او را به این سمت م 

ز دستش دور گردن کائوری، خندان و صمیم گفت   :ناتسونو با انداخت 

 !خیلی خب بچه جون، بیا -

ز دستش را دور گردن من انداخته، نگاه امیدوار و گرم به من   خندیدم و تاتسوم نت 

ام شد. نگاهش که از نوع  انداخت، که موجب پاک شدن تمام احساسات منقز 

 .های یک برادر بزرگت  بود، خوشحالم کرده و جایز برای سر پا ماندن به من دادنگاه 

ی صمیم  نگاهم را میان بقیه چرخاندم. امیدوار بودم هیچ وقت این جمع چهار نفره 

 .را از دست ندهم

 که از اتفاقات آینده خت  نداشتم! خت  نداشتم  
امیدوار بودم؛ اما امیدم هیچ بود زمایز

کردم  سفر به توکیو، برایم به چه قیمت  تمام خواهد شد. در آن لحظه، فکر م 

 !کردممشکلم فقط سوناکو بود؛ اما اشتباه م

اش لب به سخن گشود، سکوت  تاتسوم که نفس عمیق  کشید و با صدای جدی 
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 .مان را در هم شکستمیان

پس الان، فقط باید خیلی مراقب خودمون باشیم و حواسمون رو جمع کنیم. چند  -

 .تونیم راهی توکیو بشیم روز بعد هم م 

کشید،  طور که دست  به پشت گردنش م مضطری  کرد و همان ناتسونو تک خنده 

 :گفت

یم -  !پس جدی جدی داریم مت 

 :لبش را به دندان گرفته، آرام گفت  کائوری گوشه

یم -  .آره، داریم مت 

دانستم آیا بقیه هم متوجه نگرایز درون صدای کائوری  آب دهانم را قورت دادم. نم 

شده بودند، یا فقط من بودم که متوجه شدم. فقط من بودم که با فکر کردن به 

 ای مبهم، دستانم یخ کردند و ترس بر وجودم حاکم شد؟ آینده

*** 

 (یک هفته بعد)

دادند. کردند و برایم دست تکان م درختان از مقابل چشمانم به سرعت گذر م 

ز  های خاکی و درختان بزرگ و کوچک از نگاهم  های پوشیده از چمن و علف، جادهزمت 

کردند و من چقدر ناراضز بودم از این خوش آمدگوییشان! در چند استقبال م

ز جاده ها و درختان بودند. از در راه بودن  ساعت گذشته، تنها چشم انداز نگاهم همت 

ی بود که بیش از همه مرا از  خسته شده بودم   ز و انتظار برای رسیدن به مقصد، چت 

 .آوردپای درم 

طور که صلیب گردنبندم را دور انگشتانم گرفته، آن را بازی  آه آرام کشیدم و همان 

دادم سرم را به پشت  صندل تکیه داده و نگاهم را معطوف آسمان رو به غروب  م

 زیبای  را چشم انداز نگاه مردم 
ه و قرمزی آسمان، تابلوی نقاشر کرده بودم. آی  تت 

 !دانستیم نقاش ماهرش که بودکرد؛ اما هیچ کدام نم م
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ز به آسمان  بست و خود را آماده خورشید داشت بار و بندیلش را م  ی وداع گفت 

ز م م وع سفری را داشت! گویا او نت  ز مانند ما قصد سرر خواست به  کرد. گویا او نت 

د  .دنبال ماجراجوی  رود و شیفتش را به ماه بست 

سرم را به سوی ناتسونو که روی صندل کنارم نشسته بود، چرخاندم و به او که با 

موبایل قفل کرده   موبایلش مشغول بود، نگاه کردم. چشمان سیاهش را روی صفحه 

ی دور گردنش را لمس م  کرد! گویا در فکر فرو  بود و با دست دیگرش، گردنبند زنجت 

 !رفته

 :آرام دم گوشش زمزمه کردم

 ؟چقدر مونده برسیم -

ون آمد و به واقعیت برگشت. نگاهش را به سوی   ناتسونو با صدایم از عالم خود بت 

 .من چرخاند و لبخند آرامش بخش و مطمئتز به رویم پاشید

 .شاید نیم ساعت تا ایستگاه بعدی -

سرم را به معنای فهمیدن تکان دادم و نگاهم را در اتوبوس چرخاندم. چند صندل 

جلوتر، کائوری و تاتسوم کنار هم نشسته و سخت مشغول صحبت و تبادل نظر 

 .راجع به موضوعی مجهول بودند

 سرگرم بودند و یک آن کنجکاو شدم  
ی

نصف بیشت  اتوبوس مملو از مسافران بود. همگ

 نهفته. چه ماجرای  با خود ها و سکوتها و اخم بدانم پشت خنده
شان، چه داستایز

 ؟کردند حمل م 

داشتند، یا فقط ما مبهم و نگران کننده قدم برم  داشتند مانند ما، به سوی آینده 

دانستیم چه ماجرای  به  کردیم و نم بودیم که سوار بر اتوبوس در راه توکیو حرکت م 

 ؟ انتظارمان نشسته

 .هینا -

صدای مشتاق و خوشحال ناتسونو توجهم را جلب کرد و موجب شد نگاهش کنم. 
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داد، سر دیگرش را در  که یک سر هندزفری کوچک سفیدش را به دستم مدرحال 

 .گوشش فرو برد و لبخند عمیق  زد

 .بیا آهنگ گوش کنیم -

 .لبخندی زدم و سری تکان دادم

صدای آهنگ زیبا و دلنشیتز که در گوشم پلی شد، موجب شد از واقعیت جدا شده  

ی ناتسونو گذاشتم و چشمانم را  و درون دنیای آهنگ فرو روم. سرم را روی شانه 

 .بستم

 !دنیای  درون ذهنم با متون آهنگ ساختم که خیلی بهت  از دنیای واقعی بود

*** 

ای سر راه شدم. اتوبوس برای توقف  به دنبال بقیه وارد مسافرخانه کوچک و قدیم 

جای  که برای رسیدن به توکیو باید  سر راهی، مقابل این مسافرخانه ایستاد؛ اما از آن 

جا بمانیم و فردا صبح با  کردیم، تصمیم گرفتیم امشب را این اتوبوس را عوض م

 .اتوبوش دیگر به راه ادامه دهیم

شاید فقط سه چهار ساعت دیگر با توکیو فاصله داشتیم و به زودی به آن شهر  

 .رسیدیمبزرگ م 

ز بارم بود که به توکیو م  اولت 
ً
قدر ذهنم درگت  ماجرا و  رفتم! متأسفانه آنو من، مثلا

شد حت  نام  اتفاقات بود که هیچ فرصت لذت بردن از این سفر را نداشتم. گرچه نم 

 .سفر را یدک کشش کرد

ز خرتکوله پشت   وپرت و کوچک بود، به دست گرفته و ام را که حاوی چند چت 

ز مدیریت که  های انتهای سالن کوچک م داشتم به سوی پله  رفتم. تاتسوم پشت مت 

کرد تا پول  سمت چپ سالن بود، ایستاده و داشت با مسئول مسافرخانه صحبت م 

 .امشب را حساب کند

ز داشتند از بوفه  ی سمت راست سالن، که کنار دو سه مبل تک  کائوری و ناتسونو نت 
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 .خریدندای رنگ گذاشته شده بود خوراکی و شکلات می قهوه نفره

ز را  در کل محیط کوچک و مربعی شکلی بود که یک فرش سرمه ای رنگ، چند مبل و مت 

ی کنیم، کفایت م   .داددرون خود جای داده بود؛ اما برای اینکه یک شب را ست 

ز پله ایستادم و به تاتسوم که سویم م  آمد، نگاه کردم. پالتوی تا زانوی  روی اولت 

 در تن داشت و یک لحظه در فکر فرو رفتم که چقدر شبیه ناتسونو  نسکافه 
ی

ای رنگ

 بود! شاید چند سال بعد ناتسونو را تمثیل م 
ً
 !کرد، مثلا

در دل به این فکرم خندیدم و به حرف تاتسوم که مقابلم ایستاده، کلید اتاق را به  

دم  .سویم گرفته بود گوش ست 

دوم، اتاق هفت   ی دوازدهه. مام طبقهسوم، شماره  هینا، اتاق تو و کائوری طبقه -

ی نیاز داشتید، بهمون بگید ز  .خواهیم بود. هر چت 

کلید فلزی و سرد را از دستش گرفتم و سری به معنای فهمیدن تکان دادم. در برابر  

ز لبخند گرم و صمیم ای زد  .لبخند و صدای قدردانم، او نت 

 .باشه، ممنونم -

ی نگفت و به سوی ناتسونو و کائوری سر برگرداند ز  .چت 

 !ها، بیاین دیگهبچه  -

که هر کدام انواع اقسام شکلات  هر دو نیم نگاهی به ما انداختند و با دست پر درحال 

 .و کیک و بيسکوئيت در دست گرفته بودند، به سوی ما آمدند

های کوچک افتادم و تک  با لبخندی که کائوری مهمان لبش کرد، ناگهان یاد بچه 

 .آرام کردم خنده

 :کائوری گفت

 .خیلی خب، بریم -

 .تاتسوم با نگاه به آغوش پر از تنقلات آن دو خندید

 .مونیدها م مثل بچه  -
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ای به برادرش رفت و  خندیدم و ناتسونو که ابروانش در هم فرو رفته بود، چشم غره 

ض و شوچز به او تشر زد  :با لحن معت 

 !فهمیدیم پدربزرگ -

اض کندی ناتسونو زد و اين تاتسوم آرام به شانه  !بار نوبت او بود که اعت 

 !هی -

ها بالا رفت که بتواند بحث را به نفع خود تمام  ناتسونو خندید و پیش از ما از پله 

 .کند. نیم نگاهی به تاتسوم انداختم و به دنبال ناتسونو رفتم

 .ی اتاقمان شدیممان روانه به تدریــــج، همه 

 (ناتسونو)

خود را روی تخت دو نفره انداختم و دستانم را زیر سرم گذاشتم. نگاهم را به سققز 

 .کردمکه یک چراغ از آن آویزان بود، دوخته و میان افکارم ست  م

آورد تا پلیور  اش، لباس در م طور که از درون کیف کوچک مسافری  تاتسوم همان 

 :سیاه رنگش را عوض کند، نیم نگاهی به من انداخت و گفت

 ؟ خوای لباست رو عوض کتز نم  -

 .ی تخت نشستمنفس عمیق  کشیدم و بلند شده، لبه

اتاق، در سمت چپ یک مبل قرار داشت و تاتسوم روی   گوشه  مقابل تخت دو نفره

ی رنگ نشسته، مشغول زیر و رو کردن لباس   .های داخل کیفش بودمبل شت 

ای  ای  که در تنم جا خوش کرده بود، کشیدم و شانهای سرمهدست  به کاپشن جلیقه

 .بالا انداختم

 .شاید عوض کنم، شاید نه -

های دیگر در حال غرق شدن  این را گفتم و به سوی چیپس روی تخت که زیر خوراکی 

کردم، تاتسوم بلوز سفیدش را از  که پاکتش را باز م بود، دست دراز کردم. درحال 
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ون کشید و بابت پاسجز که به او داده بودم، پوکر نگاهم کرد  .کیف بت 

ون آوردم و  هایش را عوض م که لباس درحال  کرد، موبایلم را از جیب کاپشنم بت 

 .چرخاندمهنگام خوردن چیپس، انگشتانم را روی صفحه م 

ز تاتسوم کنارم، عاملی شد برای اینکه سرم را بلند کنم و نگاهی اجمال به او   نشست 

 .بیندازم

ه  ی تاتسوم، ابروی  بالا  چیپس میان انگشتانم را در دهانم فرو بردم و در برابر نگاه خت 

ه به من مانده  .انداختم. کنجکاو و سؤال نگاهش کردم تا بدانم برای چه خت 

اش، توجهم را  وقت  منظور نگاهم را فهمید، لب به سخن گشود و لحن آرام و جدی 

 .جلب کرد

 . ...داداش، راجع به اون حرفز که چند روز پیش بهم گفت   -

 .اخم ریزی حاکی از کنجکاوی روی ابروانم نشست

 ؟ کدوم حرف -

ی حرفش را بیان کرد و وقت  ادامه را  خیال پاسخ دادن به سؤالم، تاتسوم ادامهی  

گفت. فهمیدم بحتی را پیش کشیده بود که شنیدم، فهمیدم راجع به چه سخن م

 خود از آن فراری بودم، زیرا قبولش برایم سخت بود
ً
 !فعلا

 م -
ی

 ؟ خوای به هینا در موردش بگ

ه ماندم. آن شب وقت  حرف   ز انداختم و به پتوی طوش رنگ تخت خت  سرم را پایت 

زدیم، تاتسوم به من گفت باید موضوع را با هینا در میان بگذارم؛ اما من هنوز  

ز کاری انجام بدمنم   .خواستم چنت 

 !هنوز وقتش نبود! نه میان این قشقرق و ماجراها

هنوز مصمم بودم که موضوع را پیش خود نگه دارم. نگاهم را معطوف تاتسوم کردم  

 .و لبخندی زدم

 .هنوز نه -
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که به دیوار مقابل که با کاغذ  تاتسوم سری به معنای فهمیدن تکان داد و درحال 

ی کوتاه در فکر فرو  کرد، چند ثانیهدیواری کرم رنگ زینت داده شده بود، نگاه م 

 :ام کشید و هنگام بلند شدن، گفترفت. سپس دست  به شانه

م یکم هوا بخورم - . من مت   .باشه داداش، هر طور راحت 

 .پاکت چیپس را از روی پایم برداشته و همراه با تاتسوم از روی تخت بلند شدم

ا - م پیش دخت   .منم مت 

هر دو با هم از اتاق کوچک آن مسافرخانه خارج شدیم و مقابل در، راهمان از هم  

 .جدا شد

ز او،   های طبقهتاتسوم به سوی پله ز مست  رفت 
ز رفت و من پس از اندگ نگریست  پایت 

خواست  ی سوم برسانند، رفتم. اگر تاتسوم م های  که مرا به طبقهبه سوی پله 

ون برود، پس تنهای  در اتاق ماندن فايده  ای نداشت! بهت  بود پیش کائوری و هینا  بت 

 .بروم

 .ها گذر کردمدست  به موهایم کشیدم و از مقابل درهای رنگ و رو رفته و قدیم اتاق 

هنوز سه چهار قدم بیشت  برنداشته بودم که ناگهان همه جا در تاریگ فرو رفت! آن  

توانستم ببینم! سکوی   راهرو ناگهان به اسارت تاریگ درآمد و فقط سیاهی بود که م

 .رفت، نگران کننده بوددوان در راهرو از این سو به آن سو م که دوان 

، چراغ قوه متعجب و بهت  ی موبایلم را روشن کردم. سؤالات  زده بابت این تاریگ آیز

 ؟دادند. یعتز برق قطع شده بود پاسجز در ذهنم جولان م ی  

ز باشد   همت 
ً
 .احتمالا

نور چراغ قوه را در اطراف چرخاندم. همه جا تاریک بود! امکان نداشت مسئولان  

 ؟ شد، مگر نهجا به این شکل بماند. به زودی مشکل حل م بگذارند اين 

ز در تاریگ مانده   !اندباید نزد کائوری و هینا بروم، آن دو نت 

ز که نور را مقابل راهم گرفتم تا جلوی پایم قابل رؤیت باشد، صحنه  ای که روی  همت 
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ز دیدم نفس را در سینه  .ام حبس کردزمت 

ه شده بودم. چهره  ز خت  ام در  با بهت و وحشت، گویا که زبانم بند آمده باشد، به زمت 

 .هم فرو رفت و حس انزجار سراسر وجودم را در بر گرفت

، از مقابل پایم تا انتهای راهرو معنکبوت ز رفتند، آشوی  از سؤالات  های  که روی زمت 

و افکار درون ذهنم تشکیل داده بودند. تعدادشان خیلی زیاد بود و وقت  با نگاهم  

ز   .شدندشتند وارد اتاق انتهای راهرو م شان را دنبال کردم، دیدم دا مست  رفت 

ها  نگاهم رنگ بهت و کنجکاوی به خود گرفت و ابروانم در هم تنیدند. این عنکبوت

 !خیلی عجیب بودند

ان   ز حت  اگر یک مسافرخانه قدیم و دور افتاده هم باشد، باز امکان نداشت این مت 

 ؟ی عادی باشد، مگر نهجا جمع شوند. امکان نداشت این یک واقعه عنکبوت این 

آب دهانم را قورت دادم و نگاهی شکاک و موشکافانه به اتاق مذکور انداختم، اتاف  که 

 .شداز در نیمه بازش فقط فضای اندگ از داخلش دیده م 

دانم  پای آنان به سوی اتاق رفتم. نم ها، هم دستم را مشت کردم و از کنار عنکبوت

 .کرد وارد اتاق شومداد و وادارم م ای بود که داشت قلقلکم م چه حس کنجکاوی 

کرد، به جلو  ی کم از راهرو را روشن م نور سفید چراغ قوه را که فقط محدوده

ی  شد صدای دیگری شنید و گویا همه گرفتم. از فرط بلند بودن صدای سکوت، نم 

ام سخن   .هایش ساکت نشسته بودندافراد ساختمان، به احت 

مقابل در که رسیدم، نفس عمیق  کشیدم و با فوت کردن بازدمم و دیدن بخاری که 

تر از پیش، در فکر  به هوا برخاست ابروانم را از تعجب بالا پراند. کنجکاوتر و مشکوک 

جا سرد قدر کاهش یافت؟ چرا ناگهان این این فرو رفتم که چه زمایز دمای محیط این 

 ؟شد 

ی لبم را به دندان گرفتم و با دست دیگرم، در را هل دادم تا کامل باز شود. نور  گوشه

ز انداختم و بار دیگر به عنکبوت چنان راهشان را پیموده، از  های  که همموبایل را پایت 
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شدند نگاه کردم. چنان منظم و پشت سر هم بودند که به من دانش آموزایز  در رد م 

 .کردندشدند، تداعی م را که وارد م 

شد. نور بخشر از محیط  ها به کجا ختم منور را بالا گرفتم تا ببینم مست  عنکبوت

ای،  اتاق را روشن کرد و من وسط آن اتاق کوچک متشکل از ست کرم و قهوه 

قابل باور بود! م منظره دانستم نفسِ بند آمده و  ای را مشاهده کردم که برایم غت 

صدای تند تپش قلبم، ناشر از ترس و وحشت نشسته به جانم بود. چشمانم داشتند  

ون م   .ام، دور موبایل سست شده بودندزدند و انگشتان یخ زدهاز حدقه بت 

ز افکارم   یک قدم عقب رفتم و به چارچوب در چنگ انداختم. ذهنم زیر بار سنگت 

 .توانست با آن حجم از افکار کنار بیایدشد و نم داشت خفه م 

داد آب دهانم را قورت دادم و زیر لب زمزمه کردم. صدای لرزان و آرامم نشان م

 !چقدر ترسیده بودم 

 ؟سوناکو  -

شان به کجا بود! همهها از کجا مدانستم آن عنکبوت الان دیگر م  شان  آمدند و مست 

رفتند، تا به بدنش و سر و صورتش از پاهای سوناکو که مقابلم ایستاده بود، بالا م 

 .برسند. با شنیدن صدایم که نامش را بر زبان آوردم، لبخند ترسناکی روی لبش نشاند

دم  .انگشتانم را دور موبایل فشر

 ؟جا آمدهجا بود؟ چرا اين کردم؟ سوناکو چرا اين حال باید چه م 

ام،  کوبید و افکار و احساسات به هم ریختهام م ی سینه قلبم تندتند خود را به قفسه 

 .کردندحالم را آشفته م 

 .ای به وجودم انداخت و مرا در گودال از ترس فرو بردی سوناکو، رعشهصدای دورگه 

 !سلام -

 (هینا)

ز اتاق در آغوش تاریگ، دستپاچه در اتاف  که با ناگهان قطع شدن برق  ها و فرو رفت 
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دانستم کجا گذاشته بودمش و فقط  قرار داشتیم، به دنبال موبایلم گشتم. نم 

تر شدن کارم، دیزاین اتاق را در ذهنم تجسم کنم و بنا به آن توانستم برای راحت م

 .دنبال موبایلم بگردم

ی سمت چپ، تخت دو  ی سمت راست اتاق کمد قرار داشت و در گوشهدر گوشه

 !کرم رنگ  نفره

 .شاید روی تخت گذاشته بودمش

به سوی تخت رفتم و دستم را رویش کشیدم. با لمس شدن موبایلم، ذوق زده و 

 .اش را روشن کردممشتاق آن را برداشتم و نور چراغ قوه 

 :زدم، گفتمکه لبخند م موبایل را در اتاق چرخاندم و درحال 

 .کائوری -

ز دنبال کیفش م گشت، دیدم. نور سفید که رویش  کائوری را کنار در اتاق که روی مت 

 :نشست، سرش را به سویم چرخاند و گفت

 .بذار منم موبایلم رو پیدا کنم -

سپس زیر نور موبایلم، به سوی کیفش دست دراز کرد و موبایلش را از داخل آن  

ون کشید. همان هنگام که چراغ قوه  :ی موبایلش را روشن کرد، گفتمبت 

ز باید ببینیم گ مشکل برق رو درست م -  .کتز

 .این را گفتم و به طرف در رفتم

ی -  ؟ کجا مت 

ه پیچیدم و پاسخ سؤال کائوری را که با کنجکاوی پرسیده بود،   دستم را دور دستگت 

 :دادم

 .الان میام -

ام گل کرده بود و در را باز کردم و به داخل راهرو قدم برداشتم. گویا حس کنجکاوی 

 .خواستم نگاهی به اطراف بیندازم. نور را به این سمت و آن سمت چرخاندمم
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، که از فرط رد کفش کثیف فقط درهای قدیم راهرو و فرش سرمه ز ای رنگ روی زمت 

م قابل   شده بود، در دیدرس نگاهم قرار گرفتند. نور چراغ قوه را مقابلم گرفتم تا مست 

ها رفتم و همان  خواستم نزد تاتسوم و ناتسونو بروم. به سوی پلهرؤیت باشد. م 

ز گرفتم تا نورش پله  ها  ها را روشن سازد، خویز که روی پله لحظه که موبایل را پایت 

ریخته و آنان را آرایش کرده بود، توجهم را جلب کرد. اخم حاکی از کنجکاوی روی  

 .ابروانم جا خوش کرد و چشمانم از فرط تعجب گرد شدند

دم. سؤالات ی  
 .آوردندامایز داشتند سوی ذهنم هجوم مانگشتانم را دور موبایل فشر

 خون چه کش بود 
ً
 ؟این خون دیگر چه بود؟ اصلا

با زبانم اندگ لبانم را تر کردم و با دست لرزانم به نرده چنگ زدم. همان لحظه که 

ز پله بگذارم و رد خون را دنبال کنم، صدای زمزمه ای مرا از  خواستم پایم را روی اولت 

 .جا پراند

 !هینا -

ای کشیدم. ترسیده به عقب برگشتم  ام حبس شد و جیغ خفیف و خفه نفس در سینه

ی بود که وحشت را به جانم م  ز انداخت. یک  و مواجه شدن با یک جای خال، چت 

 .قدم عقب رفتم و موبایل را بالا گرفتم

چرخاندم و در تلاش بودم منبع صدا را پیدا کنم. نور را این سمت و آن سمت م 

 .ی لبم را به دندان گرفتم و دستم را مشت کردمگوشه

ز بودم یک نفر اسمم را صدا زدهیچ کس این   !جا نبود و با این حال من مطمت 

دانستم هنوز برای باز  کرد و من نم آرام به سوی قلبم راه پیدا م اضطراب داشت آرام 

دانستم این آشوب تشکیل یافته  کردن درهای قلبم به سویش زود بود، یا نه؟ نم 

 ؟درون ذهنم به جا بود، یا نه

کردم درون گودال از  با صدای دوم که پشت سرم شنیدم، بدنم یخ زد و حس م

 .ترس فرو رفته بودم 
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 !دنبالم بیا -

لرزیدند و تپش قلبم اوج گرفته بود. آن زمزمه، آن صدای نازک و دورگه! دستانم م 

 !ام و پرواز سوی آسمان را داشت، یا چه؟دانستم قصد دریدن سینهنم 

س نگاهم قرار گرفت و  هراسان و مضطرب به عقب برگشتم؛ اما تنها دیوار در دیدر 

 .دیدمچرخاندم؛ اما کش را نم هیچ کس نبود! نور چراغ قوه را هر سو م 

 ؟آمدند؟ چخت  بود فهمیدم، پس این صداها از کجا م نم 

آب دهانم را با نگرایز قورت دادم. چشمانم گرد شده و مردمک چشمانم حالت  لرزان  

 .داشتند

 ؟کرد ها را دم گوشم زمزمه مهیچ کس نبود! پس چه کش آن حرف 

 :لبان لرزانم را از هم فاصله دادم و با صدای شکاک و مضطری  گفتم

 ؟ جاست؟ شما گ هستید گ اون  -

گفت و من چقدر از شنیدن صدایش آزرده سکوت در پاسخ به سؤالم سخن م 

ساختند و قلب، یک تلمبه  خاطر بودم! احساسات غت  قابل توصیقز در قلبم لانه م

، اضطراب و همه ای، چگونه مماهیچه  ؟آنان مقابله کند  توانست با ترس، نگرایز

ون کشید و  صدای خنده  ز انداز شد، مرا از افکارم بت  ی که در راهروها طنت 
دخت 

شناختم و فکر اینکه متعلق به چه کش بود، تار  وحشتم را افزایش داد. این صدا را م 

 .لرزاندو پود وجودم را م 

جا باشد! این موضوع برایم خیلی به دور از باور و انتظار بود.  امکان نداشت او این 

 ؟جا آمدهچگونه به این 

د و آزارم دهد؟ این دفعه چه بازی باز م  ای برایم  خواست مرا در چنگ خود بگت 

 ؟ریخته بود 

دست لرزانم و انگشتان سستم را سوی گردنبند نهفته زیر بلوزم بردم و صلیبش را  

ون کشیدم. گردنبند همراهم بود، پس سوناکو این  کرد؟ چگونه آمده جا چه م بت 
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 ؟بود 

 !گردنبند که در این یک هفته کار کرده و سوناکو را از من دور نگه داشته بود

در این یک هفته، حت  یک بار هم سوناکو را ندیده و حضورش را حس نکرده بودم!  

ز بودم به خاطر گردنبند بود؛ اما اکنون چرا کار نم   ؟کرد؟ مشکل چه بود مطمت 

دم و سردرگم و هراسان اطراف را مصلیب را در دستم م دانستم نگریستم. نم فشر

 !چه کنم

ز م   این از به جلو رفت 
ً
دادم سر جایم  جا بود، پس ترجیح م ترسیدم! اگر سوناکو واقعا

 .رو نشومبمانم و با او روبه

ز انداخت. آن صدای نازک و ترسناک، مطمئنم  باز صدای سوناکو در اطرافم طنت 

 .خود سوناکو بود

 !هینا، بیا دنبالم. یه هدیه برات آوردم _

ز شدم اتفاف  زد؟ چه هدیهداشت در مورد چه حرف م  ای؟! با این حرفش مطمت 

 .ای برایم کار گذاشتهافتاده و تله

 روی ابروانم نشست. همان دندان
ی

طور که نور  هایم را روی هم ساییدم و اخم پررنگ

چراغ قوه را رو به جلو گرفته بودم، احساس کردم ناگهان از جا کنده شدم. پاهایم  

دانستم گذاشتند و من نم ها را یگ پس از دیگری پشت سر م اختیار داشتند پلهی  

 !باید کجا بروم

ز م دوان از پله دوان  هایم از حالت موزون خارج شده و ریتم تندی  رفتم. نفس ها پایت 

 .وار قلبم هماهنگ باشندخواستند با تپش دیوانهبه خود گرفته بودند. گویا م

وی  مرا وادار به حرکت م احساس م  دیدم چه اتفاف   رفتم و م کرد. باید مکردم نت 

 .جا آمدهفهمیدم سوناکو برای چه و چگونه به این افتاده. باید م 

ها را  فکرم چنان مشغول و خود چنان در دست ترس است  شده بودم، که نفهمیدم پله 

خواستم هرچه  ی دوم رسیدم، فقط م چگونه به اتمام رساندم. وقت  به طبقه
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تر به سوی اتاق ناتسونو و تاتسوم بروم. گویا مقصدم اکنون در ذهنم شکل  سریــــع 

 .وار به این سو دویدمگرفته بود و اکنون فهمیده بودم چرا دیوانه

 .جاستخواستم آنان را ببینم و هشدار دهم سوناکو اين هفت بود! م  اتاقشان شماره 

با چند قدم تند و بلند، خود را به اتاقشان رساندم؛ اما وقت  در را باز کردم و نورا چراغ  

 .قوه را آن سو گرفتم، با یک اتاق خال و تاریک مواجه شدم

ی باز شد. امیدوار بودم تاتسوم و ناتسونو را   ر ر قت  در را هل دادم و در با صدای قت 

که ترسم هر  پشت در ببینم و از آنان کمک بخواهم! اما در کمال تعجب و درحال 

 !شد، با اتاق خال مواجه شدملحظه بیش از پیش بیشت  م 

ی اتاق و مبل کنار در، برایم دست تکان  هیچ کس درون اتاق نبود و تخت گوشه

 .دادندم

فهمیدم! پس کجا بودند؟ شان چرخاندم. نم ام را در سراسر اتاق زدهچشمان بهت 

 حالشان خوب بود، یا بلای  سرشان آمده
 ؟یعتز

لرزیدند. نگاه سردرگم و مضطربم را در سراسر راهرو ام م لبان رنگ و روح رفته

تر بود! مگر نباید قفل  ی درها نیمه باز بودند و این حت  عجیب چرخاندم. همه 

 ؟بود شان م بودند و کلید دست مسئول م

ز برنامه   ؟سوناکو برای بازی دادن من بود  نیمه باز بودنشان نت 

 .هوفز کشیدم

 .کردمباید ناتسونو و تاتسوم را پیدا م 

توانستم تنهای  در این تاریگ بمانم، آن هم زمایز که سوناکو داشت در اطراف  نم 

ام نکرد و قلبم چنان تندتند  زد. نفس عمیق  کشیدم؛ اما کمگ به حال شوریدهپرسه م 

 .تپید که من به جای او خسته شده بودمم

ز کامل باز کردم؛ اما کش نبود! دیدن یک اتاق خال،   به سوی در دیگر رفتم. آن را نت 

ون آمدم. باید اتاق  های دیگر را هم  خشمم را برافروخت. حرض و ترسیده از اتاق بت 
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قل ناتسونو را پیدا منگاه م 
ٔ
 .کردمکردم. باید حدا

تراشید.  چنان ادامه داشت و شنیدنش، مانند سوهایز روحم را مصدای قهقهه هم 

ی ترسناک و آزار  خواستم آن خنده حس انزجار وجودم را در بر گرفته بود و نم 

 .اش را بشنوم دهنده

ام سرازیر  تپید و عرق سردی از پیشایز زنان در راهرو دویدم. قلبم تندتند منفس نفس

ی موبایلم  دیدم. فقط نور چراغ قوه بود. همه جا تاریک بود و به سخت  مقابلم را م 

 .کمک یارم بود

 .شدرفته بیشت  م صدای قهقهه رفته

گشتم  دیدم، برمکردم و کش را نم ها نگاه م کردم و وقت  به داخل اتاقدرها را باز م 

 .کردمهای دیگر نگاه م و به اتاق 

م داشت تمام م شد و از این بازی خسته شده بودم! از این آشوب درونم که صت 

 !بلعید، خسته شده بودمروح و روانم را درون خود م  داشت 

لرزیدند و این لرزش وقت  که به درون اتاق انتهای راهرو نگاه کردم،  دست و پایم م 

 .بیشت  شد

 .در آخرین اتاق را کامل باز کردم و در چارچوب در ایستادم

ها روشن شدند و  تا خواستم نور موبایلم را بالا برده و به داخل اتاق نگاه کنم، چراغ 

ز رفت  .تاریگ از بت 

ز به حالت عادی برگشت  .صدای خنده ناگهان قطع شد و همه چت 

 .نور همه جا را در بر گرفت و سکوت، مهمان ناخوانده راهرو شد

که برق برگشته بود، خوشحال بودم؛ اما وقت  به داخل آن اتاق که حال به طور  از این 

ز رفت. دیدن منظرهواضح م  ی داخل  توانستم ببینم، نگاه کردم، این خوشحال از بت 

ی فکر کنم. ام کرده بود که نم زدهاتاق، چنان متعجب و بهت  ز دانستم به چه چت 

 .ذهنم گویا خال از افکار شده بود
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کردم.  ی مقابلم نگاه م نفسم بند آمده و من با چشمایز متعجب و ترسیده، به صحنه

دانستم چه واکنشر نشان دهم، تنها کاری که دستم را جلوی دهانم گرفتم. نم 

ز و فریاد زدن بود  :توانستم بکنم اشک ریخت 

 !نه -

وقفه از پرتگاه چشمانم، روی هایم داشتند ی  اختیار جلو رفتند و اشک پاهایم ی  

ز بودم دیگر قلت  نداشتم که بخواهد بتپد! دیگر نفش  هایم م گونه
افتادند. مطمت 

 !برایم نمانده بود که بخواهم بکشم

ی م ی تاریک و سرد و ی  در یک خلسه   کردم و ذهنم در تقلا بود صحنهروح ست 

ز   ون بزنند و شاید برای اولت  مقابلش را درک کند. چشمانم کم مانده بودند از حدقه بت 

 .مقابل را انکار کنند بار ذهن و قلبم متهد شده بودند، که صحنه

م و آرام دلم م  ز را نادیده بگت  آرام از اتاق خارج شوم، در را ببندم و  خواست همه چت 

ی نبوده ز  .سپس وانمود کنم پشت این در چت 

مش. سرنوشت آن  تر و تلخ متأسفانه واقعیت پررنگ  تر از آن بود که بتوانم نادیده بگت 

 .گذاشت چشم بر آن ببندمکوبید و نم را به صورتم م 

هایم را خیس  دوان وارد اتاق شدم. رد اشک گونه انگشتانم سست شده بودند و دوان 

 .سوختندکرد و چشمان قرمزم م م

ز افتاده و غرق در خون بود، زانو زدم. سراسر بدنش را   بالای سر ناتسونو که روی زمت 

 .از نظر گذارندم

ون  دیدن زخم  های متعدد روی شکمش، که پوستش را شکافته و خون را به بت 

 داشتم و احساس م راندند، قلبم را به درد مم
ی

کردم قلبم در چنگ  آورد. حس خفگ

ده م   .شدکش فشر

کردند. ام م کردم دو دست محکم دور گلویم پیچیده و داشتند خفه حس م 

 .شدندهایم با لرز روی هم کوبیده م آمدند و دندان هایم به سخت  بالا م نفس
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دستان لرزانم را دور گردن ناتسونو انداختم و سرش را روی زانوانم گذاشتم. 

ز م نم  ریخت و آن را آرایش  توانستم چشم از خویز که از بدنش روی دستان زمت 

مم  .کرد، بگت 

هایش گذاشتم، تا اندگ هم شده از  دست سردم را دراز کردم و روی بخشر از زخم 

ی کنم. از ردشان مخونریزی  اند و چنان زیاد  فهمیدم با چاقو ایجاد شده اش جلوگت 

بودند، که فرف  از سلاچز نداشتند. چنان عمیق بودند و گوشتش را شکافته بودند، که 

 !های داخل بدنش را دیدها و اندام شد ماهیچه با اندگ زوم کردن م

ترساند و هم اکنون اش مرا می رنگ پریده به چشمان نیمه بازش نگاه کردم. چهره

 .حالم چنان خراب بود که از توصیفش عاجز بودم

آب دهانم را قورت و لبانم را از هم فاصله دادم، تنها محصولش صدای خفه و آرام  

 .شد که سکوت اتاق را در هم شکست

؟ تویز چشم شنوی؟ ناتسونو! م ناتسونو؟ صدام رو م -  هات رو باز کتز

رسید کرد و تکان خوردن اندک  ی ضعیف و آرام که به زور به گوش م سرفه

هایش، موجب شدند امیدوار باشم که صدایم را شنیده. موجب شدند امیدوار  پلک 

؟ که زنده بود   ؟باشم که...که چ 

 ؟مگر چه فکری با خود کرده بودم

های ذهنم ی اول با دیدنش چه برداشت  کردم. در گوشه کنارهدانستم در وهله م

خواستم به آن بیندیشم. انکارش  خواستم قبولش کنم. نم برایم آشکار بود؛ اما نم 

 .کردم و تمام تمرکزم را گذاشته بودم روی بررش حال ناتسونوم

ای  دیدم بدنش چگونه مانند پرنده آرام از هم فاصله گرفتند و مهایش آرام پلک 

کردم و فکر اینکه چقدر ممکن  لرزید. سردی تنش را حس م ترسیده و بال شکسته، م

 .کشیدبود درد داشته باشد، بندبند وجودم را به آتش م 

ضخیم اشگ که جلوی چشمانم کشیده شده بود، دیدم تار بود.  از فرط پرده 
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تر بردم، تا صدای آرام و  هایم پاک کردم و سرم را نزدیک هایم را از گونهاشک 

 .ی ناتسونو را بشنومبریده بریده 

ی - ز ...چت  ز  . ....هی...هینا...با...یَد یه...چت 

ز نشانگر این بود که حرف زدن چقدر برایش سخت شده.  نفس م نفس زد و همت 

توانستم با بالای  کردند حالش چقدر وخیم بود. نم اش بیان م های آرام و خفهسرفه

، وقت تلقز کنم. باید کاری م  ز  .دادمکردم و نجاتش م سرش نشست 

ز افتاده بود، دست بردم و آن را میان انگشتان   به سوی موبایلم که کنارم روی زمت 

هایم  چکیدند و موهایم روی پیشایز و شانه هایم روی دستانم مسستم گرفتم. اشک 

 .رفتندبه هم ریخته، در چشم و دهانم فرو م

هایم را زود  کشید و در مقابلش، من هراسان و ترسیده نفس های آرام م ناتسونو نفس 

ون م   .دادمزود بت 

دن سه رقم اورژانس، موبایل را  ها لمس م انگشتانم را روی شماره  کردم و پس از فشر

جا، پیچید و گویا تمام اجسام این هقم در اتاق م روی گوشم گذاشتم. صدای هق 

ز به غم گریه هایم سکوت کرده بودند! گویا داشتند در خفا با  گویا دیوارها و همه چت 

 !کردندمن همدردی م 

خورد و چقدر سخت بود انتظار! چقدر سخت بود منتظر پاسخگوی   موبایل بوق م 

ی دیگر برای از دست دادن نداشتم. دست دیگرم را  زمایز که حت  یک ثانیه بمانم 

کرد، کشیدم و  جان چشمانش را باز و بسته محال و ی  روی موهای ناتسونو که ی  

 .سعی کردم امیدوارش کنم. تکیه گاهش باشم یا هر چه

 .شنید؛ اما حرفم را زدمدار و لرزانم را م دانستم چقدر از صدای بغض نم 

زنم به اورژانس. حالت خوب میشه، نجات پیدا  ناتسونو، طاقت بیار! الان زنگ م  -

 .کتز م

همان لحظه صدای زیز میانسال، از پشت موبایل در گوشم پیچید و خدا را شکر  
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 .کردم از اینکه کش پاسخ داد

 .سلام، بفرمایید -

 :چند تار مویم را پشت گوشم هدایت کردم و دستپاچه و با عجله گفتم

تر سلام، یه مورد اورژانش هست. خیلی زخمیه و حالش بده، باید هرچه سریــــع  -

 .جابیاید این 

م صدای زن، به لحتز جدی و نگران تبدیل شد و سریــــع گفت  :لحن آرام و محت 

 .آدرس رو بفرمایید لطفا -

 .های تند و نامنظم کشیدمچند بار نفس 

 ؟دادمجا؟ چگونه م آدرس؟ آدرس این 

 ؟ ای وسط ناکجاآباد، نزدیک به توکیو مسافرخانه 

 .نگاهی به اطراف انداختم

 باید این را م 
ً
 !گفتم؟واقعا

 .از سوی  صدای زن در گوشم پیچید

 ؟ خانم -

کرد صحبت کند. و از سوی  دیگر توجهم جلب حرکت لبان ناتسونو شد که سعی م 

 ؟کرد فهمیدم وقت  حالش بد بود، چرا برای حرف زدن تقلا منم 

 ؟یعتز حرف مهم داشت که به من بزند 

که تماس هنوز بر قرار بود، موبایل را از گوشم فاصله دادم و به ناتسونو  خیال این ی  

ای به تنم  چشم دوختم. رمق  در چشمان سیاهش نمانده بود و نگاه غمگینش، رعشه

ماندم  کرد. چقدر ناتوان و درمانده بودم که زیر آوارش م انداخت و قلبم را ویران م م

ون آیمو نم   !توانستم بت 

توانستم در  شد و نگران بودم، که آیا مصدای ضعیف ناتسونو ملودی گوشم م

 
ی

ز هم روزهای بعدی زندگ  ؟ چنان صدایش را بشنومام نت 
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 . ...هی...نا، به...به حر...فم...گ...گوش کن -

ی خیس از  ام گذاشت. لمس پوست سردش با گونهدستش را بلند کرد و روی گونه

ه به او، کنجکاو و نگران حرفش بودم. چه   اشک گرمم، حس عجیت  داشت و خت 

ز مهم وجود داشتم ایظ، چه چت  ز سرر  ؟ خواست بگوید؟ در چنت 

شد؛ اما تمام  زد، به طور ضعیف از پشت موبایل شنیده م صدای زیز که مرا صدا م 

فکر و ذکرم پیش ناتسونو و آن حرفز که زد، رفت! شنیدن کلمای  که با زبانش شکل  

ز انداختند، چشمانم را از فرط بهت گرد کرده و حس  گرفتند و در گوش  هایم طنت 

ز از باریدن دست   عجیت  را در قلبم کاشت! زبانم بند آمده و دیگر حت  چشمانم نت 

 !برداشته بودند

ه به ناتسونو مانده بودم  حس م  کردم زمان ایستاده و همه جا یک آن سیاه شده! خت 

 :که با صدای  ضعیف و آغشته به غم گفت

و! )به زبان ژاپتز یعتز هینا چان، عاشقتم( - ِ
 .هینا چان! آییشت 

ام سُر خورده حال از گونهجان و ی  کردم دستش به طور ی  آن را گفت و باور نم 

 !هایش روی هم قرار گرفته باشندکردم سرش به چپ خم و پلک باشد. باور نم 

 !نه! امکان نداشت

 ؟ چرا چشمانش را بست؟ چرا 

 از افکار و سؤالات ی  
شان داشتند به  پاسخ شکل گرفته بودند. همه در ذهنم طوفایز

گذاشتند.  دادند چه دردی برایم به جا م کردند و اهمیت نم دیوار ذهنم برخورد م

شد قلب  رفت و کاش م حس غم و اضطرابم مانند خنجری زهرآلود در قلبم فرو م

ز مجروح گشته، از تپیدن دست بکشد  .من نت 

 !شد ناتسونو چشمانش را باز کند و بگوید حالش خوب استکاش م 

هایم خشک شده بودند و ذهنم توان درک و تحلیل اوضاع را  هایم روی گونهاشک 

ه مانده بود و این  نداشت. چشمانم روی چشمان بسته و بدن ی   حرکت ناتسونو خت 
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دادند، بخشر از واقعیت بودند؟ یا یک کابوس وحشتناک و اتفاقای  که رخ م 

ز غم  ؟ انگت 

ون، چون مجسمه  جان جلوه  ای ی  دست لرزانم را سوی ناتسونو دراز کردم. از بت 

ز م  به پا بود که بیا و ببت 
 !دادم و عاجز از هر گونه حرکت  بودم؛ اما درونم طوفایز

ز افتاد  .موبایل از دستم روی زمت 

شنیدم. همه جا ناگهان ساکت شده  تماس قطع شده بود و صدای بوق بوقش را م 

 بود و ناتسونو...او...مرده بود؟

اش را  که شانهی ناتسونو نشستند و درحال انگشتان سست و لرزانم روی شانه 

ام را که مانع  دادم، سعی کردم حرف بزنم! سعی کردم این بغض لعنت  تکان م تکان 

 !شد، در گلو خفه کنم. سخت بود! خیلی سختحرف زدنم م 

، تارهایش را دور قلبم م م بافت. چه احساسات  ترسیدم و غم داشت چون عنکبوی 

 !عجیت  

تر از هر ماوراء  به راست  که از دست دادن کش چه وحشتناک بود! حت  وحشتناک

 !ی دیگرطبیعه

ام کشیدم. عمق غم که در صدای لرزانم  زبانم را روی لبان خشک و رنگ و روح رفته

 !کردنهفته بود، چقدر زیاد بود که نگاه کردن به پایینش ترس را به جانت رخنه م 

 . ...هات رو....با...باز کننا...ناتسو...نو...چ...چشم  -

وع به باریدن  اش را تکان دادم و همان تر از پیش شانهمحکم  طور که چشمانم دوباره سرر

هایم را  که موهایم مقابل چشمانم ریخته بودند و من محکم پلک کردند، درحال م

دم، گفتمروی هم م   :فشر

 !تر بودیناتسونو! جواب بده دیگه! ساکت بودن بهت نمیاد! تو از هممون پر حرف  -

هقم در  های خیسم را پاک کردم. صدای هق ام کشیدم و اشک دستم را روی گونه

خواستند پیچید و احساساتم چرا علیه من قیام کرده بودند؟ چرا م سراسر اتاق م 
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 ؟ روح و روانم را در خود ببلعند؟ این غوغای درونم دیگر به خاطر چه بود 

ز پر سرعت از چشمانم جاری م چرا دانه  شدند؟ دستان سردم،  های اشک چنت 

لرزید و لرزیدند و فرف  نداشت چقدر مشت کرده فشارشان دهم! بدنم م م

منم   .توانستم جلویش را بگت 

توانستم با افکارم مقابله کنم. داشتند مانند خوره به جانم  قدر ضعیف بودم که نم آن

 !افتادندم

های روی  ریختم. از پشت دید تارم به پلک جان ناتسونو نشسته، اشک م کنار بدن ی  

 .کردماش نگاه م هم قرار گرفته 

خواست چشمانش را باز کند و معنای حرفش را برایم توضیح دهد. او  چقدر دلم م 

 ؟گفت عاشقم بود! یعتز چه که عاشقم بود 

تر از آن  ای به رنگ سیاه و دردناکای تلخ و به طعم زهر! خنده ام گرفت، خندهخنده

 !رودای که خار گلی در انگشتت فرو ملحظه

هایم بخندد و آن آن خار، کاش در انگشتم فرو رفته بود! کاش ناتسونو بود که به گریه

خار را دربیاورد. متأسفانه نه آن خار در انگشت من فرو رفته بود و نه ناتسونو دیگر  

 !کنارم بود

تر شده و به جیعیز بلند تبدیل  رفته اوج گرفت، بلندتر شد، تلخ ی آرامم رفتهخنده

ام را دو طرف سرم گذاشتم. موهایم را در  زدم، دستان خویز که جیغ م گشت. درحال 

 .نفس زدمکنان، نفس چنگ گرفتم و گریه

 داشتم! دیوارها داشتند به سویم م 
ی

ای  کردم سایهآمدند و حس م احساس خفگ

تاریک روی قلبم افکنده شده. آسمان قلبم سیاه شده بود و چقدر دردناک بود به آن 

 .آسمان تاریک چشم بدوزم

قدر توانمند نبودند که بتوانند تمام  حال داغانم توصیقز نداشت و کلمات آن 

 .احساساتم را در خود بگنجانند
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 .کردم شد و گویا داشتم با خود زمزمه مصدای آرامم از میان لبانم خارج م 

ی! باور نم ناتسونو، نه، نه، نم  -  بمت 
 .کنمتویز

کشیدم تا بلکه نفسم بالا بیاید. تا بلکه این  زدم و مدام نفس عمیق م هق م هق 

 وجودم را رها سازد
ی

 .احساس خفگ

 .کنم رفته باشر باور نم  -

 .شدندهایم بیشت  م شدت ریزش اشک 

 برایش از همینک  توانستم با این حقیقت که از دستش داده نم 
ی

ام، کنار آیم. دلتنگ

 .کردداشت تار و پود وجودم را رهسپار نیست  م 

دم. قلبم خسته بود! از این   ز انداختم و چشمانم را با درد روی هم فشر سرم را پایت 

 . ...ها و از کشیدن این دردها! حالا هم که ناتسونو نبود ومهلکه 

 چگونه م 
ی

 در زندگ
ی

ام  توانستم با نبودنش کنار بیایم؟ ناتسونو جايگاه خیلی پررنگ

ه و تار بود ز تت   .داشت. بدون او، گویا همه چت 

ریختم، از میان  وقفه اشک م که ی  انگشتانم را دور دستش پیچیدم و درحال 

 :ام گفتمهای قفل شدهدندان

 !ناتسونو، نرو -

همان لحظه احساس کردم دستش از میان دستم کشیده شد. سُر خوردن انگشتان  

کردم! تکان خوردن دستش را حس کردم و متعجب و  سردش از روی دستم را حس م 

افتد. حرکت دست ناتسونو متعجبم زده، سرم را بالا بردم تا ببینم چه اتفاف  م شگفت 

ه به مقابل مانده بودمکرده بود و مات   .ومبهوت خت 

که چشمانش باز باشند، بدنش در  دانستم چه واکنشر نشان دهم! چرا بدون این نم 

 ؟خورد هوا تکان م 

 .گویا...گویا یک نفر با جادو بدنش را بلند کرده باشد

 .ام حبس شدنفس در سینه
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سوختند. دستان  هایم م شان، روی گونه هایم متوقف شده و رد خیسریزش اشک 

ز را نوازش م شل و ی    .کردندجانم کنارم آویزان بوده، داشتند موهای زمت 

ای که به خاطر گریه کردن، درد گرفته بودند به ناتسونو  با چشمان متعجب سرخ شده 

 .شدآرام سوی دیوار مقابل کشیده مکردم. بدنش آرام نگاه م 

ای فلزی قصد سوراخ  تپید، گویا چون متهتپش قلبم باز شدت گرفته بود! چنان م 

 .کردن دیوار قلبم را داشت

ون زدند، گاه که بدن ناتسونو مقابل دیوار قرار گرفت و ریشه آن های  از دیوار بت 

ون بکشدای بود که ملحظه  .توانست چشمانم را از حدقه بت 

پیچیدند. داشتند های کلفت، در کمال تعجب داشتند دور بدن ناتسونو م آن ریشه

 !کردندبدنش را احاطه م 

شناختم.  ها را م ماندند! آن ریشه های یک درخت کهن و بزرگ م درست مانند ریشه

های  نبودند که در کابوسم، پاهای مرا احاطه کرده بودند؟ دستانم را مشت  از همان 

 بلند شوم؛ اما پاهای ی  
ز کردند. زانوان  جانم یاری نم کردم و سعی کردم از روی زمت 

 .توانستم بلند شوملرزیدند و نم سستم م 

ون آمده، داشتند سراسر بدن ناتسونو را احاطه  های زیادی ی  ریشه دری  از دیوار بت 

 !بردندکردند. داشتند بدنش را درون دیوار فرو م م

دیدم دستانش چگونه داخل دیوار محو شده و از دیدرس خارج شده بودند. آن م

 .کردندام م ریشه ها، وحشت زده

زدم. دیگر اشگ برایم  هق مهایم خشک شده بودند؛ اما هق هایم روی گونهاشک 

نمانده بود که از چشمانم سرازیر شود، یا چه؟ قلبم نای تپیدن نداشت، خسته و 

کوبید؟ چرا روی تپیدن پافشاری  ام م ی سینهدرمانده بود! اما چرا وحشیانه به قفسه

 ؟کرد م

 ؟ من که از شنیدن صدایش خسته بودم! خودش نبود 
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ز  ام م هایم ریخته، کلافهموهای پریشانم روی شانه  کردند. انگشتان یخم را روی زمت 

ز بلند شدم. لنگ  لنگان چند قدم جلو رفتم و  کشیدم و با تکیه بر دستانم، از روی زمت 

مقابل بدن ناتسونو که تا پاهایش درون دیوار فرو رفته بود، افتادم. زانوانم با برخورد  

ز درد طاقت  فرسای  به جانم انداختند؛ اما درد جسمم چه بود زمایز که قلبم  به زمت 

 ؟ سوختهای آتش م میان شعله

ز این   .شدکه ناتسونو از کنارم رفته بود، خفه م قلبم داشت زیر بار سنگت 

ز از دستم محال، داشتند بدن ی   ز اتفاف  بیوفتد. جانش را نت  گرفتند. نباید بگذارم چنت 

ز شانهم خواستم  های سردش اشک بریزم و فریاد بزنم! م خواستم با در آغوش گرفت 

قل جسمش بماند! روحش که نماند
ٔ
 !حدا

ها دور کمرش پیچیده، او را به داخل دیوار  به سویش دست دراز کردم. ریشه

افتاد!  دانستم چگونه این اتفاق مکشیدند. نصف بیشت  بدنش محو شده و نم م

 ؟ دانستم این امر چگونه ممکن شده بود! مگر پشت این دیوار چه وجود داشتنم 

 :بریده فریاد زدمگذاشت، بریده با صدای لرزایز که غوغای درونم را به نمایش م 

ش! لعنت  ها ولش کنید - ش! نگت   .ناتسونو! نگت 

ز مشت زدم و باز فریاد زدم  :روی زمت 

 !ولش کنید -

ز شد و انگشتانم بابت مشت صدای جیغم در محیط اکو م  های محکم که به زمت 

 .کوبیدم، درد گرفته بودندم

ز درون دیوار فرو رفت، همان لحظه  سرم را بلند کردم و همان لحظه که سر ناتسونو نت 

که کل بدنش ناپدید شد، حس جنویز وحشتناک به من دست پیدا کرد. به سوی  

دم، فریاد  های لعنت  م که انگشتانم را دور آن ریشه دیوار هجوم بردم و درحال  فشر

 :زدم

 !ش بدینپس -
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 :ها را کشیدم و جیغ زدم که او را برگردانم، ریشه به امید این 

 .ش بدینپس -

زدم و اشک  در هم آمیخته بود. چرا هرچه فریاد م  فریادم با صدای بلند گریه

م؟ چرا نم ریختم، نم م ز بت  توانستم سطل آی  برداشته، توانستم این درد را از بت 

 ؟ روی این آتش وجودم بریزم

ون توانستم آن ریشهدستانم درد گرفته بودند و من ضعیف بودم که نم  ها را بت 

 ؟بکشم، یا آنان قوی بودند 

ون م  ها هم  رفتند. چندی بعد، حت  ریشهکشیدم؛ اما آنان درون دیوار فرو م من بت 

که سرم را  که به دیوار چسبیده، درحال ناپدید شدند و من پشت دیوار ماندم. درحال 

آرام به دیوار  آرام اشک ریختم. آرام روی سطح سفت و سردش گذاشته بودم، آرام 

 :مشت زدم و زمزمه کردم

 !ناتسونو -

 
ی

 !کشید، سخت بودای که وجودم را در آغوش م چقدر مقابله با دلتنگ

ز نشستم.   درمانده و ناتوان از هر اقدام دیگری، زانوان لرزانم سُر خوردند و روی زمت 

 .که به دیوار تکیه داده بودم، اشک ریختمدرحال 

ی این غم و اندوه  ای مطلق ناپدید شوم. برآمدن از عهده خواستم درون تاریگم

رسید. توان کنار آمدن به جای خال ناتسونو را نداشتم و چرا؟ چرا  محال به نظر م 

 دم مرگ گفت عاشقم است؟ 

ز به حالت عادی برگشت و به صدای گریه  ها و فریادهایم،  طول نکشید که همه چت 

ی خودشان در سراسر مسافرخانه دنبال من و  کائوری و تاتسوم آمدند. گرچه به گفته

 !گشتندناتسونو م 

ز را با صدای لرزان و آرامم، به طور دست و پا شکسته  ای تعریف کردم، همه  همه چت 

اف عشق  ناتسونو به من ز به جز اعت   !چت 
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ز که مرا در آغوش گرفته بود، اشک م کائوری درحال  تر و ریخت و تاتسوم اندوهگت 

ز  زد. برادرش را از دست  کشید و به دیوار مشت می ما، فریاد م تر از همه خشمگت 

 .خواست با این غم کنار بیایددانستم چگونه م داده بود و نم 

ز آشفته حال و ویران شده سال م متز که ناتسونو را فقط پنج  شناختم، این چنت 

 !بودم، چه برسد به تاتسوم که کل عمرش را با برادرش بزرگ شده بود

هق کائوری در گوشم های تاتسوم، صدای هق صدای فریادها و داداش صدا زدن 

 .پیچید؛ اما درگ از زمان و حوادث اطرافم نداشتمم

ز قفل شده بود و آرام  ریختم. فریادهایم را در سینه خفه  آرام اشک م نگاهم روی زمت 

 .خوردمصدا غصه مکرده، ی  

داد راه بیندازم. در توانم نبود مانند تاتسوم خشم و  در توانم نبود بلند شوم و داد و ی  

 .غمم را بروز دهم. عاجزتر از آن بودم که این امر را به جا بیاورم

 .هایم دیگر توان تحمل صدای فریاد و گریه را نداشتندگوش

 .هاها و آشوب روحم ست  شده بود از تمام مهلکه 

م! بتوانم با  دلم یک تاریگ و سکوت م  خواست، که در آن بتوانم به حال خود بمت 

ز غم که روی قلبم افکنده شده بود، سر و کله بزنماین سایه   .ی سنگت 

دم و بیشت  در آغوش کائوری فرو رفتم  .دستانم را فشر

ز حالاوقفه مهایم ی  اشک   !ریختند. دلتنگش بودم! از همت 

 ؟دادیممرد؟ چرا باید از دستش م چرا؟ چرا باید م 

هایم پدید آمد، هایم را به هم نزدیک کردم و همان لحظه که تاریگ پشت پلک پلک 

ز و برنده بود! تازه فهمیدم قلبم   تازه فهمیدم خنجری که قلبم را شکافته بود، چقدر تت 

 !چقدر مجروح گشته بود

خواست  صدای  زدم. گویا سرنوشت عهد بسته بود حسای  مرا زجر دهد. مپوزخند ی  

 با گذر زمان، با بیشت   
ی

ام برای ناتسونو، با پررنگ کردن جای خال ناتسونو  شدن دلتنگ
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ی

 .ام دهدمان، بیشت  شکنجه در زندگ

 ؟ توانستم زیر درد این شکنجه زنده بمانمو من، تا گِ م 

*** 

 (تاتسوم )

در را آرام بستم و نگاه خسته و غمگینم را در اطراف چرخاندم. یک اتاق خال! یک  

 !تخت خال 

ی اتاق جای گرفته و لوازم که روی تخت  درِ کمدی که نیمه باز مانده، مبلی که گوشه

 .پخش و پلا بودند

های  که ناتسونو در ابتدای ورودمان خریده بود، ناگهان احساس کردم  با دیدن خوراکی 

 !بغضز به گلویم چنگ انداخت. احساس کردم دیگر توان مقابله با غمم را ندارم

ز روی لبه ی آن، به طرف کوله پشت   سوی تخت به راه افتادم و پس از نشست 

 .ناتسونو دست دراز کردم

 که ذهنم را تت  باران م
ی شد که  لعنت بر خاطرای  ز کردند. لعنت بر یادش که تنها چت 

 !از او به جا ماند

 توانستم درحال چگونه م 
ی

 ادامه دهم؟ زندگ
ی

ای بدون  که فکر و ذکرم اوست، به زندگ

 ؟برادرم

 علت مرگش را چه  چگونه باید خت  مرگ ناتسونو را به پدر مادرمان م 
ً
دادم؟ اصلا

 ؟گفتمم

هایش را به  اش را در آغوش گرفتم. در کشی از ثانیه بغضم شکست و تکه کوله پشت  

! اشک چشمانم هدیه داد. چه هدیه  افتادند و تبدیل به  هایم از چشمانم م ی تلجز

ی م   .رفتندشدند که مستقیم در قلبم فرو متت 

ده، بوی عطر تلجز را که رویش نشسته بود، کوله پشت   اش را بیشت  در آغوشم فشر

 بو کشیدم
ً
 .عمیقا



 

 
 

160 

| منتشر شده در یک رمانشکاف سرخ به قلم سوما غفاریرمان   

ماند و آمد! کاش م بو کشیدم و برایم تداعی شد چقدر از این عطرهای تلخش بدم م 

ماند، تا خریدم. کاش م خودم هر نوع عطری را که دوست داشت، برایش م 

 .توانستم بار دیگر داداش صدایش بزنمم

 .هایم را پاک کردم و نفس عمیق  کشیدمبا پشت دستم اشک 

در این اتاف  که همراه با ناتسونو واردش شدیم و اما اکنون تنها برای من بود، احساس  

 داشتم. این حشت 
ی

 به جا مانده، قلبم را در چنگ خفگ
ی

شان گرفته و ها و دلتنگ

دندم  .فشر

 .ی تخت آویزان بودند، به پشت روی تخت دراز کشیدمکه پاهایم هنوز از لبه درحال 

 .های روی تخت نگاه کردمبه خوراکی 

 م 
ً
 ؟ها را به تنهای  بخورد ی این خواست همهواقعا

هایم، سوزناک ی تلجز لبانم را آرایش کرد و چقدر رد خیس اشک روی گونهخنده

 !بودند

زد و اکنون کجا بود که باز  شد، برادرم حرف اول را م وقت  بحث شیطنت و خوشر م 

های تخس شلوغ بازی درآید و من سرزنشش  بخندد؟ کجا بود که باز مانند پش بچه

 ؟کنم

 .ام را روی تخت کشیدملرزیدند و انگشتان یخ زدههایم م شانه

 !دهم دیگر کاری به کارت نداشته باشمناتسونو! قول م 

خواست به جاهای دوری  گشت. همیشه مهای من برنم افسوس! که با این حرف 

ها رفته بود، قدر دوردست سفر کند. اکنون یعتز به آرزویش رسیده بود؟ اکنون به آن

 !دانست کجاکه هیچ کس نم 

 .ام را پاک کردمباز اشک روی گونه

! چگونه باید با غم نبودش کنار بیایم؟ چگونه  ؟ لعنت 
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 ؟اکنون که دیگر ناتسونو نبود، چگونه باید به راه ادامه دهیم

ز نم م  !توانست مانند سابق باشددانستم دیگر هیچ چت 

*** 

 (کائوری )

 کرده، به جلو پیش برویم
ی

 ادامه دارد و باید همراه با آن زندگ
ی

 !زندگ

 م خیلی
ی

 به این  هامان با متوسل شدن به این جمله، زندگ
ً
کنیم؛ اما چه کسایز واقعا

 ؟ جمله ایمان دارند 

 !بنا به حدس من که تعداد اندگ

ز م  بینند، یک بهانه برای پا پس  بیشت  مردم این جمله را یک بهانه برای به جلو رفت 

 !نکشیدن

 آنان اهمیت نم 
ی

گذرد، و تنها فکرشان شده ادامه دادن با  شان چگونه مدهند زندگ

 ادامه داردبهانه 
ی

 !ای به نام زندگ

ز ردیف، گوشه  .ی پنجره نشستمسوار اتوبوس شدم و در اولت 

ز بود! هیچ کدام نای ادامه دادن نداشتیم. توان خود به جلو پیش   ز همت  ل ما نت 
َ
مَث

ز و پیش بردن این سفر را از دست داده بودیم  .رفت 

ی خود را در همان مسافرخانه رها کرده، با  ی احساسات و شجاعت و اراده همه 

 ادامه دارد، سوار اتوبوس شده بودیم تا به توکیو رویم. درحال ی این بهانه 
ی

که که زندگ

 را روی دوش 
ی

ز غم و دلتنگ دادیم. این  کردیم، راه را ادامه م مان حمل م بار سنگت 

ی خود قرار  شویم، بهانهموضوع را که اگر به توکیو نرویم، از این ماجرا خلاص نم 

 .ای برای هنوز سر پا ماندنداده بودیم. بهانه 

ی سرد پنجره تکیه داده بود، به عقب چرخیدم و به تاتسوم که سرش را به شیشه 

ون از پنجره دوخته بود و حت  پلک هم نم نگاه کردم. نگاه غمناک زد! از  ش را به بت 

که کل شب را نخوابیده و شاید به یاد  اش، حدس این چشمان قرمز و گود افتاده 
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 !برادرش اشک ریخته، کار سخت  نبود

ز و دردناکی را در گلوی خود احساس کردم. آب دهانم را  ناگهان وجود توده ی سنگت 

دم. نگاهم سوی هینا که کنار تاتسوم   قورت دادم و دستم را محکم دور بند کیفم فشر

نشسته بود، سُر خورد. پاهایش را روی صندل اتوبوس در خود جمع کرده و سرش را  

ریخت، یا چه؟ از  دانستم داشت اشک م میان دستانش گرفته بود. ساکت بود و نم 

 .اش عاجز بودمدیدن حالت چهره 

 .آهی آرام کشیدم و به جلو برگشتم

 .دو روز! دو روز از مرگ ناتسونو گذشت

ز   هنوز جز ما سه نفر، هیچ کس از آن واقعه اطلاع نداشت. تاتسوم از آگاه ساخت 

 .دانست چگونه این خت  را برایشان بازگو کندترسید و نم پدر و مادرش م 

که ای هم صورت نگرفت، چون نه توانش را داشتیم و نه این هیچ مراسم و عزاداری

 .مان مانده بوداثری از ناتسونو در دست 

تر ی هینا، ناپدید شد و از دست رفت، حت  دردناکاش طبق گفتهکه بدن مرده این 

 !بود

ون کشیدم و پس از روشن کردنش، به سوی   موبایلم را از جیب پالتوی خردل رنگم بت 

 .مان با ناتسونو کلیک کردمهای دو نفره گالری رفتم. روی یگ از عکس 

کردم، به این  زدم و با انگشت شستم عکسش را نوازش م که لبخند غمگیتز م درحال 

ی عمیق  در قلبم کاشته بود! چه دردی را به جانم  فکر کردم که نبودنش چه حفره 

کرد، چه رسد به سعی در  انداخته بود، که حت  تصور مقابله با آن مرا آزرده خاطر م

 !مقابله با آن

 .رنگم کشیدمزبایز روی لبان خشک و ی  

 .خیلی دلتنگش شده بودم

 !آه، ناتسونو! هنوز خیلی زود بود که بخواهی ما را ترک کتز 
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*** 

یت داشتند  کرد و صدای پچ اتوبوس حرکت م  ز مسافران پیچیده بود. اکتی پچ ریزی بت 

ای لبخند بر لب داشتند. دیدن لبخندشان  کردند و عده با همراهشان صحبت م 

ز در ابتدای راهمان این اندوهگینم م گونه خنده بر لب داشتیم و حال، زد! ما نت 

 !غریت  شده بود و به دست آوردنش چه سخت خندیدن چه واژه 

دادند و گویا آسمان  اواسط ظهر بود و هوا ابری. ابرها داشتند دست به دست هم م 

ز آماده کند. از گوشهم ی باز، باد خنک به داخل  پنجره خواست خود را برای گریست 

 .کردآمد و صورتم را نوازش م م

، هیچ حرفز بینمان رد و بدل نشده بود و این غم  ز  در طول این یک ساعت مست  انگت 

 !بود

ز کش روی آن را از گوشه ی چشم دیدم، سر  صندل کنارم خال بود و وقت  نشست 

 .برگرداندم و با هینا مواجه شدم

ی  کنارم نشست و موبایلش را به سویم گرفت. به آن چند خط متتز که روی صفحه

 .موبایل نقش بسته بودند، نگاهی گذرا انداختم

قل او  صدای آرام و ی  
ٔ
حال هینا در گوشم پیچید و من چقدر خوشحال شدم که حدا

ز طلسم سکوتش گرفت  !تصمیم به شکست 

 !این رو بخون! نوشتش خیلی قشنگ بود -

لبخند زیبای  جهت منتقل چند حس خوب و کوچک، روی لب نشاندم و مشتاق و  

 .کنجکاو موبایل را از دستش گرفتم

 !ببینم -

ز مذکور کردم. سعی کردم هم  وع به خواندن مت  چنان صحبت را ادامه دهم، سپس سرر

 !تر از هر سم دیگری بودچرا که این سکوت کشنده

*** 
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ام آویزان کردم. به  ام را از شانه پیش از همه از اتوبوس پیاده شده، کیف یک طرفه 

عقب گام  که عقب آمدند، چرخیدم. درحال سوی تاتسوم و هینا که دنبال من م

 :داشتم، گفتمبرم

 ؟کنیمخب الان چ  کار م -

 کشید. صدای ی  
حوصله بود. داد ی  حس و آرامش، نشان م تاتسوم نفس عمیق 

گذشت. چشمانش زیادی نافذ  توانستم بفهمم در ذهنش چه م بیش از این نم 

 !بودند

 .یه خونه اجاره کردم، برای ده روز -

 ؟ ده روز چرا  -

 .صدای کنجکاو هینا موجب شد سرمان را به سمتش بچرخانیم

ز کرد  .تاتسوم نیم نگاهی به هینا انداخت و سپس نگاهش را قفل زمت 

گفتم شاید کارمون طول بکشه. البته روز سفر به ناتسونو گفته بودم جزئیاتش رو  -

 . ...باهاتون در میون بذاره و اون

ون دادم و  لبخند تلجز زد و باف  حرفش را نزد. نفس حبس شده در سینه ام را آرام بت 

 .به سوی مست  مقابلم چرخیدم

 .گونه سرگردان مانده بودیمبه توکیو رسیده بودیم و در این شهر بزرگ، این 

*** 

 (هینا)

 بزرگ! پنجره 
ً
های  کرد و پردهی نیمه بازی  که باد را به داخل هدایت م یک اتاق نسبتا

 که آزادانه به هر سو پرواز م 
ی

 .کردندنسکافه.ای رنگ

ز  ها که وقت  روی آن م سیاه مقابل پنجره  تخت  دو نفره  ، چشم اندازت مت  نشست 

 .دادات را نشان م شد که انعکاس چهره ای م آرایش مقابل و آینه

ی را م  دیدم که شکسته بود! نشسته بود و بابت  و من در آن آینه، فقط دخت 
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 .خورداش افسوس م های از دست رفتهتکه

دیدم. چشم از انعکاس خودم گرفتم و به در باز  نگاهی سرد و خسته را در آن آینه م 

 .اتاق نگاه کردم

 .خوردجا بخشر از هال به چشم م از این 

ز شیشههال متوسظ که مبل ز رنگش دور هم چیده شده، وسط آنان مت  ای   های ست 

 .فرش سفیدی را زیر پا گذاشته بود

 قرار داشتند و موجب روشنای  خانه میک وجه هال، سراسر پنجره 
ی

 .شدندهای بزرگ

 !شدیمای بود که باید به مدت ده روز در آن ساکن م این خانه 

آرام به سوی  کشیدم، آرام که دستم را روی دیوار ماز روی تخت بلند شدم و درحال 

ون گام برداشتم  .بت 

قل به آن عادت کنیم؟ م ی خودمان نبود؛ اما مجا خانهاين 
ٔ
توانستیم  توانستیم حدا

 ؟نام خانه را یدک کشش کنیم

ده بودمنگاهم را به پارکت  ز دوخته و به موسیق  سکوت گوش ست   .های زمت 

 !جا خانه گفتشد به این نه! نم 

ها باشند، به جای صدای خنده  ای که آرامش نداشته باشد، افرادش مانند غریبهخانه 

 !صدای سکوت در آن به گوش رسد خانه نیست

ز بود ز همت   .حال ما نت 

خانه  ای که روی مبل نشسته و کائوریوارد هال شدم و به تاتسوم  ز ای که در آشت 

 .مشغول انجام کاری بود، نگاه کردم

 .کردتکه م شد، قلبم را تکهشان دیده م غم که روی چهره 

ز   مقابل تاتسوم نشستم و کائوری هم با سه فنجان چای، نزد ما آمد. سیتز را روی مت 

 .گذاشت و کنار من نشست

رقصید. رنگ چای زیبای   نگاهم محو بخارهای  شده بود که ماهرانه بالای فنجان م



 

 
 

166 

| منتشر شده در یک رمانشکاف سرخ به قلم سوما غفاریرمان   

آرامش بخشر داشت؛ اما سکوت...سکوی  که مهمان ناخوانده محیط شده بود،  

 .هیچ آرامش بخش نبود

د؛ اما با این حال م غم عجیت  قلبم را در چنگ خود گرفته و م دانستم تا این  فشر

ز نرود، مقابله با غم سخت   .تر خواهد شدسکوت از بت 

ز خم شدم و همان  داشتم، دیدم تاتسوم و  طور که چای خود را برم به سوی مت 

 .کردندشان حرکات مرا دنبال مکائوری با نگاه 

 :فنجان را به لبانم نزدیک کردم و گفتم

شب برای شام بریم رستوران؟ بعدشم شاید یکم بگردیم. من هیچ وقت به توکیو   -

 .نیومده بودم

 :کائوری بلافاصله با نگاه به من گفت 

 .فکر بدی نیست -

دیدم لبخند روی لبش، ترکیت  از غم و خوشحال بود. چه حس عجیت  داشت در  م

! چه بد بود ندایز چه مرگت شده ز  .آنِ واحد هم خوشحال باشر و هم غمگت 

ه شده بود، چرخید.  نگاهمان به سوی تاتسوم که به نقطه ز خت  ی نامعلوم روی مت 

ی فکر م نم  ز  ؟ که پیشنهادم را قبول کند یا نهکرد. به این دانستم به چه چت 

وقت  سکوتش بیش از حد طول کشید، کائوری به جلو خم شد و آرنج دستانش را  

اش گذاشت. به تاتسوم نگاه کرد و وقت  لب به سخن گشود،  روی زانوان جفت شده

 .اش توجه تاتسوم را جلب کردلحن متقاعد کننده و جدی 

جا و با هم حرف نزنیم، ساکت باشیم و غصه تونیم تا چند روز بشینیم این م -

 .تونیم این فضای غم رو از خودمون دور کنیمبخوریم. یا هم م 

کائوری دست  به تار موهای سُر خورده مقابل چشمانش کشید و آنان را به عقب راند.  

ز بیندازم   .ناراحت  آغشته به صدایش، عامل این بود که با تأسف سرم را پایت 

 .طوری خودمون رو گم کنیمذاشت این جا بود، مطمئنم نم اگه ناتسونو این  -
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مبل مشت شد و نگاهش را بالا   ی تلجز کرد. دستش روی دسته تاتسوم تک خنده 

 .آورد تا به ما نگاه کند

 .جا بود، الان همه چ  فرق داشتاگه این  -

 :ای از چایم را نوشیدم و وارد بحث شدمجرعه 

 .آره، درسته -

تاتسوم چند لحظه حرفز نزد. کائوری نگاهش را میان ما چرخاند و وقت  دید کش 

 .ی بحث ندارد، آرام و ناامید به سوی چایش دست بردتمایلی به ادامه

ز نم  که اندگ جو  دانستم چگونه باید بحث را ادامه دهم. گویا فکرم برای این خود نت 

 .رو نشدرا تغیت  داده و اوضاع را بهت  کنم، با موفقیت روبه

ز گمان بودم که تاتسوم زبایز روی لبانش کشید و گفت  :در همت 

ز نره؛   - ناتسونو نیست. خیلی ناراحتم بابتش! فکر کنم این ناراحتیم هیچ وقت از بت 

ز و غصه خوردن و سکوت کردن دردی رو دوا نم   .کنهول درسته، یه جا نشست 

 .زد، نگاهش را میان ما چرخاندکه لبخند م تاتسوم نفس عمیق  کشید و درحال 

یم شبگردی توکیو -  .شب آماده بشید، مت 

 .لبخندی زدم

 ادامه دهیم؟ متوانستیم همیعتز م 
ی

توانستیم این بادهای سردی را که  چنان به زندگ

یمدو سه روز بود میانمان م  ز بت   ؟وزید، از بت 

که کائوری و تاتسوم کنارم یک حس خوشحال و غم داشتم. خوشحال بابت این 

 !بودند و هنوز همدیگر را داشتیم

 !زدکه جای خال ناتسونو بدجور به چشم مو غم بابت این 

*** 

تا آمدن کازوما سان چند روز وقت داشتیم و آن چند روز، به گردش در توکیو 

 .پرداختیم
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مان کرده، تت  نهای  را به  سعی کردیم قوی باشیم و با مشکلای  که از هر سو محاضه

 .مان نشانه گرفته بودند، مبارزه کنیمسمت 

ی م  ون ست  کرديم. به بازارها و جاهای دیدیز  هر روز، سه چهار ساعت خود را در بت 

 .رفتیمم

ین شهرهای ژاپن بود و شاید ما در طول آن سه چهار روز، فقط   توکیو یگ از بزرگت 

 .موفق به گشت و گذار در نیم از آن شده بودیم

دانستم هر کدام به اتاق خود پناه ها م خندیدیم و خوب بودیم؛ اما شب روزها م 

 برده، سعی م 
ی

دانستم زخم  مان برای ناتسونو سر و کله بزنیم. م کردیم با دلتنگ

 !نبودش، حالاها حالاها با هیچ مرحم خوب بشو نبود

ی کردیم ، چند روز را ست 
 .با غم و شادی، ناامیدی و امید، ترس و نگرایز

هفت دسامت  بود که  و روزها به سرعت باد آمدند و گذشتند و بالأخره، صبح بیست 

 !کازوما سان به توکیو رسید

*** 
هایم دوخته بودم و فقط از روی  رفتم. نگاهم را به قدم پشت کائوری و تاتسوم راه م 

توانستم اتفاقات را تشخیص دهم. نگرایز و اضطراب مانند تار  سر و صدای اطراف م 

 .توانستم از فکر کردن به کازوما دست بردارمپیچیدند و نم عنکبوی  دور قلبم م

هایش و پس از پنج.سال دیدن او بودم. ملاقاقات با او قرار بود سفرمان  کنجکاو حرف 

 ؟ دانستم ماهیت آن مرحله چه بود ای دیگر بکند و نم را وارد مرحله 

زدم قرار است در رابطه با سوناکو اطلاعای  در اختیارمان بگذارد و فقط حدس م 

 ؟سپس چه؟ قرار بود چه اتفاف  بیوفتد 

ها دیوانه ز  و سردرگم چشمانم را باز و بسته کردم. فکر کردن به این چت 
ی

ام  با کلافگ

 .شدند در هزارتوی ذهنم گم شومکردند و موجب مم

دم و  نگران و آشفته حال دستم را دور بند کیفم که از شانه  ام آویزان کرده بودم، فشر
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 :همان لحظه بود که صدای بلند کائوری در گوشم پیچید 

 !کازوما سان -

چشمانم از شگفت  گرد شدند و ناگهان سرم را بلند کردم. کازوما سان رسیده بود! 

 .دانستم بابت دوباره دیدنش خوشحال باشم یا چهنم 

رد نگاه کائوری را دنبال کردم و کازوما سان را دیدم که چمدان به دست سوی ما  

تر از  اش درخشان کرد و چشمان آی  آمد. لبخند پت و پهتز روی لبانش خودنمای  م م

 .هر زمان دیگری شده بودند

 قابل شناسای  بود، نشان م آن خوشحال 
ز داد از دیدن ما  اش که حت  از این فاصله نت 

 .خیلی خوشحال شده

زده و شاد باشم؟ شاید چون با هزاران  ی او شگفت توانستم هم اندازه چرا من نم 

 ؟هامان هنوز تمام نداشتند بدبخت  به این نکته رسیده بودیم؟ شاید چون بدبخت  

ز کش بود که با او  به نزد کازوما سان که رسیدیم، مقابلش ایستادیم و تاتسوم اولت 

 .دست داد

 .سلام کازوما -

لبخند کوچگ روی لبش بود و صدای آرامَش خوشحال اندگ داشت. کازوما دستش  

 .چمدانش کشید و سری تکان داد را از دور دسته

 !تاتسوم! خیلی خوشحالم از دیدنت  -

 .دستش را از دست تاتسوم کشید و نگاهی به من و کائوری انداخت

 .بینمتونهینا، کائوری، سلام. خیلی خوبه که بازم م  -

 .ای کرد. لحن شوخش لبخندی روی لب کائوری نشاندکازوما تک خنده 

 .تر شدین؛ اما چندان عوض نشدینسال پیش بزرگ نسبت به پنج  -

ش انداختم. همان کازومای  ی لبم را به دندان گرفتم و نگاهی به سرتاپای گوشه

ز سنش در چهره پنج اش هویدا گشته و موهای  سال پیش، فقط اثرات بالاتر رفت 
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 !خوردتر شده بودند. اکنون سنش شاید به چهل م ای رنگش کوتاهقهوه 

 .ای بالا انداختکائوری در پاسخ به کازوما شانه

ا عوض شده دیگه پن  - ز  .سال گذشته و خیلی چت 

ای به خود گرفت و سری با تأسف تکان داد. آهی کشید و صدای  لبخند کازوما تلجز 

 .اش شده بود، اخم ریزی روی ابروانم نشاند آرامش که اندگ حشت چاشتز 

 !آره، دیگه هیج  مثل قبل نیست -

تاتسوم بلافاصله با سؤالش، مست  بحث را به سوی دیگری انحراف داد. گویا  

خواست غم و حشی  چاشتز  ناراحت  درون صدای کازوما را حس کرده و نم 

 .هایمان شودصحبت 

سیم. چطوری بعد پنج  - سال تونست   کازوما، این همه مدت وقت نشده بود ازت بت 

ی؟ اون موقع هیچ شماره یا نشایز که ازمون نداشت    .با ما تماس بگت 

 :کازوما لبخندی زد و گفت

ش    پیدا کردن شماره  - تو خیلی طول کشید! سعی کردم از طریق شغلت بهت دست 

نت و از  پیدا کنم. م ز توی اینت  ، به سخت  و با کلی گشت  دونستم دکت  معروفز هست 

طریق سرچ زدن اسمت، تونستم شماره مطبت رو پیدا کنم و با ارتباط با کارکنان 

ز کار هم خیلی سخت  اون جا، شماره شخض خودت رو به دست بیارم. هر چند همت 

ش به ژاپن از روسیه کار آسویز نیست  .بود، دست 

، یک تای ابرویش را بالا داد و تک خنده تاتسوم شگفت  ای کنج لبش  زده و متحت 

 .نشست

ی نگفته بودناز کارکنان بيمارستان؟! بچه  - ز ز چت   .ها بهم در مورد چنت 

 :با کنجکاوی وارد بحث شدم و پرسیدم

 ؟ شماره من چ   -

 اتفاف  بود. عکس  -
ً
هات توی  های  که از نقاشر هینا چان، در واقع شماره تو کاملا
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پیجت گذاشته بودی رو دیدم. چون اسم و شمارت رو نوشته بودی و عکس خودت  

هم روی پروفایلت بود، تونستم تشخیصت بدم. وقت  فهمیدم نقاش شدی، خیلی  

یک میگم  !خوشحال شدم! تت 

ز انداختم. کازوما نفس عمیق  کشید و باز لب به سخن   لبخندی زدم و سرم رو پایت 

 :گشود

 .جاییمآره، خلاصه که حالا هممون اين  -

وی از آن جرقه،  ی )همه( را گفت، جرقهوقت  کلمه ای در ذهنم زده شد که تحت پت 

 :سرم را سریــــع بلند کردم و با کنجکاوی پرسیدم

خواد مدیر پرورشگاهی که توش  کازوما سان، جیوبا سان با تو نیومد؟ خیلی دلم م  -

 .بزرگ شدم رو بازم ببینم

ز لبخند از روی لبش، آن تغیت    ز رفت   شد. از بت 
ی

ناگهان نگاهش آغشته به غم و دلتنگ

 .مان کرداش دید، متعجب شد به وضوح در چهره اش و حشی  که م ی ناگهایز چهره 

ز انداخت، آن زمایز که لب به سخن گشود،   اما وقت  کازوما آهی کشید و سرش را پایت 

ز ماجرا کجا بود تازه فهمیدم نقطه  .غم انگت 

 .سال پیش...اون...کشته شدجیوبا مرده. پنج  -

چشمانمان از تعجب گرد شدند و در بهت فرو رفتم. ذهنم توان درک و تجزیه تحلیل  

ی را نداشت ز  .چت 

دار بود که خیلی سریــــع سایه اش را بر قلبم  غم آغشته به صدای کازوما گویا واگت 

 !افکند

 مرده بود؟ اما چگونهانگشتانم سست شدند. باور نم 
ً
 ؟ کردم! جیوبا واقعا

ش شوکه  بار نوبت او بود که از شنیدن پاسخ با سؤال که کازوما پرسید، فهمیدم این 

 .شود

؟ ناتسونو باهاتون نیومده -  ؟ شما چ 
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ز روی لبش شد. این  کرد انحرافز در  بار او بود که سعی منگاهم معطوف لبخند غمگت 

 !خوردبار او در تغیت  بحث شکست م مست  بحثمان ایجاد کند. این

 بغضز به گلویم چنگ زد. از نگاهش م 
ً
 .دیدم چقدر مشتاق دیدن ناتسونو بودفورا

 !توانست او را ببیندتوانست! نم متأسفانه نم 

ی عزیزان پس از یک مدت دوری هم این بدی را داشت، که باید در کنار  دیدار دوباره 

 !کردیاتفاقات خوب، اتفاقات بد را هم بیان م

 .پوزخند آرام زدم

غمگیتز به خود گرفتیم! چه سریــــع لبخندها از لب زدوده  مان چهره چه سریــــع همه 

 !شد و غم حاکم جو شد

آن لحظه که تاتسوم لب به سخن گشود، از لحن صدایش فهمیدم قلبش زیر بار  

 !آورد، ویران شدهتک کلمای  که بر زبان م تک 

 .ما...ما هم ناتسونو رو از دست دادیم -

*** 

 !هنوزم باورم نمیشه ناتسونو مرده -

 .کازوما کلافه دست  به موهایش کشید و نگاه غمگینش را میان ما چرخاند

کشید.  کرد چقدر در باور این موضوع سخت  می ناباور و سردرگمش، عیان م چهره 

خورد. هرچه در آن چشمان  انعکاش از ناراحت  و غم در نگاهش به چشم م 

 .شدمتر مکردم، کلافه سردرگمش نگاه م 

به مبل تکیه داده، پایم را روی پای دیگرم انداخته بودم. نگاهم را از کازوما سان گرفتم  

ه شدم ز خت   .و به فنجان چای روی مت 

توانست  بر آن مقابله کتز و مجبور  شد، که نم قدر سخت م گاهی باور وقایع آن 

ز بودم ز همت  ! حال، وضعیت ما نت   .شدی در برابرش سر خم کتز

ز   !تر برای کنار آمدنقدر سخت برای باور و سخت همت 
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ز کائوری بود که مرا از عالم افکارم خارج کرد  .آهی کشیدم و صدای کنجکاو و غمگت 

 ؟کازوما سان، جیوبا سان چرا مرد؟ چطوری -

ه شده بود. از نگاهش م  فهمیدم به این موضوع  کائوری چشم انتظار کازوما به او خت 

 !دادخیلی اهمیت م 

کرد، که بالأخره کازوما لب به  های کازوما خود را نیمه جان م داشت تا شنیدن حرف 

 و حشت عجیت  چاشتز صدایش بود که حس عجیت  در دلم  
ی

سخن گشود. دلتنگ

 .کاشت

ز اون شب اتفاق افتادپنج  -  .سال پیش بود! همه چت 

رویش نشسته  جای  که من درست روبهاش را بالا گرفت و از آن زدهکازوما نگاه غم 

کرد مان را جلب م بودم، نگاهش در نگاهم قفل شد. صدای جدی و متأسفش، توجه 

 .هایش متمرکز شویمتا بیشت  روی حرف 

ی سنگ، قرار شد با جیوبا به  یادتونه بعد کشیدن روح هینا، برای مهر و موم دوباره  -

ز خیلی عال پیش  توکیو بیایم؟ سوار هواپیما شدیم و به این  جا رسیدیم. همه چت 

ز یهو نابود شد. توی ساختمایز بودیم که م رفت و وقت  به انجمن رفتیم، همه چت 

اعضا بودن و وقت  خواستیم استارت جلسه رو   شد. همهجلسات انجمن برگزار م 

تیکه شده بود  خود شکست. سنگ تیکه بزنیم، یهو سنگ قرمز شد. درخشید و خودبه

ون اومدو بعد شکستنش، روچ از داخل تیکه   .های شکستش بت 

دم. آن خشم و نفری  که دستانم ناخودآگاه مشت شدند و دندان  هایم را روی هم فشر

کرد، مستقیم از کینه و نفرتم نسبت به سوناکو نشأت  در صدایم خودنمای  م 

، کابوس شب گرفت. آن دخت  بچهم هایم شده بود و حق داشتم از او متنفر ی لعنت 

 ؟ باشم، مگر نه

 .پوزخندی لبانم را زینت داد و به کازوما نگاه کردم
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 ؟که اون روح هم سوناکو بودش، مگه نه -

شد، بهت نگاهش  چشمان کازوما از فرط تعجب گرد شدند و وقت  کائوری وارد بحث  

 .اش عیان گشتبیشت  شد و سردرگم در چهره 

دونیم سوناکو از داخل سنگ آزاد شده! از همون روزی که با تو  کازوما سان، ما م -

 .کنهتماس گرفتیم تا الان، دنبالمون م 

ز نگاهی نگران و مضطرب به   کائوری سرش را به سوی من چرخاند و پس از انداخت 

 .من، دوباره چشمانش را به سوی کازوما چرخاند

 . ...زنیم اون بود کهرو شد و...و حدس م اون حت  با هینا هم روبه  -

 
ی

ز افکنده شد و از دلتنگ ای که در  از لرزشر که به صدایش پیوست، سرش که پایت 

اش چه بود. احساس کردم سطل آب یجز  ی جملهصدایش حس کردم، فهمیدم ادامه 

 !روی سرم ریخت

دستانم در هم فرو بردم، چرا که از سردی انگشتانم لرزی به بدنم حاکم شده بود. 

 !شاید فشارم افت کرده! چه بدانم

م، که تاتسوم پیش از من اقدام کرد  خواستم رشته م  .کلام کائوری را در دست بگت 

 .زنیم اون ناتسونو رو کشته باشهحدس م  -

ه به تاتسوم ماندیم. اخم پررنگ روی ابروانش و دست   همه سر چرخاندیم و خت 

ز بودم اگر م اش، نشان از خشمش م مشت شده  توانست، همینک  دادند. مطمت 

ز حالا هم مرده بود. چگونه مسوناکو را پیدا کرده و او را م  توان  کشت. گرچه او همت 

 مرده، دوباره کشت
ً
 ؟ کش را که قبلا

کرد، ی نامعلوم نگاه م ای که به نقطهنفش عمیق کشیدم و چشم از تاتسوم

دیدم چقدر دلتنگ برادرش شده. دیدن آن غم و خشم از  گرفتم. در عمق نگاهش م 

م م   .کرددرون تبدیل به خاکست 

 .صدای سردرگم و ناراحت کازوما تاج را از سر سکوت درآورد
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 !این خیلی بده -

داد، که به مبل تکیه مدست  به صورتش کشید و سری با ناباوری تکون داد. درحال 

 .خود را سرزنش کرد

ها خیلی متأسفم. تقصت  من بود! باید پشت تلفن بهتون  باورش خیلی سخته. بچه -

گفتم تا بیشت  مراقب  ها راه پیدا کرده. باید بهتون مگفتم سوناکو به دنیای زندهم

 .بودیدخودتون م 

ی نگفته و اجازه دادیم سکوت در پاسخ  ز ش سخن بگوید. گویا از درون قلب باور  چت 

دانستیم او داد. گویا مها به ما اطلاع م داشتیم کازوما باید زودتر از این حرف 

 .احتیاطی کرده بود و عذرش را پذیرفته بودیمی  

ون آمدیم  .با سؤال تاتسوم، از جو اندوه و ناراحت  خود بت 

ون اومد چ  شد کازوما، ادامه بده. بعد این  -  ؟که سوناکو از داخل سنگ بت 

کازوما آرنج دستانش را روی زانوانش گذاشته و به جلو خم شد. اخم ریزی حاکی از  

اش را که با لحن صدایش  ای رنگش نشستند. نگاه جدی تمرکز روی ابروان قهوه

 .مطابقت داشتند، میان ما چرخاند

ون اومد، همه جا رو داغون کرد. همه  خواستید بشه؟ بعد این چ  م  - که سوناکو بت 

ل اجسام مثل چاقو، همه رو کشت. جیوبا هم اون   جا آتیش گرفت. سوناکو با کنت 

ز من رو پیدا   شب، توی اون حادثه مرد. من یه جا توی ساختمون قایم شدم، سر همت 

 .نکرد و رفت

ه شد. نگاه جدی اش و حرفز که زد، رعشه  سرش را بالا آورد و در عمق چشمانم خت 

 .ای به تنم انداخت

هینا، اون برای پیدا کردن تو اومد! اون مدی  که روح تو داخل سنگ بود، تو  -

 .خوادش شده بودی و مشخصه که بازم تو رو در اختیار خودش م عروسک 

ز انداختم و دستانم را مشت کردم. پایم را که روی پای دیگرم انداخته  سرم را آرام پایت 
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 .آرام تکان دادمبودم، آرام 

 ؟ عروسکش؟ من

ی سیاهی روی قلبم افکنده  ای را که سایه توانستم خشم و کینهپوزخند آرام زدم. م

 .توانستم خطر نهفته درون آن سیاهی را حس کنمبودند حس کنم. م

هایم را  تار موی  که پشت گوشم انداخته بودم، سُر خورد و جلوی چشمم آمد. پلک 

دم و در دل خود تکرار کردم   .محکم فشر

 !من عروسک هیچ کس نیستم! نیستم! من یک عروسک نیستم

رفتم. اطرافم ساکت و  ای از خشم فرو مکردم، گویا بیشت  درون هاله هرچه تکرار م 

 ؟ تاریک شده بود، یا توهم من بود 

خواست  کردم و دلم مدانستم! فقط خشم پیچیده در سراسر وجودم را حس م نم 

 .شودخواست نابود فریاد بزنم که سوناکو، از تو متنفرم! دلم م 

ون   صدای کنجکاو و جدی کائوری، ناگهان مرا از توهم که درونش فرو رفته بودم، بت 

 .شد سردرگم و متعجب سوی کائوری سر بچرخانمکشید و موجب  

ون اومد؟ چطوری موفق  ول آخه من نم  - فهمم. سوناکو چطوری از داخل سنگ بت 

 ؟شد 

طور که در انتظار پاسخ کازوما نشسته بودیم، کائوری سنگیتز نگاه مرا روی خود  همان 

 .حس کرد و نگاهی گذرا به من انداخت

با صدای کازوما هر دو سرمان را به سوی او چرخاندیم، اوی  که ابروانش بدجور در  

 و خشم صدایش نشان م 
ی

داد چقدر از این وضعیت  هم فرو رفته بودند و کلافگ

 .ناراضز بود

وقت  روح هینا رو از سنگ احضار کردیم، اون کارمون موجب شد شکافز روی سنگ   -

شد ترک برداره و همون ترک کافز بود تا سوناکو قدرت سرخ ایجاد بشه! موجب  

ون اومدن ازش رو پیدا کنه ز سنگ و بت   .شکست 
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م،   ز پوزخند آرام زدم و چشمانم را در حدقه چرخاندم. صدای تند و تمسخرآمت 

ی درون صدایم خطاب به  دانستم طعنهنمايانگر حرصم بود. زمایز که حت  خود نم 

ز یا چه کش است، بقیه چطور م  ؟خواستند بفهمند چه چت 

 .مثلا خواسته بودیم مشکل رو حل کنیم؛ ول فقط یه مشکل بدتر درست کردیم -

ز بود، دستانش را مطابق حرفش  تاتسوم درحال  که به جلو خم شده و سرش پایت 

 .تکان داد. صدای آرام و متأسفش از خشم وجودم کاست

ز اتفاقای  بیفتههینا هیچ کدوم نم  -  .دونستیم قراره چنت 

ز به تاتسوم پیوست و پس از آن حرف  هایشان، احساس کردم آسوده کائوری نت 

 !خاطر شده بودم

 .کردیمتر عمل م سال پیش محتاط دونستم که پنجتاتسوم راست میگه. اگه م -

آهی کشیدم و آن هنگام که چند لحظه چشمانم را بستم، به این اندیشیدم که به 

جای تمرکز روی مشکل، باید روی راه حل تمرکز کنم. هر چقدر هم از سوناکو متنفر 

ز و خشم ورزیدن و کینه پرورش دادن، موفق نم   .شومباشم، باز هم با نشست 

 .چشمانم را باز کردم و نگاه جدی و متفکرم را در چشمان کازوما دوختم

کازوما سان، الان چطوری باید از سرر سوناکو خلاص بشیم؟ راهی برای نابودیش  -

 ؟ دویز م

ام کرد  زدهکازوما لبخندی زد و سری در پاسخ به حرفم تکان داد. این واکنشش هیجان 

ز از واکنشش نفهمیده  دانستم این هیجانم به جا بود، یا ی  و نم  مورد! هنوز هیچ چت 

ز نبودم چرا لبخند زد. چشمانم گرد شدند و با نهادن دستم روی  بودیم و مطمت 

 .ی مبل، به جلو خم شدمدسته

 .کاویدندنگاه مشتاق و کنجکاوم اجزای صورت کازوما را م 

 :داد، جدی گفت که دستانش را مطابق حرفش تکان م کازوما درحال 

بعد از اون شت  که انجمن نابود شد، من تا مدی  توی توکیو بودم. نمرده و نجات   -
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هام  پیدا کرده بودم؛ اما به خاطر اون شب جراحای  داشتم. دستم و دوتا از دنده 

 .شکسته بودن. مدی  طول کشید تا بتونم خودم رو سر پا کنم

ون داد و دست  به پشت گردنش کشید.  نفس حبس شده در سینه  اش را با تأسف بت 

دیدم و صدایش چه لحن عجیت  داشت که باعث  غم اندوهناکی در چشمانش م 

 !ام شدناراحت  

ز خیلی سخت بود! همون  - موقع خواستم بهتون خت  بدم؛ اما دیگه نشویز   همه چت 

ز تصمیم گرفتم اول خودم یه راه حلی پیدا کنم، بعد بیام سراغ   ازتون نداشتم. سر همت 

 .شما

مالید، نگاهش را  که کف دستانش را به هم م لبخندی زد و به مبل تکیه داد. درحال 

 .رویش نشسته به او چشم دوخته بودیم چرخاندمیان مای  که روبه

جا راهم به روسیه باز شد. چند سال اون  طور شد که برای جمع آوری اطلاعات این  -

های اون بودم. راجع به این  جا اطلاعات  که چطوری سوناکو رو نابود کنیم، از جنگت 

ز رو بهشون توضیح دادم و در مقابل، اون ها هم  جمع کردم. راجع به سوناکو همه چت 

. سخت بود؛ ول موفق شدم ز  .منابعی در اختیارم گذاشت 

 :بلافاصه تاتسوم با صدای مشتاف  پرسید

 ؟پس یعتز راهی پیدا کردی -

 .کازوما نفس عمیق  کشید و سری در معنای مثبت تکان داد

یک آن حس کردم بار سنگیتز از روی دوشم برداشته شده. این همه مدت فکرم  

ز   ز راهی برای کشت   .سوناکو بوددرگت  یافت 

که در اختیار خودم باشد، لبخند پت و پهتز روی لبم نشست. با هر دو دستم آنی  

ز  که راهی برای  کردم. فکر این های لباسم را گرفتم. درخشش چشمانم را حس م آستت 

 .آوردنابودی سوناکو داشته باشیم، مرا به وجد م 

تپید. صدای بلند تپشش در گوشم  وار م قلبم باز از حالت موزونش خارج شده و ریتم
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 .فستیوال موسیق  به راه انداخته بود و چشمانم از شگفت گرد شده بودند 

 .سرم را یک بار سوی کائوری چرخاندم

کرد و نگاه مشتاقش روی کازوما قفل  اش خودنمای  م خوشحال و هیجان در چهره 

 .شده بود

اش گذاشته، انتظار سختز از سوی کازوما را  دستانش را روی زانوان جفت شده 

 .کشیدم

 .سرم به طرف تاتسوم چرخید

اوی  که فکر نابودی سوناکو، پس از چند روز لبخند به لبش نشانده و آسوده 

 !توانستم حس کنم اکنون چقدر حال روچ خوی  داشتخاطرش کرده بود. م

 .قدر خوشحال شودطبیعی بود این 

کردم کل مشکلاتم حل  دانستم راه حل چیست؛ اما حس م من خودم هنوز حت  نم 

 .شده بودند

که لبخند دندان نمای  روی لب داشتم، به کازوما  ی آرام کردم و درحال تک خنده 

 باور کنم راهی وجود داشت که سوناکو را تا ابد از  نگاه کردم. دلم م 
ً
خواست واقعا

 
ی

ون براند زندگ  .ام بت 

 .ی لبم را به دندان گرفتمگوشه

 ؟ول آن راه چه بود 

ز بردکه از خوشر م صدای بلندم درحال   .لرزید، سکوت میانمان را از بت 

 اون راه حل چیهکازوما سان، م  -
ی

 ؟شه بگ

 :بدون مکث و تردید گفت

 .ما باید برای حل مشکل، از درون اقدام کنیم! باید به داخلش نفوذ کنیم -

با شنیدن حرفش گیج شدم. سردرگم و گت  افتاده میان انبوه سؤالای  که در ذهنم  

گردباد تشکیل داده بودند، به او نگاه کردم. اخم حاکی از کنجکاوی روی ابروانم  
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 .نشست

ی ز  یعتز چه که باید از درون اقدام کنیم؟ از درون چه چت 
ً
 ؟ اصلا

ز با من همفکر بودند که کائوری یک تای ابرویش را بالا داده، پرسیدگویا بچه   :ها نت 

 منظورت چیه؟ -

 :داد، گفتکه دستش را در هوا تکان م جا شد و درحال کازوما اندگ روی مبل جابه

ز مادی که مال این دنیا باشه، نم  - تونیم ببینید، من خیلی تحقیق کردم. ما با هیچ چت 

یم. چون سوناکو تبدیل به یه روح جهش یافته شده. ارواح چند   ز بت  سوناکو رو از بت 

ها و نقاط ضعفشون، به چند دسته تقسیم  سطح مختلف دارن و بسته به قدرت 

 .شنم

ز را به سوی   ز خم شد و کاغذ و خودکار روی مت  در پس این حرف، کازوما به سوی مت 

خود کشید. ابروانش در هم تنیده و با دقت روی کارش متمرکز شده بود. به تبیعت از  

 چوی  وسط مبل 
ز ز به سوی مت  ام گذاشته، ها خم شدیم. دستم را زیر چانه او، ما نت 

 .دادمهایش گوش م داشتم به حرف 

کردم آنان را به خاطر بسپارم و درک کنم؛ اما سخنانش خیلی به دور از درک  سعی م 

تر از قبل  رفت، من گیجگنجیدند و کازوما هرچه جلوتر مبودند. گویا در ذهنم نم 

 .شدمم

یت راکازوما ابتدا عدد یک را روی صفحه نوشت و در مقابل آن، کلمه   .ی اِسپت 

یت هستش. اغلب روح  - ز سطح توی ارواح، اسپت  ز سطج  اولت  ها بعد از مرگ، اولت 

های این سطح رو  خوام نقاط ضعف و قدرت که به شکلش درمیان، این سطحه. نم 

 .بهتون بگم، چون لازممون نیست

ی دو نوشت.  عجیب غریب دیگری را مقابل شماره  کازوما عدد دوم را و سپس کلمه 

 .عجیب غریب سطح دیگری برای ارواح باشد زدم آن کلمه گرچه حدس م 

 .با صدای کازوما باز روی موضوع متمرکز شدیم
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های این نوع ارواح تلپورت و عبور از  بینید ورِیت هستش. قدرت این سطج که م  -

 .اجسامه و نقطه ضعفشون، نمک. یگ از سطوچ که سوناکو داره، این سطح وریته

ناگهان کائوری بشکتز زد که توجهمان را از آنِ خود کند. صاف ایستاد و نگاه 

 .اش را سوی ما چرخاندزدهشگفت 

ز نمک جلوش رو گرفت -  .پس برای همت 

ز مهم کشف کرده. سرش را به سوی کازوما چرخاند   لحن صدایش طوری بود گویا چت 

ز برد وع به توضیح کرد، کنجکاوی کازوما را از بت   .و وقت  سرر

وقت  سوناکو خودش رو به هینا نشون داد و اون رو توی دام انداخت، ما به طور   -

 .اتفاف  با نمک موفق شدیم مانع حملاتش بشیم

 .کازوما سری به معنای تأیید تکان داده، علت پشت این اتفاق را بیان کرد

ن -  به عنوان ضد طلسم یا ضد ماوراء به کار مت 
ً
 .نمک و خاکست  کوهی گاها

ی راجع به   زبایز روی لبانم کشیدم و به مبل تکیه دادم. داشتیم اطلاعات بیشت 

کردیم. همیشه اگر بخواهی دشمنت را شکست دهی، باید نقاط  دشمنمان کسب م 

ز به درد بخوری راجع به او بفهم  .قوت، ضعف و هر چت 

  ی کسب آگاهی، نوبت به راه حل و جنگ م دانستم پس از این مرحلهم
ی

رسید، جنگ

 که نم 
ی

وزیمان چقدر بودبا سوناکو بر سر نابودی اش. جنگ  !دانستیم شانس پت 

وع به توضیح سطوح دیگر کرده بود، در ذهنم باز شده و   با صدای کازوما که سرر

 .افکارم از زندان آزاد شدند

ز شده بود  .نگاهم روی کاغذی چرخید که کازوما با سرعت روی آن مشغول نوشت 

ز سطوح دیگه، م - شه به بِنِشر اشاره کرد. این ارواح، نسبت به صلیب عیش  بت 

تونن به جای  که این صلیب وجود داره،  مسیح و اجسام مقدس حساسیت دارن و نم 

ها شن و عاشق تسخت  و بازی با آدم نزدیک بشن. به عنوان شکارچ  شناخته م

ز   .هست 
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پوزخندی زدم. عجیب نبود که این خصوصیات مرا یاد یک روح آشنا انداخته باشند؟ 

ز دراز کردم و گفتمدستانم را سوی لبه  :ی مت 

ه  - ز ارواح باشه که سوناکو این سطح رو داره که! فکر کنم خت  ترین شکارچ  بت 

 .کنهساله من رو دنبال مپنج

شد از روی  رغم صدایم، این خشم را م طعنه و خشم در صدایم عیان بودند و علی 

ز هم فهمید دن انگشتانم روی مت   .فشر

 .هایم را روی هم ساییدم و چشمانم را یک بار محکم باز و بسته کردمدندان

 
ی

ون رودفقط منتظر روزی بودم که سوناکو از زندگ  .ام بت 

 .پرسیدآهی آرام کشیدم و توجهم را به تاتسوم دادم که داشت سؤال م 

ول آخه من نفهمیدم. سوناکو دارای دو سطحه؟ ممکنه که ارواح بیش از یک   -

 ؟سطح داشته باشن 

داد این سؤال گیجش کرده. در واقع سؤال خیلی خوی   صدای سردرگمش نشان م 

ز درگت  کرد. جدی و کنجکاو به کازوما چشم دوختم تا   پرسیده بود که حت  ذهن مرا نت 

 .ببینم چه پاسجز به تاتسوم خواهد داد

خوام سطوح رو مشخص کنم. سطح بعدی  رسیم. اول م به این موضوع م  -

ی گذاری روی اجسامن. درست همون  جِیست هستش! دارای قدرت تأثت  ِ
طور که پولت 

تونه با قدرتش وسایل رو به حرکت دربیاره. چند سطح دیگه هم وجود  سوناکو م

 .دارن مثل شِید، ریوِنانت؛ اما چون به کار ما نمیان، توضیح نمیدم

 :کازوما دور سطوچ که روی کاغذ نوشته بود، دایره کشید و ادامه داد

جیست رو شناختیم و م تا اين  - دونیم که سوناکو این  جا سطوح وریت، بنشر و پولت 

 .سه سطح رو داره

ی  کازوما به مبل تکیه داد و پوزخندی از روی خشم زد. با انگشت شستش گوشه

 :لبش را لمس کرد و گفت
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ی کسب کنه.  حالا جالبه بدونید که بله، یک روح با مرور زمان م  - تونه سطوح بیشت 

تر بشن سطوحشون  شن. اونا هرچ  قوی ارواح فقط به یک سطح بسنده نم  تر و پت 

ان سطج که یه روح م  جاست که شه؛ اما نکته این بیشت  م  ز ین مت 
تونه داشته بیشت 

شه و قدرت  باشه، سه تاست. یه روچ با سه سطح، تبدیل به یه روح جهش یافته م 

ی به دست میارهی    !نظت 

ون بزنند. فکر   چشمانم از فرط بهت و تعجب گرد شده، کم مانده بودند از حدقه بت 

ها را  توانستم این حرف کنم دیگر ظرفیت تعجب کردنم به اوج رسیده بود! دیگر نم 

 .در ذهنم بگنجانم

 هم تجربه 
ً
ها دیگر زیادی بودند!  این  سر و کله زدن با ارواح را داشتیم؛ ول همه  ما قبلا

 این  همه 
ً
های  که ما تجربه کرده بودیم، فرق داشتند و در این مرحله، ما کاملا

ز ها با چت 

 !شدیمناشر محسوب م 

شد از  ای که می این اطلاعای  که کازوما سان در اختیارمان گذاشته بود و نتیجههمه 

 .آنان گرفت، ترسناک و نگران کننده بودند

گویا این نگرایز فقط در وجود من شکوفا نشده بود، که صدای وحشت زده و نگران  

 .کائوری لرزی به تنم انداخت

 است، مگه نه؟ سوناکو هم جهش یافته  -

به کازوما نگاه کردم تا ببینم چه پاسجز خواهد داد. پاسخش عیان بود و به راحت   

خواستم واقعیتش  خواستم آن را بپذیرم. نم شد آن را حدس زد؛ اما با این حال نم م

که من حقیقت  را قبول کنم و گویا به زبان آوردن کازوما قرار بود محرگ شود برای این 

 .را بپذیرم

هر چقدر سعی کردم انکار کنم، نشد و زمایز که کازوما سری به معنای تأیید حرف  

 .کائوری تکان داد، احساس کردم قلبم هری ریخت

ز انداختم. چشمم روی فرش زیر پایم   آب دهانم را به سخت  قورت دادم و سرم را پایت 
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 .ثابت ماند

 
ی

وی  قوی در اختیار او جهش یافته بودن سوناکو خیلی بد بود! آن ویژگ اش نت 

وی عظیم که کازوما سان گفت،  گذاشت و این نگرانم م م کرد. با وجود آن نت 

 ؟ توانستیم بر او غلبه کنیمم

 .انگشتانم را دور هم پیچیدم و به کازوما نگاه کردم

ز سوناکو رو نم حالا...بعد از همه - دونیم. ی این توضیحات، ما هنوز راه کشت 

 ؟ شه یه روح جهش یافته رو شکست داد چطوری م 

کائوری و تاتسوم نیم نگاهی به من انداختند و دوباره نگاهشان معطوف کازوما شد. 

ز   هر دو نگران و کنجکاو بودند. شاید احساساتمان در این لحظه مشابه بود! مطمت 

 .روی  با سوناکو ترسیده بودندبودم آنان هم پس از این توضیحات، بابت روبه

ای که کازوما بالأخره پاسخ سؤالم را داد! بالأخره به مرحله نهای  رسیدیم، مرحله

وزی در این بازی چه بود  .بفهمیم راه پت 

طور که گفتم برای نابودی این ارواح جهش یافته، باید از درون اقدام کنیم. همون  -

ز سوناکو، باید به نقطه ی   این یعتز که ما برای کشت  ز آغاز برگردیم و سوناکو رو با چت 

نابود کنیم که همون اول به دست اون کشته شده بود؛چ. به عباری  دیگه، دنبال 

 .پنج سال پیش موجب مرگ سوناکو شددلیلی باشیم که همون نودو 

کشید، لب به سخن گشود. از لحن صدایش  اش مکه دست  به چانه تاتسوم درحال 

 .فهمیدم چقدر سردرگم شده بود و نیاز به تجزیه و تحلیل ماجرا داشتم

ز م پس سوناکو رو به همون شیوه  - بریم که عامل مرگش بوده! ول آخه اون  ای از بت 

ی همون اول ماجرا سوناکو رو کشت ز  ؟ چیه؟ چه چت 

هایش را بالا انداخت. رنگ تأسف و اندوه را در چشمانش  کازوما آهی کشید و شانه 

ز ناامید کردم  که زد، خودم را نت 
 .دیدم و حرفز

های  وجود  های بازی را م ی بخش کردم کازوما سان همه فکر م 
ز داند؛ اما گویا چت 
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ز نم   .توانست بفهمدداشت که حت  اون نت 

ی که باعث مرگ سوناکو شده، دقیقا چیه؛ اما دونم. نم متأسفانه نم  - ز دونم چت 

 .دونم چطوری باید پیداش کنیمم

ون کشید. یک تای   همان لحظه به سوی جیب شلوارش دست برد و موبایلش را بت 

ه شدم. چه کاری م  ی  ابرویم را بالا دادم و به او خت  ز خواست بکند؟ قرار بود چت 

 ؟ نشانمان دهد 

بخش شده بود و هر بخش به بررش موضوعی جداگانه  دانستم! گویا ذهنم بخش نم 

ایط نم  ی که  پرداخته بود. در این سرر ز ین چت 
توانستم درست حسای  فکر کنم. بیشت 

ی موجب مرگ سوناکو شده؟ پیدا کردن  ز ذهنم را درگت  کرده بود، این بود که چه چت 

 !ای برای نابود کردن اوپاسخ این سؤال، برابر بود با پیدا کردن شیوه

ی موبایل را سوی ما  کازوما پس از چند ثانیه مشغول شدن با موبایل، سرانجام صفحه 

ام را به صفحه دوختم. این کاری بود که گرفت. به جلو خم شدم و چشمان ریز شده 

 .هر سه انجام دادیم 

 .دادعکس یک روزنامه قدیم و سیاه سفید برایمان دست تکان م 

پنج سال پیش  و ی روزنامه، فهمیدم برای بیست با یک نگاه کوچک به تاریــــخ گوشه

 !بود! خیلی قدیم بود

 :کرد که نوشته بودبیش از هرچه، تیت  روزنامه توجهم را جلب م 

 .(مرگ مرموز یک دخت  بچه هشت ساله)

ز  تر آمدم و متون ریزی را که زیر تیت  بزرگ نوشته شده بود، سریــــع و  چند خط پایت 

 :گذرا خواندم

اش مرد. هیچ  ای به اسم سائوتومه سوناکو در خانه پنج سال پیش، دخت  بچههفتادو )

 .(داند. جسدش چند روز بعدش از مرگش پیدا شدکس علت مرگ او را نم 

ی بخوانم، کازوما سان موبایل را برگرداند و درحال پیش از آن  ز بیشت  که که بتوانم چت 
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ز م   :گذاشت، گفتآن را خاموش کرده، روی مت 

ای  بود که از شواهد قدیم انجمن به جا مونده. همون -
ز طور که  این عکس یگ از چت 

خوندید، جسد سوناکو توی خونش پیدا شده. احتمالش زیاده که عامل مرگش توی  

 .اش، عامل مرگش رو بفهمیمتونیم با سرک کشیدن به خونه خونش باشه! م 

ای بالا انداخت و چشمان ناباورش را به سوی کازوما چرخاند. با تعجب  کائوری شانه 

 :و ناامیدی گفت

 این پیشنهاد یکم ی  کازوما سان، فکر نم  -
فایده باشه؟ سوناکو یه قرن پیش  کتز

 کرده! خونش هر کجا که بود، الان دیگه نیست. اصلا سوناکو اهل توکیو بود 
ی

 ؟زندگ

ز  دنبال خانه ۲۰۲۰که در سال دو  حق با کائوری بود. این  ی سوناکو بگردیم، یک چت 

توانستم به طور دقیق به آن  قدر مسخره که حت  نم شد! آن مسخره محسوب م

 .فکر کنم

 کرده بود، بیابیمغت  ممکن بود ما خانه
ی

 .ای را که سوناکو در آن زندگ

ز افکار بودم، که لبخند مرموز کازوما و لحنش افکارم را نقض کرد  .در همت 

دونم پیدا کردن خونش بعد گذر نودوپنج  آره کائوری، سوناکو اهل توکیو بود. م -

 !سال، غت  ممکنه؛ اما به خاطر همینه که باید یه سفری به دنیای ارواح داشته باشیم

ون زدهاحساس م  بودند! دستان سست و لرزانم را کنارم   کردم چشمانم از حدقه بت 

 .روی مبل مشت کردم

قابل هضم را بالا م  خوردی، معده همه وقت  زیاد غذا م   و غت 
آورد. محتویات اضافز

، همه  ی  امکان داشت ذهنم هم به خاطر این همه اطلاعات اضافز و ناگهایز

 ؟هایم را بالا بیاورد دانسته

 .هوفز در دل کشیدم

ز فکرم به کجاها م  !رفتببت 

رفتیم، ماجرا  این دقایق آخر، خیلی سخت گذشته بودند. هرچه جلوتر پیش م 



 

 
 

187 

| منتشر شده در یک رمانشکاف سرخ به قلم سوما غفاریرمان   

 !شدتر متر و درکش سخت تر، نگران کنندهعمیق 

های کازوما سان هزارتوی  در ذهنم تشکیل داده بودند و من، خودمان را گت   حرف 

 .دیدمافتاده وسط آن هزارتو م 

آخر یعتز چه که سفری به دنیای ارواح داشته باشیم؟ یعتز به دنیای ارواح برویم؟  

 !چگونه؟

سم، کازوما نم  ز که خواستم لب به سخن بگشایم و سؤال بت  دانستم چه در  همت 

 :هامان دید، که گفتحالت چهره 

شیم، تا اقدامات  ذارم برای شب. نیمه شب دور هم جمع م ول توضیحش رو م -

ز سوناکو رو انجام بدیم. مشکلی که نیست؟ به نظرم هرچه   مربوطه برای کشت 

هسريــــع   .تر باشه، بهت 

ون فوت کردم. نم نفس حبس شده در سینه  دانستم بابت اتمام این جلسه  ام را بت 

. فقط آسوده خاطر بودم که م احت  خوشحال شده بودم یا چ  توانستم اندگ است 

احت دهم. آسوده خاطر بودم که اطلاعات برای الان پایان یافته   کنم و به ذهنم است 

که به این چند دقیقه بیندیشم و ذهنم را خال کنم، داشتم. نه تنها  بودند. فرصت این 

 خوشحال بودیم از این 
ی

احت کنیمکه ممن، همگ  .توانستیم مدی  است 

که کف دستانم را به هم م مالیدم،  زمان با کازوما از روی مبل بلند شدم و درحال هم

 .لبخندی زدم

ز امشب انجامش میدیم -  .نه مشکلی نیست. همت 

 .تر از سرر سوناکو خلاص شومخواستم هرچه سریــــع آری، م

که سوناکو دست کنم و برای فرداها بیندازم. هر لحظه امکان این خواستم دست نم 

مرد، کائوری یا تاتسوم  خواستم نفر بعدی که ماش پیدا شود، بود! نم باز سر و کله

 .ی لعنت  تبدیل شومخواستم به یک عروسک در دست آن دخت  بچهباشند. نم 

 و اضطرای  که در قلبم لانه ساخته بود،  م
ان این نگرایز ز ترسیدم، وحشت داشتم و مت 
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 .غت  قابل تحمل بود

کردم شجاعتم را حفظ کنم. سعی داشتم به خود بفهمانم با این حال، سعی م

 !ترسیدن و پا پس کشیدن، بدتر از وارد میدان شدن و جنگیدن بود

*** 

ای از خانه پناه برده، با کاری خود را سرگرم ساخته بودیم. پس از شام  همه به گوشه

، به جای صحبت راجع به روح و دنیای  مان به اتاق همه  ز هایمان آمدیم. سر شام نت 

سال خود برای کازوما تعریف کرده و مدی  را به خوش بودن  ارواح، راجع به این پنج

 .پرداختیم

ایز م   !کرداما اکنون، سکوت بود که برایمان سختز

های درونش  آهی کشیدم و نگاهم را به سوی پنجره چرخاندم. آسمان سیاه و ستاره 

 .زدندبرایم چشمک م 

ون سرد بود و با وجود بافتتز صوری  رنگ تنم، باز این سرما را حس م  .کردمهوای بت 

ی ذهنم شده بودند. کنار آمدن با این واقعیت که های کازوما سان، ملکه حرف 

رفتیم، سخت  اش باید به دنیای ارواح م سوناکو یک روح قدرتمند بود و برای نابودی

دانستم چگونه قرار بود این کار را کنیم. دری در دنیای ما وجود  بود. آخر من حت  نم 

 ؟ شد داشت که به دنیای مردگان باز م 

ز خیلی پیچیده بودهوفز کشیدم و موهایم را از روی پیشایز   !ام کنار زدم. همه چت 

همان لحظه در اتاق باز شد. سرم را به سوی صدا چرخاندم و با کائوری که داشت  

 .آمد، مواجه شدمم

 :جا ایستاد و گفتکه لبخندی مهمان لبش کرده بود، یک درحال 

 ؟ خواییه هم صحبت م -

 .ای کردم و سرم را در معنای مثبت تکان دادمتک خنده 

 .بیا -
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های کوچک، ذوق زده کنارم آمد. مقابلم روی تخت  کائوری پا تند کرد و مانند بچه 

نشست و دستانش را پشت گردنش در هم قفل کرد. صدای کلافه و گله مندش تک  

شد تا شاکی به نظر  ی دیگری روی لبم نشاند. اخم ریزی روی ابروانش دیده م خنده

 .برسد

 .اه، حوصلم سر رفته بود -

 :گرفتم، خنده از روی لبم ماسید و گفتمی لبم را به دندان م که گوشهدرحال 

 نموندقدر غرق فکر بودم که وقت برای ی  من این  -
ی
 .حوصلگ

که لبخند از روی لبش پاک با این حرفم، فکر کنم ذوق کائوری کور شد و درحال 

ز انداخت. آهی کشید و آرام و مضطرب گفتم  :شد، سرش را پایت 

ز بودیم  -  .همه همت 

ام را از تاج سفید تخت گرفتم و به سوی کائوری خم شدم. کف دستانم را روی  تکیه

 روی سطحش شد. موشکافانه و  
ی

تشک نرم تخت گذاشتم که موجب ایجاد فرو رفتگ

 .کنجکاو در عمق چشمانش نگاه کردم

ز به دنیای ارواحم.  تو چ  فکر م  - ؟ من خیلی نگران اون حرف کازوما راجع به رفت  کتز

 منظورش رو متوجه نشدم
ً
 .اصلا

 .کائوری سردرگم و آشفته سری تکان داد

ز  -  .طور. یکم ترسناکه، شاید بیشت  از یکممنم همت 

های امید و ترس و اضطراب را در  توانستم رگه ای بالا انداخت و لبخندی زد. مشانه

این احساساتش در هم آمیخته   توانستم حدس بزنم همه لبخند کوچکش ببینم. م

 .بودند

ز کنم بهش فکر نکنم. ما پنج دویز هینا، سعی م ول م  - سال پیش هم توی چنت 

ون اومدیم. م موقعیت خوام باور کنم الان هم موفق  های  بودیم و موفق ازشون بت 

 .شیمم
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ز و امیدبخش به   این را گفت و دستم را میان حصار انگشتانش گرفت. با نگاهی مطمت 

 .دادش لبخندی به لبم هدیه م ی مصمم و معتقد من نگاه کرد. حالت چهره 

 .هرچ  نباشه ما همدیگه رو داریم -

ز انداختم. چند لحظه به دستم که در دست  لبخندم عمیق  تر شد و سرم را پایت 

ه شدم و سپس درحال  چرخاندم،  که نگاهم را به سوی کائوری م کائوری بود، خت 

 :گفتم

 .باورهات قشنگن -

ون  پیش از آن  که کائوری بتواند واکنشر به حرفم نشان دهد، صدای بلند کازوما از بت 

 .مان ساختاتاق، سدی میان مکالمه

 .جاها، چند لحظه بیاین این بچه  -

در پس صدایش، نگاه کوتاهی با کائوری میان هم رد و بدل کردیم. کنجکاوی و اخم ریز  

 .نشسته روی ابروانش از دیدم پنهان نماندند

که در کشی از ثانیه، از روی تخت بلند شده و از حرف کازوما تبعیت کردیم. درحال 

رفتیم، به این اندیشیدم که کازوما چه کاری با ما داشت؟ برای چه  داشتیم به هال م 

 ؟شدیمداشتیم در هال جمع م 

دیدیم چشمانمان  ای که م زمان با تاتسوم وارد هال شدیم، هر سه از منظرهوقت  هم 

ای  که کازوما در هال   گرد شده بودند. نگاهم را سراسر سالن چرخاندم و با بهت به تغت 

 .انجام داده بود، چشم دوختم

ها و فرش را گوشه  ز شمع روشن کرده بود. روی  ی هل داده، در سراسر هال کازوما مت 

 کشیده بود و کنار دایره، مکعب کف چوی  سالن، با گچ دایره 
ی

ای به  های چوی  ی بزرگ

خوردند. حروف ژاپتز روی مکعب ها، توجهم را جلب کردند. تعدادشان زیاد  چشم م 

 !بود، شاید بسته به تعداد حروف الفبا 

ز نشست و نگاه جدی   .اش را میان ما چرخاندکازوما پشت دایره روی زمت 
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 .ها، وقت عمل رسیده. بیاین تا بگم سوناکو رو چطوری باید بکشیمبچه  -

متعجب و مضطرب، سر چرخاندم و به ساعت روی دیوار مقابل نگاه کردم.  

 !کردند. چه زود نیمه شب شده بودهای روی عدد دوازده برایم دهن کج  م عقربه 

 .نگاهم را از ساعت گرفتم و به هال دوختم

ترش که به وجودم غلبه کرده بود، خارج از توان من برای مقاومت بود. این نگرایز و  

 م اضطراب، داشتند قلبم را محاضه م 
ی

کردم و انگشتانم یخ  کردند. احساس خفگ

 .زده بودند

 .آب دهانم را قورت دادم و پیش از همه، دور دایره به حالت چهار زانو نشستم

 داشتیم انجامش م 
ً
 ؟شد دادیم؟ دلیلی که ما را به توکیو کشاند داشت عملی مواقعا

 .آهی در دل کشیدم و به مرکز دایره چشم دوختم

ز از نتیجه نگرانم منتیجه چه م  کرد. شد؟ آیا قرار بود موفق شویم؟ آگاهی نداشت 

ین امیدوار باشم؛ اما ذهنم اضار داشت که جنبهدلم م  وزی شت   خواست به یک پت 

د ز در نظر بگت   .تاریک این ماجرا را نت 

ز به تبعیت از من دور دایره نشستند. صدای کنجکاو و سردرگم   کائوری و تاتسوم نت 

 .تاتسوم توجهمان را جلب کرد

 ؟دیمفهمم، چرا داریم این رو نیمه شب انجام م ول من نم  -

وع به توضیح کردگذاشت، ها را درون دایره م که آن مکعب کازوما درحال   .سرر

. در طول شب و  - ز دنیای زندگان و مردگان رو مثل یه پرده در نظر بگت  مرز بت 

 در نیمه شب، این پرده به نازک 
ً
قدری که بشه رسه. اونترین حد خودش م مخصوصا

رسه. موقع طلوع  ترین حالتش م ش گذر کرد؛ اما در طول روز این پرده به ضخیم از 

 .خورشید هم که که کلا عبور ازش غت  ممکنه

ی حروف به ترتیب الفبا، دستانش را روی ران پاهایش  کازوما پس از چیدن همه

 .گذاشت
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 .این کار هم تموم شد -

 .ها گرفت و به ما نگاه کردچشم از معکب 

خوایم یه روح رو از دنیای  خوایم انجام بدیم، احضار هستش. مکاری که الان م  -

ه. توی دنیای ارواح فکر   ارواح احضار کنیم. اون روح یگ از ما رو به دنیای ارواح بت 

ز سوناکو بشیم  .کنم بتونیم موفق به کشت 

کاویدند. احضار روح؟ آخرین احضاری که انجام  اش را م نگاه متعجبم اجزای چهره 

ز مهلکه ای کشاند! حال چگونه م  توانستم نسبت به این احضار  دادیم ما را به چنت 

ز باشم  ؟ خوش بت 

 .دستانم را مشت کردم

 .جز متوسل شدن به امید، هیچ راه دیگری نداشتم

 .صدای کنجکاو کائوری سمفویز گوشم شد

 ؟ ول چرا یه نفر  -

 .تاتسوم نگاهش را به سوی او معطوف کرد

رمون خواهد بود. به چون این  - که هممون با هم وارد دنیای مردگان بشیم، به ضز

تر از  تویز راحت که هینا بره، بهت  باشه. هرچ  نباشه سوناکو دنبال توئه. منظرم این 

. نظرت چیه هینا ما پیداش کتز و باهاش روبه  ؟رو شر

 .در انتهای حرفش سرش را به سوی من چرخاند تا مرا مخاطب قرار دهد

، نگران   ز در انتظار پاسجز نگاه منتظرش روی من قفل شده بود. کائوری و تاتسوم نت 

ی ذهنشان شده بود. زیر دانستم چه فکری ملکهکردند. نم و مضطرب به من نگاه م 

 .هایشان، مضطرب شده و دست و پایم را گم کرده بودمبار نگاه 

ز به    شجاعت لازم برای رفت 
ً
ز انداختم و به پیشنهاد کازوما اندیشیدم. واقعا سرم را پایت 

 !روی  با سوناکو را داشتم؟دنیای ارواح و روبه 

ز م   بود خودم بروم! خود نت 
کرد. خواستم کش باشم که سوناکو را نابود ممنطق 
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  م
ی

م. او باید تاوان به جهنم تبدیل کردن زندگ خواستم خودم انتقامم را از سوناکو بگت 

 .دادمرا م

جا دوام بیاورم!  توانستم تنهای  آن توانستم تنهای  به دنیای ارواح بروم؟ من نم اما م

ز راجع به آن ، ترس را هدیه جا نم هیچ چت  ز ز ندانست   .کردی وجودم م دانستم و همت 

توانستم در  گرچه کازوما گفته بود یک روح راهنمای ما خواهد بود؛ ول باز هم نم 

 !ام ببندمقلبم را به روی این احساسات پیچیده 

انداختند، از زندان ذهنم آزاد  ام را که وحشت را به جانم م توانستم افکار منقز نم 

 .کنم

نفس عمیق  کشیدم و دستانم را روی زانوانم مشت کردم. آب دهانم را قورت دادم و  

 .سرم را بلند کردم

سری تکان داده و لب به سخن گشودم. محصولم فقط یک صدای آرام و لرزان شد.  

توانستم بر احساساتم غلبه  هر چقدر هم برای نابودی سوناکو آماده باشم، باز نم 

 .کنم

م -  .باشه، من مت 

کائوری نگاه نگرانش را سوی من چرخاند و دستش را به طرفم دراز کرد. دستش را  

گرفتم. برخورد دستم به انگشتان سرد و لرزانش، موجب شدند بفهمم چقدر  

 .ترسیدم

ز نگاهمان را شکست  .صدای کازوما زنجت  بت 

وع کنیم. اول قراره به واسطه  - ی طلسم یه روح رو به این  خیلی خب، پس بیاید سرر

دنیا دعوت کنیم. بعدش اون روح قراره بهمون بگه چطوری هینا باید وارد دنیای  

 .ارواح بشه

 :تاتسوم دست  به پشت گردنش کشید و پرسید

 و روچ که قراره احضار بشه، کیه؟ -
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 :به من، گفت کازوما با اشاره 

ی خود هینا. هینا، توی دنیای ارواح کش هستش  این تصمیم رو گذاشتم به عهده  -

 سر و  
ً
که بشناسیش؟ کش که غریبه نباشه و بتونه بهمون کمک کنه؟ چون احتمالا

 .کله زدن با ارواح غریبه یکم سخت باشه

ها روی من  نگاه  ام گذاشتم و به سؤال کازوما اندیشیدم. باز همه دستم را زیر چانه 

ه مانده بودند  .خت 

 !آخر من چه کش را در دنیای ارواح داشتم؟

خواستم بگویم هیچ کس؛ اما همان لحظه اسم در ذهنم درخشید. یاد شخض از  م

کردیم، از  ها بود از دستش داده بودم! کش که اگر احضار مذهنم گذر کرد که مدت

 !شدم، چرا که کلی دلتنگش بودمدیدنش خیلی خوشحال م 

نواخت.  قلبم از فکر دوباره دیدنش به وجد آمده، ریتم خوشحال و هیجان را م 

ز انداخته بود و من با نگاه به کازوما، مصمم و  صدای موسیق   اش در گوشم طنت 

 :زده نامش را بر زبان آوردم هیجان 

 !تاناکا...سوباکی -

زده و متعجب از حرفم، سر چرخاند و مرا نگریست. نگاهش رنگ  کائوری شگفت 

دیدم از پاسخم جا خورده. خب، من  اش م بهت به خود گرفته بود و از حالت چهره

ین تصمیم بود. دوست    جز سوباکی کش دیگر را در دنیای مردگان نداشتم، پس او بهت 

 !سال پیشم، که به دست خودم کشته شدصمیم پنج 

ز انداختم  .آهی کشیدم و سرم را پایت 

 .کازوما سری به معنای فهمیدن تکان داد

وع م  -  ؟ ها رو خاموش کتز کنم. کائوری، میشه چراغ بسیار خب، پس سرر

ها را که خاموش کرد، کائوری سری تکان داد و پس از رها کردن دستم، بلند شد. چراغ 

 .ای در آغوشش شده، از دیدگانمان با سیاهی استقبال کردخانه پذیرای تاریگ 
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وع کرد به بر زبان آوردن  هم ز کائوری، کازوما چشمانش را بست و سرر زمان با نشست 

شان را نم  دانستم! زبان  کلمای  عجیب غریب. کلمای  با زبان باستایز که معنای بیشت 

 .های خارچ  بسیاری آمیخته بودای که اکنون به آن مسلط بودیم، با زبان ژاپتز 

که کف دستانش  گفت، معنایشان برایم آشنا نبودند. فقط درحال کلمای  که کازوما م 

ز و در ناحیه های  م را روی زمت 
ز گفت که به گمانم  ی داخلی دایره گذاشته بود، چت 

 .همان طلسم لازمه برای احضار بودند

هایشان،  نگاهم را میان تاتسوم و کائوری چرخاندم. انعکاس نور شمع روی صورت 

شان برایم قابل رؤيت باشد. نگاهم  موجب شده بود حالت مضطرب و نگران چهره 

 .چرخیدزده تاتسوم و نگاه نگران کائوری م میان چشمان بهت 

در آن تاریگ، وقت  صدای کازوما سان تنها ملودی گوشمان شده بود، وقت  صدای  

ز شمع  کرد، ذهنم تنها درگت  این  ها و گرمایشان روحم را نوازش م جلز و ولز سوخت 

 ؟ بود که آخر این راه به کجا ختم خواهد شد 

ها بیشت  و بیشت   های ساعت گره خورده بود که با گذر ثانیه تپش قلبم گویا به ثانیه

 .شد. دستم را مشت کرده، روی قلبم گذاشتمم

 !قراری بکندحق داشت این همه احساس ی  

اد خودمان حرف م  ز  .زد، مرا به خود آوردصدای کازوما که اکنون به زبان آدمت 

ه شده بود. به تبعیت از او،  چشمانش را باز کرده و به مکعب  ز خت  های روی زمت 

 .ها چرخیدنگاهم سوی مکعب 

 ؟ها ها با ما حرف بزند؟ درست مانند فیلم نکند قرار بود سوباکی با این معکب 

قدر  شد واقعیت را با فیلم اشتباه گرفت و به آن نسبت داد؛ ول ذهنم آنالبته نم 

مآشفته و به هم ریخته بود که داشتم به هر دری م   .زدم تا کم از این جو فاصله بگت 

ز   !فقط مشتاق دیدن سوباکی و نابودی سوناکو بودم، همت 

 خواستم دوست صمیم م
ی

ام خلاص شوم. اگر حرکت  ام را ببینم و از سرر بلای زندگ
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ز روی  در این مست  قرار بود مرا به این دو خواسته برساند، پس م توانستم به راه رفت 

 .های درون راه راضز شومسنگ 

دمهوفز آرام کشیدم و به حرف   .های کازوما گوش ست 

 .خوام دعوت ما رو پذیرا باشر تاناکا سوباکی، ازت م  -

ز و متشنج  بر فضا حاکم شد. سکوی  که مو به تنم سیخ   همان لحظه سکوت سنگت 

امونم چرخانده، نگاهی به اطراف   کرد و موجب شد با ترس و تعجب سرم را در پت 

 .بیندازم

ه گشته و دستانشان را دور قلبم احاطه کرده بودند  .هیجان و اضطراب بر وجودم چت 

کردم، به خاطر  دانستم این سرمای  که حس م انگشتانم به سردی یخ بودند. نم 

 .ترسم بود، یا که به خاطر کاهش آیز دمای محیط

 !کردم، به خاطر چه بوددانستم این خلأ که دورم حس م نم 

با لرزی که به تنم افتاد، با ترس در جای خود جمع و جور شدم. با دستانم خود را در  

 .آغوش گرفتم و به مرکز دایره چشم دوختم

وع به تکان خوردن کردندپس از چند لحظه مکعب   .ها خود به خود سرر

 )س( در مرکز دایره جای گرفت. سپس حرف یز  بهحروف جا 
ُ
جا شدند. ابتدا حرف ک

 !)ل( و به ترتیب حروف دیگر

ام حبس شد و احساس  ای که شکل گرفته بود، نفس در سینهآخر سر با خواندن کلمه 

 .کردم چشمانم از حدقه خارج شدند

 .(سلام )

خواست حالمان را بررش کند و ببیند هنوز  کازوما نیم نگاهی به ما انداخت. گویا م

ها سر توانای  زنده ماندن داشتیم، یا چه! پس از آن، کازوما دوباره به سوی مکعب 

 .چرخاند

 .اش روی حروف قفل شده بودنگاه جدی 
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ی م نم  ز ی سخت ذهنش را  دانستم داشت به چه چت  ز اندیشید؛ اما عیان بود چت 

ای نداشتنش تعجب کردم.  درگت  کرده. از خونشد بودنش و هیچ اضطراب و نگرایز 

 در یک انجمن جن گرچه نباید م 
ً
ی کار م کردم، بالأخره او قبلا داند  کرده و خدا مگت 

 !ی احضار داردچند تجربه 

با لبان کازوما که از هم فاصله گرفتند، از فکر خارج شدم. کنجکاوی صدای آرامَش،  

ز تشدید م   .دادکنجکاوی ما را نت 

 ؟تو سوباکی هست   -

ام را تر کردم. کف دستانم خیس عرق شده  با زبانم لبان خشک و رنگ و روح رفته

ز جاری م بودند، عرف  سرد که داشت از پیشایز   !شدام نت 

ترسیدم و پاسجز که ممکن بود برایمان حاصل شود، مرا در گودال از نگرایز  خیلی م 

 .بردفرو م 

وع به حرکت کردند، تا پاسخ سؤال کازوما داده شودبالأخره مکعب   .ها سرر

ه به   حروف کنار هم چیده شدند و وقت  کلمه شکل گرفت، ما سه نفر با تعجب خت 

ون بزنند. انگشت به دهان   آن کلمه ماندیم. چشمانم کم مانده بودند از حدقه بت 

 .مانده، گویا از بروز واکنشر عاجز بودم 

 .ی )آره(، چشمانم را روی خود ثابت نگاه داشته بودکلمه 

 سوباکی این 
ً
جا میان ما بود؟ ناخودآگاه سرم را به اطراف چرخاندم.  یعتز واقعا

کرد. دلم  قرار او را طلب م دانستم قادر به دیدن او نبودم؛ ول باز هم قلبم ی  م

 .خواست ببینمشم

داد؟ دید؟ به این کارم برای دیدنش چه واکنشر نشان م یعتز اون همینک مرا م

 ؟گفت چقدر خنگ هستمخندید و م م

 ؟ چند سال بود او را ندیده بودم؟ پنج

 امکان داشت ارواح  نم 
ً
دانستم هنوز همان سوباکی قبل بود یا تغیت  کرده بود. اصلا
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 ؟کنند   تغیت  

ام را  نامیدنش، سدی در گلویم ساخت. دستان یخ زده ای که بغض م آزار دهنده  توده

ز مشت کردم و نگاه مضطرب و نگرانم سوی کائوری چرخید  .روی زمت 

 !آه! آن دخت  احساش

هایش شده بودند! چه زود به هایش تبدیل به رودی روی گونهچه زود اشک 

دیدم و نگاه نگرانش که به  احساساتش باخته بود! لبخندی که روی لبش م 

جا بودن سوباکی  دادند بابت اين های وسط دایره دوخته شده بود، نشان م مکعب 

ز دلتنگ سوباکی بوده استخوشحال و هیجان   او نت 
ً
 !زده است. مطمئنا

 نامش را شنیده بود، بیشت  حالت  اما تاتسوم که سوباکی را نم 
ً
شناخت و فقط قبلا

 .کنجکاو و مضطری  روی چهره داشت

 .به کازوما نگاه کردم و همان لحظه بود که لب به سخن گشود

 ؟ تویز خودت رو به ما نشون بدیسوباکی چان، م  -

توانستم او را ببینم؟  ام حبس شد. خودش را به ما نشان دهد؟ یعتز م نفس در سینه

شد بار دیگر صدای  گر چشمان آی  زیبایش باشم؟ متوانستم بار دیگر نظارهم

ز گوشم شود خنده  ؟اش طنت 

ی لبم را به دندان گرفتم و نگاهم را به کلمات دوختم. کلمات تغیت  نکردند و گوشه

 .روی )آره( ثابت ماندند

 ؟ پس این پاسخ بود 

کردم. این ریتم تند و نامنظم تپش های قلبم، از  افزایش شدت تپش قلبم را حس م 

گرفتند که در سراسر وجودم پیچیده بود. فکر دیدن  خوشحال و هیجایز نشأت م 

 .آوردسوباکی مرا به وجد م

 !چقدر دلم برای سوباکی تنگ شده بود 

احساس خیلی خوی  داشت که میان این همه غم و نگرایز و اضطراب، اندگ  
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 !خوشحال شده باشم

ون کشید. یک تای  به هم خوردن مکعب  ، مرا از آغوش افکارم بت  ز های روی زمت 

 .ابرویم را بالا دادم

 ؟ها به هم خوردند چرا مکعب 

وع به روشن خاموش شدن کردند. دمای محیط بیش از پیش کاهش  شمع  ها سرر

ی  وسط خیابان ایستاده  قدری که حس م یافت. آن  ، با ی  سرر کردم در یک هوای برفز

 !باشم

 .ترس خفیقز در دلم نشسته بود

چرخاندم، تا بلکه  افتاد؟ مضطرب و نگران چشمانم را هر سو م چه اتفاف  داشت م

 .از اتفاقات سر در بیاورم

همان لحظه صدای جدی کازوما پاسخ تمام سؤالاتم را داد و ابهام تشکیل یافته در  

ز برد  .ذهنم را از بت 

 .داره میاد -

آمد؟ قرار بود درون این  سر چرخانده و به درون دایره نگاه کردم. سوباکی داشت م

 ؟ دایره پدید آید 

وع به حرکت کرده بودند، فکر کنم این حدسم درست  چون مکعب  ها داخل دایره سرر

 .باشد

 !و درست بود

ها دوباره روشن شدند و دیدگانمان را  گاه که شمع وقت  همه جا در تاریگ فرو رفت، آن 

ی زیبارو و جوان روشن کردند، نظاره  .تر از ما شدم که وسط دایره نشسته بودگر دخت 

ی که لبخند م ی زیبایش که چرخاند. چهره اش را میان ما م زد و چشمان آی  دخت 

ای رنگش، که آزادانه روی  کرد و آن موهای مواج سرمهچشم بیننده را از آنِ خود م 

 .هایش ریخته شده بودشانه
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 چون بچه 
ی

ین و زیباترین تصویر زندگ ام، انگشت به دهان مانده بودم.  ای در برابر بهت 

، دلم م  ک  عاجز از بیان هر گونه سختز م و آن دخت  خواست فقط به جلو هجوم بت 

م. بازوانم را محکم دورش حلقه کنم و اشک بریزم! اشک بریزم به   را در آغوش بگت 

 .های دور از او و به خاطر تمام اتفاقای  که قبل مرگش افتادخاطر تمام سال 

 .دلم پر شده بود

، روی قلبم  این حجم از احساسات پیچیده 
ی

ام از غم، هیجان، خوشحال، دلتنگ

 .شدگذاشتند، بغض روی گلویم مکردند و تنها ردی که از خود به جا م سنگیتز م 

گاه که ام کشیدم. آن دستان سردم را مشت کردم و زبایز روی لبان رنگ و روح رفته

گاه گویا جان گرفتم و درخششر در چشمانم هویدا  صدایش در گوشم پیچید، آن

 .گشت

 .هاسلام بچه  -

ز که خواستم وارد دایره شده، به سویش روم، صدای جدی   به تندی بلند شدم و همت 

 .کازوما در گوشم پیچید  و هشدار دهنده 

نه هینا، وارد دایره نشو! این دایره نقش یه در به دنیای مردگان رو داره. تو یه انسان   -

، نم  ز فایز هست   همت 
ز مردگان و زندگان عبور کتز تویز  .طوری از مرز بت 

 و عصت  سرم را سوی  اشک 
ز سُر خوردند و خیلی آیز هایم از پرتگاه چشمانم روبه پایت 

 .کازوما چرخاندم

 .خوام برم پیششمن م  -

داشتند،  که مرا از سوباکی دور نگاه مداد چقدر از اين لرزش و خشم صدایم، نشان م 

 ؟ ای بود خواستم نزد او بروم و دنیای مردگان و زندگان دیگر چه صیغهمتنفر بودم. م

ز من از دوستم   چرا یک خط مسخره و کشیده شده با گچ، موفق به دور نگه داشت 

 ؟شده بود 

ز بود که یک خط  دری  م وقفه و ی  هایم ی  اشک  باریدند و چقدر تأسف برانگت 
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ی

 !کردام را سرکوب مدلتنگ

ز بلند م   .شد، چشم دوختمبه سوباکی که با لبخند و آرامش از روی زمت 

 !کردم دوباره ببینمشهیچ گاه فکر نم 

سوباکی مقابلم؛ اما پشت خط ایستاد و در نگاه مملو از احساساتم چشم دوخت.  

 ؟ توانست از نگاهم متوجه شود چقدر دلتنگش بودمیعتز م 

ام شدت گرفت و تازه فهمیدم صدایش چه زیبا گاه که لب به سخن گشود، گریه آن

 این صدا را فراموش کرده بودم
ً
 .بود! و من تقریبا

 .هینا -

هایم را که دیدم را تاره کرده بودند و داشتند مرا درون خود غرق  با پشت دستم اشک 

تر دیده و در خاطر  سوباکی را دقيق کردند، پاک کردم. پاک کردم تا بتوانم چهره م

 .سپارم

توانم ببینمش یا نه؟ با احتساب احتمال نه، دانستم پس از این دیدار باز م نم 

 کنم، حت  اگر اکنون زمان و مکانش مناسب نباشدم
ی

 .خواستم حسای  رفع دلتنگ

 :سوباکی پس از یک مکث کوتاه ادامه داد

راستش پشت خط بودن یا نبودن فرف  نداره، چون در هر صورت تو که قادر به   -

 .دست زدن به من نخواهی بود

توانستم  توانستم لمسش کنم، نم گفت. او یک روح بود! نم این موضوع را راست م 

ز سوی قلبم پرت شد. شدت   ی زهرآگت  مش و این حقیقت، چون تت  در آغوش بگت 

 .کردم نفسم بند آمدههایم کمت  شده بودند و حس م ریزش اشک 

 .گفت، من فقط قادر به دیدنش از پشت یک خط بودمسوباکی راست م 

ز این حقیقت چقدر سخت بود! چقدر سخت بود با دستانم م لرزیدند و پذیرفت 

 !داشتندهای  که ما را از هم دور نگه م . تفاوت هایمان کنار بیایمتفاوت 

 م 
ً
 ؟پوشر کنمتوانستم او را مقابلم ببینم و از عطشم برای بغل کردنش چشم واقعا
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ون کشیدزدهصدای خوشحال و هیجان   .ی سوباکی مرا از قعر افکارم بت 

ها، به این فکر کن که الان جلوی هم وایستادیم. هینا، به جای فکر کردن به این  -

، اونم درحال م کردی من رو دوباره  که مطمئنم هیچ وقت فکر نم تویز من رو ببیتز

. به خاطر این خوشحال نیست    ؟ ببیتز

 .هقم بلند نشودهق زدم و دستم را روی دهانم گذاشتم، تا صدای هقهق 

توانستم توصیفش کنم؛ قدری که نم من به خاطر دیدن سوباکی خوشحال بودم، آن

 . ...اما

سوباکی عمل   دانم! شاید هیچ امای  وجود نداشت و شاید باید به گفتهآه، نم 

که کردم. شاید باید به جای اندیشیدن به نکات منقز دیدار با سوباکی، شکرگذار این م

ز این اشک جاست، م این  های غم برداشته و اشک  بودم. شاید باید دست از ریخت 

 .کردمی چشمانم م شوق را روانه

دستم را برداشتم و لبخند زدم، لبخندی آغشته به محبت و خوشحال! لبخندی  

 
ی

 !آغشته به عشق و دلتنگ

ز بودم از صدای  با نگاهی سپاسگزار به چشمان سوباکی چشم دوختم و مطمت 

 خوشحالم م 
ی

ین اتفاقات زندگ  .ام استتوانست بفهمد دیدنش یگ از بهت 

جای  و  بینمت. خوشحالم که اين که مچرا، خیلی خوشحالم. خیلی خوشحالم از این  -

 !مهم نیست اگه نتونم بغلت کنم. مهم اینه که هست  

ز انداختم و دستانم را چنان محکم مشت کردم که برخورد ناخن  هایم با  سرم را پایت 

پوست دستم موجب دردم شدند؛ اما اهمیت نداشتند! هیچ کدام در قیاس با حرفز  

 .خواستم بر زبان بیاورم، مهم نبودندکه م

قدر شجاع نبودم برد و من آن حت  فکر کردن به آن حرف، مرا در گودال تاریگ فرو م 

پیچید ای که داشت دور قلبم متوانستم با تاریگ که بتوانم در آن گودال سر کنم! نم 

 .مقابله کنم
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ز آن تاریگ، هولناک بود و غم   !انگت 

چشمانم را با دردی که قلبم را مجروح کرده و سپس به حال خود رها کرده بود، 

 .ام سُر خوردگوشه چشمم، روی گونه  بستم. قطره اشک خشک شده 

 :ای گفتملبانم را تر کردم و با صدای خفه 

خوام. عامل مرگت من بودم و خیلی احمقانه  خوام! معذرت مسوباکی، معذرت م -

 . ...کنم؛ ول است که دارم عذرخواهی م 

ز سوباکی سمفویز گوشم شد و متعجبم کرد. چشمان شگفت زده و  صدای محبت آمت 

م را در نگاه مهربانش دوختم  .متحت 

 .هینا، مهم نیست. من خیلی وقته فراموشش کردم -

ش چشم دوختم   زَ ه به لبخندش ماندم. در نگاه درخشان و محبت آمت  چند لحظه خت 

و به این اندیشیدم که چقدر تغیت  کرده بود! نه از نظر ظاهری، از نظر ظاهری هنوز  

تر نشان  تر و پختهساله را داشت؛ اما رفتارش...بزرگ ی یک دخت  شانزده همان چهره 

داد. از او تصور یک دخت  بازیگوش، پر سر و صدا و خوشحال و سر به هوا را  م

 !داشتم، درست مانند گذشته

 !تر و داناتر شده بودتر، پخته اما اون مقابلم ظاهر شد و نشان داد چقدر آرام 

ه به خود نگه  او فرق کرده و زیباتر شده بود! یک زیبای  باطتز داشت و مرا خت 

 .داشتم

ناگهان با صدای کائوری که روی من هجوم آورد و از بازویم گرفته و به سوباکی نگاه  

ز شکسته شد ز نگاه من و سوباکی نت   .کرد، زنجت  بت 

ا، منم وارد جمعتون کنید -  .دخت 

خواست جو را تغیت  دهد و یک  لبخندی به خاطر شیطنت صدایش زدم. باز م 

فضای شاید شادتر را حاکم محیط بکند. سوباکی سرش را به سوی کائوری چرخاند.  

نگاه دلتنگ و مهربانش از دیدم پنهان نماند و او با شگفت  به کائوری چشم دوخته  
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 .بود

کرد، از شیطنت صدایش چشمش را پاک م  که قطره اشک گوشهکائوری درحال 

 .کاست

ز حال خوشحال صدایش، نشان م  ز و در عت  داد احساسای  که درون خود  لحن غمگت 

 .تر بودندکرد، چقدر پیچیده سرکوب م 

 .بینمت. دلمون واست تنگ شده بودسوباکی، خیلی خوبه که م -

 .سوباکی سری در تأیید حرفش تکان داد 

ز  -  .طورمنم همت 

ز حال   ز و در عت  سپس نگاهش را میان ما دو نفر چرخاند و با لحن شیطنت آمت 

 :خوشحال و مهربایز گفت

 .بزرگت  شدید -

 .ای کردیمنگاهی اجمال به کائوری انداختم و هر دو تک خنده

*** 

 ؟ پس سوباکی قضیه رو فهمیدی -

ه   ز خت   ریز شده و متمرکز به زمت 
سوباکی که دستش را زیر چانه گذاشته و با چشمایز

شده بود، لبخند دندان نمای  زد و نگاه درخشانش را بالا آورد. در چشمان کازوما سان  

ه شد و دستش را از زیر چانه   .اش کشیدخت 

زده و مطمئنش فهمیدم  بشکتز زد و هنگام که لب به سخن گشود، از صدای هیجان 

 .قلق کار دستش آمده

ز بردن سوناکو و برگردوندن هینا! همه چ  رو  - بردن هینا به دنیای ارواح، از بت 

 .فهمیدم

ز دستش روی سینه  .اش، به خودش اشاره کردسپس چشمگ پر انرژی زد و با گذاشت 

ید به منم -  !تونید این کار رو بست 
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دانستم این لحن صدایش از روی  زده و پر نشاط بود؛ اما م هیجان  چنان لحنش هم

ز اوضاع نبود! سوباکی سعی داشت با این   ز بحث یا به تمسخر گرفت  جدی نگرفت 

 .های ما را بیدار کندرفتارهایش شجاعت و امید نهفته در قلب 

ز انداخت.   پس از آن حرف، سوباکی دستانش را روی زانوانش گذاشت و سرش را پایت 

تغیت  لحن ناگهایز صدایش توجهم را جلب کرد. آن لحن تلخش به مزاجم خوش  

 .نیامد و تأسف و خشم صدایش موجب تغیت  آیز جو شد

خیلی خوشحال میشم کمکتون کنم تا سوناکو رو شکست بدیم. سوناکو توی دنیای   -

کنه. حت  زمایز که سوناکو توی دنیای ارواح نبود، بازم  ارواح خیلی دردسر درست م 

 .شههمه نگران برگشتنش بودن. اون هر جای  که باشه، بازم باعث دردسر م

ی چشم مشت شدن دست کائوری و سر به زیر انداختنش را دیدم. تشخیص  از گوشه

ز و نگرانش از روی حالتش، کار سخت  نبود زمایز که با او همدرد   احساسات غمگت 

 .بودم

 .پوزخندی در واکنش به حرف سوباکی زدم و چشمانم را در حدقه چرخاندم

 .آره، با دردسرهاش آشنای  دارم -

لبش را مردد به دندان گرفت. معلوم بود   سوباکی سرش را چرخاند و نگاهم کرد. گوشه

دانستند که سکوت در  داند چه گوید و چه واکنشر نشان دهد. هیچ کدام نم نم 

 .پاسخ به حرفم سخن گفت

ون دادن نفس   ز با بت  در نهایت، سوباکی آرام سرش را به سوی کازوما چرخاند و من نت 

 .ام، خود را آرام ساختمحبس شده در سینه

شد که تاتسوم دست  به پشت گردنش کشید و  جو متشنج  داشت بر فضا حاکم م 

 .با سؤالش آن جو را عقب راند

 ؟ پس الان باید چ  کار کنیم؟ منظور هینا چطوری قراره به دنیای ارواح بره -

ز پیدا کنند، کائوری بلافاصله بدون این  که سوباکی یا کازوما فرصت  برای سخن گفت 



 

 
 

206 

| منتشر شده در یک رمانشکاف سرخ به قلم سوما غفاریرمان   

های تجمع یافته در  مان چرخاند. اشک نگران و مضطرب نگاهش را میان همه

شد مانند او  شد. صدای لرزانش، موجب م چشمانش علل جوانه زدن درد در قلبم م

 .مضطرب شوم

ه -  داریم انجامش میدیم؟ هینا داره مت 
ً
 ؟یعتز واقعا

ز انداختم. این سؤال کائوری  که انگشتانم را دور هم م درحال  پیچیدم، سرم را پایت 

ز درگت  کرده بود. باور این  که این لحظه جزوی از حقیقت باشد،  فکر خودم را نت 

 .دیگری نداشتیم  دادیم، چرا که چارهسخت بود! داشتیم این کار را انجام م

سوناکو باید نابود شود و برای انجام این کار، باید به دنیای ارواح بروم. هر چقدر هم  

 .توانستم پا پس بکشموحشتناک به نظر رسد و باعث نگرایز بقیه شود، باز نم 

کردم این ترس را سرکوب کنم. سعی  ترسیدم شاید حت  بیش از بقیه؛ اما سعی م م

م.  امان قلبم را که سعی در سوراخ کردن سینهکردم تپش ی  م ام داشت، نادید بگت 

 .کردم لرزش دستانم را با مشت کردنشان متوقف کنمسعی م 

، تنها راهم برای فرار از این ترس   ز پلک روی هم نهادن و در آغوش تاریگ فرو رفت 

 .رخنه کرده به جانم بود

 .از درون، نفس عمیق  کشیدم و چشمانم را باز کردم

ز بود، پاسخ سؤال کائوری را دادم. تا آن زمان، هیچ کس درحال  که هنوز سرم پایت 

حرفز نزده بود و صدای من بود که سکوت را از پادشاهی منع کرد. تا آن زمان، گویا 

 !همه در زندان ذهنشان حبس شده بودند

 .آره کائوری، دیگه وقتشه -

تر و بغض را ساکن ماندگار  دانستم تلجز لبخندم، اوقاتش را تلخ لبخند تلجز زدم و م

 .گلویش کرده است

 .به سویش چرخیدم و دستش را گرفتم

ز باش برم  -  !گردم، هر چیم بشهمطمت 
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ز به سوی تاتسوم دراز کردم. دستش را گرفتم و درحال  که  سپس دست دیگرم را نت 

 :کردم لبخند امیدوار و مطمئتز بزنم، گفتمسعی م 

 .ما سه تا بعد این قضیه هم کنار هم خواهیم بود -

دانستم خود به این  دانستم صحت حرفم چقدر درست بود! نم افسوس که نم 

حرفم چقدر باور داشتم و لبخند مطمئتز که از روی تظاهر روی لبم نشسته بود، مرا 

ترساند چون فقط یک تظاهر بود! آن شجاعت و امیدی که سعی  ترساند. م م

 .کردم از خود ساطع کنم، تنها نقش بودندم

کائوری و تاتسوم لبخندی زدند و پس از با یک آغوش خداحافظز از هم، پس از کلی  

ی ورود به  که مراقب خودم باشم، آمادههایشان از قبیل این گوش دادن به حرف 

ی اجرای دستورات کازوما و سوباکی شدم که قرار بود مرا وارد  دنیای ارواح شدم. آماده

 .دنیای دیگری بکنند

او دست کائوری را   کردم، طبق گفتههای سوباکی گوش م که داشتم به حرف درحال 

 .گرفتم

، وارد دایره شو و داخلش دراز بکش. این کار   - هینا، الان که دست کائوری رو گرفت 

شه موقع انجام طلسم، روحت از دنیای فایز جدا شه و با من به دنیای موجب م 

 دست کائوری رو ول نکتز 
ً
 .ارواح بیاد. یادت باشه، اصلا

اش بند آمده بود؛ اما هنوز ترس  با کائوری نگاه مرددی میان هم رد و بدل کردیم. گریه

د و من درحال در نگاهش آشکارا دیده م  که محکم دستم را  شد. کائوری دستم را فشر

ز گام را به داخل دایره نهادم. درحال  که داشتم دراز  به دستش چسبانده بودم، اولت 

ز نشست، تا دستمان کشیده نشودم ون دایره روی زمت  ز بت   .کشیدم، کائوری نت 

ز دراز کشیدن حس عجیت  داشت. سرما را به جانم م  انداخت؛ اما  روی کف سرد زمت 

دانستم سردی انگشتانم به خاطر ترس و اضطرای  بود که داشتند وجودم را زیر  م

گرفتند. آب دهانم را قورت دادم و نگاهم را به سوی سوباکی که بالا سرم  سلطه م 
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 .ایستاده بود، چرخاندم

؟ چرا داخل دایره دراز کشیدم؟ مگه کازوما سان نگفت نباید بیایم داخل   - حالا چ 

 دایره؟ 

 :ای گفتایستاد، با لحن جدی که به سوی تاتسوم رفته و کنارش مکازوما درحال 

 .کنه! حالا تو یه واسطه داریالان فرق م  -

هایم در هم فرو رفتند و نگاهم را که رنگ کنجکاوی و سردرگم به خود گرفته  اخم 

ی سر در نیاورده بودم و م بود، سوی کازوما چرخاندم. از حرف  ز خواستم  هایش چت 

سم، که تاتسوم پیش قدم شد  .یگ از سؤالات تشکیل یافته در ذهنم را از او بت 

 ؟ یه چ   -

ز متوجه منظور کازوما نشده، سوباکی  در پاسخ به سؤالش که مشخص م  کرد او نت 

ز مدرحال   :نشست، گفتکه کنار من روی زمت 

ز دو دنیا رفت و آمد کنم؛ اما هینا زنده یه واسطه. من یه روحم و آزادانه م  - تونم بت 

است! به دنیای زندگان تعلق داره و بدون واسطه ورودش به دنیای مردگان، برابر  

 . ...که این اتفاق نیفنه هم، کائوریشه با گت  افتادنش توی اون دنیا. برای این م

ی من و کائوری چرخاند و خطاب  مست  نگاهش را به سوی دستان به هم گره خورده

 :تری ادامه داد به کائوری با لحن جدی 

. تو یه واسطه برای هینا هست  که  - تو نباید به هیچ وجه دست هینا رو ول کتز

ز دستش بر   روحش بتونه از مرز دو دنیا عبور کنه. اگه ارتباط شما که از طریق گرفت 

ی عبورش بسته  تونه برگرده به این دنیا و دریچهشه قطع بشه، هینا دیگه نم قرار م 

 ؟ شه، فهمیدیم

کائوری که چشمانش از بهت گرد شده بودند، مضطرب و نگران سری به معنای  

د. گویا مفهمیدن تکان داد و محکم  ز شود که تر از قبل دستم را فشر خواست مطمت 
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ز دستمان را   .از هم جدا نکند هیچ چت 

ترساند.  کرد و مرا مذهنم را فعال م  هشدار درون صدای سوباکی، زنگ خطر گوشه

کوبید، با  ام م ی سینه که قلبم وحشیانه خود را به قفسه زده و درحال وحشت 

 !بدبخت  به این اندیشیدم که خود را وارد چه دردسری کردم؟

پا به درون چاهی گذاشته بودم که تنها راه خروج از آن، بیش از پیش به عمقش  

 .سقوط کردن بود

ی لبم را به دندان گرفتم. در این چند دقیقه، از روی اضطراب قدری با گوشه

 .کردم زخم و خویز شده بودندهایم لبانم را جویده بودم، که احساس م دندان

ی نگران ما را دید، لبخند امیدبخش و شجاعی روی  دست آخر، سوباکی وقت  چهره 

 .لبش نشاند و چشمگ زد

 .شیمنگران نباشید، موفق م  -

 .سپس سرش را به سوی کازوما چرخاند

وع کن -  .کازوما سان، طلسم رو سرر

ز نشست. در آن هنگام که م  خواست  کازوما سری تکان داد و چهار زانو روی زمت 

وع کند به من گفتطلسم مبهم را که سوباکی از آن حرف م   :زد، سرر

 .هات رو ببندهینا چشم  -

ای فرو  هایم را روی هم نهادم. چشمانم را بستم و در عمق همان تاریگ و من پلک 

هایم را با آغوش باز  توانست مرا از این تنش دور کند. تاریگ پشت پلک رفتم که م

د که از مقصدش مطلع نبودم  .پذیرفتم و به آن اجازه دادم مرا به سفری بت 

ز نم  آورد، در گوشم دیدم و فقط صدای کازوما که کلمات عجیت  بر زبان م هیچ چت 

ز م   .انداختطنت 

ی از لرزش دستش، محکم لرزش دست کائوری را و این  تر دستم را  که برای جلوگت 

شنیدم. ترس و  شد، م رفته بلندتر مکردم. صدای کازوما را که رفتهگرفت، حس م م
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ز  کردند، حس م ای را که روی قلبم سنگیتز م نگرایز  کردم؛ اما در نهایت همه چت 

 .سبک شد! یک آن احساس بودن در خلأ به من دست داد

ز پوچ و بیهوده شده بود  .گویا همه چت 

ز   یک غم آیز در قلبم شکوفا شد؛ اما به همان سرعت  که آمد، پژمرده شده و از بت 

 .رفت

 .ای بعد، باز همان حس سبگ و رهای  به قلبم رجوع کردلحظه

ز حالت  شد. رفتهرفته کمت   صداها در هم آمیختند و صدای کازوما رفته رفته همه چت 

 .محوی پیدا کرد و سکوت مرا در آغوش گرفت

ز به حالت عادی   اما ناگهان با صدای رسا و ظریف سوباکی، احساس کردم همه چت 

 .برگشت

 .هات رو باز کتز تویز چشمهینا، م -

گرفتند، هایم از هم فاصله م آرام باز کردم و هرچه بیشت  پلک هایم را آرام پلک 

ی از نگاهم استقبال م   .کردسفیدی بیشت 

وقت  چند بار پلک زدم تا دیدم واضح شود، متوجه شدم هیچ خطای دیدی وجود  

نداشت و در سفیدی مطلق معلق بودیم! همه جا سفید بود و این همه سفیدی،  

 .کردچشمم را اذیت م 

ز دیده نم با تعجب و نگاهی بهت  ! هیچ چت  ز امونم نگریستم. هیچ چت  شد،  زده، به پت 

ز سفیدی   .ای که ما را احاطه کرده بودجز همت 

 .شد تعجب و اضطرابم را در لحن صدایم تشخیص دادلرزید و مصدایم م 

 ؟ جا کجاستاین  -

وع به  که چند قدم رو به جلو برم سوباکی درحال  داشت، با آرامشر در صدایش سرر

ز نبودم آن آرامش برای آرام کردن من بود یا چه  .توضیح کرد. مطمت 

ز وارد دنیای مردگان م این  - . این جا ورودی دنیای ارواحه. با جلوتر رفت  جا جاییه شر
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 .که ما باهاش سر و کار داریم

زد و نگاهش را به جلو دوخته بود. رد نگاهش  نزد او رفتم و کنارش ایستادم. لبخند م

ی جز سفیدی ندیدم ز  .را دنبال کردم؛ اما چت 

ی را مشاهده م  ز  ؟کرد داشت چه چت 

 .زبایز روی لبانم کشیدم و سر چرخانده، به او نگاه کردم

 ؟جا قراره چ  کار کنیماین  -

ه شد. لبخندش عمق گرفت. وقت  حرف زد، آن جدیت و   ز به من خت  سوباکی نت 

ز رفته، شگفت  و لحن هیجان  ای جایگزینش شده بود. زدهآرامش صدایش از بت 

 .دستانش را باز کرد و به سراسر آن مکان عجیت  که درونش قرار داشتیم، اشاره کرد

جا جاییه که ارواح برای ورود به دنیای شما میان. با شه هر کاری کرد. این جا م این  -

ز که به کجا و پیش گ برن! درهای این جا، انتخاب م عبور از درهای این  جا به هر  کتز

ز باز م نقطه ...به هر زمایز که بخوايمای روی زمت   !شن و حت 

ی  ام، عیان م چشمانم از فرط بهت گرد شدند و حالت سردرگم چهره  ز کرد چت 

 .نفهمیده بودم. چند قدم جلو رفتم و نگاهی به اطراف انداختم

ز نبود  !هیچ چت 

ز دیده م گیج و مبهوت به سوباکی نگاه کردم و این سردرگم   .شدام، در لحن صدایم نت 

 !جا هیچ دری وجود نداره کهول آخه، این  -

که لبخند شیطنت داری روی لب داشت، نگاه مرموزی به من انداخت  سوباکی درحال 

وع   که موجب در هم تنیدن ابروانم شد. نگاهی سؤال به او انداختم که فهمید باید سرر

 .به توضیح کند، تا من از این سردرگم خلاص شوم

ای  آورد، با لحن جدیکه دستانش را بالا مسوباکی چند قدم جلوتر رفت و درحال 

 :گفت 

ل ما پدید میاندرها، یا بهت  بگم دریچه - . با کنت  ز  .های عبور و مرور نامرئت 



 

 
 

212 

| منتشر شده در یک رمانشکاف سرخ به قلم سوما غفاریرمان   

چرخاند و این کارش، حت  بیشت  از حرفش جای سؤال برایم باف   دستانش را در هوا م

فهمم سوباکی داشت حرکای  مانند گذاشت؛ اما فهمیدم اگر کم دقت کنم، مم

ی را انجام م ز دن یا لمس کردن چت  ی لمش یک موبایل  داد. گویا داشت با صفحه فشر

 .کردهای  را لمس کرده و تنظیم مکرد و روی آن صفحه، آیکون نامری  کار م 

داد، نگاه کردم. هرچه  چشمانم را ریز کردم و متفکر و با دقت به کاری که انجام م 

کردم آن را تجزیه تحلیل کنم، بیشت   شدم و سعی م بیشت  روی کارش متمرکز م 

داد. یک شبه اطلاعات زیادی فهمیده و  احساس منفجر شدن ذهنم به من دست م 

پا به درون ماجراهای زیادی گذاشته بودیم. یک شبه، وارد جریانای  شده بودیم که 

شان برایمان اتفاق نیفتاده بودحت  پنج   .سال پیش هم نظت 

ای از روح من درون سنگ سرخ فرو  سال پیش تکه منظورم این است که، باشد، پنج 

ه  .رفت. دوستانم را کشتم، فراموش کردم! احضار روح انجام دادیم و غت 

 ؟اما اکنون، ورود به دنیای ارواح؟ تلاش برای نابودی یک روح جهش یافته

دانستم چگونه شده بود که زیر بار این همه اتفاق،  ها دیگر زیادی بودند و نم این 

عقلم را از دست نداده بودم. در مقابل این همه جريانات، خیلی وقت پیش باید به  

ی م   .شدیمسبب دیوانه شدن در تيمارستان بست 

 .هوف آرام کشیدم 

 ؟این فکرهای مسخره دیگر چه بودند که به ذهنم رجوع کردند 

 .خدا را شکر که صدای سوباکی مرا از جنگ و جدال با افکارم نجات داد

ی سوناکو توی قرن پیش  ای رو باز کنم که ما رو به خونهکنم دریچهدارم سعی م  -

ه. گفتم که این دریچه شن. اگه بتونیم برگردیم گذشته ها به هر مکان و زمایز باز م بت 

شه همون خونش، شاید بتونیم دلیل مرگش رو  و بریم به محل مرگ سوناکو که م 

 .پیدا کنیم

باره از فرط بهت گرد شدند و با چند قدم تند، خود را به سوباکی رساندم.  چشمانم یک 
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 .سوباکی که گویا کارش را تمام کرده بود، چرخید و به چشمان متعجبم نگاه کرد

 ؟ دانستم چه حش داشته باشم. هیجان؟ شگفت  نم 

ی را که  اشتیاق برای این  ز که قرار بود به گذشته روم و سفر در زمان را تجربه کنم؟ چت 

 !هیچ کس تجربه نکرده بود

سم؟ نگران و مضطرب شوم که این ماجرا رفته رفته داشت عمیق  تر و نگران  یا بت 

 ؟شد تر مکننده

دم و زبایز روی لبانم کشیدم  .دستانم را فشر

طرفز میان حس هیجان و  دانستم به کدام یک از احساساتم توجه کنم و این ی  نم 

ام را قفل نگاه جدی و خونشد سوباکی  کرد. چشمان گرد شده ام، مرا سردرگم منگرایز 

 .کردم

 ؟خوایم بریم به گذشتهیعتز م  -

ای کرد و سری در تأیید حرفم  سوباکی که این اضطراب و شگفت  مرا دید، تک خنده 

 .تکان داد

ی -  ؟ آره، حاضز

سفید مقابلم که  ی لبم را به دندان گرفتم و سرم را به جلو چرخاندم. منظرهگوشه

 .رسید، از نگاهم استقبال کردانتها به نظر م ی  

 اگر م
ً
گفتم حاضز  چه آماده باشم، چه نه دیگر راه برگشت  وجود نداشت. مثلا

 ؟گشتیمدادیم و به دنیای خود برم شد؟ این کار را انجام نم نیستم، چه م 

ز اتفاف  بیفتد  .نه! قرار نبود چنت 

ز افکار منقز و نگرایز بنابراین تنها راه چاره ز بودام کنار گذاشت   .هایم، و به جلو پیش رفت 

 :سری تکان دادم و آرام و مضطرب لب زدم

م -  .حاضز

سوباکی انگشتانش را لای انگشتانم فرو برد و دستم را محکم گرفت. لبخند امیدبخش  
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ز مانند من، سر چرخانده به سفیدی مطلق چشم   و شجاعی مهمان لبش شد و او نت 

 .دوخت

 .ای رویم تأثت  گذاشتبخش قوی صدای امیدوار و آرامش بخشش، مانند آرام 

 .از پسش برمیایم -

 زدم و فشار آرام به دستش وارد کردملبخند کوچک و کم
ی

 .رنگ

ای که فقط تاریگ در  چال مانندی مقابلمان پدید آمد. دریچهسیاه  همان لحظه دریچه

 .کردای که تضاد جالت  با سفیدی اطرافش برقرار م شد، تاریگ عمقش دیده م 

شدم. در برابر این اتفاقات  زده و متعجب م افتاد، بیشت  هیجان با هر اتفاف  که م 

 !خیلی ناشر بودم

 .از هیچ کدام از اتفاقای  که به انتظارمان نشسته بودند، آگاهی نداشتم

 .ی گوشم شدصدای آرام و خونشد سوباکی، نغمه 

 .بیا بریم -

 .پای سوباکی یک قدم به جلو برداشتم سری تکان دادم و هم

 !یک گام دیگر و افزایش اضطرابم

دن دست سوباکیگام بعدی و محکم   !تر فشر

ز تاریک   گام آخر هم که پیموده شد، پا به درون دریچه گذاشتیم و پس از آن همه چت 

بود! همه جا تاریک بود و زمایز توانستم به درگ از محیط اطرافم برسم، که خود را  

 .ای دیدمدر خانه 

. پشت در ورودی ایستاده بودیم و یک هال  خانه  ای قدیم با یک در کهنه و چوی 

های  کرد. دیوارهای گج  سفیدی که در اثر گذر زمان، با لکه کوچک از ما پذیرای  م 

ای که روی دیوارها آویزان بودند.  های سنت  و قدیم سیاهی آراسته شده بودند. زینت  

ت نگاهی به اطراف انداختم. در کشوی   ای در  چند قدم جلو رفتم و با شگفت  و حت 

 جاهای  های دیگر خانه باز مانتها قرار داشت، که شاید به بخش 
ز  .شد، یا چنت 
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 مستطیل شکل چوی  روی فرش جای گرفته بود، فرشر که سراسر  
ز نزدیک در، یک مت 

ز هال را در آغوش م   .گرفتزمت 

 در اطراف دیده نم 
ی

ز جز چند لوازم قدیم خانگ  .شدهیچ چت 

کرد. از فرط سکوت،  جا پیچیده بود، عجیب حس نگرایز را القا مسکوی  که در این 

ون را بشنومم  .توانستم حت  صداهای بت 

آمد؛ اما درست زمایز فهمیدم صدا از  یک دخت  بچه م  ها، صدای خندهاز دوردست 

ون نه، بلکه از داخل خانه م   .تر شدرفته بیشت  و نزدیک آمده، که رفتهبت 

ون م   چرا گمان کرده بودم از بت 
ً
 ؟آید دقیقا

تر شدن صدا، من و سوباکی سرمان را به سوی در انتهای هال چرخاندیم.  با نزدیک 

 .اخم ریزی ابروانم را آرایش کرد و نگاه کنجکاوم را به در دوختم

گ به داخل هال پرید. م  هایش عجیب  خندید و صدای خنده در کشیده شد و دخت 

 !دلنیشن بودند

 اشیای  درون هال پدید آمد. 
ک وارد هال شد، به طور ناگهایز ز که دخت  همت 

ز خوراکی  ، روی زمت  ز ز پدیدار شدند و چشمم زیز را دید که پشت مت  های  روی مت 

خونشدش   کرد و از چهره ای در چشمان زن خودنمای  م نشسته بود. نگاه جدی

 .توانستم متوجه حالش شومنم 

ک خندان و پر نشاط، درحال  ز م دخت  پرید، نزد زن رفت و کنار او روی  که بالا پایت 

ز نشست  .زمت 

ک آرام شدند و باز هم  سوباکی چند قدم جلو آمد و کنار من ایستاد. خنده  های دخت 

 .صدای موسیق  سکوت شنیده شد

ت دستم را ی   ام قرار دادم. لب برچیدم و  زده، بالا آوردم و مقابل سینه اختیار و حت 

، صدایم م نم  ه شدن به تصویر آن زن و دخت   .لرزیددانستم چرا هنگام خت 

ه...این اين  -  ؟ جا چ...چه خت 
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ز انداخت  .صدای آرام و جدی سوباکی در گوشم طنت 

ی سوناکو توی خونشن. داریم بخشر از خاطراتش رو  ها خاطرات محبوس شده این  -

ز و نه صدامون رو  نه ما رو م تونن متوجه ما بشن بینیم؛ ول اون دوتا نم م بیتز

 .شنونم

ی نگفتم و به چهره  ز دخت  بچه نگاه کردم. آن چشمان سیاهش، بر خلاف همیشه   چت 

ارت بودند، اکنون آرامش و نشاط را فریاد م  زدند. چشمان  که مملو از نفرت و سرر

کردند و درخشش درون  تاریکش، خوف را نه، بلکه آرامش شب را به بیننده القا م

 .آوردنگاهش، ستارگان آسمان را به خاطرم م

نگاهم به سوی لبخندش سُر خورد. لبخند اکنونش، چقدر با لبخند ترسناکش در  

بارید. هیچ  واقعیت تفاوت داشت! از این لبخند، هیجان و شور و شوف  بچگانه م 

 .شدکینه و نفری  در این لبخند دیده نم 

ی اش، زیبای  پاک و معصوم داشت، نه نفرت و کینهچهره  ز  !ی خوف برانگت 

 روی لبانم کشیدم. درد عجیت  حس م 
دانستم منشأ این درد چه بود.  کردم و نم زبایز

ز  احساساتم اوج گرفته و طغیان کرده بودند. شانه هایم توان تحمل این بار سنگت 

افکارم را نداشتند و این فکر که چه بلای  سر سوناکو آمد، مرا دیوانه کرده بود. چه  

ز و ترسناک بلای  سرش آمد که این دخت  شاد و مهربان، تبدیل به یک روح نفرت  انگت 

 !شد؟

ز  صدای بلند سوناکو، مرا از خلسه  ون کشید. نگاهم را از فرش سفید و ست  ی افکارم بت 

 به لب داشت، اما آن زن هم
ی

ز برداشته، به سوناکو دوختم. لبخند پررنگ چنان  زمت 

 !ساکت و جدی بود 

ونمامان، مامان! م  - ی بت   ؟شه من رو بت 

ز دست دراز کرد. انگشتانش را دور لیوان   زن که فهمیدم مادرش است، به سوی مت 

خاست، پیچید و لیوان را بلند کرد. ای که بخار از آن به هوا برم سفید و قدیم 
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 .ای از چای را نوشید و سری به معنای منقز تکان دادجرعه 

ونمتأسفم سوناکو؛ اما نم  -  .تونیم بریم بت 

ی ناامیدش، مشخص بود ذوقش کور شده!  لبخند سوناکو از لبش ماسید و از چهره

ز انداخت. یک   ز رفته. سرش را پایت  مشخص بود حالش گرفته شده و اشتیاقش از بت 

ز رجوع کرد  .غم خاض در لحن صدایش شناور بود که امواجش حت  به قلب من نت 

. من م  -
ی

ون! از توی خونه بودن خسته شدم. آخه  همیشه این رو میگ خوام برم بت 

ونچرا من رو نم   ؟بری بت 

ش را به سوناکو دوخت. یک  زن برای یک لحظه، چشمان سیاه هم  رنگ چشمان دخت 

ش را پنهایز نگریست و سپس دوباره سر لحظه ی کوتاه ناامیدی و ناراحت  دخت 

 .چرخاند

 و غم درون نگاهش، با لحن جدی صدایش جور در نم 
ی

مندگ آمد و این فکرم را  سرر

 .مشغول کرد

 !قدر اضار نکن. نه یعتز نهسوناکو، این  -

ز نگاهم و چهره  اش  موهای سوناکو که روی صورتش ریخته بودند، سدی بت 

اش، به صدای بلند و خشمگینش گوش  ساختند. عاجز از فهمیدن حالت چهره م

دم. صدای لرزایز که هق   !هق، فهمیدم اشک برش داشتهزد و از همان هق هق م ست 

ز پافشاری ممن اضار نم  - ون نرفت   !کتز کنم، توی  که روی بت 

ز بود و موهایش جلوی صورتش. سعی  ناگهان بلند شد و ایستاد. هم  چنان سرش پایت 

 .هقش را خفه کند و دیدم که دستان کوچک ظریفش مشت شدندکرد هق م

 .ریختایستاده بود و فقط اشک م 

 نگاهش را م 
ی

مندگ ش روانه کرد. ناامیدی و سرر دیدم و درک  زن نگاهش را سوی دخت 

، م ز کردم؛ اما سکوتش! سکوتش عجیب بود! زن حرفز نزد و دریــــغ از یک کلمه گفت 

ز انداخت  .سرش را پایت 
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دوان از هال خارج شد و به راهروی پشت آن در کشوی   همان لحظه سوناکو دوان 

 .رفت

ز ناپدید شدند ز و زن نت  ز او، تمام آن لوازم روی مت 
 .به محض رفت 

 .باز همه جا خال و غرق در سکوت شد

 :رفت، گفتکه به سوی در م سوباکی درحال 

 .بیا ادامه بدیم -

ی نگفتم و به دنبال او رفتم ز  .چت 

وارد راهروی پشت در شدیم، راهروی  طویل به سوی بخش دیگر خانه که گمانم ما را  

 .بردها م به اتاق 

ز رفت. این  شد!  بار صدای گریه شنیده مچند قدم جلوتر که رفتیم، باز سکوت از بت 

 متعلق به مادر سوناکو بود. اشک م صدای گریه 
ً
ریخت و صدای  ی زیز که مشخصا

 .هقش در فضا پیچیده بود؛ اما اثری از خودش نبودهق 

اش، مانند خنجری در قلبم فرو رفت. نگاهی اجمال به سوباکی درد درون گریه

ز مانند من سردرگم و کنجکاو شده بود؛ اما نم  دانستم چون من  انداختم. او نت 

 .چرخاندکرد یا نه؟ او فقط کنجکاو و نگران در اطراف چشم م احساس غم م 

همان لحظه که نگاهم را از سوباکی گرفته و به مقابلم نگاه کردم، همان لحظه مادر  

ز نشسته و اشک م درحال  سوناکو مقابلم پدید آمد  ریخت در خود  که روی زمت 

 .زدپیچیده بود و با صدای آرام با تلفن حرف م 

 !ول دست من نیست -

شد تشخیص داد طرف مقابل  صدای  ناواضح و آرام از پشت تلفن شنیده شد. نم 

آمد، فهمیدم داشت با مردی  گفت؛ اما از اندک صدایش که از تلفن م چه م 

گفت که مادر سوناکو با شنیدن هر حرفش  دانستم مرد چه مکرد. نم صحبت م 

 .گرفتاش م بیش از پیش گریه 
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هقش بلند  گذاشت تا صدای هق که دستش را مقابل دهانش م در نهایت، درحال 

 :نشود، با صدای لرزایز گفت 

 .تونم اون پول رو بهتون برگردونم. اون پول دست ما نیستمن بهتون گفتم نم  -

کرد؟ پول؟  با شگفت  و تعجب، یک قدم جلوتر رفتم. داشت در مورد چه صحبت م 

 ؟چه پول؟ نکند مشکلات مادی داشتند 

هایم تا چه حد  دانستم این حدس و گمان سعی داشتم به نحوی ماجرا را بفهمم و نم 

 .به واقعیت زندگیشان نزدیک بود

م ی  شه ی  نم  -
گناهیم. دستم خیالش شید؟ حساب شما با شوهرم بود، من و دخت 

م بیش از قبل زندگیمون سخت شده  .پول نیست و حالا که شوهرم مرده، من و دخت 

 و ی  
اختیار، دستم را مقابل دهانم بردم. شوک آیز به من وارد  در یک واکنش ناگهایز

ای از بهت فرو رفتم و احساس کردم همه جا سیاه شده. با شده بود. در خلسه

ز دست  روی شانه  ون آمدم. سر چرخاندم و نگاهم با نشست  ام از این خلسه بت 

 .چشمان متأسف و جدی سوباکی تلاف  کرد

دانستم حت  چرا بابت این اتفاقات ناراحت شده  دانستم چه حش داشتم و نم نم 

 ؟بودم. مگر من از سوناکو متنفر نبودم 

ز نرفته؛ ول ناراحت شدن بابتش زمایز که قصد جانش را کرده   گرچه این تنفرم از بت 

بودم، چه معنا داشت؟ آه، شاید تحت عنوایز به نام انسانیت بود که دیدن  

 یک دخت  هشت سخت  
ی

 .شدساله موجب غمم م های زندگ

هایش  ریخت، نگاه کردم. اشک دوباره به مادر سوناکو که تلفن را قطع کرده و اشک م 

وع به  که از مبدأ چشمانش، به مقصد یقه  ( سرر ی یوکاتای تنش )لباس سنت  ژاپتز

شان  کرد خفههقش بودند که سعی متر از صدای هقش کردند، حت  دردناکریزش م 

 .کنند

و همان لحظه ديدمش! دیدمش و فهمیدم چرا این خاطره در ذهن سوناکو جای  
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ی راهرو ایستاده و گریه ای را که عروسک به دست گوشهگرفته بود. دخت  مو نارنج  

که بتوانم بابتش احساس تأسف کنم، کرد، دیدم! دیدم و پیش از آن مادرش را نگاه م 

ز رفتند  .تصاویر از بت 

که همه جا دوباره زیر امواج سکوت شناور شد، سوباکی یک بار چشمانش  پس از این 

ز به تبعیت از او راه افتادم.   ، جلوتر رفت و من نت  را باز و بسته کرد. بدون هیچ حرفز

زمان با سوباکی در دو جهت مختلف راهرو سر به انتهای راهرو که رسیدیم، هم 

چرخاندیم. در سمت راست، یک راهروی دیگر از نگاه من استقبال کرد و کلافه شدم  

 !درپیچ بود؟قدر پیچ شان این که چرا خانه 

ی از من دریافت کرده بود که با صدای جدی و رسای  گفتگویا سوباکی منظره  :ی بهت 

 !جا روهینا! این  -

خانه  ز ای کوچک و قدیم بود، چرخاندم.  سریــــع سرم را به سمت راست که ورودی آشت 

زد، چشم اندازم شد. با خشم چشم به سوناکوی  دوخته بود  مادر سوناکو که فریاد م

ز افتاده و گریه م  کرد. زن نفس عمیق  کشید و با دستش که تا آن زمان  که روی زمت 

 .روی پهلوهایش گذاشته بود، به سوناکو اشاره کرد

؟! چرا نم قدر اذیتم مآخه چرا این  - فهم دیگه بابات نیست؟ اون مردهای  که کتز

ون بریم   ن، حالا افتادن دنبال ما! از خونه بت  دنبال بابات بودن تا پولشون رو پس بگت 

. چرا نم  ز  ؟ فهم باید توی خونه زندایز بشیمممکنه تعقیبمون کتز

اش سرازیر  هایش رو به چانهاش در هم آمیخته بودند و اشک صدای فریاد و گریه 

اش و  ی سرخ شدهامانش بودند. چهره های ی  شدند. چشمان سرخش اثرات گریه م

 .دادندشد، نشان از خشم بیشش م اش که مدام جلو عقب م سینه

ز بلند شد و چون مادرش فریاد زد  .سوناکو به سرعت باد از روی زمت 

 فریاد می هر دو غرق اشک بود و درحال چهره 
ی

زد، که در نگاه زن تأسف و بیچارگ

 و حشت چشمان سوناکو گوش را کر م 
ی

 .کردندشیون دلتنگ
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 !ترشخسته شدم از این حرفات! تو م  -

 !فریادش با سیلی محکم از سوی مادرش خاتمه یافت

آرام و با لرز  ی سفید نرمش را سرخ کرد و دست خطاکاری که آرامای که گونهسیلی

ای ترسان، که  زده بود و چهره ای که اشک درونشان حلقه عقب رفت. چشمان بچگانه 

ش پشیمان استداد مادر از کردهپشیمایز درونش نشان م   !ی خود در حق دخت 

خانه خارج و مادری که سر به زیر شدسوناکوی  که دوان ز  .دوان از آشت 

ز رفتند و من بار دیگر در بهت این اتفاقات فرو رفتم  .تصاویر از بت 

ی های  فرصت طلب از  بار دیگر شکافز روی قلبم ایجاد شد و غم و اندوه، چون باکت 

 .آن شکاف به داخل نفود کردند

 .بیا بریم -

ز انداخت و مرا وادار به دل کندن  این حرف، بار دیگر از جانب سوباکی در گوشم طنت 

خانه  ز  .ی خال کرده، به سوی بخش دیگر خانه روانه کرداز آن آشت 

تر بود و به محض ورودی،  وارد راهروی سمت راست شدیم. این یگ خیلی کوچک 

شد اتاق کوچگ در انتهای آن مشاهده کرد. یک قدم به جلو برداشتیم تا وارد اتاق  م

 .تق محکم توجهمان را از آنِ خود کردشویم؛ اما همان لحظه صدای تق 

با تعجب نگاهی به سوباکی انداختم و او که نگاه سؤال مرا دید، به سوی عقب سر  

 .چرخاند تا ببیند منشأ صدا چیست

کوبید و زمایز  آمد! گویا شخض با تمام توان داشت به در م به نظر صدای در م

ز برایمان معنا یافت، که مادر سوناکو مقابل راهرو پدید آمد. دوان  دوان و  همه چت 

 .کرد، وارد راهرو شدکه گریه مدرحال 

ز انداخت. گویا همان شخص بود که  ز یک مرد در خانه طنت  صدای کلفت و خشمگت 

 !زددر را م 

 .کنیمدر رو باز کن، وگرنه خودمون میایم داخل و اون پول رو پیدا م  -
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دوباره در زدند و زن با ترس ایستاد و چند لحظه به عقب نگاه کرد. با پشت دستش  

هایش را پاک کرد. دیدن چشمان سرخ و پف  های خشک شده روی گونهاشک 

 .کاشتاش غم عجیت  در دلم م کرده

رسید؛ اما شنیدم چه گفت. وحشت درون  صدای لرزان و آرامَش به گوش کش نم 

 .ای داشتزدم چه حال آشفتهصدایش از دیدم پنهان نماند و حدس م

 !گناهیمشه که ما ی  چرا حالیتون نم  -

این را گفت و به سوی اتاق رفت. زانوان سست و لرزانش، دستش که دیوار را تکیه  

شدند گمان کنم سرگیجه  سلانه راه رفتنش، موجب مگاه خود قرار داده بود و سلانه

توانست راه رود. اما قدر شوریده بود که حت  نم شدند بفهمم آن داشت. موجب م 

ء در دستش قرار داشت که متعجب و شکاکم م  .کردیک شر

 در دست گرفته بود و علی
ی

رمق و انگشتان لرزانش، سعی  رغم دست ی  چاقوی بزرگ

 .کرد چاقو را نگه داردم

خود را به اتاق رساند و متز که بسیار کنجکاو اتفاقات زین پس بودم، سریــــع انگشتانم  

 .را دور مچ دست سوباکی پیچیدم و او را با دو به اتاق کشاندم

 .وارد اتاق کوچگ شدیم

ز کنار انبوهی از لباس  های روی هم انباشته شده،  نگاهم قفل سوناکو شد که روی زمت 

ی مقابلش  های کهنه کرد. آمدن مادرش، توجهش را از اسباب بازی نشسته و بازی م 

گرفت و سوناکو با نگاهی کنجکاو و نگران، به سر و صورت داغان مادرش چشم  

 .دوخت

ز نشست و دستانش را روی شانه های سوناکو زن مقابل دخت  کوچکش روی زمت 

ز آن چاقو    بت 
گذاشت. سوناکو چشمانش از فرط بهت گرد شده بودند و نگاه هراسایز

 .و چشمان طوفایز مادرش چرخاند

 ؟ مامان، چ  شده -
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آمد، دل شنونده را به آتش  شنیدن صدای آرامش که گویا از اعماق چاه در م 

 .کشیدم

ز انداز گوشم شد  .صدای لرزان و ترسیده زن، طنت 

سوناکو، اون مردهای  که دنبال بابات بودن، دنبال مائن. شک ندارم قراره ما رو  -

 .تونم اجازه بدم دستشون بهمون برسهبکشن یا حت  اتفاقات بدتری بیفته! نم 

اش را  زدهاشک بلافاصله در چشمان سوناکوی کوچک حلقه زد و چشمان وحشت 

 :دور اتاق چرخاند. نگاهش باز در چشمان زن قفل شدند و گفت

 . ...مامان، تو چ   -

ز آن چاقوی سرد و براق  اش را تمام کند، لبه که سوناکو بتواند جمله اما پیش از آن  ی تت 

در شکمش فرو رفت. آن چاقوی  که یک سرش در دست زن و سر دیگرش در شکم  

ک بود، گوشت سوناکو را شکافته و مایع قرمزی را از بدنش جاری کرد  .دخت 

ز م  که روی زمت 
ریخت و سوناکوی  که توانست آخرین فریادش را بزند. فریادی  خویز

خظ  خراش که دلم را کباب کرد! فریادی دردناک و پر از کینه که اعصابم را خط گوش

 .کرد. تحمل این صحنه خیلی سخت بودم

هایم پیچید و با نزدیک کردن من به خود، خواست  دست سوباکی سریــــع دور شانه 

دمکنارم باشد. سرم را روی شانه   .اش گذاشتم و خود را در آغوشش فشر

ام را سوی دخت  و مادری چرخاندم که بدترین لحظات عمرشان را  زدهچشمان غم 

ی م   .کردندست 

ز دست زن روی دهانش خفه شد. زن ترسیده و دستپاچه،   فریاد سوناکو با نشست 

داد و حرفز که با صدای لرزانش زد، علت  سرش را زودزود به چپ و راست تکان م

 .ترسش را مشخص کرد

ایم.  نه سوناکو، نباید صدامون رو بشنون، نباید دستشون به ما برسه و بفهمن خونه  -

 .متأسفم، مجبور بودم
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شدند. گویا  هایش به هم نزدیک م رفتند و پلک کم از حال م چشمان سوناکو کم

کرد برای بار آخر صحبت  خواست لب به سخن بگشاید و حرفز بزند، گویا تقلا مم

 .کند؛ اما نتوانست

ز افتاد. چشمانش بسته شدند و دار فایز را وداع  جان شد و آرام بدنش ی   آرام روی زمت 

 !گفت، وداعی دردناک و ناخواسته

ی خود نمرد. کشته شد و اهمیت  نداشت این قتل توسط که و به آری، او به خواسته

 !چه دلیل صورت گرفته. او در حال این دنیا را ترک کرد که هنوز از آن ست  نشده بود

ش رود  .سپس، گویا نوبت زن بود که به دنبال دخت 

ش گذاشت و درحال دستش را در دست ی   ریخت، پشت سر  که اشک م جان دخت 

 :هم و ترسیده زمزمه کرد

 . ...متأسفم، متأسفم، متأسفم، متأسفم، متا -

ی قلب خود فرو برد و نتوانست آخرین )متأسفم( را کامل بر  چاقو را سریــــع در ناحیه

لرزد. شک  دیدم سراپایش چگونه م زبان آورد. یک لحظه نفسش بند آمد و م

تر و  نداشتم بدنش از یخ هم سردتر شده! شک نداشتم قلبش از آتش هم سوزان 

 !دنیایش، از سیاهی هم سیاه تر شده

ون کشید. آخ و  چاقوی خویز  ای را که جان دو نفر را گرفته بود، آرام از قلبش بت 

شدند و تحت عنوان سکوت کردن، تحت  ای از دهانش خارج م های آرام و خفهناله

ز گذاشت و   عنوان پنهان شدن جلوی فریادش را گرفته بود. چاقو را آرام روی زمت 

دمحکم  ش را فشر  .تر از پیش، دست دخت 

ش دراز کشید و درحال آرام  هایش دریای  روی صورتش تشکیل  که اشک آرام کنار دخت 

 .ی مرگ کردملاقات با فرشته داده بودند، خود را آماده

دم و چشمانم را بستم سرم را به شانه   .سوباکی فشر

ی برای تماشا وجود   ز دیگر تمام شده بود! سوناکو و مادرش مرده بودند و دیگر چت 
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 .چگونه جان دادنشان هم نبودم نداشت. مایل به تماشای صحنه 

ز  ز همت   .ی کافز عذابم داده بودقدر به اندازهقدر برایم بس بود! همت 

 .سوباکی دستش را روی موهایم کشید و آنان را نوازش کرد

 !دردناک بود، خیلی

*** 

 (کائوری )

ی م  چون ما چشم به ساعت دوخته دقایق پشت سر هم و به کندی ست 
ً
شدند. ضفا

 .های ساعت گویا لج کرده و دست از حرکت برداشته بودندبودیم، عقربه 

ز را از ما منع کرده بود سکوت همه مان را زیر سلطه گرفته و اجازه   .سخن گفت 

ای  ای که گویا چون انرژی منقز کرد و دلشوره و نگرایز جو مشتنج  در فضا حکمرایز م 

 .دادشد، این جو نشسته در محیط را تشدید م از قلبمان ساطع م 

ب مخیلی مضطرب و نگران بودم و ی   ز ضز گرفتم.  اختیار، فقط با انگشتانم روی زمت 

 .کردمچشمانم روی ساعت قفل بودند و ثانیه شماری م 

 .گفتم فرف  با یک تکه یخ نداشتم، اغراق نکرده بودماگر م

ز هینا و سوباکی م  دانستم آن دو گذشت و نم یک ساعت! یک ساعت از روی رفت 

اکنون در چه حال بودند. کازوما سان گفته بود زمان در دنیای ما، تندتر از زمان دنیای  

ی م  شد و این یک ساعت، برای آنان حکم چند دقیقه داشت؛ اما با این  دیگر ست 

قدر  توانستم این موضوع را به قلبم بقبولانم. به راست  که چه زمایز این حال نم 

 ؟ سرکش شده بود 

 .هوفز کشیدم و چشم از ساعت برداشتم

 .شدمکردم آرامش کنم، موفق نم کرد و هر چقدر سعی مقراری م قلبم ی  

 .به هینا و دستمان که به هم گره خورده بود، نگاه کردم

 ؟ یعتز اکنون در چه حال بود 



 

 
 

226 

| منتشر شده در یک رمانشکاف سرخ به قلم سوما غفاریرمان   

ه مرا دید، دستش را روی شانه  ام گذاشت و لبخند آرام بخش و  تاتسوم که نگاه خت 

 .مطمئتز زد

 .ها موفق میشناون  -

 و اضطرای   لبخند کم
 زدم. متوجه بودم پشت این آرامش و لبخندش، چه نگرایز

ی
رنگ

رغم احساسات پیچیده و حال داغان  کرد علینهفته بود. متوجه بودم سعی م 

 .خودش، مرا آرام کند

 .سری در تأیید حرفش تکان دادم

 .امیدوارم موفق بشن -

ز روبه روی ما نشسته و در فکر فرو  این را گفتم و سرم را سوی کازوما چرخاندم. او نت 

چید. کلمای  از آنان  های چوی  را کنار هم م رفته بود. با دستش داشت آن مکعب 

 !ریخت. گویا سرگرم خود را یافته بودساخت و سپس دوباره آنان را به هم مم

ز از افکارش م   این کار را برای اتلاف وقت و فاصله گرفت 
ً
کرد. هر چند نگاه  مشخصا

 .داد چندان موفق نبودنگرانش نشان م 

 .با سؤالم، سرش را بالا آورد و به ما چشم دوخت

 ؟زیز گ برگردنکازوما سان، حدس م  -

هایش کرد. دست  به موهایش کشید و در آن هنگام  کازوما نفش عمیق وارد ریه 

ز حال بهت   اش، بیان م هایش را بالا انداخت. صدای سرگردم و درماندهشانه کرد او نت 

 .از ما نداشت

ز و برگردن وگرنه هینا اوننم  - جا  دونم؛ اما تا قبل طلوع خورشید باید کار رو تموم کتز

 .شهزندایز م 

 .زمان سوی هینا چرخید زبایز روی لبانم کشیدم. نگاه نگران من و تاتسوم هم 

 ؟شدند یعتز موفق م 

*** 
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 (هینا)

ز که حالم بهت  شد و از سوباکی فاصله گرفتم، سعی کردم   چند لحظه گذشت و همت 

جا آمده بودیم. برگردم سر قضیه. سعی کردم فراموش نکنم ما به چه علت به این 

 .شدمشد و درگت  حاشیه منباید حواسم پرت م

 .با جدیت به سوباکی چشم دوختم

 ؟الان چ  کار کنیم -

مان جمع شده، نگاه خرسند و سوباکی که دید تمرکزم دوباره روی ماجرای اصلی 

 .ای به من انداخت. لبخند مرموز و زیرگ زدجدی 

 !گشتیمفکر کنم تا حالا فهمیده باشر که دنبال چ  م  -

ز شدند. حس کردم  نکته ای را که سعی داشت به من بفهماند، فهمیدم و چشمانم تت 

درخششر در نگاهم هویدا گشت و با نگاه شکاکی که گویا منتطر تأیید سوباکی بود، به  

 .او چشم دوختم. وقت  واکنشر از سوی او دریافت نکردم، به سوی چاقو رفتم

ز خم شدم و با اشاره به آن، نگاهم قفل سوباکی شد  .کنارش روی زمت 

 .تونیم سوناکو رو بکشیمایه که لازم داریم، مگه نه؟ با این م این چاقو، وسیله  -

ی بینمان را پر کرد و در آن هنگام، سری برای تأیید حرفم تکان  سوباکی چند قدم فاصله

زد. احساسای  در  داد. جدیت، خونشدی و اضطراب خاض در نگاهش موج م 

نگاهش عیان بود که هر کدام با دیگری تضاد داشتند و من این حالش را درک  

 .کردمنم 

ز خم شد و گفت  :کنارم روی زمت 

 .باید این چاقو رو برداریم -

اخم حاکی از کنجکاوی روی ابروانم نشست. علامت بزرگ سؤال با شنیدن این  

 .حرفش در ذهنم تشکیل شده بود که تصمیم گرفتم بر زبان بیاورمش

 !تونیم به این چاقو دست بزنیمما نم  -
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 .چشمگ برایم زد و لبخند خوشحال روی لب نشاند

 توی اتفاقای  که اون زمان این چرا م  -
ً
ها  جا افتاد، حضور نداریم. این تونیم! ما کاملا

ء  ز و این چاقو هم شر خاطراتش. اگه بخوام   ای داخل جزی  از خاطرات سوناکو هست 

شه که نتونیم بهش دست  ساده بگم، این چاقو به طور کامل یک جسم محسوب نم 

 .تونیم بهش دست بزنیم. بدو، برش داربزنیم. تجسم از یک جسمه! م 

، گوشه  .ی لبم را به دندان گرفتم و به سوی چاقو دست بردمبا شگفت 

ی شده با خون، مرا م  ز ترساند. با یک حرکت بدون اندیشه  دیدن آن چاقوی رنگ آمت 

 .و تردید، چاقو را در دست گرفتم

ز حال روح باشر و   ؛ اما در عت 
حس عجیت  داشت که بتوایز به اجسام دست بزیز

ی که در دست گرفته ز  چت 
 !ای را حس کتز نتوایز

شد، بلند  دست افکار را از روی ذهنم پس زدم و با تبعیت از سوباکی که داشت بلند م

 .شدم

 :سوباکی نگاهی در اطراف چرخاند و گفت

 !حالا باید سوناکو رو پیدا کنیم! بعدش دیگه بازی تمومه -

ز سوناکو و کشتنش   آری، تنها یک مرحله تا پایان فاصله داشتیم و آن مرحله هم یافت 

ترین مرحله را برای آخر نگاه داشته بودند و من  بود. مانند هر بازی دیگر، سخت 

دانستم این همه زحمات و  دانستم توانای  عبور از آن مرحله را داشتیم، یا نه؟ نم نم 

 ؟ شان بیهوده بودند تلاشمان نتیجه داشت یا که همه 

ای درون قلبم متوسل شده بودم و سعی داشتم باور  زدهفقط به امید کوچک جوانه 

ز خوش بود  !کنم که مانند هر داستان دیگری، پایان ما نت 

هر چند، ما تا به این پایان نامعلوم برسیم، راه زیادی طی کرده و تاوان زیادی داده  

وزی حقمان بود  !بودیم! پت 

بلعید، خارج شدم.  گذشت بیشت  مرا درون خود م ی افکارم که هرچه م چالهاز سیاه 
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ای مرا  تا خواستم پاسجز به حرف سوباکی بدهم، که صدای نازک و ظریف دخت  بچه

 .از جا پراند

ز  -  !جاماوه! لازم نیست دنبال من باشید، من همت 

ه شدیمزمان با ترس به عقب برگشتیم و در یک جفت تیلههم  .ی سیاه وحشتناک خت 

ز که برگشتیم، یک نگاه ترسناک و مملو از خشم از دیدگانمان استقبال کرد.  همت 

ه شده بودم،  رو شدن با آن هراس داشتم و حال که در عمق نگاهی که از روبه  شان خت 

 !ترین کابوسم مقابل چشمانم جان گرفتهکردم بزرگ حس م 

 اگر 
ً
دیدن سوناکو در اتاق، هر دویمان را در بهت و شگفت فرو برده بود. مطمئنا

تپید و دست و پایم  جسمم را داشتم، همینک قلبم از فرط ترس و اضطراب تندتند م

 .زدیخ م 

ه شده بود، انداختم. در نگاهش   نگاهی اجمال به سوباکی که با خشم به سوناکو خت 

 .نفری  که از سوناکو داشت، قابل رویت بود

ی خندان سوناکو نگاه کردم. مقابلمان ایستاده، با لبخند سر چرخاندم و به چهره 

زد. داد و هیچ حرفز نم مرموز و خوفناکی به ما چشم دوخته بود. هیچ کاری انجام نم 

 .کردم این سکوتش، آرامش قبل طوفان باشداحساس م 

کشید به چند روش ما را بکشد یا حداقل مرا! متز را که به طور  گویا داشت نقشه م

مشدم و م کامل مرده محسوب نم   .توانستم بمت 

ل کنم. به دلیل    دستم را دور دسته دم و سعی کردم آشوب درونم را کنت  چاقو فشر

توانستم درست فکر کنم. افکارم علیه  ترش که وجودم را محاضه کرده بود، نم 

دشان قربایز م   ؟شدمیکدیگر قیام کرده بودند و گناه من چه بود که باید میان نت 

ون کشید  .صدای سوباکی مرا از بهت و شگفت  که درونش فرو رفته بودم، بت 

 ؟جا چطوری اومدی این  -

ز و هشدار  سوناکو دو قدم جلوتر آمد و لبخندی زد. نم  دانستم چرا صدای تهدیدآمت 
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 .اش، هیچ با لبخند روی لبش هماهنگ نبوددهنده

من و خاطراتم بشید و من مطلع نشم؟ همون لحظه   تونید وارد خونه فکر کردید م  -

جا شدید، من حسش کردم! همون لحظه که پاتون رو وارد حریم شخض  که وارد اين 

 .من کردید، من فهمیدم

احساس کردم یک سطل آب رویم ریختند. جا خوردم و انتظار این را نداشتم. یعتز از  

جا آمده بودیم؟ گمان کرده بودیم یک قدم  دانست ما به این همان ابتدا سوناکو م

ی اول بودیم و موفق به  کردیم. هنوز در خانه جلوتر از سوناکو هستیم؛ اما اشتباه م

ز نشده بودیم  .بالا رفت 

توانست با  قدر زیاد بود، که م کرد و این حجم از ناامیدی آن این موضوع ناامیدم م 

دیک چشم به هم زدن مرا زیر سلطه  .ی خود بگت 

شد احساس کنم شکست  که سوناکو از هدفمان آگاه بود، موجب م واقعیت این 

 ؟ی پر لیوان را نگاه کنیم چهایم؛ اما اگر نیمهخورده

ما از همان ابتدا قصد داشتیم چاقو را یافته، سراغ سوناکو برویم. حال سوناکو خودش  

ز برای ما رفع شده بود. تنها کاری که باید  اين  جا بود و دیگر زحمت دنبال او گشت 

 !کردیم، مراقبت از چاقو و نابود کردن او بودم

 .سعی کردم با تکیه بر این فکر، احساس ناامیدی و ترس را از خود دور کنم

آمد و آرام به سمت من متوجهم جلب سوناکو شد که به سویم قدم برداشت. آرام 

برد. با هر  داشت، اندگ بیشت  مرا در عمق ترس و وحشت فرو م هر قدم که برم 

ی مهمان وجودم م  .شدقدم او، ترس بیشت 

 .سوناکو نیم نگاهی مغرور و مرموز به چاقو انداخت

 .تر از توئمتویز من رو شکست بدی؟ من خیلی قوی هینا، فکر کردی با اون چاقو م  -

 :همان لحظه سوباکی به سویم چرخید و فریادزنان گفت

 .خواد ناامیدت کنهبه حرفش توجه نکن هینا! م  -
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های سوناکو  گفت، این حرف یک قدم عقب رفتم و به سوباکی نگاه کردم. او راست م 

دادیم توانیم شکستش دهیم، باید به او نشان مگفت نم جهت ناامیدی ما بود. م

 .کنداشتباه م 

 .ای زد و با سرعت باد سویم هجوم آوردسوناکو قهقهه 

 .دم در برابر من هیج  نیستیدبهت نشون م  -

ز   ای هلم داد، تا مورد حملهسوباکی خیلی سریــــع به گوشه م. همه چت  سوناکو قرار نگت 

افتاد! تا به خود آمدم و خواستم ببینم جریان از چه قرار  خیلی سریــــع داشت اتفاق م 

ز افتاده یافتماست، ناگهان خود را گوشه  .ای از اتاق روی زمت 

خواست چاقو را از  سوناکو حمله را آغاز کرده بود و قصد داشت با ما درگت  شود. م

ز است  کند  !من گرفته، سوباکی را از میدان حذف کرده و مرا نت 

پوشاندند. ما بزرگت   هایش این نقصش را م سوناکو تنها يک دخت  بچه بود! اما قدرت

ز او قرار داشتیم  .از او بودیم؛ اما از نظر ماورای  در سطح پایت 

ز یک روح جهش یافته بود یا نه؛ اما فکر نم نم   .کردم باشددانستم آیا سوباکی نت 

 ؟دادیمهوفز کشیدم. حال چگونه باید سوناکو را شکست م 

ز قرار دادم و بلند شدم  .دستانم را به عنوان تکیه گاه خود روی زمت 

ی سوناکو و دو نفره  دانستم چگونه وارد آن مبارزهمضطرب و نگران بودم و نم 

 .سوباکی شوم

 .نگاهم معطوف آن دو شد

همان لحظه سوناکو دستانش را روی بازوان سوباکی گذاشته، او را به سوی دیوار هل  

 .داد

توانستم تصور کنم دانستم محکم یا آرام! نم کمر سوباکی به دیوار خورد؛ اما نم 

بهساله، چقدر قوی م سوناکو در قالب یک دخت  هشت  ی  توانست باشد که ضز

 .محکم به سوباکی وارد کند
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 .سوناکو مقابلش رفت و جلوی او ایستاد

دیدم.  ور در نگاه سوباکی را که روی سوناکو قفل شده بود، م نفرت و خشم غوطه

 !ای از خشم فرو رفته باشدزدم اکنون در هاله حدس م 

ش   ز سوناکو پوزخندی زد. وقت  لب به سخن گشود، صدای مغرور و تمسخرآمت 

 .اعصابم را به هم ریخت

 !ضعیفید، هر دو تون -

ای کرد که گویا بابت  کم سرش را به چپ متمایل کرد. صدایش را نازک و همانند بچه 

 .کادوی  به او داده شده، خوشحال بود

 .هام اضافه کنم، خیلی خوشحالمکه قراره هر دوتون رو به کلکسیون عروسک از این  -

ه ماندم. اگر در  دندان ز به سوناکو خت  هایم را روی هم ساییدم و با نگاهی خشمگت 

ز داشتم اکنون افزایش جریان خون در رگ  کردم.  هایم را حس م جسمم بودم، یقت 

ز حال، به خاطر خشم صورتم سرخ م مطمئنم اکنون دستانم یخ م   .شدزدند و در عت 

کردم که ما از شنیدن لفظ عروسک، متنفر شده بودم. چگونه باید به او حال م 

 ؟عروسک نبودیم

د! من  ما عروسک  های خیمه شب بازی او نبودیم که بخواهد با ما بازی کند و لذت بت 

گذاشتم سوباکی این را  خودم نهایت شکنجه را از بازی با او تجربه کرده بودم. نم 

 .خواستم دوباره درون آن چاه فرو رومتجربه کند. نم 

ز برداشتم. خشم  انگشتانم را دور دسته دم و ناگهان به سوی آن دو خت  ی چاقو فشر

تمام وجودم را دست چنگ خود است  کرده بود و من با صدای رسای  مملو از نفرت  

 :فریاد زدم 

 !ما عروسک تو نیستیم -

م  .و چاقو را بلند کردم تا از پشت در قلب سوناکو فرو بت 
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خواستم چاقو را از پشت در قلبش فرو کنم؛ اما حرفز که زده بودم توجه آن دو را  

 .جلب و مرا لو داده بود

ز فرو بیاید، سوناکو خیلی سریــــع و آیز به سمتم چرخیدپیش از این   .که دستم پایت 

وع کرده بودم  دانستم باید دستم را در نیمه راه متوقف منم  کردم یا که کاری را که سرر

 .رساندمبه اتمام م 

ه شدم. امیدوار بودم از    بود! در عمق چشمان سوناکو خت 
ز گزینه بهت  شاید دومت 

د. انگشتانم را محکم نگاهم بتواند به مصمم بودنم برای نابودی  تر دور دسته اش ی  بت 

دم؛ اما پیش از این  ز بیاورم سوناکو دستانش را سوی من و  چاقو فشر که آن را پایت 

 .سوباکی دراز کرد

ز خیلی سریــــع اتفاق افتاد  .صدای آرامش در گوشم پیچید و پس از آن همه چت 

 !تلاشتون بیهودس -

وی  از دستش خارج شد، که هم  اش را باز کرد و نم دستان مشت شده  دانستم چه نت 

 .من و هم سوباکی را به عقب هل داد

وی عظیم مانند باد، عقب هل داده شده و گوشه  .ای از اتاق افتادیمهر دو گویا با نت 

قل بکشمش
ٔ
 !حت  نتوانستم با چاقو مجروحش کنم! یا حدا

ز رفته بود. فقط چاقو در دست   اتاق باز خال شده و تصویر خاطرات سوناکو از بت 

دانستم چرا چاقو ناپدید نشده بود؛ اما بابتش  دانستم چرا! نم من مانده بود و نم 

 .کردمخدا را شکر م 

جا روی  آمد و ما اينرو کردم. سوناکو داشت به سویمان م نگاهم را معطوف روبه

 آشکار بود که یک هیچ از ما جلوست
ً
ز افتاده بودیم. کاملا  !زمت 

ز بلند کرد. پیش از این  که سوباکی سریــــع دستم را گرفت و مرا همراه خود از روی زمت 

به زدن به ما انجام دهد، سوباکی سرش را کنار گوشم  سوناکو یک اقدام دیگر برای ضز

 .آورد
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اش، بفهمم فکری در سر دارد.  اش باعث شد حت  قبل اتمام جمله صدای آرام و جدی 

 .شنیدن حرفش کنجکاو و توجهم را جلب کرد

 .تونیم شکستش بدیم. باید یه کاری کنیمجا نم این  -

یک تای ابرویم را بالا داده و سرم را اندگ سویش چرخاندم. موشکافانه اجزای  

 .صورتش را کاویدم. نگاه جدی و متفکرش را به سوناکو دوخته بود

 ؟ چ  کار  -

 .بیتز م -

گاه که لب زد، از صدای  اش را جلو داد و آناین را گفت و یک قدم جلو رفت. سینه

 فکر همه جا را کرده. آن لحن با اراده و مصمم  
ً
رسا و شجاعش فهمیدم خودش قبلا

 .به من نشان داد هیچ تردیدی بابت تصمیمش ندارد

 ؟اما آن تصمیم چه بود 

 !سوناکو -

 .سوناکو ایستاد و نگاهش را از من گرفته، سوی سوباکی چرخاند

-  
ی

 ؟ چ  میگ

به سوباکی چشم دوخته بودم. نگرایز و اضطراب، تنها احساسات طغیان کرده درونم  

خوردند و اضطرابم را بیشت   ی ذهنم م دری  چون توی  به دروازهبودند. افکار ی  

 .کردندم

ونم آورد  .لبخند مرموز و زیرکانه سوباکی که کنج لبش جای گرفت، از فکر بت 

ز مِنسیتال دعوت م  -  !کنمتو رو به یه دوئل توی زمت 

این را گفت و چشمانش را ریز کرد. نگاه درون چشمانش خوشایند نبود! سوباکی از  

خواست  قصد آن نگاه مغرور را به خود گرفته بود، تا بتواند سوناکو را تحریک کند. م

 .خشم سوناکو را برافروخته، وادارش کند پیشنهاد سوباکی را بپذیرد

ز دستانش را مشت کرده و با جدیت به سوباکی   سرم به سوی سوناکو چرخید. او نت 
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ه شده بود. یعتز قرار بود پیشنهاد سوباکی را قبول کند   ؟خت 

ز   حرفز که سوباکی زد چه معنا داشت؟ یک دوئل در کجا؟ در زمت 
ً
ول آخر، اصلا

 ؟منسیتال

 ؟ این یعتز چه

ای  آوردم، گوشههایشان سر در نم که از هیچ کدام از حرف گیج و مبهوت، درحال 

 .کردمایستاده و مناظره م

 :سوناکو پوزخندی زد و گفت

 !قراره ببازی -

سوباکی لبخند خونشدی زد، که تنها محصولش افزایش بیشت  خشم سوناکو و  

کرد. تا دانستم این دخت  چرا داشت با دم شت  بازی م افزایش ترس من بود! نم 

ز   ؟ی کافز در برابر سوناکو ضعیف نبودیمقدر هم به اندازههمت 

وع نشده سوناکو، نتیجه معلوم نیست. حالا بگو، قبول م  - کتز یا  هنوز بازی سرر

 ؟ کتز نم 

ز تکیه گاه  ز گذاشت و زانوی چپش را نت  سوناکو خم شد و زانوی راستش را روی زمت 

 .زیر آرنجش کرد

ز گذاشت و همان لحظه، نور سفیدی از زیر دستش خارج   کف دستش را روی زمت 

 .شد

تر از پیش شدم. چه اتفاف  داشت  چشمانم از دیدن آن نور گرد شدند و متعجب

د خواست حقهافتاد؟ سوناکو قصد حمله را داشت؟ م م  ؟ای به کار گت 

سم جریان از چه قرار بود. یک  م خواستم مهر سکوت را از روی لبانم برداشته، بت 

خواستم لب وا کنم که صدای سوناکو و  کرد. منفر باید مرا از این سردرگم خلاص م 

 .حرفز که زد، ترسم را افزایش داد

 .کنمقبول م  -
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وزمندانه ز یک دستش  سوباکی لبخند پت  ز خم شد. او نت  ای زد و مانند سوناکو روی زمت 

 خارج شد، ی  
ز ز گذاشت. نور سفیدی که از زیر دست او نت  شباهت به  را روی زمت 

 .کاری که سوناکو چند لحظه پیش انجام داد، نبود

 :سوباکی با صدای رسای  گفت

وع م -  !شهپس بازی سرر

ون جست و پیش از آن  که بتوانم سپس نور سفید از زیر دست هر دویشان بت 

 .واکنشر نشان دهم، همه جا را در بر گرفت

 !شدیمهمه جا سفید شده بود و گویا داشتیم به جای دیگری منتقل م 

توانستم حت   نور سفیدی همه جا را محاضه کرده بود و از فرط نورایز بودنش، نم 

 .چشمانم را باز کنم

ده و به تاریگ پشت پلک پلک   .هایم پناه برده بودم هایم را محکم روی هم فشر

ز بار ترجیحش م تاریگ  .دادمای که شاید برای اولت 

 .هات رو باز کتز تویز چشم هینا؟ هینا؟ م  -

خواست  کردم مانند مادری م پیچید و احساس م صدای آرام سوباکی درون سرم م 

شد! نه! در واقع صدایش  مرا از خواب بیدار کند. صدایش گویا از دوردست شنیده م

 .شدداشت اکو م 

 ؟رسید گونه رسا و با اکو به گوش ممگر کجا بودیم که صدایش این 

 .ام نگه داشته بودمبا هر دو دستم محکم چاقو را گرفته و مقابل سینه 

 .هایم را از هم فاصله دادمآرام پلک با اعتماد و متوسل شدن به حرف سوباکی، آرام 

ماند. گویا ابتدا یک فضای  به چشمم خورد که درست مانند آسمان در حال غروب م 

ز آسمایز معلق بودیمدرون این   !چنت 

 .دیدم، مرا در بهت فرو بردرویم مای که روبه وقت  چشمانم را کامل باز کردم، منظره

امون خود چرخاندم.    با چشمایز گرد و رنگ شده به رنگ تعجب، نگاهی در پت 
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ز از فرط  ای که ممنظره دیدیم، برایم غت  قابل باور بود و کم مانده بود دهانم نت 

 .تعجب باز شود

ت چرچز آرام به دور خود زدم و در آن راستا، همه جای این محیط   با شگفت  و حت 

 .عجیب را از نظر گذارندم

ز دیده نم  شد و اگر بخواهم بهت   همه جا آن محیط آسمایز را داشت. هیچ چت 

گفتم خود را به طور معلق در فضا تصور کنید! فضای  که چشم  توصیف کنم، باید م

 .کند و نه به دیدن انتهایش نه به دیدن ابتدایش یاری م 

ز سیاره و ستاره  .اش بودها و رنگ نیمه نارنج  و نیمه آی  تنها تفاوتش با فضا، نداشت 

ز انداختم  .پس از یک دور کامل و نظاره کردن همه جا، سرم را پایت 

 ؟ی شش ضلعی بودیم! اما این صفحه چه بود روی یک صفحه 

 .ی ضلعش پیمودمام را تا لبهدو قدم فاصله 

کردم خیلی به لبه نزدیک  که سعی مای که در وجودم پیچیده بود، درحال با دلشوره 

ز نگاه کردم  .نشوم اندگ خم شدم و به پایت 

ز م مانند یک ستون؛ اما با شش ضلع م  قدر ارتفاع  رفت و متأسفانه آن ماند. تا پایت 

ز کجا بودزیاده بود، که حت  نم   .توانستم ببینم پایت 

 .این ستون کریستال مانند، از اعماق ناکجاآباد تا این بالا کشیده شده بود

چند بار تندتند پلک زدم و سریــــع چند قدم عقب برگشتم. نزد سوباکی ایستادم و سریــــع  

 م 
ً
ان  تا فرصتش را داشتم، لب به سخن گشودم. قطعا ز توانست از لحن صدایم به مت 

د  .سردرگم و تعجبم ی  بت 

 ؟جا کجاست؟ ما کجاییماين  -

 !هایش خسته شده بودملبخندی زد و من چقدر از دست این مرموزی

ز منسیتال خوش اومدی! این  - جا جاییه که گاهی ارواح برای مبارزه،  هینا، به زمت 

های  میان و به اون
ز ز چت   .های خاض برای مبارزه میدهها قدرت مسابقه و چنت 



 

 
 

238 

| منتشر شده در یک رمانشکاف سرخ به قلم سوما غفاریرمان   

 ؟یع...یعتز ما الان...توی دنیای ارواحیم -

ی پاسخ سؤالم را داد ز تکان داد و با جدیت بیشت   .سری به طرفت 

! یه جای  بالاتر از دنیای ارواحه -
ً
 .خب نه دقیقا

 .ای بالا انداختای کرد و شانهتک خنده 

 .جا برای ما هم یه جورای  ناشناخته استاين  -

 .این را گفت و سرش را به سوی سوناکو که مقابلمان ایستاده بود، چرخاند

 .چشمانم را یک بار باز و بسته کردم و نگاهم را از او گرفتم

ای چال  آنان را گوشه کردم همه سؤالات زیادی ذهنم را اِشغال کرده بودند که سعی م 

 ؟کنم

ز کاری کنم، زمایز که در یک جای ناشناخته حضور   اما چطور امکان داشت چنت 

ز و از جسمم داشت  که روحم هزاران فاصله از زمت 
 ؟ داشتم؟ زمایز

ز مکان ز بار شاهد وجود چنت  های  را تجربه مهای  م برای اولت 
ز ز چت  کردم.  شدم و چنت 

 !ها خیلی سخت بودکنار آمدن با این 

توانستم بدون از دست دادن عقلم از این ماجراها عبور کنم، خدا را شکر  یعتز اگر م 

، بدون از دست دادن جانمم ز  !کردم. همچنت 

  ، ز  نگذاشته بودند. با گذر هر ثانیه نت 
دلشوره و نگرایز امانم را بریده و رمق  در من باف 

 .کردندهایشان را به سوی وجودم دراز م بیش از پیش ریشه 

ز انداخت و توجهم را از آنِ خود کرد  .صدای کلافه و عصت  سوناکو در محیط طنت 

وع کنیم -  ؟ اگه توضیحاتتون تموم شده باشه، سوباکی سان، سرر

سوباکی نیشخندی زد و دستانش را مشت کرد. سری در تأیید حرف سوناکو تکان داده،  

 :رسا و با شجاعت گفت

ز کن دخت  کوچولو، چه جور مبارزه  - وع کنیم! تعیت   ؟ خوایای م سرر

ز انداخت. صدای خشمگینش نشان م  داد از این حرف سوباکی  سوناکو سرش را پایت 
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 .خوشش نیامده

 !بهت نشون میدم دخت  کوچولو کیه -

سوناکو یک قدم عقب رفت و دستانش را به دو طرف دراز کرد. سرش را اندگ بالا  

 :گرفت و با صدای رسای  گفت

ش به تمام مراحل رو م اجازه  -  !خوامدست 

ی  دانستم این حرفز که زد، نشانهبا این حرف ناخواسته چشمانم گرد شدند. نم 

زدم اتفاقات بدی  رسید، لذا حدس م خوی  بود یا بد! اما بوهای خوی  به مشامم نم 

 .پیش رو داشته باشیم

 ؟ کتز سوباکی سان، تو چ  رو انتخاب م  _

 .سوباکی لبخند خونشدی روی لبش نشاند

 !مثل خودت تمام مراحل رو -

ه شده بودند، چرخاندم. مبارزه  شان داشت  نگاه مضطری  میان آن دو که به هم خت 

وع م   !شدسرر

ور  رحم و غرور در صدایش غوطه ای بالا انداخت. ی  سوناکو لبخند خبیتی زد و شانه

سماش موجب م بود و هر کلمه  .شد بیش از پیش بت 

وع کنیم. بهت نشون میدم مبارزه با من چه سرانجام داره. درضمن،   - پس بیا سرر

 .وقت  برنده شدم دیگه هیچ کدومتون حق مخالفت ندارید و زندایز من میشید

ز مکه صدای خنده ای زد و درحال قهقهه  انداخت، به سوی ما  اش در کل محیط طنت 

ای سفید دوید، دستش را بلند کرد و گلولهکه به این طرف مهجوم آورد. درحال 

 .ی آتش در کف دستش پدید آوردمانند گلوله

که چگونه این کار را انجام داد، ناخودآگاه دستانم شل  زده و متعجب از این شگفت 

 .ام را از روی او بردارمزدهتوانستم نگاه بهت شدند. نم 

های سوناکو را به ما گفته بود، پس این توپ سفید کردم کازوما تمام قدرت فکر م 
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 ؟دانستیمهای او بود که نم گفت؟ یگ از قدرتسوزان دیگر چه م 

 توانای  
ز  ؟های  داشتند مگر ارواح چنت 

با تداعی شدن حرف سوباکی در ذهنم، احساس کردم پاسخ سؤالم داده شد. او گفته 

ز  های  به ارواح م بود این مکان منسیتال، یک سری قدرت داد. یعتز این کار سوناکو نت 

 ؟به خاطر این مکان بود 

 ؟بزرگ شکستمان دهد  چقدر امکان داشت بتواند با آن گلوله

همان لحظه، صدای بلند و جدی سوباکی حکم را صادر کرد و مرا از اسارت افکارم  

 .نجات داد

 .هینا، یه گوشه وایستا، حرکت نکن -

ز گرفت و گلوله بزرگ   این را گفت و خودش هم به سوی سوناکو دوید. دستش را پایت 

 .قرمزی را در کف دستش ایجاد کرد

ز م ها مانند توپ گلوله  سوختند و تنها تفاوتشان در رنگشان بود. کنجکاو  های آتشت 

ز بودند   ؟ بودم بدانم به همان اندازه گرم و داغ نت 

دوید، موهای کوتاهش پشت گردنش تکان  طور که م سوباکی فریادی زد و همان 

 .خوردندم

 .بگت  که اومد -

 ابروان سوناکو را در هم فرو  انفجار خشم در صدایش را حس م 
ی

کردم. اخم پر رنگ

 .سفید را به سوی سوباکی پرت کرد برد. حرفز نزد و فقط گلوله 

  خواستم حت  برخورد آن گلولهترسیدم و نم ترسیده خواستم یک قدم جلو بردارم. م

 .را با سوباکی تصور کنم

به م   ؟ شد خورد، چه میعتز اگر ضز

شان  خواستم یک قدم جلو بردارم که یادم افتاد نباید حرکت کنم. نباید وارد مبارزه

ای ایستادن و تماشاگر بودن هم خیلی مسخره و کلافه کننده بود! کاش  شوم؛ اماگوشه
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 !توانستم کاری انجام داده و به سوباکی کمک کنمم

 .نگاهم را سوی آن دو چرخاندم

ز هر   ز رفت  ز گلوله خود را به جلو پرتاب کرد. برخورد آن دو موجب از بت  سوباکی نت 

ز که گلوله سوناکو خورد، صدای عظیم ترکیدن کل   سوباکی به گلوله دویشان شد! همت 

 .محیط را زیر سلطه گرفت

 .کرداکو شدن این صدا در محیط، حت  بدترش م 

رفتند کردم. داشتند در هم فرو منگاه م  با چشمایز گرد شده، به نابودی آن دو گلوله

ه کننده بود! نورش زیبا و پدیدهها ساطع م و نوری که از آن   !اش وحشتناکشد، خت 

سفید را و هم خود را   سوباکی، هم گلوله انداخت! گلولهمرا یاد انفجار خورشید م

شدند. گویا بارش شهاب  های سوزانش به هر سوی  پرت م کرد و تکهتکه م تکه

 !سنگ بود

 ؟ توانستم امیدوار باشم که قرار نبود رویم بریزند و مرا بسوزانند م

ز اقدام زد. این  ز آن دو گلوله، سوباکی دست به دومت  ز رفت  تری  کوچک   بار گلوله با از بت 

در کف دستش ایجاد کرد و به سوی سوناکو انداخت. سوناکو با پریدن جاخال داد و  

 از دیدرس خارج  گلوله آن 
ً
 .شدقدر در آغوش افق فرو رفت که نهایتا

های کوچگ به سوی  دری  گلوله دوباره چشمم را به سوی سوباکی چرخاندم. ی  

داد. داشت  شان جاخال م کرد و سوناکو با دویدن و پریدن از همه سوناکو پرت م 

ز مطابق با جهت  تر مزد و به سوباکی نزدیک شش ضلعی را دور م شد. سوباکی نت 

 .دادهایش را تغیت  م چرخید و جهت پرتاب گلوله حرکت سوناکو، م 

سوباکی ببینم. نگران بود که سوناکو چرا به جای   توانستم اندک نگرایز را در چهره م

اش چه  داد؟ یا نگران این بود که اقدام بعدی مبارزه، از تمام حملاتش جاخال م 

 ؟ باشد 

ده و فقط نگاه م  دستانم را محکم دور دسته کردم و چقدر  کردم! نگاه م چاقو فشر
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 !نتایج  سخت بود انتظار برای مشاهده 

که سوباکی فرصت ایجاد  کافز به سوباکی نزدیک شد، پیش از این   سوناکو وقت  به اندازه

دیگر داشته باشد، دستش را گرفت و همان لحظه چاقوی  در دست   یک گلوله

ی سیاهش  دیگرش پدید آمد. چاقوی  متفاوت از چاقوهای معمول! چاقوی  که تیغه

 .اش پیچیده بوددرخشید و تارهای  مانند تار عنکبوت، دور دستهمانند الماس م 

د، گفتطور که مسوناکو همان   :خواست چاقو را در گردن سوباکی فرو بت 

 .بمت   -

شد و متز که هر لحظه بیش از پیش به ترسم  چاقوی  که به گردن سوباکی نزدیک م 

 !شد. نگران سوباکی بودمافزوده م 

که سوباکی پایش را بالا آورد و لگدی به دست  کردم آخر خط بود تا این فکر م 

سوناکو زد. رها شدن چاقو از دست سوناکو و پرت شدنش به سوی دیگر، آسوده 

 .خاطرم کرد. باز در یک سطح قرار گرفتند و این خوب بود

ز خم شد و سوناکو را در بهت باف  گذاشت.   سوباکی بلافاصله و با سرعت روی زمت 

سوناکوی  که با چشمان گرد شده و نگران، به دنبال این بود که حال چه اقدام انجام  

 .دهد

 . ز سوباکی مچ پای سوناکو را گرفت و کشیدن پایش برابر شد با افتادنش روی زمت 

ز خورد و این فرصت  بود تا سوباکی بلند شده، صاف بایستد  .کمرش به زمت 

درحال که بالا سر سوناکو ایستاده بود، نگاهی گذرا و سریــــع به من انداخت. گویا  

 .خواست از صحت حالم اطمینان یابدم

ه شدیک لحظه   .ی کوتاه نگاهم کرد و سپس دوباره به سوناکو خت 

ه  ز  .ای درون دستش متعجبم کرددستش را دراز کرد و پدید آمدن نت 

 ؟ یعتز سوباکی بلد بود از آن استفاده کند؟ اما چگونه
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ه را میان انگشتانش م  ز شدم، دور  چرخاند و من از این کارش متحت  م درحال که نت 

ز خشم  سر سوناکو چرخید. م ز و مغرورش جهت برافروخت  دانستم صدای تمسخرآمت 

خواست این کار را انجام دهد. چرا تت  خلاص را  کردم چرا مسوناکو بود، اما درک نم 

 ؟زد تا بازی را تمام کند نم 

ز افتادی -  کوچولو، چه زود رو زمت 
 !پاشو دخت 

گاه خود قرار داد و بلند شد. فریادی که زد، اش را تکیهسوناکو دستان مشت شده 

داد چشمانش که به تمام سیاه شدند و سفیدیشان را از دست دادند، نشان م 

ز شده   .خشمگت 

 .طوری صدا نزنمن رو این  -

صدای دورگه اش ترس را به وجودم انداخت. سوباکی داشت با تحریک سوناکو خطر  

 .خواست این خطر را به جان بخرددانستم چرا م کرد و نم م

سوناکو دستانش را به هم کوبید و همان لحظه بادی از دستانش خارج شده، موجب  

ز حسش کنمتوانستم در اين عقب پرت شدن سوباکی شد. بادی که حت  م   !جا نت 

ه  ز ز افتاد، اما انگشتانش را محکم دور نت  اش پیچیده بود تا از دستش  سوباکی روی زمت 

 .نیفتد

 .چشمان سوناکو به حالت عادی برگشتند و آرام آرام به سوی سوباکی گام برداشت

ز افتاده -  ؟ حالا کیه که روی زمت 

ه را سوی سوناکو گرفته بود، به آن   ز ه بلند شد. درحال که نوک نت  ز سوباکی با تکیه به نت 

 .سو دوید

به ه ای همانند در دستش پدید آمد. ضز ز ز نت  ه سوناکو نت  ز ی خود دفع  ی سوباکی را با نت 

ه را به سوباکی بزند، که این  ز بار نوبت سوباکی برای دفع  کرد و خواست نوک دیگر نت 

 .حمله بود

ه  ز ی مهایشان را به هم چسبانده و داشتند از حمله هر دو نت   .کردندی دیگری جلوگت 
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تر از سوباکی بود و از نظر قدرت، شاید هم سطح  از نظر قدی سوناکو کوچک 

ای به نظر رسد، اما خیلی شدند! برایم عجیب بود که سوناکو چون دخت  بچهم

تر باشد. عجیب بود آن دو مبارزه کنند و تا کنون برگ برنده دست سوباکی  وحشتناک

 .نباشد

ه ها به هم مرا سر صحنه برگرداند. سوباکی سوناکو را هل داد و چند   ز صدای برخورد نت 

 .قدم عقب رفت

 .که فاصله باز نکند، سریــــع سمت سوباکی دویدسوناکو بلافاصله برای این 

ه  ز  .هاشان به هم خوردهر دو سوی هم دویدند و یک بار نت 

ز خم   سپس از هم فاصله گرفتند و سوباکی با استفاده از این فرصت، سریــــع روی زمت 

ز گذاشت و نفهمیدم چه کاری انجام داد که همان   شد. کف دستانش را روی زمت 

لحظه سوناکو فریادی کشید. دردی که در فریادش نهفته بود از چشمم پنهان نماند.  

، سر جا ز  .زدیش ایستاده و فقط جیغ مسوناکو عاجز از یک قدم دیگر برداشت 

دانستم سوباکی داشت چه کاری انجام  دستانش را در دو طرف سرش گذاشت. نم 

که سوباکی سر جایش مانده  شد. فقط از اين گونه موجب درد سوناکو مداد که این م

 .بردم. شاید بتوانیم ضعیفش کرده و شکستش دهیم کشید، لذت م و درد م

 !گرچه سوباکی باید بتواند! من که نقشر در این ماجرا نداشتم

ز م   به زمت 
د و م سوباکی دستانش را بیشت   .شددیدم درد سوناکو بیشت  م فشر

خواستم یک قدم به جلو بردارم که با دیدن چاقوی  که در دست سوناکو پدید آمد، 

 .منصرف شدم

اش از درد در هم فرو رفته بود، چاقو را سوی سوباکی پرت  سوناکو درحال که چهره 

 .دادکرد. چشمانم از تعجب گرد شده و دلشوره ای داشت قلقلکم م 

 ؟ سوباکی متوجه چاقو شد یعتز 

دستم را مشت کردم و مست  حرکت چاقو را با نگاهم دنبال کردم. خوشبختانه سوباکی  
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ز  چاقو را دید و کنار کشید. اما با این کار سوناکو، سوباکی دستانش را از روی زمت 

ز رفت  .برداشت و لذا طلسمش از بت 

ای افتاد. پس از نیم نگاهی به چاقو،  سوباکی کنار کشید و بدین ترتیب چاقو گوشه

 .اش را در نگاه سوناکو دوختسریــــع سرش را چرخاند و چشمان ریز شده و نگاه جدی 

وزمندانه ای که روی ل*ب سوناکو نشست، صید نگاه سوباکی شد. از روی   لبخند پت 

اش حدس زدم که خشمش طغیان کرده باشد. شاید از دست کش  تغیت  حالت چهره 

آمدن مبارزه خسته شده بود! اما مگر خود او نبود که سوناکو را تشویق به مبارزه  

 ؟کرد م

ز شده بود  !شاید هم از موفق نشدن خشمگت 

سوناکو یک قدم جلو آمد و دستانش را باز کرد. صدای رسای فریبنده اش چون  

 .ای در گوشم پیچیدموسیق  

 !بیا این بازی رو تموم کنیم، سوباکی سان -

ز بلند شد و لبخند  به نظر سوباکی م  خواست مقدم شود، لذا سریــــع از روی زمت 

 .زیرکانه و مغروری زد

 !با کمال میل -

بلافاصله، دستان سوباکی که به جلو دراز شدند و نور آذرخش مانندی که از کف  

آمد و فکر  زده کرد. صدای جلز و ولز م دستانش خارج شد، مرا متعجب و شگفت 

دانستم شد به عقل خود شک کنم. هیچ نم که به خاطر آذرخش بود، موجب ماین 

دانستم بیش از حد به آذرخش و رعد  نام آذرخش را روی آن مُهر کنم یا نه، فقط م 

 .شبیه بود

ز دست جنبانده، واکنشر  نور سیاه رعد، به سوی سوناکو پیش م رفت و سوناکو نت 

 .یکسان نشان داد. آذرخش قرمزی از دست خود خارج کرد

گفتم، بیشت  شد. داشتند به  دو آذرخش به هم خوردند و صدای جلز و ولزی که م 
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 .کردند و معلوم نبود قدرت کدام یک بیشت  استهم غلبه م 

که انگشتانم سست شده، به سخت  چاقو را در  یک قدم عقب برداشتم و درحال 

 .کردمدست نگه داشته بودم، به مقابل نگاه م

 که به چهرهدر هم فرو رفته چهره 
ی

ی بدی  اش جلوه ی سوباکی و اخم پر رنگ

کرد تحت فشار است. فکر کنم مقابله با سوناکو برایش سخته  بخشید، عیان مم

کردم اضطراب و نگرایز چنگ انداخته به وجودم را از  شده بود. هر چقدر سعی م 

 .توانستم حت  شکست سوباکی را تصور کنمشدم. نم خود دور کنم، ناموفق م 

داد، ای آرام که گویا داشت یک کار معمول انجام م در مقابل، سوناکو با چهره 

 .کرد. لبخند ریز روی لبش خشمم را برم افروختسوباکی را دفع م  ایستاده و حمله 

وز شود؛ اما گویا خدا هیچ علاقه آرزو م ز آرزویم  کردم سوباکی پت  ای به برآورده ساخت 

 .نداشت که بلافاصله سوباکی را با شکست مواجه کرد

دیدم سوباکی توان  کرد. به وضوح م آذرخش قرمز سوناکو، به قدرت سوباکی غلبه م 

ز آذرخش به عنوان یک ست  را نداشت! وقت  دیگر نتوانست ادامه دهد و  نگه داشت 

ز آورد، آذرخش سوناکو به سینه  به دستانش را پایت  محکم بود که  اش خورد! ضز

ز کنده و به عقب پرت شد  .سوباکی از روی زمت 

چشمانم از بهت گرد شدند و ترش که دستانش را دورم احاطه کرد، داشت مرا زیر 

توانستم به از  کرد. این ترس، بیش از حد تحملم بود. نم نگرایز و غم خفه م  سایه

دست دادن سوباکی فکر کنم. من او را یک بار از دست داده بودم و همان یک بار بس  

 !بود

ی می   شد وحشت و غم نهفته  اختیار فریادی بلند کشیدم که شاید تا چند کیلومت 

وارم، خودم  درونش را حس کرد. آن لحظه، حت  از شنیدن صدای عاجز و دیوانه 

 !چنان لرزی به وجودم حاکم شد که دگران پیشکش

 !سوباکی -
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ز دراز کشیده و از درد به خود پیچیده بود.  پا تند کردم تا به سویش بدوم. روی زمت 

توانست بلند شود. تار موهایش سد میان نگاهم و خورد؛ اما نم تکان کوچگ م 

کردند برای کنار زدن آن موها و دیدن چشمانش شده بودند و انگشتانم تمنا م

 .چشمان بازش

دویدند تا مرا به سوباکی برسانند. احساس خیلی بدی  پاهایم گویا بدون اختیار من م 

 .کشاندی وجودم را به سیاهی م ذرهقدر بد و شوم که داشت ذرهداشتم، آن

ز پرت کردم و کنارش زانو زدم. مطمئنم اگر داخل   سریــــع خود را کنار سوباکی روی زمت 

، درد م ز گرفتند و آسیب جسمم بودم، زانوانم به خاطر برخورد محکم با زمت 

 .دیدندم

ای رنگش را کنار زدم و وقت  چشمان نیمه بازش را مشاهده کردم،  موهای سرمه

 توصیف ناپذیری در دلم نشست و آن 
ی

قدر خوشحال شدم که نتوانستم  آسودگ

م. دستش را میان انگشتانم گرفتم و فشار خفیقز به دستش وارد  جلوی لبخندم را بگت 

 .کردم

 ؟سوباکی، حالت چطوره؟ خیلی درد داری -

ز تکان داد.   سوباکی دست دیگرش را روی شکمش گذاشت و به آرام سری به طرفت 

 !طور باشداین یعتز دردش زیاد نبود؟ امیدوارم که این 

م و نه  خیلی نگرانش بودم و این حس ملامت خودم، نه م  توانستم جلویش را بگت 

ی خود  که سوباکی به خاطر من صدمه دید، ذهنم را زیر سلطهخواستم. فکر این م

 .گرفته و روی تخته سنگ ذهنم حکاکی شده بود

بار قدم به میدان بگذارم. سوباکی با این وضع  اش کشیدم و خواستم اين دست  به گونه

 ؟ی من بود جا به بعد به عهده توانست به مبارزه ادامه دهد و یعتز از این نم 

ز و محبت  ی به سوباکی زدم، تا اندگ خیالش را آسوده کنم. لبخند غمگت  ز آمت 

ز هستم تا کنارش باشم. تا کنون نتوانستم دخالت  کنم و م خواستم بداند من نت 
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ز را به او واگذار کنم. تا کنون کاری از  کمکش کنم؛ اما دیگر نم  توانستم همه چت 

 .آید؛ اما اکنون شاید بیایدام برنم عهده 

 .کنمنگران نباش سوباکی، ازت محافظت م -

؛ اما مصممم را دید م  ز خواستم  زدند و در آن لحظه م نگاه نگرانش، چشمان غمگت 

د.  شجاعت را سرپوش ترس و اضطرابم کنم، تا نتواند به عمق احساساتم ی  بت 

 .شد یا کمت  دانستم دردش بیشت  م دستش را روی شکمش مشت کرد. نم 

ز انداختپیش از این  م، صدای سوناکو در گوشم طنت   .که بتوانم به این امر ی  بت 

، هیناتو هیچ وقت نم  _  .تویز از عزیزانت محافظت کتز

ز بابت این حرفش، پس از  قهقهه  اش چیتز میان ابروانم پدید آورد و من خشمگت 

ز بلند شدم. نم  دانستم منظور سوناکو از این حرف  مشت کردن دستانم از روی زمت 

خیالش شوم. حال من مانده بودم و او!  توانستم ی  چیست؛ ول هر چه بود نم 

رو وقت روبهترسیدم و اگر فرصت برگرداندن زمان به عقب و هیچ درست بود که م

کردم این ترس  کردم؛ اما تلاش م اش دریــــغ نم نشدن با سوناکو را داشتم، از استفاده 

 را در اعماق قلبم پنهان کنم. م 
ی

ای بود که ام، نقطهتوانستم بگویم این نقطه از زندگ

 .رفتمراه پس نداشتم. باید به جلو م 

 .به سوی سوناکو چرخیدم

!  داد. آن چهره زد، حرصم م پوزخند ملیج که روی لبانش به چشمم م ز ی تمسخرآمت 

 !خواستم با آن چهره نگاهم کندنم 

هایم را روی هم ساییدم و با صدای بلندی، سعی کردم شجاعت و قوی بودنم را  دندان

 !دانستم این شجاعت من در برابر قدرت او هیچ بودنشانش دهم. هر چند م 

تویز این حرف  وقت  سوباکی و خودم رو از چنگت نجات دادم و نابودت کردم، نم  -

 .رو بزیز 

خیال و مغرورش اعصابم را به هم  ای بالا انداخت. نگاه ی  پوزخند دیگری زد و شانه 
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ریخت؛ اما آن نگاهش در برابر حرفش هیچ بود. حرفز که بر زبان آورد، بیش از هر  م

 که با ی  
ز شکستم داد. پس از شنیدن آن حرفز ز وجودم را و  چت  رحم زد، آتش گرفت 

 .کردمنابود شدن قلبم را حس م 

ز حرف رو م  - زدی هینا، مگه نه؟ مگه قرار نبود از اون  ول در مورد ناتسونو هم همت 

؟  هم محافظت کتز

، فقط به چهره  ز ه شده  سر جایم خشکم زد و عاجز از چند قدم دیگر برداشت  اش خت 

ز حال، بودم. نگاه کردن در چشمانش بیش از هرچه خشمگینم م کرد و در عت 

کردم با  ترین کابوسم در عمق چشمانش نهفته. احساس م کردم بزرگ احساس م 

ز هایش م نگاهش و حرف   همت 
ً
ز بزند. قطعا طور بود! وگرنه چه لزوم  خواست مرا زمت 

 ؟ داشت که بخواهد بحث ناتسونو را پیش بکشد 

دم و زبایز روی لبانم کشیدم. لرزی  با تداعی او در ذهنم، پلک  هایم را محکم به هم فشر

دانستم پیش کشیدن اسم ناتسونو چقدر ناتوان و  کردم و م در وجودم حس م 

 .اندوهگینم ساخته بود

  کردم تا حملهسعی کردم به خود مسلط باشم و تا آن زمان، باید سر سوناکو را گرم م 

دانستم تا زمایز که خشم تا گلویم بالا  نکند. با صدای بلندی لب به سخن گشودم و م 

ز آوردن صدایم محال بودآمده و م  .خواست مرا خفه کند، پایت 

 .اسمش رو نیار! اسمش رو به زبون نیار -

ون درج م  که از صدایم بت 
ان نفری  ز کرد، موجب شگفتم شد. این نفرت چه زمایز  مت 

 ؟قدر افزایش یافته بود این 

من سرم گرم این جریانات و گویا در این راستا، نفرتم از سوناکو و کارهایش خود را در  

 .وجودم پرورش داده بود

ز بفهمد چقدر از او متنفر بودم و در نابودی م ز  خواستم سوناکو نت  اش یک لحظه نت 

 .کردمدریــــغ نم 
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ی از   چشمانش را ریز کرد و غرور و تمسخری که چاشتز نگاهش شدند، خاکست 

ز باف  گذاشتند. دستانش را مقابل سینه  اش در هم قفل کرد و  وجودم روی دستان زمت 

ز مرا داشتدانستم با آن صدای ظریف و بچگانهم  .اش، قصد به مسخره گرفت 

؟ یادآوری این  -  ؟کنهرحمانه مرد، ناراحتت م که چطور ی  چرا؟ ناراحت میشر

شد، من بیش از پیش به  تر مطور که او نزدیک های آرام رو به جلو آمد و همان با گام 

خواستم به  ای بنشینم و چشمانم را ببندم. م خواست گوشهلرزیدم. دلم مخود م 

کردم یک نفر  ها توهم و خیال است. آرزو م این  تاریگ روی آورم و باور کنم همه 

ها شدیز  تکانم دهد و بگوید چشمانت را باز کن، کابوس تمام شد! اما هیچ کدام این 

کردم این ناراحت  را کنار کرد؛ اما باید سعی م نبود و این بیش از هرچه ناراحتم م 

ون بکشد. ما باید خود از   بگذارم، زیرا هیچ کس قرار نبود بیاید و مرا از کابوس بت 

 !مدادیشدیم و به کابوسمان پایان م خواب بیدار م 

ز برداشته و به چهره  اش نشان  ی سوناکو نگاه کردم. آن لبخند لعنت  چشم از زمت 

خره حرفز زد که انتظارش را  داد چقدر از به زبان آوردن آن کلمات لذت م م
ٔ
برد. و بالا

ز میان شعله  های آتش نجات داده، تبدیل به خود  نداشتم! حرفز که مرا از سوخت 

 .شعله کرد

ز هیچ کس به اندازه - ز اون، سرگرمم نکرد  اما بهت بگم، کشت   .کشت 

ه ماندم. سوناکو در فاصله چند قدم از من ایستاده و خیلی خونشد   با بهت به او خت 

ای در  کاویدم و گویا دنبال نشانهاش را م کرد. با نگاهم اجزای چهره و آرام مرا تماشا م 

 .کنم حرفش دروغ است  اش بودم که اثباتچهره 

زدم قاتل ناتسونو،  قدر متعجب شده بودم. خودم حدس م دانستم چرا این گرچه نم 

 ؟گونه عاجز و درمانده شدمسوناکو باشد! پس چرا حال این 

 .ام برای مرگ ناتسونو را بیدار کردفکر کنم شنیدنش از زبان خود قاتل، غم خفته 

دم انگشتانم را دور دسته  .ی چاقو فشر
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دم و با صدای آرام گفتمدندان  :هایم را روی هم فشر

ز باش منم از مرگ تو   - . سوناکو، مطمت  حدس زده بودم ناتسونو رو تو کشته باشر

 .خوشحال ميشم

ای از خشم و  این را گفتم و با تمام توانم فریاد زدم، فریادی که حاصل انفجار توده

قل برای یک لحظه، ترس را به وجود سوناکو 
ٔ
نفرتم بود. فریادی که امیدوار بودم حدا

 !بنشاند؛ ول زهی خیال باطل

 !بمت   -

های  تند و بلند، سوی او دویدم. چاقو را بالا بردم تا در قلبش فرو  از جا پریده و با قدم 

م؛ ول دستم در نیمه راه خشک شد، هيچ   .گاه نتوانست به مقصد برسد بت 

ز خوردند و  ز افتادم. زانوانم به زمت  با سیلی محکم که سوناکو به صورتم زد، روی زمت 

 .ای پرت شدبا افتادنم چاقو از دستم خارج و به گوشه

با نگرایز و وحشت به چاقوی  که سوی دیگری جا خوش کرده بود، نگاه کردم. نباید  

 .آن چاقو را که تنها امید ما بود از دست بدهم

ام  خواستم سریــــع بلند شوم و به سوی چاقو بروم؛ اما دست کوچک و ظریقز زیر چانه 

ام را  نشست و سرم را به سوی خود چرخاند. با نفرت به سوناکو که محکم چانه

ده و مرا وادار به نگاه کردن به او م  .کرد، چشم دوخته بودمفشر

وزی را م زد و نم لبخند م  ترسیدم!  دیدم و م دیدم. م دانستم چرا در چشمانش پت 

وزی برسدنباید م   .گذاشتم به آن پت 

ز  ه شدن به صورتم لذت  دستانم را مشت کردم و برخلاف او که همت  طور از خت 

 .برد، تصمیم گرفتم حرفز بزنمم

وناز من چ  م  -  .خوای؟ ولم کن برم! از زندگیم برو بت 

ز تکان داد. هیچ گونه ترس یا نگرایز تک خنده  ای از خود ی آرام کرد و سری به طرفت 

گفت او  داد و تمام حرکاتش با خونشدی و غرور بودند. چه کش بود که منشان نم 
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بود! او بچه نبود و  تنها یک بچه است؟ نه! او یک روح چندین ساله با کلی تجربه 

، یاد گرفت بزرگ شودهيچ 
ی

 کند. در همان بچگ
ی

 .وقت نتوانست بچگ

ی که من م  - ز ، نم هینا، چت   .تونم ولت کنمخوام خودی 

ز بود. به قدر کافز او را شناخته بودم روی حرفش مصمم و بابت خواسته اش مطمت 

کشد. سعی کردم تمام نفرتم را در صدایم  اش دست نم گاه از خواسته که بدانم هيچ 

 .بریزم و با حرفم او را تحریک کنم

ی که م ی بلاهای  که سرم آوردی، م فکر کردی بعد همه - ز خوای برش؟  ذارم به چت 

کنم. مرگ اولت به دست  شر سوناکو و خودم نابودت م کور خوندی! نابود م

 .مامانت بود؛ اما مرگ دومت به دست من میشه

 اخم که ابروانش را به هم متصل کرد، از چشمم پنهان نماند و این اخم نشانه

بار نوبت من بود که با روانش بازی  خشمش بود. نقطه ضعفش را یافته بودم و اين 

 .کنم

ی که به چانه  زد ام وارد شد، از آن اخم که روی ابروانش به چشم ماز فشار بیشت 

ز خشم سوناکو شده  بار  ام. اين فهمیده بودم حت  اندگ هم که شده موفق به برافروخت 

 .اش باشم نوبت من بود تا مانند خودش عمل کنم و به فکر تضعیف روحیه

ی نگفت، سعی کردم ادامه دهم. نباید به   ز  که دیدم سکوت را ترجیح داد و چت 
زمایز

ی در صدایم، لب به سخن گشودم تا او را  یک حرف بسنده م کردم. با تحکم بیشت 

م  .به مسخره بگت 

کردم کشیدن بحث مامانت به وسط،  چ  شد؟ اخم کردی! هر چند من فکر م  -

اونم بعد این همه مدت ناراحتت کنه؛ اما تو ناراحت نشدی، فقط عصبایز شدی. آخ  

! حت  برای مامانت هم ناراحت نمیشر سوناکو! چه بچه   ؟ ی بدی هست 

به سخنم با یک پوزخند صدادار خاتمه دادم و رویم را از او گرفتم. به سوی دیگری  

خواستم  ام برداشته شد. مسر چرخاندم که با این کارم، انگشتان سوناکو از روی چانه
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به خواستم حواس سوناکو را  آخر را بزنم و سپس با عجله به سوی چاقو بروم. م ضز

 .پرت کنم تا پیش از من دستش به چاقو نرسد

ز و درماندهچشم نگاهی به او و چهره  با گوشه ز  ی خشمگت  اش انداختم. نگاهش به زمت 

 .نامعلوم قفل شده بود زنجت  خورده و روی نقطه

 کشیدم و با اوج ی  
 .حش خواستم بیش از این خشمگينش کنمخیال و ی  نفس عمیق 

 . ...تعجت  نداشت که مامانت چرا کش -

ی تدوام حرفم را ندادند. سرم  ام پیچیدند، به من اجازه انگشتایز که مجدد دور چانه 

باز به سوی سوناکو چرخید و او با خم شدن به سمتم صورتش را در چند سانت   

 سیاهش که دوباره سفیدیشان را از دست داده  
ً
صورتم نگه داشت. با چشمان کاملا

ه شد  .بودند، در عمق چشمانم خت 

فهماندند سوناکو به گر خشم سوناکو بودند و به من م ها، همیشه نمایان آن چشم 

 !سیم آخر زده

فریاد سهمگینش که با صدایم در هم آمیخت و توانست مرا خموش کند و خود  

 .سخن گوید، قادر به لرزاندن تن شنونده بود

 ؟ خفه شو! حرف نزن فهمیدی -

ی به چانه ز  ام وارد کرد و نم فشار بیشت  دانستم حس نکردن دردش، به خاطر نداشت 

گفت و  ی نزدیک به صورتم با اوج نفرت و خشم سخن مجسم بود یا چه! در فاصله 

م. از نزدیگ به او و حت  از وجود او در اطرافم  مجبور م  شدم صورتم را کم عقب بت 

اری تمام وجودم را تحت فرمان خود گرفته بود ز ار بودم و در این لحظه، این بت  ز  .بت 

م کنم و برم اون دوست  یه کلمه  - های لعنتیت رو هم بکشم!  دیگه بگو تا تو رو است 

های بیهودت واسه  این تلاش  یه کلمه دیگه بگو تا آرزو کتز ای کاش به جای همه

 .شدینابود کردنم، زودتر تسلیمم م 

توانستم در صدایش احساس  شد و قاطعیت و تحکم که م صدایش در گوشم اکو م
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دانستم چه واکنشر  زد که حرفش را عملی خواهد کرد. نم کنم، حکم تأیید این را م 

نشان دهم. هر چقدر هم دست و پایم بابت آن چشمان ترسناکش و صدای آرامش  

سیده بودم؛ اما  سیده بودم. نت  سست شده باشند، باز هم بابت تهدیدش نت 

 .ای نشان دهم که ما را به شکست نزدیک کندخواستم هم واکنش غت  منطق  نم 

نگاهم را از چشمانش گرفتم و به سوی دیگری چشم دوختم، تا دیگر آن   چند لحظه

ای از دیدگانم ترسناکش برایم قابل رویت نباشد؛ اما همان لحظه منظره چهره 

 و خوشحال را دور قلبم پیچید. سعی کردم هیچ  
ی

استقبال کرد که حس آسودگ

م، تا سوناکو  واکنشر بابت دیدن آن منظره نشان ندهم و جلوی لبخندم را بگت 

ی نشود  ز  .متوجه چت 

 م اگر م
ً
توانستیم  توانستم این مکالمه را ادامه دهم و سرش را گرم نگه دارم، حتما

جا نگه دارم تا  خورد. فقط باید چند ثانیه او را این موفق شویم و سوناکو شکست م 

 .تر شودسوباکی اندگ به ما نزدیک 

های  سوباکی سری برایم تکان داد تا بگوید به او اطمینان داشته باشم. سپس با گام 

وع کرد به جلو آمدن. چاقو در دستش بود و م خیلی آرام و ی   خواست  صدا سرر

 .قدری از پشت سوناکو به ما نزدیک شود، که بتواند چاقو را به سمتم پرت کندآن

در ذهنم دنبال کلمای  گشتم تا کف دست سوناکو بچینم و برای سوباکی وقت بخرم.  

باکم را در چشمان سوناکو دوختم و لبخند خونشدی به لب نشاندم. صدای  نگاه ی  

ز م ی   م چنان او را خشمگت  ز   توانست چهره کرد که دیگر نم تفاوت و تمسخرآمت 

 .خونشدش را حفظ کند

 فکر م  -
ً
خوای  کتز بتویز این کار رو انجام بدی؟ تا الان تونست  هر کاری م واقعا

ی؛ اما الان دیگه برگ برنده   انجام بدی، تونست  خیلی اذیتم کتز و ناتسونو رو ازم بگت 

 .ی بازی حذفت کنمدست منه! تو دیگه باخت  و وقتشه از صفحه 

ز سوناکو موجب خنده نم  ام شد، آن هم زمایز که دانستم چرا صدای بلند و تهدیدآمت 
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 .کافز به ما نزدیک شده تا چاقو را به سمتم پرت کند  دیدم سوباکی به اندازه

ز این حرف  -  .کنمها پشیمونت م از گفت 

ز تکان دادم. از لحن صدایم مشخص م که مدرحال  شد خندیدم، سرم را به طرفت 

وزی  ز بودمچقدر آسوده و بابت پت   .ام مطمت 

 .تویز این کار رو کتز نم  -

 .سپس چشمانم را سوی سوباکی چرخاندم و دستم را بالا بردم

 .سوباکی، حالا -

که سوناکو حت  فرصت درک حرفم و ی  بردن به ماجرا را داشته باشد،  پیش از این 

سوباکی دستش را بلند کرد و چاقو از میان انگشتانش رها گشته، به مقصد رسیدن به 

وع به پرواز کرد. سریــــع چاقو را میان انگشتانم گرفتم و محکم آن را   دست من سرر

دم. چاقو دست من بود و سوناکو درست مقابلم! شا وقت تا این اندازه به  ید هیچ فشر

وزی نزدیک نشده بودم! باید سریــــع عمل م  ز سد راهم نشود و این  پت  کردم تا هیچ چت 

د  .فرصت را از من نگت 

که به سوناکو فرصت انجام اقدام دهم،  هایم را روی هم ساییدم و بدون این دندان

 .چاقو را سریــــع سوی قلبش بردم

ون بزنند. نگاه هراسان و   چشمانش گرد شده و کم مانده بودند از حدقه بت 

ز بار پس از کشته شدنش توسط مادرش بود که  اش را م دستپاچه دیدم و شاید اولت 

ترسید مگر نه؟ او  شد! و اگر اشتباه نکنم، او از مرگ م زده مقدر نگران و وحشت این 

 !از نابودی وحشت داشت

ز چاقو ناحیه دریــــغ چاقو را در ناحیهی   ز که نوک تت  قلب آن   قلبش فرو بردم و همت 

ز و ترسیده  ای سر داد که کل محیط را در خود  روح لعنت  را شکافت، فریاد خشمگت 

 !غرق کرد
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ز بودقدر هم پر درد و غمخراش و آزاردهنده، همان قدر گوشجیغش همان   .انگت 

ها، شناخت  که من از سوناکو داشتم، تنها یک روح پلید و بدجنس  در طول این سال 

سالش را ضف کرد تا مرا پیدا کرده و است  کند؛ اما این فریاد آخر  بود! روچ که پنج 

ها و دردهای   دم مرگش، نشانم داد یک نفر هر چقدر هم بدجنس باشد، باز هم ترس 

 !دارد

اش این همه تلاش کردیم، حال مقابلم داشت از درد به سوناکوی  که برای نابودی

ی روحم را زیر سلطه  ذرهزد. جیعیز که ترس نهفته درونش، ذرهپیچید و جیغ م خود م 

وزی را  گرفت. دردی که از صدایش ساطع مم شد، ناخودآگاه آن حس خوشحال پت 

ز برد و مرا وارد یک خلأ ی    .حش کرددر وجودم از بت 

 !دانستم چه حش داشته باشمپس از دیدن آن ترس و حس کردن دردش، دیگر نم 

 .اش نگاه کردمبه چهره 

ز انداخته بود. دستانش را با فاصله   ده و سرش را پایت  چشمانش را محکم روی هم فشر

کرد. شاید لمس کردن  چاقو گذاشته بود و گویا از لمس کردنش اجتناب م  دور دسته

 !کرد، برایش دردناک بودچاقوی  که برای بار دوم داشت او را نابود م

ز آرام هایش را از هم فاصله م طور که پلک همان  شد. وقت  دیگر  تر م داد، فریادش نت 

 .فریاد نزد، سکوت آزار دهنده و عجیت  حاکم محیط شد

کرد دستان  که نگاه حاوی درد و ترسش را به چاقو دوخته بود، سعی م سوناکو درحال 

د؛ اما چندان موفق نبود  .لرزانش را به سوی آن بت 

وع به ناپدید شدن کردند.  نتوانست هم موفق شود، زیرا دستانش و پاهایش سرر

ماندند و از  شد که در هوا معلق م وجودش داشت تبدیل به ذرات سیاه و ریزی م 

 .شدنددیدرس خارج م 

ون بزنند. او به   چشمانم از دیدن این لحظه گرد شده و کم مانده بودند از حدقه بت 

دمعنای واقعی کلمه داشت ناپدید م   !شد! اما من فکر کرده بودم فقط قرار بود بمت 
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ز حالا هم مرده محسوب نم  ز فکر احمقانه ول مگر او همت  ای را  شد؟ پس چرا چنت 

 ؟در ذهنم پرورش داده بودم

د؛ اما م او نم  توانست ناپدید شود و به نظر این اتفاق خیلی  توانست دوباره بمت 

 !دادسریــــع داشت رخ م 

ز  رد سیاهی تبدیل شده بود و همت 
َ
ز  تا زانوانش و آرنج دستانش به گ طور داشت از بت 

 .رفتم

نگاه هراسانش را بالا آورد و در چشمانم دوخت. دیگر ترسناک و بدجنس به نظر 

 مانند بچهنم 
ً
ز التماس م رسید. دقیقا کرد، هر چند برای  ای بود که برای نجات یافت 

 .توانستیم هم نجاتش دهیمنجاتش دیگر دیر شده بود! دیگر راه پش نداشتیم و نم 

ز شده باشم، باز نفرتم از او هنوز در قلبم   هر چقدر هم بابت این حالتش اندوهگت 

کرد که ناتسونو را به خاطر او از  کرد. تداعی م زیست و به من کارهایش را تداعی مم

 .دست دادم

 .لب زیرینم را به دندان گرفتم

قل م 
ٔ
 ؟ توانستم با او همدردی کنم، مگر نهحدا

، آرام لب به سخن گشودمدستم را روی گونه  .اش گذاشتم و با لبخند کوچک و تلجز

 ؟تو فقط یه بچه بودی، مگه نه -

زده مرا نگریست و گویا داشت به  با این حرفم، چشمانش گرد شدند. چند لحظه بهت 

ز انداخت و ناخودآگاه انگشتانم برای نوازش  م  حرفم فکر  کرد. سپس سرش را پایت 

 .موهایش بالا رفتند. دستم را روی سرش کشیدم و آرام نوازشش کردم

ز زیادی از او باف  نمانده بود! این موضوع  تا شانه و شکم ناپدید شده بود و دیگر چت 

 .کردزده و مضطربم م وحشت 

 بد بود و آخر چرا سوناکو هیچ وقت دست از پلیدی 
ً
اش برنداشت  ناپدید شدن واقعا

ز روزی انداخت  ؟ و خود را به چنت 
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در افکارم غوطه ور بودم؛ اما صدای آرام سوناکو و حرفز که زد، مرا در شگفت فرو  

ز و خوشحال کننده، همان قدر تعجب برد. شنیدن آن حرف همان  قدر هم  برانگت 

ز لحظه آورد؟ چرا  ای داشت آن یک کلمه را بر زبان م ناراحت کننده بود که چرا چنت 

 ؟زودتر نه

 !متأسفم هینا -

صدای اندوهگینش تا بعدها سمفویز گوشم ولیکن خود او بلافاصله ناپدید شد. از  

ز رفت. ذرات ریز و سیاه باف  مانده از وجودش در هر   مقابل دیدگانم محو شده و از بت 

ز رفته بود ز همراه او از بت   !سو پراکنده شدند و دیگر سوناکوی  نبود! حت  چاقو نت 

 .شد مُهر خموشر بر دهانش بزنمداد و کاش م ی سکوت آزارم م صدای کر کننده

دستانم را کنارم آویزان کردم و با حالت  عاجز و درمانده، سوباکی را نگریستم. 

 .دانستم چه بگویم و چه واکنشر نشان دهمنم 

ون باید بابت نابودی سوناکو خوشحال م شدم؛ اما آخرین حرفش از ذهنم بت 

 .کردهایم را رها نم رفت و صدایش گوشنم 

پایان   حقیقت را که به نقطه توانستم این حش کشنده شده بودم و نم دچار یک ی  

 .رسیده بودیم، باور کنم

ز انداختم  .دستانم مشت شدند و من سرم را پایت 

 داشتم، درست! بابت تمام شدنش و اتفاق بدی نیفتادن سپاسگذار  
ی

احساس آسودگ

توانستم ام را ابراز کنم؟ چرا نم توانستم بخندم و خوشحال بودم، آری! ول چرا نم 

وز شدیم  فریاد بزنم که پت 
ی

 ؟ با شادی و آسودگ

ز آسان باشد؛ اما اشتباه م خیال م  ز  کردم زین پس همه چت  کردم. بالعکس! همه چت 

 !تر شدخیلی پیچیده 

ز دست  روی شانه  گرم آزاد کرد و من به آرام سرم  ام، مرا از حبس افکار شکنجه نشست 

 .را بالا بردم
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ی بود که نیاز داشتم. با   ز  همان چت 
ً
دیدن نگاه آرامش بخش سوباکی، شاید دقیقا

ز قرار بود خوب پیش  توانستم بفهمم چقدر به این تماشای نگاهش، م که همه چت 

 .برود، اطمينان داشت

هایم حلقه کرد. چون خودش، در  لبخند کوچگ زد و سپس دستانش را دور شانه

 .ام را کنار بگذارمآغوش گرفتمش و تصمیم گرفتم تمام افکار پیچیده 

 !گفتند بست  به زماناین لحظه، درست همان لحظه بود که م

ز منسیتال به آن مکان سفید برگشته بودیم. مکایز که سوباکی   همراه سوباکی از زمت 

ز به این مکان، یعتز این  که سفرمان تمام  گفته بود ورودی دنیای ارواح است. برگشت 

ز م  شده بود و همینک من باید آماده  کردیم و  ی وداع مشدم. باید خود را آمادهرفت 

ز بودم اگر بروم، دیگر  چقدر سخت بود به زبان آوردن آن کلمه ی )خداحافظ(. مطمت 

 .کردتوانم سوباکی را ببینم و این ناراحتم م وقت نم هيچ 

 همراه من بیاید؛ ول به خوی  مای کاش م 
ز دانستم او متعلق به دنیای  شد سوباکی نت 

 .توانست در دنیای زندگان بماندارواح بود و نم 

ز  خواست تمام این مسخره بازیدلم م  ز مردگان و زندگان از بت  های مربوط به قوانت 

 .برود و هیچ فرف  بینمان نباشد

ای به ذهنم رجوع  هر چند، این هم غت  ممکن و احمقانه بود! افکار خیلی مسخره 

 .گرفتندی آنان از عدم تمایل برای جدای  از سوباکی نشأت م کردند و همهم

 پس از پنج 
ی

خیال این  ام را زنده کرده بود و چقدر سخت بود ی  سال دیدن او، دلتنگ

 شوم و آن را گوشه
ی

 !ای از قلبم چال کنمدلتنگ

چال ایستاده بود، مرا از افکارم جدا کرد. این  صدای آرام سوباکی که مقابل سیاه 

گشتم و دنیای مردگان را وداع  چال همایز بود که با عبور از آن به جسمم برم سیاه

د م  .گفتم. این قرار بود مرا به خانه بت 

 ؟ای برگردیهینا، آماده -
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شد  نیافتتز شده بود. کاش م صدای آرام و خونشدش، برایم تبدیل به آرزوی  دست 

 .مانند او آرام و قرار داشته باشم

چال و چشمان سوباکی چرخاندم  روی او ایستادم. نگاهی میان سیاه پیش او رفتم و روبه

 درون اقیانوس چشمانش، صید نگاهم  و همان لحظه بود که غم کم 
ی

 .شدرنگ

ز بابت این لحظه ز بود و فقط خود را  فهمیدم او نت  ، اندوهگت 
ی اندوهناک خداحافظز

ز نم آرام نشان م  اش را بروز  خواست از هم جدا شویم؛ ول این خواستهداد. او نت 

 به دلیل قوانیتز که نم نم 
ً
 .گذاشت کنار هم بمانیمداد. مطمئنا

شد  انگشتانم را در هم فرو بردم و نگاهم از را سوباکی دزدیدم. از صدای آرامم م

 .خواست این آخرین دیدارمان نباشدفهمید چقدر دلم م

 ؟تویز باهام بیایم -

توانست  دانستم اگر مای متأسف سری تکان داد و لبخند تلخ و غمگیتز زد. مبا چهره 

 .آمد؛ اما زیر چارچوب اجبار حبس شده بودهمراه من م 

 .شهمتأسفانه نم  -

صدای ناچارش حکم تأیید به افکارم مبنا بر آخرین دیدار بودن این لحظه زد. چشمانم  

قل درخواست دیگری از او داشته باشم. 
ٔ
امونم چرخاندم و سعی کردم حدا را پت 

ی  نم  ز دانستم احتمال جواب مثبت دریافت کردنم چقدر بود؛ ول این درخواستم چت 

 !خواستمشبود که خیلی م

قل م  -
ٔ
جا یگ رو ببینم؟ اسمش ناتسونوئه، فکر کنم موقع حرف زدن با  شه این حدا

 .سوناکو شنیده باشر 

ای به خود گرفت و یک تای ابرویش را بالا داد. چشمان ریز  ی جدیسوباکی چهره 

 .اش را در چشمانم دوختشده و نگاه سؤال 

 ؟چند وقته مرده -

 :پته پاسخ دادماز این سؤالش جا خوردم و با تته 
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 . ...کم...کمت  از یه...یه ماهه -

اش شد. در انتظار حرفز و با کنجکاوی به او چشم  جدی  ناگهان غم جایگزین چهره 

 .دوختم. سوباکی دستش را روی بازویم گذاشت و سری به معنای تأسف تکان داد

ی خروج از دنیای ارواح رو نداره و تو هم  شه. چون تازه مرده، اجازهمتأسفانه نم  -

ز روح  مت تا ببینیش. متأسفم هینانیمه زنده دنیای ارواح و بت   .های دیگه بت 

ز انداختم. پس این هم غت  ممکن بود!  گوشه ی لبم را به دندان گرفتم و سرم را پایت 

ز نم   !توانستم بیینمپس ناتسونو را نت 

 
ی

ام را از دست داده بودم و دیدن یگ برایم محال بود و با دیگری،  دو فرد عزیز زندگ

 .کردمداشتم خداحافظز م

ز کرد، که دلم م این موضوع قدری ناراحتم م  جا بمانم و به دنیای  خواست همت 

ز قول داده بودم که برگردم! نم  توانستم زندگان برنگردم؛ اما به کائوری و تاتسوم نت 

 .آنان را رها کنم و زیر قولم بزنم

 .باید با این موضوع که سوباکی و ناتسونو را از دست داده بودم، کنار بیایم

ی زدم. سری به معنای تأیید تکان  سرم را بالا بردم و لبخند ناراحت؛ اما محبت  ز آمت 

 .دادم

 .باشه...پس...فکر کنم باید خداحافظز بکنم -

 مرا در آغوش کشید و با صدای خوشحال و با نشاطی، درحال 
ً
که سعی  سوباکی سریعا

 :اش را پنهان کند و مرا با خوشحال راهی بکند، گفتکرد ناراحت  م

 .بینمتوقت  مردی، م  -

 .ای کردم و دستم را روی موهایش کشیدمچون او تک خنده

 .دوست دارم -

ز  -  .طورمنم همت 

ون آمدم و درحال  که هنوز دستش را گرفته بودم، یک پایم را  سپس از آغوشش بت 
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ز به جسمم شدم. مچال گذاشتم. آمادهدرون سیاه دانستم  ی ورود به تاریگ و برگشت 

ز نم  قل اکنون م دیگر هیچ چت 
ٔ
توانستیم پایمان را از  تواند مانند قبل شود؛ اما حدا

ون بکشیم و چون انسان داستان  کنیمهای ارواح بت 
ی

 .های عادی زندگ

، برای آخرین بار چشمانم را در آن اطراف چرخاندم.   ز سر چرخاندم و پیش از رفت 

 .سفر چشمانم با دیدن چشمان اقیانوش سوباکی پایان یافت. لبخند زیبای  به رویم زد

 عال  -
ی

 .ای داشته باشمراقب خودت باش هینا. زندگ

سری تکان دادم و چشمانم را یک بار باز و بسته کردم. احساسات زیادی سویم هجوم  

کردم  شد. سعی م شکست و نابود م شان، پر و بالم داشت م آوردند و زیر بار همه م

، غم، خوشحال و امیدواری کنار بیایم  .با این حجم از ناراحت 

ز کنار کائوری و تاتسوم، ناراحت    خوشحال بابت اتمام این ماجرا، امیدوار برای برگشت 

 !و غم بابت جدای  از سوباکی و عدم دیدن ناتسونو

دانستم چقدر  شان سر و کله بزنم و نم کردم با همه به خاطر حرف سوباکی، سعی م 

 .موفق بودم

دم و با صدای  لرزان گفتم
 :دست سوباکی را محکم فشر

 .خداحافظ -

ز  ای! نم و نیمه مرده تونم داخل سوی آن تاریگ مهیج چرخاندم و پای دیگرم را نت 

 .چال گذاشتمداخل سیاه 

ناگهان همه جا را تاریگ در بر گرفت و باز به آن حس معلق شدن در خلأ دست  

ز دیگر حس نم   .کردمیافتم. فقط تاریگ بود و سکوت! هیچ چت 

*** 

هایم را روی  دادند و در راه نجات از آن نور، پلک ها چشمانم را قلقلک م نور چراغ 

دم  .هم فشر

 بیش از حد داشتم و گلویم خشک شده بود. نم 
ی

خواستم چشمانم را  احساس تشنگ
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باز کنم یا حت  تکان بخورم؛ اما تمنای وجودم برای آب، مرا وادار به پلک گشودن 

 .آرام از هم فاصله دادم و دید تارم را در اطراف چرخاندمهایم را آرام کرد. پلک م

دیدم؛ اما حصار انگشتان  زد و هیچ کش را بالای سرم نم ها به چشمم م نور چراغ 

 .شک همان کائوری بودکردم که ی  کش را دور دستم حس م 

 به سرفه افتادم. خواستم نفش کشیده و هوا را وارد ریه
ً
هایم بکنم؛ اما سریعا

ام، توجه کائوری را جلب کرد که سریــــع به سویم خم شد و  دری  های خشک و ی  سرفه

 .در دیدرس نگاهم قرار گرفت

ام را اش را روی من قفل کرد و از نگاهش که اجزای چهره زدهچشمان شگفت 

توانستم بفهمم چقدر خوشحال شده بود. آن خوشحال در درخشش  کاویدند، م م

ز نفوذ م   .کردنگاهش هویدا بود و حت  به لحن صدایش نت 

! بیدار شدی  -  !وای هینا! برگشت 

لبخند عمیق  به پهنای صورتش که روی لب داشت، آن هیجایز که موجب لرز  

کردم، خوشحال بیش از حدش را  شد و حت  لرزش دستش که حس م صدایش م 

 م کردند. متأسفانه آنتوصیف م 
ی

قدر کرخت   کردم و آن قدر احساس تشنگ

توانستم به فکر خوشحال ناشر از  هایم امانم را بریده بودند، که هیچ نم ماهیچه

ز باشم  .برگشت 

خانه به   ز  از چند ثانیه، کازوما و تاتسوم هم با شنیدن صدای کائوری، از آشت 
در کمت 

سوی هال دویدند. هر دو از دیدن من خیلی خوشحال شده بودند و هیچ کدام  

ندنم   .توانستند جلوی لبخندشان را بگت 

 نم
ً
 .شد با کلمات توصیفش کردآن خوشحال، قدری زیاد بود که مطمئنا

 پس از نگرایز م
ی

شان چقدر لذت بخش بود!  توانستم حدس بزنم همینک آسودگ

ز اضطراب و ترسشان، چقدر خوشحال بودندم ز رفت   !دانستم بابت از بت 

ز انداختم و با لبان خشک شدهی    :ام زمزمه کردمتوجه به آنان سرم را پایت 
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 .آ...آب -

  ، ز خانه پا تند کرد تا برایم لیوان آی  بیاورد. در همان حت 
ز تاتسوم سریــــع به سوی آشت 

 .نگریستندکازوما و کائوری بودند که با نگاهی نگران و خوشحال مرا م

 و کرخت  م دانستم چرا این نم 
ی

کردم. یعتز زنده شدن پس از یک  قدر احساس خستگ

ز حش داشت؟ رفت و برگشت به دنیای ارواح این  ، چنت  فرسا  قدر طاقت مرگ تقریت 

 ؟بود 

ام درد کردم سینه کشیدم و با هر نفس احساس مرمق مهای آرام و ی  نفس

ز به دنیای ارواح ریه .گرفتم هایم از کار افتاده و اکنون به سخت   گویا پس از رفت 

 .شدند تا مجدد کار کنندداشتند سر پا م 

ز خم شد، لیوان شیشه  ز که تاتسوم به هال آمد و کنارم روی زمت  ای را میان همت 

 .انگشتانم گرفتم و یک نفس سر دادم

کردم، که پس احساس خیلی خوی  داشت و همینک خود را چون کویری احساس م 

ها از نعمت آب و باران برخوردار شده بود. پس از نوشیدن آب، نفس عمیق   از سال

کشیدم و همان لحظه بود که صدای کازوما سکوت میانمان را شکست. صدایش  

نگران و مردد بود، گویا از بازگو کردن حرفش اجتناب داشت و از سوی  دیگر به ناچار  

 .مجبور بود بگوید

ون. کائوری بعد این  -  شده از داخل دایره بیا بت 
که از دایره خارج  هینا، اگه حالت بهت 

 .تویز دستش رو ول کتز شد، م 

ز از بازویم گرفت  .کائوری سری تکان داد و با دست دیگرش نت 

. باید از اینجا بلند شیم - ز  .هینا، بیا روی مبل بشت 

ز بلند شدم. مشکلی در پاهایم و ناتوایز در   به کمک کائوری و با تکیه بر او، از روی زمت 

ز احساس کرخت  ماهیچه  ز نداشتم، جز همت 
هایم. شاید با حرکت بیشت   راه رفت 

! نم درست م  احت بیشت   !دانستمشدند، شاید هم با است 
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ون گذاشتم. کائوری نگاه  با کمک کائوری آرام  آرام قدم برداشتم و پایم را از دایره بت 

ز از رویم برنم  ز همپای من  نگرانش را حت  یک ثانیه نت  داشت و کازوما و تاتسوم نت 

 .آمدندم

که روی مبل نشستم، دستم را ول  کائوری تا رسیدن به مبل کمکم کرد و پس از این 

ز روبه   .رویم نشستندکرده و کنارم نشست. بقیه نت 

دکشیدم، تا سینههای منظم و آرام م نفس  .ام درد نگت 

دادند، صبح را نشان م   ۵:۳۰های  که نگاهی به ساعت انداختم و دیدن عقربه

ی کرده بودم؟  چشمانم را گرد کردند. یعتز پنج شش ساعت را در دنیای ارواح ست 

 !مدت زیادی بود

 از سر و رویشان م نگاهی میان بچه 
ی

 و آشفتگ
ی

بارید و با این حال  ها چرخاندم. خستگ

ه شده بودند. حس م  ها دوری، گِرد کردم پس از سالبا لبخندی خوشحال به من خت 

 .کردندگونه نگاهم م هم آمده بودیم که این 

پایانشان را از  کردند تا سردرگم خود را پنهان کنند و سؤالات ی  مطمئنم کلی تلاش م

سند. ی   کردند تا خوب شدن حالم، ساکت بمانند و حت   شک داشتند تلاش م من نت 

ز ابراز نکنند  .خوشحال خود را نت 

 .اما من از دست این سکوت خسته شده بودم

خواستم حرف بزنیم تا حواسم پرت شود و این احساس مزخرف راه یافته به م

ز  وجودم را فراموش کنم. م ز به جسمم را تا زمان از بت 
خواستم این حس شوم برگشت 

 .رفتنش، فراموش کنم

 :آرام لبانم را از هم فاصله دادم و با کنجکاوی پرسیدم 

 تا الان بیدار موندید؟ -

 در  
ی

تاتسوم دست  به پشت گردنش کشید و سری به معنای تأیید تکان داد. خستگ

کرد، لیکن خود تاتسوم سعی داشت نور سن را از روی آن  صدایش خودنمای  م
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 .بردارد و آن را در تاریگ پشت سن پنهان کند

 .حت  یک لحظه هم خواب به چشممون نیومد -

ی به رویم پاشیدو لبخند مهربان و محبت  ز  .آمت 

 .زدیجا با سوناکو سر و کله م تونستیم بخوابیم زمایز که تو داشت  اون نم  -

ز به قلبم شد و تحت تأثت  آن   ز حش دلنشت  آرامش درون صدایش موجب نشست 

حس، لب به سخن گشودم تا بیش از این در خماری نمانند و خت  خوش را بدانند. 

وزی و آرامش بکنند ز احساس پت   .برای دادن خت  خوب، لب برچیدم تا آنان نت 

تونه وقت نم ها ما سوناکو رو شکست دادیم. سوناکو نابود شد و دیگه هيچ بچه  -

 .برگرده

شان با شنیدن این حرفم گرد شدند و لبخندی خوشحال روی لبشان  چشمان همه 

نشست. گویا با شنیدن خت  نابودی سوناکو، آرامش و امنیت خاض به دلشان  

 این  نشسته بود. دیگر لازم نبود نگران باشند و از آینده 
ً
سند و مشخصا ای مبهم بت 

  کرد. فهمیدن این افکار آسوده خاطرشان م 
ی

که دیگر لازم نبود با ترس از ارواح زندگ

شان شده بود و این خوشحال حت  در درخشش  کنیم، موجب خوشحال 

 از سر و رویشان قابل رؤیت بود
ی

 .چشمانشان، لبخند لبشان و پریدن خستگ

که به جلو خم شده و چشمان کنجکاو و ناباورش را معطوف من  کازوما درحال 

 :کرد، گفتم

 سوناکو رو شکست دادید؟ اون نابود شد  -
ً
 ؟ هینا، واقعا

 :گفت  سری در تأیید حرفش تکان دادم و تاتسوم بلافاصله 

 .این خت  خیلی خوبیه -

 را مهمان لبم  به سویش سر چرخاندم و دیدن چشمان خوشحالش، لبخند کم
ی

رنگ

ی   ب آن جلوگت  کرد. نفس عمیق  کشید و دستش را روی زانویش گذاشت تا از ضز

 حال دچار شده بود! ی  
ز که قاتل  شک شنیدن این کند. شاید از هیجان به چنت 
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 .کردزده و شادش مبرادرش نابود شده، بیش از هر چه هیجان 

ه شدم  .چشم از او گرفتم و به زانوانم خت 

ز خوشحال بودم! خوشحال بودم که علی رغم آن همه سخت  و از دست  من نت 

رغم آن همه تلاش و نگرایز و اضطراب، توانسته بودیم ها، علی ها و جدا شدندادن

 .اکنون دور هم بنشینیم و در مورد جان سالم به در بردن صحبت کنیم

 !ی ما زنده نمانده بودیم ی ما نشده بود! همهگرچه این موفقیت نسیب همه

 !ما ناتسونو را از دست داده بودیم و کازوما، جیوبا سان را 

قل مرگشان پوچ و  ای نبود و باید با آن کنار م اما چاره 
ٔ
آمدیم. خوشحال بودم که حدا

ای کارهایش رسید ز به سرز  .بیهوده نشد و قاتلشان نت 

 .نفس عمیق  کشیدم

ز سوناکو در ذهنم تداعی شد  .دوباره صدای )متأسفم( گفت 

 .توانستم توصیف کنماحساسات عجیت  داشتم که نم 

 و هم خیلی
ی

، هم دلتنگ  . ...های دیگرهم آرامش بود، هم خوشحال، هم ناراحت 

ین انتخاب این بود که بگذارم گذر   قصد نداشتم با هیچ کدام سر و کله بزنم و بهت 

دزمان همه   .شان را بشورد و بت 

ها و لبخند زدن در برابر ابراز  های بچه آن روز، پس از اندگ گوش کردن به حرف 

 .هایشان، راهی اتاقم شدم تا با خود خلوت کنمخوشحال 

احت کنم، بلکه بتوانم بهت  شوم و با قضایا کنار   تا در افکارم ست  کنم و اندگ است 

 !بیایم

احت بودیم، تا بتوانیم آن شب   آن روز، تا اواسط ظهر همه خواب و مشغول است 

 .سخت را پشت سر بگذاریم

*** 

 (سه روز بعد)
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همراه ناتسونو وارد اتاق شدیم. او دستش را تحت عنوان در آوردن شکل میکروفن،  )

دار را   ز موبایل به دست دنبالش راه افتاده بودم، تا نقش فیلمت  مشت کرده و من نت 

 .بازی کنم

به اصطلاح میکروفن را زیر دهانش گرفته بود،   که دست مشت شده ناتسونو درحال 

 :گفت

-  
ً
ح بده لطفا  !کائوری، احساساتت رو برامون سرر

شد و با هر بار خندیدنم،  ام م دار و پر انرژی ناتسونو موجب خنده صدای شیطنت 

 .خوردلرزید و موبایل تکان م دستم م

ز موبایل به دست راه   با ناتسونو به سرمان زده و قصد کرم ریزی داشتیم. برای همت 

ز نفر برای آزار و اذیت، کائوری را انتخاب کرده بود  .افتاده بودیم و ناتسونو اولت 

ز گذاشت و با اخم که ابروانش را زینت داده بود، سوی ما   کائوری رژ لبش را روی مت 

داد دو ساعت پای آینه ایستادنش اش نشان م ی نیمه آرایش شده چرخید. چهره 

خنداند و اش، ما را م ی سرخ و دستان مشت شدهی مطلوی  نداشته. چهره نتیجه

ز صدای او م   .شدموجب بالاتر رفت 

 توی وضعیت مناسب برای سر و کله زدن با کرم ریزی  -
ً
های  هینا! ناتسونو! الان اصلا

ون، حالا   !شما نیستم. از اتاقم برید بت 

ز را سوی  انگشت اشاره  اش را سوی در دراز کرد و همان لحظه بود که من دوربت 

اش  ناتسونو چرخاندم. موهای شب رنگش در اثر بدوبدو کردن در خانه، روی پیشایز 

 .(خندیدریخته شده بود و او مقابل کائوری ایستاده، به سر و رویش م 

ی ناتسونو، پخش ویدیو را متوقف کردم. لبخند  طور روی چهره آهی کشیدم و همان

 .که چقدر دلتنگش شده بودم، اندیشیدماین  رنگ و تلجز به لب نشاندم و به کم

این ویدیو، کریسمس پارسال گرفته شده بود، زمایز که همه داشتیم برای جشن سال  

لهنو آماده م  ز موبایل کشیدم و   ی ناتسونو، دست  به صفحه لمس چهره شدیم. به متز



 

 
 

269 

| منتشر شده در یک رمانشکاف سرخ به قلم سوما غفاریرمان   

همان لحظه بود که بغض به گلویم چنگ انداخت. بغضز سرسخت و سمج که علیه 

ز من و ویران کردنم عهد بسته بود  .من قیام کرده و گویا به شکست 

ی قلبم را  کرد و لعنت به افکارم که این خواستهقراری م قلبم برای دیدن ناتسونو ی  

کردند ناتسونو برای همیشه رفته بود! او رفته بود؛ ول  سرکوب کرده، به من تداعی م 

 .آخر من مانده بودم! دلتنگ او، در یاد او و با خاطرات او مانده بودم

ی موبایل را بستم. از روی تخت بلند شدم و به سوی  نفس عمیق  کشیدم و صفحه

ز آرایش روبه   .رو رفتممت 

نگریستم، به خود تداعی کردم که باید جلو  گاه که مقابل آینه ایستاده و خود را مآن

 .پیش رویم

 .لبخندی پر رنگ زدم

ی ما توانسته بودیم سه روز از نابودی سوناکو گذشته بود و در این سه روز، همه 

 بدون  خود را سر پا کنیم. م
ی

 زین پس و زندگ
ی

دانستم برای عادت کردن به زندگ

 تاتسوم که وضعیتش بدتر و بار  
ً
ناتسونو، به زمان زیادی احتیاج داشتیم، مخصوصا

ز روی شانه  تر بود! او هنوز باید پس از برگشت به کیوتو خت  مرگ  هایش سنگت 

 .دادناتسونو را به والدینش م 

کرد؛ اما هایمان زمان زیادی طلب م دانستم خوب شدن و ترمیم کردن زخم م

ز باید به  همان  طور که این سه روز برای بهبودی حالمان تلاش کردیم، زین پس نت 

 .دادیمتلاش ادامه م 

سال پیش، هیچ کدام هیچ فکری راجع به  ما خیلی رشد کرده و جلو آمده بودیم! پنج 

ترسیدیم؛ اما اکنون تجربیات  اتفاقات پیش رویمان نداشتیم و از موفق نشدن م 

 .ها را پشت سر گذاشته بودیممهلکه  زیادی کسب کرده و به طور کامل همه

ما کسایز را از دست داده و بارها با شکست مواجه شده بودیم؛ اما توانسته بودیم با  

یم و محکم ها، ریشهمتوسل شدن به همان شکست  تر از  های خود را در خاک فرو بت 
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وزی تلاش کنیمپیش برای دست   .یای  به پت 

ها آب رسایز کنیم تا بیش از پیش ما را کنار هم  از این به بعد هم، قرار بود به آن ریشه

 .نگه دارند

 عال  خواستم به گفتهبه شخصه، م 
ی

ای داشته باشم.  سوباکی عمل کنم و زندگ

 کنم و قوی باشمم
ی

د، شاد زندگ  .خواستم تا آن روز که مرگ مرا پیش ناتسونو بت 

ی کردن  ز ز دراز کردم. رژ برای رنگ آمت  دستم را به سوی رژ لب جا خوش کرده روی مت 

ز برخاست  .لبانم به رنگ قرمز، از روی مت 

که رژ را به لبانم زدم، آن را سر جایش گذاشتم و همان موقع بود که صدای  پس از آن 

ز اتاقم را در هم شکست  .بلند کائوری سکوت دلنشت 

 .ها! کجایید پس؟ بیاید دیگه کم موند به نیمه شببچه  -

ز موبایلم و مرتب کردن پلیور سفید تنم، از اتاق   تک خنده  آرام کردم و با برداشت 

رفتم، با صدای رسا و  طور که به سمت مبل م خارج شدم. درون هال پا نهادم و همان

 :خوشحالم گفتم

کائوری، قبل نیمه شب لازم بود بازم یه دست  به سر و صورتمون بکشیم. چیه   -

 .خواستم آرایشم رو تازه کنمخب؟ م 

ای برایم و رفت و  به کائوری که سیتز به دست وارد هال شد، نگاه کردم. چشم غره 

ز م همان  گذاشت، به کازوما و تاتسوم که وارد هال شدند  طور که سیتز را روی مت 

 .اشاره کرد

-  
ی

، باشه؛ ول کازوما سان و تاتسوم رو چ  میگ  ؟تو عذر موجه داشت 

های کائوری  ها و حرص خوردنکه به خاطر این شیطنت بازی کازوما درحال 

خندید، روی مبل نشست. لحن شوچز به خود گرفت و با اشاره به بلوز تنش،  م

 .سعی کرد صلاحیت خود را اثبات کند

 .کردمباید بلوزم رو عوض م  -
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ز کنار من نشست و برای بیشت  درآوردن حرص کائوری، با شوچز و غرور   تاتسوم نت 

 :گفت

 .زدمبه منم ربظ نداره! باید به مامان بابام زنگ م  -

با شنیدن حرفش، اخم ریزی ابروهایم را زینت داد و سرم را به سویش چرخاندم.  

خواستم فکری را که به ذهنم رجوع کرده بود، بر زبان بیاورم؛ ول از طرفز هم  نم 

واری  کنجکاو شده بودم. برای تلخ نکردن اوقات بقیه، به آرام و حالت زمزمه

 :پرسیدم

 ؟ راجع به ناتسونو پرسیدن -

  ، ه نگاهم کرد. تغیت  رنگ نگاهش از خوشحال به ناراحت  تاتسوم چند لحظه خت 

 در قلبم شد
ی

 .موجب شکوفا شدن یک حس خفگ

توانستم ی لبش را لمس کرد و سری تکان داد. م با انگشت شستش، اندگ گوشه

 .اضطراب و ناراحت  را در صدای آرامَش تشخیص دهم

گردیم  پرسیدن؛ ول پیچوندم. گفتم دستش بنده. مجبورم تا چند روز بعد که برم -

ی بهشون نگم. زمایز که به دیدنشون رفتم، یه جوری بهشون توضیح   ز کیوتو، چت 

 .میدم

 .ی همدردی روی بازویش گذاشتمنفس عمیق  کشیدم و دستم را به نشانه

 .ما کنارتیم -

ی زد و به نشانه لبخند قدردان و محبت  ز  .فهمیدن سری تکان داد آمت 

روی ما نشسته  از او فاصله گرفتم و چشم در اطراف چرخاندم. کازوما و کائوری روبه 

یتز خوردن شده بودند. هر از گاهی به درخت کریسمس   و مشغول صحبت و شت 

پچشان فهمیدم داشتند در مورد هدایای زیر کردند و از پچ ی خانه نگاه مگوشه

 .زدنددرخت حرف م 

یتز  های مخصوص کریسمش دراز شد و دوتا دست تاتسوم به سوی یگ از شت 



 

 
 

272 

| منتشر شده در یک رمانشکاف سرخ به قلم سوما غفاریرمان   

ز به من دادطور که یگ را م برداشت. همان   .خورد، دیگری را نت 

، به چراغ یتز ز گاز به شت  های روی درخت چشم  تشکری کردم و پس از زدن اولت 

 .دوختم

ی مخیلی زیبا و به طور چشم  درخشیدند. با دیدن هر کدامش، خاطرات  گت 

ز درخت و  کریسمس پارسال در ذهنم تداعی م  شدند که چگونه به خاطر مدل تزئت 

 با هم دعوا کرده، لیکن در آخر به توافق رسیده بودیمنصب چراغ 
ی

 .ها، همگ

یتز  ، شت  یتز ز هر گاز از شت 
پارسال و طعم بدشان به مزاجم   های سوخته با گرفت 

یتز م  .های  که ناتسونو سعی در پختشان کرده؛ اما در نهایت سوزانده بودآمدند، شت 

کرد  ها، خاطرات پارسال را در ذهنم زنده مبچه ها و صدای خنده پچشنیدن این پچ 

ون زدیم و در خیابان  ها مشغول جشن  که بلافاصله پس از نیمه شب، از خانه بت 

ز و بگو بخند شدیم  .گرفت 

نفس عمیق  کشیدم و لبخندی زدم. همان لحظه ساعت به صدا درآمد و همه سرمان  

 .دادند، چرخاندیمهای ساعت که دوازده شب را نشان م را به سوی عقربه 

وع به جیک  پرنده  ون آمد و سرر ، از درون ساعت بت   .جیک کردچوی 

ز روز سال جدید تغیت  کرده بود  !نیمه شب شده و تاریــــخ به یک ژانویه، به اولت 

ز که پرنده جیک  جیک را تمام کرده و به داخل ساعت برگشت، کائوری محکم  همت 

نهایت  که موجب درخشش  دستانش را به هم کوبید. صدای بلند و خوشحال ی  

کرد، هیچ کدام در  و لبخندش خودنمای  م  شد، انرژی ای که در چهرهچشمانش م 

 خنده به لبانم ی  
ز  .تأثت  نبودندنشست 

 !کریسمس مبارک  -

 از روی مبل بلند شده، سوی درخت   آخرین تکه 
ً
ز قورت دادم و سریعا یتز را نت  شت 

 .دویدم

 .حالا وقت باز کردن هدیه هاست -
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ی روی لب داشتم و دوان  خنده ز زده های کوچک ذوقدوان، چون بچهشیطنت آمت 

 .رفتمسوی درخت م 

صدای تاتسوم توجهم را جلب کرد؛ اما تصمیم گرفته بودم درست مانند کودگ  

 .کردترش گوش نم لجوج باشم که به حرف بزرگ 

 .هینا، الان بازشون نکن -

داد اکنون به باز شدن هدایا راضز به خاطر ناخوشایندی صدایش که نشان م 

ز نشستم. زبانم را  نیست، خندیدم. شانه ای بالا انداختم و کنار درخت روی زمت 

 :برایش درآوردم و به حالت تخش گفتم

 .خوام الان بازش کنممن م  -

ز وقت  دیدند نم  توانند مرا از  سپس مشغول باز کردن یگ از کادوها شدم و بقیه نت 

 در برابر خواسته
ی

ز به من پیوستند. همگ ام سر  تصمیمم منصرف کنند، خودشان نت 

 .خم کردند و ما با خنده و صحبت، مشغول باز شدن کادوها شدیم

ی کردیم و با لبخندی روی لب و آرزوها و   ز لحظات سال جدید را کنار هم ست  اولت 

 .امیدهای  در قلبمان، پا به سال جدید گذاشتیم

دردسر و بدون ارواح پلید برایمان  های بعد، ی  با تمام قلبم امیدوار بودم امسال و سال

ی شود. م  گونه خواستم تا آخرین لحظه از عمرمان و تا آخرین کریسمسمان، این ست 

 .کنار هم باشیم و بخندیم

 !خواستم شاد باشیمم
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